مرا خبر ده [أى محمد ]كسى راكه هوس خويش را خداى 
خنود قرار داده) آنجه خواهش نفسش از ستكى يس از ستكى 
كه بهترش دانست خداى خود قرار داد (و خداوند [ييش از |' 
خلقش بدان جهت كه سزاوار بودتش براى كمراهى] داتسته 
است كمراهش كرده است و بركوش و دلش هر زده) يس 
هدايت را نمىشنود و دركش نمىكند (إو بر ديدءاش برده 
نهاده است تاريكى را نهاده يس هدايت را نمىييتد يس 
جه كسى هدايتش خواهد كرد؟ بس از خداوند) يعنى يس از 
اينكه خدا كمراهش كرد است» يعنى هدايت نمىشود (آيا 
نم ىكيرند؟)1"" (و كفتند:) يعنى متكران بعث (زندكى 
جز زندكى كه در دنياست مىميريم و زنده مىشويم) 


0 
ِلَدلدَهْروَمَاكَبَكَ مرِْل إن 


222528552 


تلد كاتفلكتاكان 
مر قاض 0 
ةلات كي للع 
0-0-6 
وي لأفرتس نبااي 
تنملرة 2 مكتيانع الح 
و ا 0 5 انعضي 


يعنى بعضى مىميرند و بعضى زنده مىشوند بدان جهت كه از 
مادر متولد مى شوند ل(و جيزى جز كذشت زمان ما را هلاك 
تمىكند) خداوند فرمود: أآنان به اين امر هيج دانشى تدارتد 
آنان جز كمانى نم برند) فقط 
آيات بيئنات ما راح از قرآنكه بر قدرت بر بعث دلالت داره 
لين ليست كه 
مىكويند: اكر راست مىكوئيد [كه ما زنده مىشويم] يدران ما 
را [زنده] باز آوريد)!*" (بكو: خداست كه شما را زنده 
مىكند) هنكامى كه نطفه بوديد باز مىميرائد آنكاه شسا را 


ار است,40" ؤو ركاه 


2 2 2 25222825 


بر آنان خوانده شود حجّجت آنان همواره ‏ 


به سوى روز رستاخيز كرد م ىآورد, شكّى در آن يست ولى 
بيشتر مردم [كويندكان أثُوال مذكور] نمىدانند)!”" (و 
فرمائروائى آسمائها و زسين از أن خنداست؛ و روزى كله 
قيامت سربا شود, آن روز است كه باطلانديشان زبان 


انه 


مكنند» يعنى زيان كافران ظاهر مى شود جون رهسبار دوزخ مىكردند.!؟" (و هر أُستى رام اهل ديثى را إبه زائو در آمده مى بيثى» هر امتى به 
سوى كتاب خود) كارنامة اعسالش (فرا خوانده مى شود و به آنا كفته مىشود: (امروز به حسب آنجه موكرديد: جزا داده مىشويد)!/" (اين 
است كتاب ما [ديوان حفظه ]كه عليه شما به حقٌّ سخن مىكويد قطعماً ما أنجه را شما مىكرديد استنساخ مىكرديم) ثابت و نكهداشتهايم!"" ل( 
] داخل مىكرداتد: اين همان 
است) بهرهمندى آشكارة” ”و اتاكسانى كه كافر شدند) يس به آنها كفته مىشود: (مكر آيات من [قرآن] بر شما خوائده نس شد؟ ولى تكبر 
نموديد وقومى مجرم [كافر] شديد)!"" (و جون كفته شد [به شما أى كافران] كه: وعدة الله [به بعث] حقٌ است؛ ودر ساعت هيج شكّى نيست 
كفتيد: ما نمىدانيم جيست؟ ج زكمانى نمى ورزيم وما يقين نداريم)كه قيامت مىآيدا؟؟. 

.قواعد آبه 15 (أفرأيت) آلبرتى (من اتشدٌ إل قه قواء) در ايتجا مقعول دوم . 


اماكسانىكه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردهاند يس بروردكارشان آنان را در رحمت خويش [در 


ريشا مواقم تأكثأبويتتجرئورت © 
وَقبلَالوتسَاؤَ تبث ةيو 00 لتَارومًا 
تون 452 ادع بيت لم هرارق 
ألدتبآنائي و ارود يبا لاض تتتبزت 2 
كود ريال تاقد 1:0 
آلكنعةي ف اتوت ْوَلَو 
2 


زر وختجيل (وسيّئات آنجه كرده بودند) در دنيا يعنى جزاى آن (ير آنان [در 


آخرت] آشكار شد و آنجه راكه بدان استهزاء مىكردتد آنان را 
فرو كرفت) يعنى عذاب7" (وكفته شود: همانكونه كه ملاقات 
اين روز را فراموش كرديد) يعنى عمل به لقاى آن را ترك كرديد 
(امروز شما را قراسوش سىكنيم) در آنش تبرك مىكنيم (إو 
جايكاهتان در آنش دوزخ است و براى قلباهيج 
نصرتدهنداى نيست» مانع عذاب شود" ل(اين بدان سبب 
استكه شما آيات خدا را [قرآن را] به ريشخند كرفتيد و زندكى 


دتيا قرييتان داد) تا اين كه كقتيد: نه زندشدنى هست ونه 
حسابرسى إيس امروز نه از اين [آنش] يرون آورده مىشوند و 
نه رضايت اله ازآنان طلب مىشود) به توبه كردن و ظاعت تمودن 
زيرا ينها اسروز نفع نمىرسائدا؟” (بس سياس و ستايش 
[وصف تمودن به صفات جميل] ازآنٍ خداست) بر وفاكردن به 
وعدءاش دربارة تكذيبكنشدكان (بروردكار آسمائها و بروردكار 


0 و مئالت !| زمين. بروردكار جهانيان» خالق تمام انها و عالم منهوس 
كتراعَمَا روسرس 0 سد وا لعل امامو لأيهزة تيلا كي وان 
دُون مروف مَادَاحَلمأيِنَ از آرو كه انواع مختلفى داردا”" و او راست كبرياء) بزركى و 
دووائها 
5 جلال در آسماتها و زمين واوست غالب حكيم:19 
اقواعد آيه 58لا يخرجون! يه با فاعل و مقعول, 


سورةالاحقاف مكَى است جز آيدهاى ٠١‏ و10 و 0'اكه 
مدنىاند. وآيههايش ؟"ايا 10است 
يشم اله الحطن لوحم 

وحْم) خدا به مراد خود داناتر است7 (فرو فرستادث ايسن 
كتاب [فرآن] ازجائب خداوندى است غالب [در ملكش] حكيم [در صنعش ])!" (ما آسمانها و زمين و آنجه راكه ميان آنهاست جز [آفرينشى] 
به حق نيافريديم) تا بر قدرت و يكانكى ما دليل باشند (و) نيافريدم جز (به ميعادى معين) تا فناى آنها در روز قيامت (وكسانى كه كافر شدءاند 
از آنجه بيم داده شددائد [از عذاب] رويكردانتد)1" (يكو [اى محتدز) به اين كافرات] آيا ديديد) يعنى به من خبر دهيدكه (آنجه را به جز اذه 
ن] به من نشان دهيدكه جه جيز از زمين را آفريدهانف يا مكثر آنان را دركار آسمانها [با خدا] مشاركتى است كتابى [منؤل] بيش 
از اين قرآن نزد من بياوريد. يا بازمائدهاى از علم) جيزى نوك 
عبادت بتانكه شما را به خدا نزديك مىكندا»» (وكيست كمراءتر از آنكسكه يه جاى خداكسى را [جز او] به دعا مىخواندكه تا روز قيامت او را 
ياسخ نمىدهد) و آنها بُتانند كه هركز جواب برستندكاتشان را به جيزى كه سؤال كردماند نمىدهند (و آنها از دعايا 


بشته ونقل شده از يبامبران ببشين بياوريد دلالت كند بر درستى دعواى شما دربارة 


ان بىخبرند4 جون 
جماداتى ب خردائدا 


(وجون مردمكرد آورده شوند آن معبودان باطل دشمناتشان 
باشند» دشمنان برستندكاتشانند (و به عيادتشان انكار 
مى ورزند)1” (و هركاه بر آنان [بر اهل مكخه] آيات ينات ما 
[قرآن] خوانده شود كسانى [از آنات] كه جوت حقّ [قرآت] به 
سويشان آمد منكر آن شدند كلفتند: اين سحرى آشكار 
است)1" (با مىكويند: اين را [قرآن را] بربافته است يكلو 
اكر [فرضاً] آن را بربافته ياشيم در برابر خدا مالك ججيزى 
) يعنى قادر به دفع آن از من 
تيستيد اكر خدا عذابم دهد. وال داناتر ست به آنجه [به طعته. 
دربارة قرآن] مىكويند. كواءبودن او [تعالى] ميان من وشما 
بس است و اوست آمرزكار) براى آن كه توبه كند (مهربان 
أست) به آنان بس د ركيفرشان شتاب نم ىندا (بكو: من از 
اين ميان بديدة نوظهور نبودم) يعنى اول بيامبر نيستم به 
حقيقت بيش از من بيامبران بسيارى بوداند ببس جكوته مرا 
اتكذيب مىكنيد (و نمىدائم با من ويا شما جه سعاملداى 
.خواهد شد) در دنياء آيا من از شهرم بيروت رائده مىشوم يا 
كشته مىشوم جنانكه با ببامبران بيشين رفتار شده است يابا 
برتاب سنك مرا مى زنند. يا شما به عذابى خواركننده كرقتار 


[از عذاب] به سود من ت 


م 
0 
يما لمَباءاسَمُ 0 1 
مود َدآذكٌ تم( وم بكب ثوتقا 


م 


ِمَامَاوَيَحَمَةَوَعَدَاكسَبٌ مُصَدِقٌ 000 


مىشويد مانند تكذيبكنتدكان قبل از شما (ججز آنجه راكه به لدت طلماوَمفرلِْمْحَسِرِينَ ويا باورا 


من وحى مىشود بيروى لمىكنم) يعلى قسرآن و از نزرد 
خويش جيز نوظهورى را سم ىورم (إو مسن جز بسيمدهندة 
آشكار نيستم)!" (بكو: آيا ديدند؟) يعنى به من خبر دهيد 
حال شما جكونه است (اكر [أين قرآن] از نزد الله ياشد و 
حال آنكه (شما بدان كافر شده باشيد وكواهى از بنى 
اسرائيل) واو عبدالله بن سلام است (بر مانند آن [كه در تورات موجود است]كواهى داده و ايمان آورده [به إينكه نزد خداوند است] و شما 

استكبار ورزيده باشيد, البّه خدا قوم ستمكر را هدايت تمىكند)1'" (وكافران به مؤمنان [دربارة آنها] كفتند: اكر ايمان خير بود آنان برما ييشى 
نمىكرفتئد و جون به آن هدايت نيافتهان به زودى خواهند كفت: اين قرآن دروغى كهنه است)!" (و ييش از آن [قرآن] كتاب موسى [تورات] 
] به زيان عربى تا ستمكاران را [أمشركان 


0 فا اسملسيي 10700 


ك0 ز 


راهبر وماية رحمتى بود) براى مؤمنات به آن (و اين [قرآن]كتابى است تصديقكنندة [كتابهاى يبا 
كه را] بيم دهد و براى نيكوكاران بشارتى باشد يعنى براى مؤمنان,70" إن ىكمان كسانى مى> 
ورزيدند [برطاعت] نه بيمى يرآنان است و نه اندوهكين مىشوند)1؟0 (إيشان اهل بهشتندكه يه ياداش آنجه انجام ميدادند جاودائه در آن. 
م د01 
آيه ١٠و‏ كفرتم به؛ جملة حاليه است و جواب شرط با جملدهاى كه بر آن معطوف است «الستم ظالمين» است آخر آيه بر آن دلالت مىكند دان الله لا 
يهدى القوم الظالمين.» 
أيه 19 اماما و رحمة: هر دو حاللائد بولق كتاب موسى لسانا: حال است برلى ضميرى كه در مصدقٌ است. 


برورفكار ما له است سيس يايدارى 


ميقل (وبه انسان وصيت كرديم [يعنى امركرديم] به نيكى در حقٌ بدر 


دبعن سنَهَكال رب ورْع َْفْْمَمتَكَألْ شتت 
عَدَوَعَكَوَلدَعَوَدَأعمَلَصََِاتْصَه وَآسَلِحَ فى 

َف اليك وان منَالمرِبِنَ (ا وب كَالِيَ 
لَََوَعدَأصَدَقَ ىعدُت (©ا وى قَالَ 


0 حب محر سر سعط فوسف 
وَوَصَينالَاسوَوَِدَيإِحسََاحَلتَهُ َه ْهَاوَوَصَعْتَهُ 1 
)| شيرخواركى و قولى مىكويا 
)| وضع حمل نمود: بقيه مّت شيرخواركى است يعنى 77 ماء يا 


و مادرش» مادرش به دشوارى او را در شكم برداشته و به 
دشوارى او را يه دنيا آورده استه و دوران از شيركرفتن او سى 
ماه است) شش ماه كمترين مدّت حمل و بقيه بيشترين مدّت 


در شش ماهكى يا نه ماهكى 


١‏ ماه است (تا آنكاءكه جون به كمال رشد خود رسيد) و آن 
كمال نير و عقل و رأيش مىباشد وكمترين سن آن 77 سال يا 
٠٠‏ سال است (و به جهل سالكى رسيد) يعنى به جهل سال 
تمام وآن بيشترين كمال است (كفت: بروردكار!! بر من الهام كن 
اتا نعمتى را [يعنى توحيد] كه به من و به بدر و مادرم ارزانى 
داشتهاى. شكر كزارم) سبب نزول: دريارة ابوبكر صدّيق نازل 
شده يس از دو سال از بعثت بيغمبر(وكلك) به جهل سال رسيد به 
اد() إيسمان آورد سسيس عسبدالرحمن بسرش و بسر 
عبدالرّحمن ابوعتيق اإيمان آوردند (وكار نيكى انجام دهم كه أن 


َهوحَقٌ فقول 


را بيستدى» يس له بردة مؤمن راكة در راه خدا شكنجه داده 
عَلَيَهمر |(] مىشدند آزاد فرمود (و فرزتدائم را برايم به صلاح آور) بس همه 


سيوع اج دس سمو سيف - ايمان آوردند إهر آيته من به دركاه تنوه توبه آوردمام و مسن از 
لفن رن من ؤَلوم ادن كَاها حت 0 اين ا 0 
حيرة جردي سكت عام ل ري أقكلة مف 


ديكران (كسانى هستندكه از آنان» اعمال نيك آنجه كه النججام 
كنوه جَاريَم لد كد اعلا رهبم لبخ دادمائف مىيذيريم و از بديهايشان در مىكذريم در عداد اهل 
سا4 لذيارانشتتم يا 


بهشت [در سلك و شمار آنها] همان وعد راستئين استكه بدان 
2 وعده داده مىشدئد) در ول خداوند؛ وعد الله المؤمئين و 
رصق هدك جوع د موي 
217 تَستَكْرُوت في رض , 


المؤمئات جات»0”1 وو آن كسى كه به يدر و مادر خود) يعثى 
جنس يدر و مادر لإكفت؛ أل برشما) يعنى بوى كند و زشتى بر 
شما تنفر دارم از شما (آيا به من وعده مىدهيدكه زنده [از قبر] 
يبرو آورده مىشوم؟ و حال آن كه بيش از من نسلهاى بسيارى 
كذشتهاند) وازآنان احدى برائكيخته نشده است؟ (وآن دوبه 
دركاه خدا استغائه مىكنند) يعنى: يدر و مادرش با فرياد و زارى از خداوند مى خواهند كه او را به ايمان توفيق دهد و به فرزتدشان مىكويند كر به 
سوى ايمان به بعث برتكردى (واى بر تو يعنى هلاك شدى (ايمان بياور) به بعث (بىكمان وعدة الهى راست است؛ ولى او باسخ مىدهدة 
ينها) قول به بعث (جر افسانههاى بيشينيان نيست» دروغ است77' (اين كروه كسانىاندكه قول [به عذاب] بر آنان ثابت شد در جملة اتتهابى 
كه بيش از آنان از جنّ و انس كذشتهاند بىكمان آنان زيائكار بودمائد)!*" إبراى هر يك [از جنس مؤمن وكافر] برحسب آنجه انجْجام دادمائد» 
يعنى مؤمنان از طاعات وكاقران در معاصى (درجاتى است) مؤمنان:در بهشت مرتية عالى دارند وكافران در آنش مرتبة باثين دارند (و ثا 
خداوند [جزاى] اعمالشان را به تمام وكمال دهد و آنان مورد ستم قرار نمىكيرند) نه از ياداش مؤمنان كاسته مىشود؛ و نه برعذاب كافران افزوده 
مىشودا؟') (إوآن روزكه كافران برآتش عرضه مىشوند) بدانكونه كه يرده زده مىشود و به سوى آتش مى ذكرند به آنهاكفته م شود: إتعمتهابى 
را در زندكى دنيائيتان ضايع كرديد بوسيلة مشغوليّتتان به لذّات دنيائيتان (و از آنها برخوردار شديد بس امروز به عذاب خف تور كيفر 
مى يابيد» به سزاى آن كه در روى زمين به ناحق تكجر مىورزيديد و به سيب آن كه فسق مىكرديد) از طاعت خدا خارج شدءايد به آن معذب 
مىشويدا”'" 
قواعد آيه 8١-إحساناً‏ و حُسناً: هر دو مصدرائد منصويتد به فعل مقذر خوه يعنى يُحسن و حسن. 
:مر قوائتى با ادام آمدء است يعنى اتعدائي. 


(وبه ياد آور برادر قوم عاد را) او هود(طي) ست (آتكاء كه 
قوم خويش را در احقاف بيم دا احقاف بيابانى است هر 
يمن منازلشان در آنجا بوده (و هر آينه بيش ازاواز | 

ٍ بك 
هشداردمتدكان كذشته بودند) يعنى: بيش از هود ويس از «رل نولل رَعَرْمه اوعد َل در 
أو به اقوامشان هشدار دادتد: (كه جز اله را نبرستيد [زيرا] .| ٍ. 2 آلَاتمدوَأ امم معيو 
من واقعا برشما ازعذاب روزى بزرك مىترسم) اكرجزخدا.. |) عابتا تيك 


را عبادت كنيدا'" (كفتسد: آيا به سراغ ما آمدءاى تا ما را از 0 
[عبادت] خدايائمان بركردانى بس اكبر از راستكويا ييف 


ا ود 
هستى) به ايتكه عذايمات م ىآيد (آنجه رايه ما وعده م دهى ١‏ أ اكلم امك 0 


[ازعذاب بزرك ] به ميان بياور)!؟"ركفت) هود طة) (جر لمان ُعَارض مُسَتَقلَ وي جَكَالْأَدَاعارضملرنً 

حك علم قط رد خدارد است)ادست صمدت > . | َل مسجل يتريح يعدا لض قل 

وقتى عذاب ترد شما مىآيد ؤو من آنجه راكه بدان فرستادء. | ما الم 0 2 
: 8 كد 1 


شندام [يه سوى شما] مىرسائم ولى من شمارا قودى مو بيثم م سس يي 
كه در جهل اصرار م ورزيد) به سبب شتاب نمودتتان دربارة شري ِدَ 0 رلَقَد مَكتهُ يمن َكتكُوِيهِ 


عذاب كه جيست/""ل(يس جوت آن را [عذاب را] در هيئت ١‏ | ع عَم ستَعهُم 


ين ني 


ا آسمان] كه به درّدهاثك آيرده 2 0 
ست داسف دضة اقلت 
: اين إبرى است كه بارش دهندة ماست) 1 كاي تتكبزفوة © ولق 
فرمود: (بلك همان جيزى است [از عذاب] كه به شتاب ]| حَايتاسدفَ 00 اوأَف يسْتَمَرهون 0 
غواستارش يوديذء بادى امس تكه مز عقاف درداى مهفت . | هقحلي لوصف لدت لمرو 
است)"" (ممدجيز را4كه برآن يكذرد ويه فرماك برتدكاذ .| لي لوا ع ا 


خويش بنيان موكند) .يعنى به ارادة خود هلاكتمودن هر |) ك2 اكيت 5ك يفوك © 
جه را بخواهذ هلاك مىكنف يس مردان و زنان وكودكائشان 5 


و اموالشان را هلا كرده بنائكوته كه آثها را در يين آسمان و 
زمين به هوا انداخت و برت و بلانشان كرد. و هود و آنهاكه 
به او ايمان آوردند باقى ماندند ب(يس جنان شدندكه جيزى جز خانههايشان ديده نمى شد بديتكونه [جناتكه آنها را جزا داديم ] مجرمان را جزا 

مىدهيم) ديكر سجرمان را(" (و به راستى در جيزهابى به آنان امكانات داده بوديم كه به شما در آنها جنان امكاناتى ندادءايم) اى اهل مه از 
يرو ومال و قدرت و برايشان كوشها و جشمها و دلهامى قرار داديم ولى كوثها و جشمها و دلهايشان هيج سودى به حالشان نداشت, جراكه 
آيات الهى [حججتهاى روشنش] را انكار مىكردند و آنجه به آن استهزا مىكردند [از عذاب] آنان را فرا كرفت)1”' (و بىكمان همة شهرهاى 
بيرامون شما رام يعنى مردمانش مانند ثمود و عاد و قوم لوط را إنابود كرديم و حسجنتهاى روشن را تكراركرديم باشد كه آنان بازكردند)1" لويس 
جرا آنكسانى راكه جز الله به منزلة معبوداتى [يا و و آنها بتهايند] ‏ براى تقررب به خددا ‏ اختياركرده بودند: آنان را يارى تكردند) عذاب را ازآنها 
دفع تكردند (بلكه از آنانكم شدند) يعنى از يارىدادنشان هتكام نزول عذاب نايديد شدند (و اين اختياركردن بتان به عنوان خدايانكه شما 


را به لل نزديك كنند (دروغ آنان بود و آنجه برمىبافتند» دروغ مىكويند9 
قواعد آبه 14 مفعول اول انغذوا هم محذوف است به موصول يرم ىكردد و مفعول دومش قرياناً است ر آلهه بدل است. 


البق «د ياد كن 0 


ستاك 


حَصَدوةكا 


لوأ مْاَاضنىَ ولك رمه ديت 
©َوايَموْمتآئَاسعَتَاسحكَبَ لي تيوق 
مُصَدْقَالِمَابينَ يمِعتا الحو وَل ليت مُديّقم 
©ََوسَاكبوأءاىَمووَامثوأي ا 
3 عَذَنِكرِ © وََلَاِجتَلِوَئُ 
هعزف الْارضٍ ولت دون دونو وليك 
بن ليرا َك أِى َلَالسَوَاتٍ 
َالارْسَوَبَلتو ندع أدج امود بك 
إنَعَلَكلسَىَ مدر (ي) ويم برضل رادار 
داب رتنا مَدُوفُواالْمَدَابَيمَا 
ْأسَبرَكماصبرَأولو لم يشل 


كي م يادوت 
1 سو ما 


َه ربع هَل هك إلا القومال 


يَسْتَمِعُو الْمْرْءَانَ قَلَمَا 8 


ا 
يارانش مىخواتد. مسلم و بخارى روايت كردهائد (كه به قرآن 
كوش دهن بس جون بر آن حاضر شدند كفتند يعضى به 


| بعضى: (كوش فرا دهيد به قرآن (و جون [نلاوت قرآذ] ب 


اتمام رسي آنان هشداردهنده به سوى قوم خحود بازكشتند) 
آقومشان را به عذاب ييم مىدادتد أكر ايمان نياورند و آنها يهود 
بودند و مسلمان شدندا؟" (كفتند: اى قوم ماء قطعاً ماكنتابى را 
شنيدءايم [يعنى قرآن] كه بعد از موسى نازل شده است 
تصديقكنندة كتابهاى بيشابيش خود اسث [مانند تورات] و به 
سوى حقٌّ [أسلام] وبنه سوى راء راست [اسلام] اشيرق 
مىكند)!”'' لظاى قوم ما دعوتكر الهى را محمّد ريق ) به سوى 
ايمان (باسخ مثبت 
كناهاتتان را بر شما بيامرزد» مظالم آمرزيده لمىشود جر به 
رضايت صاحبش (و شما را از عذابى دردناك يناه دهد)!'” إو 
كسى كه دعوثكر الهى را اجايث تكتدد در زمين درمائدةكنلدة 
نيست) يعثى نخدا را عاجز نمىكند به كسريختن از او تنا بسراو 
سبقت كند (إو در برابر اله براى كسى كه ياسخ 

(ياورائى تيست) عذاب را از او دفع كنند (آن كروه)كه دعوت 
را اجابت نكردهاند (در كمراهى آشكاراند)!”" (آيا ندانستهائد 
[منكران بعث] كه آن خدايى كه آسمائها و زمين را أفريده و در 
آفرينش آنها در نمائده) از آن ناتواث نبوده (مى توائد مردكان را 
زنده كند؟ آرى جنين ست او بر احياى مرذكان قادر است 
(براستى او بر همه جيز تواناست)!؟" (و روزى كه ككافران بسر 
آنش عرضه مىشوند) بدانكونه كه به آن معذّب مىشوند به آنان 


مثبت دهيد و به او أيمان آوريد نا برخى از 


كفته م شود: آيا اين وعدة [عذابدادن] حقٌ نيست؟ مىكويند: سوكدد به بروردكارمان كه آرى! مىفرمايد يس به سبب آن كه كفر مى ورزيديد 
عذاب را بجشيد)!©" ريس) اى محمّدركك) (صبر كن) در برابر آزار قومت (همانكونه كه اولوالمزم» صاحبان ثبات و شكيبائى در برابر 


سختيها (از ييامبران صبركردند) بيش از توء يس صاحب عزم مرشوى - قواعد عرس 


فرمود: «ولأ َك نكصاحب الحوت» (و برايشا: 


را بر آنها دوست داشته است بس به شكيبائى و ترك شتاب در عذاب امر شده است جون در آن صورت جارءا: 


نّ براى بيات است يس همه صاحب عزماند.قولى 


اله عؤعأ» و يونس نيز از ايشان نيست زيرا خداوند 


طلب نكن نزول عذاب را بر قومت. قولى مىكويد كوثى ازآنها رنجيده يس نزول عذاب 


اب نازل مى شود 


(روزى كه بنكرند آنجه را وعده داده مى شوند از عذاب در آخرت بعلت طول زمان عذاب (كوئى جز ساعتى از يك روز [در دنيا در ظنشان | 
سر نبردءاند اين [قرآن] بلاغى است) تبليغى است از طرف خدا به سوى شما ؤبس آيا جز قوم كافر) هنكام رؤيت عذاب (هلاكت خواهند 


يافت؟)(0 


سورة القتال يا «محمد» مدنى است جز آيه 17 يا 
مكى است وآ يدهايش يا ]ست 
بشم افو الؤحطن التحيم 
(كسانى كه كافر شدئد) از اهل ديكراة والإزراء 
خدا بازداشتند [أز إيمان]) خداوند اعمالشات باطل نمود» 
مانند اطعام طعام و صلة ارحام در آخرت باداش اعمالشان 
هدر و نابود كرد و ذر دنيا از فضل ددا بدان ياداش دادم 
مىشوندا'؟ (وكسانى كه ايمان آوردهاتد) يعنى اتصار و جو 
آنها (وكارهاى شايسته كردءائد و به آنجه بر محمّد تازا 
[قسرآن] باور داشتهاند كه آن خوه حق واز جائب 
بروردكارشان است, خدا ازآنان كناهشان را زدود وحالشات. 
را به صلاح آورد) بس نافرمانىاش تمىكتندا" (اين) 
نابودساختن اعمال نيك كاقران و زدودك كناهات و به 
صلاحآوردن حال مؤمنان (بدان سبب است كه كاقران از 
باطل [از شيطان] بيروى كردئد. و مئان از همان حق 
[قرآ] كه از جاتب بروردكارشان است - ببيروى كردتد 
اينكونه) يعنى به ساتئد اين 
(خداوند براى مردم مثلهايشات را مى زتد) احوالشان را 
موكند يعنى يس كافر عملش باطل مىشود و مؤمن خطايش 
آمرزيده مىشودا" (يس جون با كافران مصاف كرديد 
كردنهاىشان را بزئيد, تا جون بر آنان خونريزى بسيار 
كرديد) بس آنان ا بكيريد واسيرشان كنيد (أنكاء استوار در 
بندكشيد و بس از آن» به منت رهاكردن) بدون كرفتن جيزى 
يا فديه كرفتن) در عوض آزادىشان مالى مىكيريد يا در 
برابر آزادى اسراى مسلمانان (تنا آنكه جنك [اهل آن] 
بارهاى خود را فرو كذارند) سلاحهاى خود و جز آن را بر 
زمين كذارند بدانكونه كه كافران مسلمان شوند يا وارد عهد و 
بيمانى كردند و اين هدف وغايت قتل و اسارت است (اين 
اسث) يمنى امر دربارة آنها آن است كه ذكر شد (إو أكر خدا' 
مىخواست از آنان [بدون قتل] انتقام مىكشيد. وليكن) شما 
را به آن امر فرمود ب(نا بعضئ از شسما را 
بيازمايد) در قتال يس كسانى كه از شما 
است (وكسائى كه در واه خداكشته شددائد) اين أيه روز 


ا صَدُواضَمَي لٍأئهِ تسل أله اكيت 
ماو لصحت وَمَامنوأمَانلَعَلحمَ لون 

3 دل و 

تيكيتا 


5 1 
م كان رلك بتكم 
انواس لبي لمتكم 2 سي 
»8 0 تنك ١ج‏ بلالي 
7 تتشي تنيت ناتك ارال كرا 

دسم © علد كيغانالنة: 
تتا لنتكفز ي م أويب وا الس براك 
دآ مكلو واكيه 5 

0 


ت است وكسانى كه اززآنهاكشته شدءائد مسيرشان به سوى دوز 


شد ويه واستى' 


و زخمى فراوان در ميان مسلمانان رخ داد (هركز 


خداوند اعمالشان را تباه نخواهد كرد)!؟) (به زودى ايشان را) در دنيا وآخرت يه سوى آنجه كه نفعشان رسائد إراه خواهد نمود و حالشان را [در 
مرديا نيكر خواهد كردائيد) و أنجه در دنياست براى كسانى است كه در جنك كشته نشدهاند و بعنوان تغليب از جمل”كشتهشدكان آورده 
ان را در بهشتى كه برايشان وصف كرده درخواهند آورد) بس بدون راهنما به سوى منزلها يشان در بهشت و به سوى همسران و 
متكزارانشان مى روندا” (اى كسانى كه ايماث آوردمايد! اكر خدا را [دين و ييامبرش را] يارى دهيد شما را [بر دشمنانتان] يارى مىدهد و 
را [در بيكار] استوار مىدارد)"" وكسانى كه كافر شدند نكونسارى بر آنات باد هلاك وناكامى (وخدا اعمالشان را تباهكرد)!"رآن) 
ناكامى و تبادكردن عمل إبه سبب آن است كه آنان آنجه راكه خدا فرود آورده است) از قرآن كه مشتمل است بر تكاليف (خوش نداشتئد. بس 
خداوند اعمالشان را تب كرد)!" (يا در زمين سير نكردءاند تا بتكرندكه فرجام كساتى كه بيش از آنان بودءاند [ازكافران ] به كجا انجا. 
اخدا زبر و زبرشان كرد نفسشات و فرزندات و مالشان را نابود كرد (و سرنوشت كافران همانند آن است)!*') (اين) نصرتدادن مؤمنان و ف 
اميمون براى كافران زبه سبب آن است كه خدا مولا [يار وكارساز] مؤمنان است ولى كافران مولايى ندارند)!21 

قواعد آيه ؟ َب الرقاب و منا: هر يك مصدرائد يه جاى لفظ فعل محذوف خود نشسته لست يعنى إطربواو تمتون ‏ قتلوا: در قرائتى قاتلوا مباشد. 

آيه 4 الذين: مبتداست خبرش تفسوا عامل ناصب تنا است واضلّ ممطوف يرآن الست 


3 


اتيل تار الشرعد و وي 
2 الكبل لكر تنهار اكه انشع 


وَلرْمتكل ج) دكين عي 
سنك لكين يرف © قرطو 
يدك ونه وعم ابأو 

وود ونيا ريسل ورين تور 
7 عو ار كرود راثي سس وس عه 


يي مكيأر 
مَام اقل مةئ تنك تق 
عوة يايند 1 كاإِزَأر ملأ 

لهك نعل تر وابسا اهو ب 

متحي سرام لد لوي 

ََدَجَة]د عدم 

0 كلاه وستَنْر د يك 

تك 2 0 


| است وحال آنكسانى كه كاقر شدءائد يهره ببرسر؟ 


؟] بس هيج نصرتدهندءاى نداشتند) از هلاككردن ساا؟" (ا 
]| كسى كه بر حجّت و برهائى ازجائب بروردكار خويش است 


ياغستاتهايى وارد مىكند كه جويباران از فرود. 


وجنات مىخورند كه جهاريايان مرخورند.) غمٍ و هدفى جز 
شكمها و شهوتهاى جتسىثان ندارتد. و به 
نمىكنند (و جايكاء آنها آتش است) منزل و ب؟ 
بسا شهرها [مراد اهل آن است] كه تيرومتدترازآن 
أز نيروى بمردم كه (كه تو را بيروث راندئد. ما هلا" 


آنها مؤمنانائد] مانتد كسى است كه بدى كردارش براى او زييا 


| جلو داده شده) بس آن را نيك دانسته: و آنهاكافران مكدائد و 
“| هوسهاى خود را بيروى كردءائد؟) 


همانندى در بين آنها نيست©" (صفت بهشتى كه به يرهيزكارات 
وعدء داده شده» ذر سين وأردين آن مشترك است (در آن 
نهرهائى است از آبى كه به ديرماندكى متغير نشده) به خلاف آب 
دنياكه به هر عارضى متغيّر مى شود (إو درآن جويهابى |. 
شيرى كه مؤءاش برنكشته) يه خلاف شير دئيا زبرا از بستانها 


ادر عبادت بتان. يعنى 


يروث مىآيد. 


لإو در آن جويبارهايى است ال شرابى كه بسراى دوششاكان 


تبخش است) به خلاف شراب دنياك هنكام شرب بسدبو 


| است «إو درآن جويبارهايى از عسل ناب است ) برخلاف عسل 


دنيا كه به خارجشدنش از شكم زنبور عسل با سوم و جز آنا 


مخلوط ميشود (و برايشات در آنجا از همهكونه سيوه لراهم 
است) و ازهمه بالاتر إآمرزش از جانب يروردكار ألهاست» 


بس اد تعالى با وجود احساتش به آنان بوسيلة تغمتهاى مذكور, 
اكاهى 


ازايشان خشتود است به خلاف أقاى بندكان در دنيا 
با وجود احسالش به آنها بر آنها خشمكير 
كسى است كه جاوداته در آنش دوززخ است وآبى جوشان به آنها 
نوشانده مىشود تا رودءهايشان را يناره باره كند)!*! زو ال 
ميانشات [يعنى كافران] كسانى هستند كه به تو كوش مى سبارئد) 


در خطبة جممه وآنها منافقائتد. تا جون از نزد تو يرون م روند به كساتى كه علم داده شدءائة: به داتشمتدان صحابه از جسلة آنها ابن مسعود و 


ابن عباس با استهزاء و ريشخند, (مىكويئد: هما 


) اين ساعت يعنى ديكر به سوى أو برتصىكرديم لابين كرود [بنا 
مستندكه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است به كفر] و از هواهايشات بيروى كردءائد)ل(” إولى كسانى راهياب شدند) وآنها مؤن 


خداوند هدايت افزود و بديشان تقوايشان را عطا كرد كردارهائى را به ايشان الهام كرد به وسيله آن از آتش بيرهيزندا"" (آيا جز اين انتظار 
مىبرند) يعنى كفار مكه (كه ساعت [قيامت] يناكاء بر آنات فرا رسد؟ يس هر آيته علامات آن اينك يديد آمده است) از جملة أن ست بعثت خلاتم 
.بيامبران محمد (5ع) و شكافتن ماه و ظهور دخان در مه يس آنكادكه رستاخيز بر آنان در رسد, ديك ركجا جاى اندرزشان أست) يعثى به 
آنان نفع نرسائدا2'؟ (يس بدانكه هيج معبودى جز خدا نيست) يعنى ثايت قدم باش أى محمّد بر علمت يه آنكه در قيامت سودت ىدهد (و 


براى كناه خويش آمرزش جوى) اين دستور به بيامبر (و) يا وجود عصمت ايشان ازكناه, تعليمى به امت است تا به آن حضرت 


شايان ذكر است كه در عين حال رسول اكرم (:48 : 


اتوب اليه في اليوم مأة مرّة» همانا من در روزى صد بار از خداوند آمرزش مىخواهم و به سوى او توبه مىكنم (و براى مردان و زنان باايمان) در 


ين» كرامى داشتن است براى آنها به سبب امرياقتين بي 


)به طلب آمرزش براى آنها إخداوتد جاى 


ب وجوش شما را) دراعمال 


روزائه تان (را ميداند و بركشت شما را به خوايكاهتان در شب (ميداتد) يعنى به تمام احوال شما آكاه است جيزى بر او بوشيده نيست يس از او 


برحذر باشيده واين خطاب به مؤمنان و غيره است!8؟0 


(و مؤمنان) درخواست جهاد مىكنند (مسىكويند: جيرا 
سورهاى فرستاده نشد؟) در آن ذكر جهاد ياشد لاما جوث 
سورداى محكم) جيزى ازآن نسخ نشده أست (قرستاده 


شود و در آن قتال ذكر شود [يعنى طلبش] كسائى راكه هر 


دلهايشان بيمارى است) شكت استء و آن مناققاتتد (مى بيتى 


يمول اليك ءَامَنُوا لآ 6 موق 


8 5290-6 


#روسي اس لعز 0 يوسيك تقل 0 00 
ناخوشاينديش] بىهوس شده باشد مىتكرند» يعنى از ]م 5 +« ع ببسعيه” م 
جنك مىترسند و تقر دارند إيس بهتر است برايشان)!” 5 |( 1701 0 0 574 0 
(كه الطاعتكنتب وسشن يستديد [إيكوست] وجو دكار إن 01 06 © عد وق نثُقْيِدُوأ 
قطعى شد) يعنى قتال فرض شد لإيس اكر با خندا صادق لاض كياح 17و ويك لذن هماه 
باشند) در ايمان و فرمانبذيرى (بى شك بهثر َاصَمَعرَْاض بره © أل يَدَبُو الها 
اسيلا" قبن جد بس زهو رانيد [لنساة]قة . [لا|. :ىرج م عد منسيه ل ص مد عامس 
زديك است كه در زمين فحنه و فساد كنيد و بيوند الافرق وار تلفت 
يتعانق دا 1 21 


خويشاونديهاى خود را از هم يكسليد) اينكه به شيرة 

جاهليّت بركرديد از ستم و دشمنى/"" (إيين كدروه) يعنى لهم جا دكأتم رْكَال أ كرْهُوامَارت 

ل لاسب 0 

ل يي بي دوت 05 الك كيت زر فخ قد 
© تَكَِفَإِدَاتوَدتهُمٌ ميك رفت تقهز 

برهم © دَللأتَّمْ ْاتَبعْامَآأسَخَ طأَلَهُ 


راه هدايت؟؟" (آيا در قرآن تدبّر تمىكنئد» حق را يشناسند 
لزيا مككر بر دلهايشان قفل نهاده ده است) بس آث را 
0 ب 


نى فهسند؟''' ( ىكمان كسانى كه بر بشت خويش بركشتند)» 
به نفاق خويش (بس از آنكه بر آنان راه هدايت روشن شد . || 
شيطان) كار آنها را إبرايشان آراسته جلوه داده و مهلت داد». 
مهلتدهنده شيطان است يس اوست آنها راكمراه مىكند به 
اراده خداونداة" راين) ارتداد وكمراهى (از آن است كه آثان. 
به كسائى [به مشركانى ]كه وحى نازل كردة الهنى را بوش 
نمى داشتند كفتئد: زوداكه در بعضى كارها از شما اطاعت كني يعنى در دشمنى با ييغمبر 33 ) و بازكردائدن مردم اجهاد با او-اين را ينهانى 
كفتئد خداوند ظاهرش كرد (و خداوند از ينهانكاريهاى آنها كاه است)!”" إجكونه است حالشان وقتى كه فرشتكان جانشان را موكيرند [در 
حالى كه باكرزهاى آهنين] بر جهره و يشت آنان مى زنند)!"" (اين) جانستاندن از منافقان به شيوة مذكور (از آن است كه آنان از آنجه خدا را به 
ش آيد بؤيس اعمالشان را تباه كردانيد)81" (آياكسانى كه 
در دلهايشان بينارى است ينداشتتد كه خدا هركز: ان را بر بيغسبر() و مؤمنان (آشكار نخواهد كرد)!1 

قواعد آيه ١5‏ التى َخْرجتُكَ؛ لفظ قريه در آن رعايت شده و در وأطلكتاهم: معناى قرية اول رعايت شده است.ع 

آيه 16 دكمن هو خالدٌ: خبر است براى «َأَسَنْ هو فى هذا النعم؛ كه مقدر شده ست 


خشم آورد» بيروى كرده وخشتودىاش را خوش نداشتند) يعنى عمل به آنجه خدا خوشش 


مروبير (داكر بخواهيم قطعاًآنان ا به تومىنمايانيم [آنها را بعناسيد] | 


0 1 0 
البرك 0 دين 
سلسو ا 
الشدى يسو كن عي رسخي أقككئز © 
«# بان ادم اليبمزالئهوتبمراتل” 0 
أمسَكم 2 اد كفو أن سبي وعم 
ناكد هارتشا ل كز 


ةسوك ركهت 


كليو الذي ليله رويد مارك ابوك ويخ 
كمسل ولك ا إن' تاك يم 


اتَْ كدو © كأشكزلة تقرس 

دعاو سه لوتيد . ب يبْحَلَ 
برص 5 َْوَاهالي شرا ع 3 

تَنولَرمَتَيَدِلٌ 2 كبك تلز ا 


.له 


يس آنان وا به سيمايشان مى شناختى) به علامت كناهى كه در آنا 


است (و البته آنان را در آهتك سخنشان مىشناسى) هركاه ترد 


تو سخمن كويتد به آناكونه كه به جيزى تعريض مىكويئدكه در آن 
وئى مسلماتان باشد (و خدا اعمالتان را مىداند)!"" (ر 


]| البته شما را [با جهاد وغيره] مىآزمائيم تا معلوم بداريم [به علم 


ظهور] مجاهدان وصابران ازشما را4 درجهاد وجزآن (و تا 
اخبار شما را4 از فرمانيذيرىتان, و نافرمائىتان در جهاد ى 


| غيره (ظاهر كنيم)!1" إبىكمان كسانى كه كفر ورزيده و مردم را 
4] ازراه خدا [ازراه حق] باز داشتتد و بعد از آنكه راه هدايت بر 


آنان روشن شلء با وجود آن با ييامبر مخالفت كردند هركز به 


| خدا هيج زيانى تمىرسائئد و به زودى خددا اعمالشان را تسباه 
] خواهد كرد» صدته و احسان: ثوابى را براى آنها در آخرت 
]| نمىبينند ‏ دربارة ابوجهل و امثال او نازل شد كه به كافران در 


جنك بدر طعام دادند يا دربارة بنى قريظه و بنى نضير نازل 


أ شدء'"" لإى كساتى كه ايمان آوردءايدا الله نرمان بريد و از 
]| بيامبر نيز فرمان بريد واعمال خود را باطل نكردائيد) به كناهانى 


انند منّت و آزارا"" ل(بىكمان كسانى كه كفر ورزيدند و مردم را 


ازراه خدا باز داشتنف سيس در حالى كه كافر بودهائد در 


كنشتهائد هركز خدا آنان را ثمىآمرزد) در أنهاكه در قليباند 


]| نازل شد قليب: جاهى است در بدرا؟”" أبس سستى نور زيد وبه 
4] سوى صلح [باكفار] نخوانيد) وقتى با آنان برخورديد (و شما 


برتريد و خداوند با شماست) به يارى و ببروزى (و هركز از 
[ثواب] اعمال شما نمىكاهد)!*" (همانا زندكى اين دنيا) 


مشغولشدن درآن (لهو لعبى بيش نيست» واكر ايمان بياوريد و بروا بداريد) ازالله واين از امور آخرت است (مزدهاى شما ر به شما مى يردازد 
واز شما [تمام] اموالتان را نمىخواهد) بلكه زكات فرض شده درآن را مىخواهدا”” (اكر اموال شما را ازشما بخواهد يس در طلب آن مبالغه 
كند بخل مى ورزيد و [آن بخل] كيندهاى شما را) به دين اسلام (إظاهر كند)1"" (شما همان كروهى هستيدكه از شما خواسته مىشود تا در راه 


اخدا [آنجه بر شما فرض است | 


كنيد آنكاء از شماكسانى هستند كه بخل مى ورزند و هركس بخخل ورزد جز اين نيست كه به زيان خود بخخل 


ورزيده وخدا غنى است) از بخشش شما (و شما فقراييد) به سوى او إو اكر روى بكردائيد) از اطاعت او (جاى شما را به مردمى غير ازشها 
خواهد داى آنكاء آنها مانند شما نخواهند بود) در روىكردائدن از فرمانش بلكه فرماتبردار او جل جلاله مىباشئ د80 


سورة فتح مدنى است در ميان راه هتكام بركشتن ال بو البو 


حديبيّه نازل شد آيههايش 18 مىباشد 
بشم اف الؤحطن الؤحيم 

(همانا ما به تو حكم كرديم به فتحى آشكار) فتح مكّه و 
غير آن در آينده كه به زور و غلبة جهادت متسر مىشودا" (تا 
خدا بر تو بيامرزد) به سبب جهادت (آنجه راك كذشته از 
كناء تو و آنجدكه ماتده است) ازآن ونا امّت به جهاد راغب 
شوند واين آيه تاويل مىشود جون به دليل عمقلى قناطع 
ييامبران مي معصومائد معنى ديكدر أيين اسستة 
خداوند در بين تو وكناء كذشته و آيندءات حائل و ماتع قرار 
داده است ؤوانا نعمت ود را بر تو تمام كردائد ونا تورا [يه 
آن] هدايت كند به راهى راست) تو را برآن ثابت كردائد و 
آن دين اسلام است؟9؟ (و تا خدا تو را [به سيب آن] به 
انصرتى قوى نصرت دهد) داراى غلبه. و هيج ذلتى نداشته 
باشدا" (اوست آن كس كه آرامش را در دلهاى مؤمتان فرود 
آورد تا ايمانى بر ايمانشان بيغزايند) به شرايع و دستورهاى 
دين هركاه يكى از دستورها نازل شده به آث ايمات آوردءائد 
أز جملة آن جهاد است (و لشكرهاى آسمان و زمين از آنٍ 
خداوند است) بس اكرمىخواست دينش به غير شما يبروز 
كردائد: اين كار را مىكره (و خداوند همواره داناست) يه 
خلقش (حكيم است) در صنعش يعنى در ازل بدان متّصف 
است) خداؤند به جهاد امر فرموده است تنا سرانجام 
مردان و زنان باايمان را در باغهابى كه جويباران از فرودست 
آنها جارى است در آورد و در آن جاويدان بدارد. و از آنان 


مادم ذلك 
َه عدو يَميَكَ صر سيقي 0 
١ج‏ مُرَالَأرَلَالتكيندن موي 
وات 

َالرس66) 102 

بَنتِبرِ هيكيب 

عيكو كان ماود و تقلت 
ب بععيوة ها 0 عه بَأئة هر 


ا ا ل 7 
ا ل ترسكت مَصعا اتاد 1 


ألصَموت وار كله كم سك دك 
سَهِدَاوْمسْوََوَكَذِيرَا © 2 
4 + 2 م وم 1 


سيّئات شان را بزدايد: واين نزد خدا وستكارى بزركى است)أ* (و تا مردان و زنان منافق و مردان و زئان مشرك را عذاب كثد.كه به خداكمان 
بدكردند) كمان بردندكه خداوند محمد( ) رمؤمنان را يارى نمىدهد (كردش بد روزكار برآنان باد) يه خوارى و عذاب (وخدا بر آثان خشم 
نموده و لعنتشان كرده) دورشان كرده (و دوزخ را برايشان آماده كردائيده و جه بد سرانجامى است) بازكشتى است”/ (و سباهيان آسمان و زمين 
ازَآنٍ خداست وخدا غالب است» در ملكش (حكيم است) در صنعش يعثى در ازل بدان متصف است 7" (همانا ما تو راكواه فرستادءايم) بر 
امتت در قيامت (و بشارتدهنده) به آنها در دنيا (و بيودهنده) در آن به آتش نسيت به كسائى كه عملشان بد باشدا (تا به خدا و بيامبرش ايمان 
آوريد واورا نصرت دهيد و بزرك شماريد و تا خداوند را در بامدادن و شامكاهان تسبيح كوئيد) يا بركزارى نمازهاى ينجكاند! 

اقواعد آيه #- الشّوء: به فت و ضم سين در هر سه موضع در اين آيه وسومى درآيه 17 استه. 


ربخ (در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مىكتند) بيعت رضوان در 
حديبيه (جزاين نيست كه باخدا بيعت مىكنند) آن مانند «من 
]| يُطيع الؤسول فقد اطاع الله» هر كسى بيامبر را ييروى كند قطعاً 
)| مثل آن است كه خداوتد را بيروى كرده است (دست خداوند 
| بالاى دستهايشان است )كه با آن بيغمبر(9) را بيعت كردءائد 
يعنى خداوند متعال بر بيعت آنه آكاء است. يس برآن ياداششان 
مو دهد ؤيس هركه ييماشكنى كتد) كنى (تنها به 
]| زيات خود است؛ وهركه بر آنجه با خدا بر آن عهد بسته, وفاكند 


مي نَم يموق 


دَالدسَا يموت نمايو افيد أهه وق يدوم 
20 فَسَعَهَدَعَيْهُ 
همعو حب رسيب © سيث لله الشتأئرت 
لتر لتنا سَعَكنءا انول لات سَتَغفرا _- 
لتر لض رييخ َملحمرِينيك لم 
يديك ضارا رك 
حبرا بلطت سمب َب وليه َلك 
ال نك ركد شيك لكات 
وت حشر رماوا () وتنا مَن بوبه وَرَسُولَِإَِآ 
دك ذَكيفريَ سعررا واه ما كسمو تلض 
اذ لبت وك يَككتوْسكاكا احا 
تنا © صيث ل التكلرت بك إَِا قشم د 
مامأ دوما تيوك أديد 
لمكن مت ككل 6ل انين ل 
مسيووبل نك ث وتنب لكثا لاقي © 


يس به زودى خدا ياداشى بزرك به او مىيخشد)!"'" إبر جاى 
| ماندكان از اعراب) روستائيان بيرامون مدينه يعنى آنان كه خدا 


]| همراهىشان را به بازيس كذاشت هتكامى از آنان درخواست 
]أ نمودى همراه تو به مكنّه بيايند از ترس تعرّض قريش به تنو در 
]| سال حديبيه كه از آن بركشتى (إبه زودى به تو خواهند كلفت؛ 
اموال وكسانمان ما راكرفتا ركردند) از خارجشدن با تو إبراى 
ما [أزخداوند] آمرزش بخمواء از ترك خارج شدن با تو خداوند 
| آنهارا تكذيب نمود فرمود: إجيزى راكه در دلهايشان نيست) از 
أ درخواست استغفار و جسيزهاى مذكور سر زبان خويش 
| مورانتد) بس آنان در معذرت خواهيشان دروغكويند (يكو' اكر 
خدا درحقٌ شما زيائى بخواهد يا در حق شما سودى بخواهد 
أ] بس جه كسى در برابر خداوند براى شما اختيار جيزى را دارد) 
]| يمنى كسى نيست (بلكه خدا به آنجه مكنيد هسواره أكاء است) 
(] يعنى در ازل بدان متّصِف است7١)‏ (بلكه ينداشتيد كه بيامبر و 
مؤمنان هركز به سوى خانوادههايشان برنضواهند كشت) يعنى 
يكباره ريشهكن مىشوند بس برنمىكردئد (إو اين بمندار در 
دلهايتان نمودى خوش يافت: وكمان بدكرديد) اين كمان نابودشدنشات وكمان ديكر (و مردمى هلاك شده كشتيد) نزد خدا به سبب اين كمان!!"9. 
(و هركس به خدا و يبامبرش ايمان نياورده استه بداند كه ما براى كافران آنشى سوزان آماده كردهايم)1؟ و فرمائروائى آسمان و زمين از آن 
خداوتد است هركه را يخواهد مىآمرزد و هركه را بخواهد عذاب موكند و خدا آمرزكارى مهربان است) در ازل بدائجه ذكر شد متصف است020 
(جون به قصد كرفتن غنائم روانه شديد به زودى بر جاى ماندكان خواهند كفت) يعتى براى غنائم خيبر كفتئد: (يكذاريد ما هم از شما ييروى 
كنيم) ما ازآن بهرهمند شويم به اين ترتيب (مى خواهند كلام الهى رآ:دكركون كتند) يعنى وعدءهاى خدا راكه غنائم خيبر مخصوص مردمان 
جز اهل حديبيه. هيجكس رأ با خود .نبرد إبكو: هركز از يَى ما نخواهيد آمب آرى! خدا 
نه! يلكه شما برما حسد مىبريد)كه يا شما در غنائم 


0 


بيعت حديبيه أست جون خدا فرمان داده بود 
بيشابيش درباره شما 
سهيم شويم بس آن راكفتيد (جنين نيست بلكه جز اتذكى [از آنها] ازدين در نم يابند)!99 


(إبه جاىماندكان از اعراب) مذكور امتحان مى شوند (بكو: يه 
زودى به سوى كارزار قومى سخت ستيزهجوى زورمتك 


دعوت خواهيد شد) قولى مىكويد آنها بنو حتيقه اصحاب |( 


يمامه مىياشند و قولى كويد: قارس و روم است (ككه با آنان 
بجتكيد يا مسلمان شوند» ببس نمى جتكيد إولى اكر قرمان. 


بريد به جنك يا آنها (خدا به شما باداشى نيك مىيخشد و |( 


الوق رعايد ناكد يكن توا هو بات كرميدا فين 


حديبيه] شما را به عذابى دردناك عذاب موكتد)ا”" (بر |( 


انابينا و بر لنك و بر ببيسار حرجى [كتاهى] نيست) در ترك 
جهاد (و هركس خدا و بيامبرش را رمات بسرد. وى را در 
باغهابى كه جسويباران از نرودست آت جارى استء در 
مىآورد. و هركس روى برتايد؛ به عذابى دردناك معَلّبش 
مىدارد)1!" إبه راستى خدا هتكامى كه مؤمنان در زير آن 


نقتي حي ملاعل الكت حلام ترضح 
عطي نوسنت ترون نيه لاد 
يبعا © #* رض معن 


لمم ]موتك عتَالَجَرََطَيِم ما فلوو 


نوكيا © مكمه 
أعْدويهاَصجَلَ لذ وَكنَ ذه 


درخت با تو بيعت مىكردند [در حديبيه] از آنان خشتوه 
شد) أن درخت سمره نام داشت و ايشان هزار و سيصد و 
بيشتر بودند سيس با آنها بيعت كرد بر ايبن كه با ريش 
بجذكند واز مرك بابه فرار تكنارند. (إبس [خدا] در آنجه در 
دلشان بود4 از صدق و وفا إباز شناخت و آنكاه بر آنان 
سكينه را نازل كرد و فتح تزديكى به آنان ياداش داد) آن فتح 


دهعل كل عو قرا تلكوأ 
نسم كرت ٠"‏ [8] رلواناسرَثمَكجَدُوب وَولاضِيرا ا شنئّة 


خيبراست بس از بازكشتشان از 
نيز غنيمتهاى بسيارى [از خيبر] خواهئد كرفت و خداوند 1 
عزيز و حكيم است) در ازل بدان متصف است91" (و 

خداوند به شما غتيمتهاى بسيار ديكرى [از فتوحات] وعده 

داددكه به زودى آنها را خواهيد كرفت بس از خيبر إواين 

رام غنيمت يبر را إبراى شما بيش انداخت و دستهاى مردم را از شماكوتاء ساخت) ازعيالتان هنكامى شما خارج شديد يهود قصد أنهارا 
كردند خداوند ترس و رُعب را در دل آنها انداخت» تا خدا را سباس كذاريد ؤو ما اين امر [فتح نزديك] بسراى مؤمنان نشانهاى باشد) در 
ببروزيشان (و تا شما را به راهى راست هدايت كند) يعنى راه توكل بر او و تقويض امر بر او تعالى!*'" (و فتوحات ديكرى وعده دادهكه هنوز به 
آنها دست نيافتهايد) آن از فارس و روم است (قطعاً خدا بر آنها نيك احاطه دارد» ميدائد آنها برئى شما مىباشد (وخداوند همواره بر هر ججيزى 
تواناست)11" (و اكركافران» قريش در حديبيّه إبا شما مىجنكيدند, قطعاً به شما بشت خواهند كرد [شكست خواهند خورد] و ديكر وليّى 
انخواء ؛) آنها را باسدارى كند (وته نصرت دهندهاى)!؟" (اين 


الله است (كه از بيش همين بوده و در سنّت الهى هركز تبديلى نخواهى يافت) از آنا 
قراعد آيه 3-11 أخرى: صفت مغائم مقر مبتداست خبرش «اقد احاط استد 
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لهك مَدَسْتَابيك ها 


الله است) يعنى اين شكست دشمئان و نصرت مؤمنان قانون قديم 


يبتع د اوست همان كسى كه در دل مكه [در حديبيه] يس از آن كه 
شما را برآنان مسآّط ساخت دستهاى آنان را ازشما و دستهاى 
شما را ازآنانكوتاهكردانيد» روايت است: هشتاد تن از مكَيّان 
مسلحاته ازكوه تنعيم بر رسول اكرم (كة) و يارانش فرود آمده و 
مىخواستند تا غافلكيرانه بر ايشان يورش آورتد: يس ياران. 
رسول اكرم(5) دستكيرشان كردند و نزد بيغمبر() آوردند 
يس آنها را عفوكرد وآزاه قرمود, و هين سبب صلح سد (و 
ع 0 * خدا به آنيجه موكنيد؛ همواره بيناست)1" (آنهااكسانى اند كه كفر 
0 مع ا ورزيدند و شما را از [رسيدت] به مسجدالحرام بازداشتند و 
21 وي عع رصخ رءع رساو دم وعد ود به 
لرتلمركم اليف رس ل بي 
2-7 55 عسل عرد سقط ) مدهية بترسد) يعنى به مكانى در آن ذبح مى شود يعنى سرزه 
وذ بر 11 كَرَواَمرَا اريت [] حرم - تزضيحا: هدى حيوانى است كه به مك اهداء ميشوده 
57 9 12 1 : انان ييه هف ن 
0 0ج لَدْحَمَلَ لضفتا[ | رتك د ارمتريق مسلمفاة شيك غناو رص لد 
بهم ليه حم هَلهإيَةِعارلَاكَمسَسصرَي2 أن] همانجا هدى را ذبح كنند و بيخمبرر) اجازه جنك را نداده 
1-1 2 ازيرا عدّءاى مسلمانان ناشناخته در مكه بودند يس در جنك با 
0 مُوْمنسوَالْرْمَهْْ كمد يي اوه اكت 
انلو يحل تن َدْوعَِيمَا © مكّ] وس د د ع 0 
حنة.- يق لمت ا جازه فتح به شما داده مرشد بيس به معرّءاى [به 
عَدَصَدَكَك أمَهرَسُوله لديا لحي لتَعانَ السك أل كناس] ازائاد مسد دهم برسدع يس اجازدهاد جاعنا 
امد 2 لمن ربوس مقي 5 هركه را بخواهد در جوار رحمت خويش درآورد) مائند مؤمئان 
دكا مني تلد مذكور واكر آن مؤمنان باكفار از هم جدا مىبودند, قطمً كافران 
م جين شن كك أل را از اهل مككّه به سبي اجازه جنك (به عذابى دردناك عقوبت 
كَتكَاة امد أَدسَلَوَسولد لبت ]| مىكرديم)!*" (آنكاه كه كافران در دلهاى خود حميْت [تن در 
تكد ]| ندادن به حق] ‏ آن هم حميّت جاهليّت - ورزيدئد) آن مانع 
لحيل و شدنشان بيامبر و يارائش از رفتن به مسجدالحرام است بس 
خدا آرامش خود را بر بيامبر خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد 
بس مصالحه كردئد بر آنكه سال آينده مسلمائان بركردئد و آن 
حميّت زشتى كه كافران داشتند مسلمانان نداشتند تا جنك 
شروع شود (و آنان را بايبند كلمة تقوى كردانيد)» يعنى «لأإله 
الآالله مُحعَدُ رسولُ اللمه نسبتدادن اين به كلمة تقوى جون سبب آن است (و در واقع آنان يه آن سزاوارتر و شايستة آن [كلمه] بودئد) تاكافران 
(و خدا همواره بر هر جيزى داناست) و از علم اوست كه آنان شايستة آن مىباشندا” ل(و براستى خدا رؤياى بيامبر خود را تحقّق سخشيد» 
بيغمبروخ) در سال حديبيه بيش از آذكه به سوى حُدَبيبه بيرون روتف در خواب ديد كه أيشان و اصحابشان وارد مكّه شده سرهاى خويش را 
تراشيده وكوتاء كردهاند. رسول خدا اين خواب خود را به اصحاب خويش خبر داد, اصحاب شادمان شده و ينداشتندكه در همان سال وارد مكّه 
مىشوند و مناسك عمره را الجام مىدهند ولى جون با بيغمبر(وو) بيرون شدند و مشركان ايشان را از داخل شدن به مكّه بازداشتند و از حد؛ 
بركشتند و اين كار بر آنها دشوار آمد و بعضى از منافقان مترةد شدند آه نازل شد (كه شما بدون شك وارد مسجدالحرام خواهيد شد إن شاءالل. 
[براى تبزك است] در امن وامان و حَلّقَ تمام موهاى سر (وكوتاءكردن سرهاى خود را) بعضى موهاى آن (بىآن كه بيمى داشته باشيد» هركر 
ل(إخدا آنجه راكه از حكمت صلح بود داننت و شما صلاح آن را نمىدانستيد بس بيش از اين [[بيش از داخل شدن به حرم] فتح تزديك را براى 
شما قرار داد) آن فتح خيبر استه و رؤياى بيغمبر(55) در سال آينده تحقق يافت,5 
(اوست كسى كه ييامبر خود رابا هدايت و دين حتق فرستاد [دين اسلام] ما آن را بر تمام [باقى ] اديان بيروز كردائد وله [بعنوان] اظهاركننده 
حق كفايت مىكند)كه تو بدان فرستاده شدءايداة؟. 
10« الهدى» عطف است بر دكم» معكوفاً حال است دأ بلغ تسل يدل اشتمال الهدق است دوآن تطؤهم» بدل اشتمال است از هم و جواب قولا 


جنانجه خداوند مى فرمايد: (إمحمّد رسول خداست وكساتى ٠‏ (323(52902 


كه با اويتد) يارائش از مؤمنات (بركافران سخحتكير [به آنان 
رحم تمىكتئد] و با همديكر مهربانتد) با عاطقه و محيّتاتد 


سجود مىبينى فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علامت 
مشخصة آنان براثر سجود در جهرهها ب 
آن نور وسفيدىاى استكه بدان در آخرت شناخته مى شوند 
كه در دنيا اهل سجود بودهائد (إيين مثل) كه ذكر شد 
(توصيف ايشان است در تورات؛ و مثل [توصيف] ايشان 
در انجيل جون كشتهاى ابت كه جوانة خود را برآورد و آن 
نيرومتد ساخت» نا آن را ستب ركرد و بر ساقههاى ود 
بايستد و دهقانان را شاد و شكفتزده كند» بخاطر 
زيبائياش. صحابة كرام رضى لله عمنهم را بدان مثل زده 
است جون اصحاب ابتدا انذك و ضعيف يودئد سيس بسر 
شمارشان افزود و نيرومند شدئد بر بهترين وجوه جمنين 
تشبيه شدءاند إناكافران را به سبب ديدنشان به خشم در 
اندازد, خدا به كسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته 
كردهاند أمرزش و باداش بزركى را وعده داده است) بهشت 
و اين مغفرت» و بهشت براى مؤمناتى كه بس از اصحاب 
5 


انايحا يم 
تون قاين وروا 0520-1 
شه نتفلا تأسيون 
بيطي لتر ددري 


موقيف دتميل © 
: 
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مولا 
دنسي © كايا مازقا 


مىيند در آبات ديكر ثابت ا. صو تلب ولَاجحهو له ْو لكجَهْر سوك 
قواهد آيه 14-من اثر السجوه: متمق است به آنجه فى وجوههم 5 2 زان 1 


3 1 
بدان متعلن است يعنى كائئٌ ر حال ضميرى است كه به بر ستتقل 9 
شده أست يعن سيماهم كائئة فى وججوفهم كائثٌ من الرالسجود. 


سورة حجرات, مدنى است و آبههايش 18 مىباشد. 
يشم اهو الؤحطن الرّحيم 
لاى كسانى كه ايمان آوردهايدا در برابر خددا و بياسبرش 
بيشى نجوئيد) در قول يا در فعلى كه از طرف خداوئد تبليخ. 
مىكند مكر به اجازة خود (و از خداوند بروا بداريد براستى 
.خداوند شئواست) هر قول شما را (داناست) به كارتان - 
دربارة مجادلة ابويكر و عمر رضى اله عنهما نازل شد: از عبداف بن زيي رطخ روايت أدردءاندكه فرمود: قافلداى از قبيا 
رسول خدا أمدئد. ابوبكر صديق (تط) به آن حضرت بيشنهاد كرد وكفت: يا رسول الله قعقام بن 
اقرع بن حابس را برآن امير كردان يس ابوبكر به عمر كفت: تواز طرح اين بيشنهاد هدفى جز مخالقت با من نداشتى. ولى مر كفت: نه قصد من 
مخالفت با تونبوده است. با هم جدال كردند تا بدانجاكه صداى آنها بلند شه همان بودكه اين سوره نازل شد و درياره بلندشدن صدا در محضر 
رسول خدار3) اين آيه نازل شد لإى كسانى كه ايمان آوردهايد صداهايتان را [هركاه سخن كفتيد] از صداى بيامبر [هركاه سخن فرمود] 
بلندثر نكنيد؛ و همجنائكه بعضى از شما با بعضى ديكر بلند سخين مىكوئيد با اوبه صداى بلند سن تكوئيد» بلكه يا صداى يائين بخاطر اكرام 
أو إمبادا بىآن كه بدانيد اعسائتان تباه شود) به سيب رفع و جهر صدا” و دريارة كسانى كه صدايشان يائين آورده در حضور بيغمبر(ق) مانند 
ابوبكر و عمر و غير ايشان رضى الله عنهم اين آيه نازل شد: (بىكمات كساتى كه نزد بيامبر خدا صداهايشان را آهسته و فرو مىدارند, همان كسائى 
هستند كه خداوند دلهايشان را براى نقوا امتحان كرده است) تا به إين آزمايش تقواشان ظاهر شود لإآنان را آمرزش و ياداشى بزرك است) يعنى 
دربارة مردم درشتخوثى كه هنكام ظهر ببامبر(26) را ازبيرون حجرههاى همسرانشات صدا مىكردند اين آيه نازل شد: ب ركمان كسان 
ت حجرههاى مسكون ىآ به فرياد مىخوانتد) حجرءهاى همسرانش(ص) حبرا جمع حجره است و أن قطمةاى از زمين 
داراى جهار ديوارى است و مانند آن. هر يك از آنها از يشت حجرءاى فرياد مىزدند جون نميداتستند در كدام حجره است به صداى بلند و 
خشن اعرابي درشت خوى (بيشترشان نمى فهمند) جايكاه بلندت و رفتازى كه مناسب آن جايكاه بزرك باشد». 


ع فق ينه ل 


يدوك وآ لمات كرش لايتقئوست 


ل (واكر آنان صبر مىكردند تا بر آنان در آبى مسلّماً برايشان بهتر 
بود وخداوتد آمرزكار مهربان است) براى كسانى از آنان كه توبه 
موكتتدا© 

او دربارة وليدبن عقبه كه بيغمبر(2) او را به سوى بنى 
مصطلق فرء ات را از ايشان يكيرد؛ يس بخاطر عداوتى 


ده ل ع | 


وَل وجح صبرواحق: ادحا له وافة خَفُودٌ 


دعتبيو ]| كه در يين اي وآنها در زمان جاهليت بود ترسيد و بركشت و 
0000 كفت: آنها حاضر نشدند زكات را ببردازتد و قصد كشتن او را 
هصح مكلصي لجا [!9| كردا ييتمبروة) قصد جهاد با آنهاراادمود. 


مصطلق آمدند قول وليد را تكذيب نمودند اين آيه ناز 
كسانى كه ايمان آوردهايد اكر فرد فاسقى برايتان. 
ليك تحتقيق كنيد) راستى و دروغش راء و در قرائتى فَدَبْتُوا آمده 
يعنى دلت كنيد عجله نكنيد. أكثر مفسرين برآنند كه وليد مور 
اعتماد رسول الله بوده: ظاهراً آن ناميدنش به فاسق بخاطر نفرثت 
او انزجار از شتاب در امر و ندانسته و بدون تحقيق بس تأويل 
مىشود جون اجتهاد كرده است توهم كرده و خطاكرده است در 
حقيقت فاسق نيست. (مبادا به كروهى آسيب برسانيد أنكاه به 
خاطر آنجه كردهايد» از زيانرسائيدن به آنان از خطاء 
(بشيمات شويد) و رسول ا() بس از بازكشت آنان به 
شهرشان خالد را به سوى آنان فرستاد جز طاعت و نيكى را از 
آنها نديد. يس بيغمبر() را بدان بر دادا" (و بدانيد كه 
رسول خدا در ميان شماست) يس باطل را تكوئيد قطعاً خداوند 
آن حال را به او خبر مىدهد (اكر در بسيارى از كارها از شما 
ببروى كند) از كارهايى كه برخلاف واققع خ 
مقتضاى آن بر آن مترتب مى شود (قطماً به 
كناهبار مىشويد, نه او(/)» كناه سببسازى كار خلاف كه بر 
]| أن مترتب مسىشود (ليكن خنداوند ايسمان را ببراى ثسما 
دوستداشتنى كردائيد و آن را در دلهاى شما بياراست وكفرو 
فسق و عصيان را در نظرتان ناخوشايند كردائيد يس اينانند كه 
وله راشدان هستند) ثابت بر دينشان؟" إفضل و نعمتى از جائب 
خداوند است و خداوند داناست) به آنها (حكديم است) در 
نعستهادن برآنها (واكر دو طائفه ازمؤمنان با هم يجتكند) اين آيه دريارة قضيداى نازل شدء وآن اين است كه ييغمبر(38) سوار ألاغى بود 
وبرابن اتّى بكذشت, دراين ميان الام بيشاب كرد بس ابن أن خشمكين شد و محكم بينىاش راكرفت» ابن رواحه كفت: سوكند به خدا قطعأً 
بيشاب الاغش خوشبوتر است از مشك تو يس قوم دو طرف يا دست وكفش و شاخههاى درخث همديكر را مىزدند إميان آن دو را اصلاج 
دهيد واكر باز يكى از دو بر ديكرى تعدّى كرد يا آن كه تعدّى مىكند بجنكيد تا بحكم الله بازكردد. بس أكر بازكشت» ميان آنها به انصاف و عدل 
سازش دهيد وعدالت كنيدكه نخدا دادكران را دوست دارد)!" (در حقيقت مؤمنان با هم برادرند [در دين] يس ميان برادرانتان را سازش دهيد» 
وقتى با هم نراع. دارند (و از خدا بروا بداريد تا مورد رحمت قرار كيريذ)!”0 (اى كسانى كه ايمان آوردءايد نبايد قومى [مردائى از شسما] قوم 
ديكرى را) مانند مار و صهِيبٍ (مسخره كند» سبك و خوار قرار دهند ‏ اين آيه انما يندكى قبيلة نازل شد كه فقراى 
صحابه را موره تمسخر قرار دادند ‏ (جه بسا آنها از اينها بهتر باشند [نزد خدا] و نبايد. ديكرى را به تمسخر كيرند جه بسا اينها از 
آنها بهتر باشند و در ميان خويش عيبجوثئى تكنيد و همديكر را به لقبهاى بد نخوانيد) به لقبى كه زشتش مىدارد از جمله آن است اى فاسق 
أى كافر (جه نايسنديده است اسم مذكور از تمسخر و عييجوئى و القاب بد يعتى (فسوق بعد از ايمان) جون اينها عادةٌ بر زبان تكرار مىشود 
افاده فسق را مىدهد (و هركه توبه تكرد از آن منهيات [يس أن كروه خود ستمكرند])!!9 
قراعد آبه 5 و لو انهم: انهم در جاى كلمهاى است كه مبتدا و مرفوع است يعتى كونهم و به نظر سيبويه جون صله آن يعنى صبروا شسامل است بر مسند و 
مسنداليه: محتاج يه خبر نيست؛ و قولى ميكويد: فاعل فمل مقدّرى است لى ثبت صبوهم. 


تاوق الصا ولك هم لدوب 9ه 
َْلاَِأمهوَْمَدرئِمَْكِه يا دان 


لت يخرابيتيما المدل رايب النقييليت 


املك زمرت جما اموا سكعي تور 
عوَأني مادم وان يوأي 
نولي ألشكول كاز لالب ينس ايام 
لشو تيكوم لَيَأوكيك ملقو 


(اى كسانى كه ايمان آوردءايد! از بسيارى از كماتها يبرهيزيد.. (72307 820 

هر آينه بعضى ازكمانهاكناه است) يعنى كناءآور است و اين 

قراوان است مانتدكمان بد به اهل خير از مؤمنان در حالى كه 

إيشان بسيارند, برخلاف كمان بد به فاسقان از آنها يس 

كناهى در آن نيست در جيزهائى كه ازآنها ظاهر مىشود و 

تجسس نكنيد) كنكاش و جست و جو در مورد عيبهاى 5 

ودين ةو سق ارهن بسدى موكررا قبت 11ت مر 0-0 وا 
تكند) أورا به جيزى ياد تكندكه زشتش دارد اكرجه در آن َانمْكقكمْ: 

باشد (أياكسى از شما دوست دارد كه كوشت برادر مردماش لمحتت . 

رأ بخوره) يملى خوشن شار (از كن كراغت دازيد ينل و داك يانه 
غيبتكردنش در حياتش مائند خوردن كوشتش بس ال طُ 2 :© #ث لكاب ماله مثو مُوأولكن 


ا ا 00 

ا 

است) به آنانا”" وى مردم اناما شما را اريك مرد ويك أي |كمَلْمُوميُونت كاتشاه تش فيا 

ز آم وحواء] تريدايم رشمارا شعبها و قبيلدها كوا نكلو الشيهتوصيل اليك هم 

كردانيديم) شعوب جمع شعب به فتح شين بالاترين 5-5 يورب 2© مأ نو 1ه حيس 
بعل ماف لوت وليل وو 


عماره است مانند قريش بعد بطن است مائند قُصى بعد فق سمي 0 2 


ست مانند هاشم بعد فصيله است مائند عباس (تابا يكديكر موقل لات 

شناسائى متقايل حاصل كنيد بعضى بعضى را بشناسد يه يَمُوُعَكَدمَدَسَكرإِيك نإ سَكُتْرَصَدٍقِنَ © دم 
بلندى نسب افتخار نكنند؛ افتخار فقط به يرهيزكارى است 00 ب يمانم 4 

د يقت عازن ما اوعداو ري لتعت رالا واتة كات 
شماست بىترديد داناست) به شما (أكاه است) به باطن |2561 2 18 :8 


«ايم) با دلمان تصديق كردءايم (يكو) به آنها. 
(ايمان نياوردهايد ليكن بكونيد: اسلام آوردءايم) به ظاه كردن مىنهيم (و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده أست) تاكئون؛ اما از شما اتنظار 
مىباشد (واكر از خدا و بيامبرش فرمان بريد) به ايمان و جز آن (از [ثواب] كردههايتان جيزى كم نمىكند؛ بىكمان خداوند آمرزنده است 
براى مؤمنان (مهربان است) به آنه" (در مؤمنان) صادق در ايمانشات جنائجه بعداً به اين تصريح مىشود (كسائى كه به خدا و 
بيامبرش كرويدهاند سبس شك و شبههاى نياوردءاند) در يمان (و با مالها وجانهايشان در راء خدا جهاد كردهاند» جهادشان صدق ايمانشان را 
العار ترد (اينان راست كردارند) در ايمانشان نه كسانى كه كفتندة ايمان داريم و جز اسلام در دل آنها ايمانى موجود نبودا8!" إيكو: آيا خدا را 
ا يمان ذ أمرضليو (و حال آنكه خدا آنجه راكه در آسمانها و آنجه كه در زمين ست مادم وخدابه 


وماد ينى فلان و بثى م ل و ا (يكو: بر من اسلامآوردنتان منّت تكذاريد: 
بلكه خداست كه با هدايتكردن شما به ايمان» بر شما منّت مىكذارد أكر راستكو باشيد) در قولتان: يمان آوردءايم7!') (بىيكمان خداست كه نهفتة 
زمين را آنجه در آنها بتهان است (ميداتد وخدا به آنجه مىكنيد بيناست) جيزى ازآت بر او بوشيده نيست 940 
ينكُم: ا قرانت عمزه از أنه تأنه وبا ترك آن از لآم يليته ماتند باع ببيع» و به ترك همزه يا بد أوردنش به الف يعنى لا بالشكم. 
آيه ١-علئ‏ إسلامكم: اسلام متصوب است به نزع خاقض ياء و اين حرف در آنْ اسلموا و أن هدى فيز مقلدر امسته.. 


كم 

قالش نايبد جا عراكبَة 
يَكْتَاعَيَءجيثٌ هالا 

حرطا 0 كدو الي جم تزف أت ترج 

© ميرول تمد 7 

وَمَاهَامِنفروج يا وَالْارْصَ مَدَدَسهَا لد 

اد 


<: .سورة ق-مكى است جز آبه 74 بس صدنى است و 


لإق خوائده ميشود: قاف, خدا به مرادش بدان داناست!9 


4 (سوكند به قرآن كريم) كفار مكّه به محتّدر48) ايمان 
]| نياوردهاندا”" (بلكه از اين كه هشداردهندهاى از ميان خودشان 


ان آمد. تعججب كردند) يباميرى از نفس خودشان آنان را به 


[هشداردادن] جيزى است عجيب( )آيا جون مرديم و خاك 


:| شديم) باز مىكرديم (اين) بازكشت واز نو زندءشدن 
4 «ازكستئ 
جه مقدار از اجسادشان را قرو سىكاهد, و نزد ماكتاب 
]| ضبطكنندء!ى است) آن لوح محفوظ است تمام اشبياء مقدره در 


است) تهايت بمدا"' (قطعاً دانستهايم كه زسين 


آن است8©» إنه بلكه حق را [قشرآن را] درو شمردند وقنتى 
برايشان آمد يس آنان) در شأن ييغمبر(ة#) و قرآن (در كارى 


ميب رجا انلمك م مرك 
ده 


وَحَبَ ليد ينلاست ذَاطلمِيِدٌ 
هكد بدَةَيتَاكَدكَ رج #اكدبت 


سر دركوائد) يعنى آنان أشقته و مضطربند يكبار م ىكويند: 
ساحر وسحر؛ يكبار مىكويند: شاعر و شعر: بار ديكر: كاهن و 
كهانة!© (مكر به آسمان بالاى سرشان ننكريستهاند) با جشمان 
خويش يا عقلهايشان يند نمىكيرند وقنى بعث را انكار مىكنئد 
(كه جكونه آن را [بدون ستون] بناكردهايم) و باستاركان (آن را 

]| آراستهايم و براى آن هيجكونه شكافتكىاى نيست) آن را 

0 [| عيبدار نمايدا” (و زمين راكسترديم) هموار و مسطّح ساختيم 

بل هرف لبمِنَ. به حسب تكاء جزئى انسان. به سوى موقميّت جغرافياياى كه 

در آن زندكى مىكند نه نظر به كليّت وجودى آنه زيرا زمين در 
كليّت خود؛ ستارهاى كروى است (و در آن كوهها در افكنديم 
[لنكرآسا] و درآن ازهركونه نوع دلانكيزى رويائيديم) به سيب 

زيبائى اش دلها شاد مى شودا"" (تا براى هر بندة منيبى ماية روشنكرى و بندآموز باشد)!© (واز آسمان آبى يربركت فرود آورديم يس بدان باغها و 

دائههاى [كشت] دروكردنى رويائيديم)!" (و درختان تناور خرماكه ميوة تو بر تو دارند)!"'© (روزىاى براى بندكان و بدان سرزمين مردهاى را 

زنده كردانيديم رستاخيز [بيرونشدت از كورها] نيز همينكونه است» يس جكونه انكارش مكنيد؛ يعنى آنها نكريستهاند و آنجه را ذكر شد 
دانستهائد!!) بيش از آنان) بيش از كافرانٍ تكذ. حضرت محمّد(3) (قوم نوج واصحاب رس و ثمود [قوم صالح] تكذيب را بيشه 
كردند) اصحاب رَس؛ صاحبان جاهى كه با مواشى خود بيرامون آن جاه اقامت داشته و بتأن رأ مى يرستيدند قوم شعيب بودند قولى ميكويلة 
بيامبرشان حنظلة بن صفوان و قولى مىكويد غير او بوده است7؟0 (و عاد [قوم عود] و فرعوت و برادران لوط)!؟" (و اصحاب الأيِكةِ) ساكنان 
بيشدزار قوم شعيب (و قوم تُبع) او بادشاهى بود در يمن مسلمان شد و قومش را يه سوى اسلام فرا خوائد اما آنها او را تكذيب كردند (همكى 
.بيامبران مذكور را به دروغ كرفتند) مانند قريش (يس وعدة عذاب من واجب آمد) بر تمام آنها بس دلتنك مياش از اينكه قريش تو را انكار 
مىكنندا' (مكر از آفريئش نخستين درمانده بوديم؟) يعنى از آفرينش نخستين ناتوان تبوديم يس از برانكيختن مجددشان ناتوان نيستيم لإنه 
بلكه از أفريئش جديد در شبههائد) و آن بعث است/98 

قواعد آيه ادو الارض معطوف است به موضع الى السماء و ضمير ينظروا به انسان يرم ىكرهه. 


متمق أتح ب ارين ووذ ةو 
ول جا رتب اليكو وقوم بح كد بَ اسل خَوَوصِدٍ 


لإو براستى ما انسات را آفريدهايم و مىداتيم كه نفس او به لو 
جه وسوسه موكند وما ازشاهرك كردن [ز نظ علم] به اى 
تزديكتريم وريدانة دو ركاتد در صفحة كردن7/إآنكاء 


كه دو فراكيرنده [دو فرشته] فرا مىكيرتد)كه به وى موك لاتد || 


آنجه انسان عمل موكند ثبت مكنتد (كه از راست وجب او 


نشستهاند)1" هيج سخنى را به زبان در تمىآورد [انسان] | 


مكر اينكه نكهباتى ناظر و حاضر نزد او از طرف راست 
انيكيها را مىنويسد (و تكهبائى ناظر و حاضر تزد او) از 
طرف جب بديها را مىنويسد ‏ عتيد يعنى حماضر 94 (و 
سكرة موت بىحال بودن و شدّت مرك. (إبه حقّ آمد» 
يعلى امر آخرت حتّى كسى كه آن وا اتكار كرده آن را معيّن 
مىبيند و آن خود شدّت سختى است (اين) سرك (همان 
است كه از آنكناره مىكرفتى) فرا روكريز مى نمودى!؟" ل(و 
در صور دميده شود) براى رستاخيز (اين است) يعنى وقت 
دميدن در صور (روز و عيد است) براى عذاب كافران؟"" ل( 
هركس در حالى مىآيد) در آن روز به سوى محشر (كه بااو 
رانتدداى است) فرشتهاى است او را به سوى حشركاه 
مىراند (وكواهى است) با او به كردارش وآت دستها و ياهو 
ساير اعضا است!" و به كافر كفته م شود: إبه راستى كه 
در دنيا (از امرى)كه امروز به تو نازل شده ست (در غفلت 
بودى ولى ما بردهات را از تو برداشتيم) يعنى غفلت را به 
أنجه امروز آن را م بيتى از تو برداشتيم يس امروز ديدءات 
ع 2 بداث؛ آنجه را در دنيا انكارش سىكردى 

7" (و همنشين أو) فرشتهاى كه به وى كمارده شده 
و :اين است آنجه بيش عن آماده است)1؟0 يس به مالك 
كفته مىشود: (هر ناسياس سرسختى را در دوزخ قرو 
افكنيد) خطاب است به آن دو فرشته ‏ يعنى مذكر حق 4" 
(هر بازدارئده از خيرى» مائند زكات (هر دركذرنده از 
حدّى [ستمكرى] هر شكئاكى را در دينش!*" (كه ا الله 
معبود ديكدرى قبرار داد يس او را در هذاب سحت قرو 
افكنيد) لطاب به دو فرشته است(*" (همنشين او» 
شيطان (كفت: بروردكارا من او را كمراء 
اجابت كفت, و اوكفت: مرا به وسيلة دعوتش كمراهكرده استا 


وَلَْدَخَلَقَالِإضضَوتعكدما وسوس به ا له 
1 000 ٍِ 0 
7 8 ا 
0 مهسو كبية لهذ 
عَدَافَكمَفدَاعكَضِطاء ل مْصَوْةَ ريد 

©1ر :مله ينج اتانيه 
ج00 نيومت رذب جلي جعت 57 
رامن ادال ره #«دَلَوَسه نيمك 
ككس صَك ٍبح مكاحمو ىود دمت 
نلبد 2 كالول ونأك ايد 22 


1 هنك وهل مرب اولضت 


عرد ا هَدَامَاوْمَدُوءْ لأ حَفِيظٍ 
حلي يمل مب اد وها 
حَلكيدينْ لز 2 1 تَلآمََ وميد (ا 


تام ليكن خودش در كمراهىاى دورو درازى [ذز حق] بود يس من اورا دعوت كردي مرا 
11 فرمود: خداوند بزرك (در بيشكاه من با همديكر نستيزند) يعنى ستيزه» 


اينجا سودى نميدهد (در حالى كه از بيش به شما [در دنيا] هشدار داده بودم) به عذاب در آخرت اكر ايمان نياوردءايد و اين امرى است 
قطمى"" (بيش من قول: دكركون نمىشود) درآن (و من در حق بندكان بيدادكر نيستم» ا ظلآم يعنى صاحب 
ظلم, جون فرموده است الأظلماليوم» يعنى امروز به كسى ظلم نمىشودا'" (آن روزكه ما يه جهن مك مىكونيم آيا بر شلى) تحقق وعده است به 
برشدنش (ومىكويد: آيا باهم بيشتر هست؟) يعنى جاى بيشتر از آنجه برشدءام ندارمء يعنى بر شدهام” 'ل(و بهشت براى برهيزكاران تزديك 
آورده شود بىآن كه دور باشد) از آنا يس آن را مىبينندل'” و به آنان كفته. عوشودز : (لين) ديده شدم (همان استكه [در دنيا] وعده يافتهايد 
مخصوص هر با, «كننده) به سوى طاعت خدا (و هر حفظ كننده) حدودش است7"” (همانكسىكه غائياته ازخداى رحمان بيمناك باشد 
درحالى كه اورا نديده است (ويا دلى برإنايت باز آيد) به طاعت خدا روى آورده است7"”و به يرهيزكاران نيزكفته مىشود: إدر آن دراييد) به 
بهشت درآييد سالم از هر ترس؛ يا سلام كنيد و وارد شويد (اين) روزى كه در آن ورود حاصل شدء است (روز جاودائكى است) در بهشت 40 
(درآن هرجه بخواهيد دارند و بيش ما فزوتتر هم هست) زياده بر آنجه عمل كردءائد و طلب كردءائدا9؟. 


لإزالج دوم ووض: (وجه بسا قرنها را [امتها را] كه بيش از آنان) بيش ازكافران 
قريش اتهاى قراوانى ازكفار يودتد إعلاك كرديم ك از آنان در 
| دستدرازى: بس نيرومندتر بودئد بس در شهرها تفخخص 
| كردت مكر كريزكاهى هست5) براى أنان يا ديكر آنان از مرك 
يس كريزكاهى نيافتند””" (قطعاً در اين بندى است براى كسى 
كه صاحيدل باشد) داراى عقل باشد (يا كوش بنهد) به شنيدن 
أ يند إدر حالى كه شاهد باشد) به دل حاضر باشدا"" (در 
| حقيقت سماتها و زمين و آنجه راكه ميان آن دو است در شش 
دوز اوّلش يكشتبه آخرش جمعه (آفريديم و به ما هيج 
اي ووو رن كيت ماندكىاى نرسيد) اين آيه به رد قول يهود نازل شد كه كفتئد خدا. 
2-50 رمت وسجح جمد مي [في]| در روز شنبه استراحت كرده است - و نداشتن رئج و مانذكى ا 
أو تعالى به سبب ياكبودن اوست از صفات مخلوقات و نداشتن 


بز 0 | برخوردش با غير خوده امر او جز اين نيست كه هركاه بخواهد 
ب تومي اماد كاوهي جيزى رايافريند سوكوي باشرء بس سى باشلا بس [آى 
يمون لصح اليك يوم عي 


بيامبر()] بر آنجه مىكويند) يعنى يهود و غيريهود از تشبيه 
و تكذيب (صبركن و بيش از طلوع خورشيد) يعنى نماز صبح 
| (و بيش از غروب) يعنى نماز ظهر و عسصر (يسروردكارت را 
همراه با ستايش تسييجكوى) با ستايش نماز بنخوان"” (و از 
طرف شب يعثى نماز مغرب و عشاء إو خدا را دثبال سجدءها 
]| نيز تسبيح كوى» يعنى نماز نوافل كه بس از نمازهاى فرض 
سنت است» و قولى موكويد: مراد ححقيقت تسبيح است همراه با 
ستايش7'؟ (و كوش بدار) اى مخاطب به كفتار من (إروزى كه 
منادى ندا در دهد او اسرافيل است (از جائى تزديك) بنه 
آسمان وآن صخره بي تالمقدّس است: ندا براى تمام مردم است 
]| در نفخة دوّم مىكويد: اى استخوائهاى بوسيدءا اى بندهاى اززهم 
َالمتَيستَآمرا جنميج قّ جدا شده! اى كوشتهاى يراكنده و اى موهاى در هم ريخته! همان 

: خداوند شما را امر موكثد كه براى قنضا و داورى نهايى كسرد 
آبيدا'”" (روزى كه نعره تند را به حدقٌ) به بعث (مىشنوند) 
تمام خلق. و آن نفخة دوم است از اسرافيل و احتمال دارد اين 
نعره قبل از ندايش يا بعد ازآن باشد (آن) روز ندا و شنيدن (روز 
را مى دانندا””" (بىكمان مائيم كه زنده مىكنيم و مىميرائيم و بركشت به سوى ماست )077 
يعتى به شتاب ازكورها بيرون مىيند (آين حشرى است كه بر ما آسان است) «أللفه اشاره 
زندعشدن يس از فناء و كردآمدن براى عرض و حساب است!4؟) (ما به آنجه) كفار قريش 
نيستى» آنهارابه ايا ورهن مجبور تمائى ‏ واين قبل از ام به جهاد است إيس هركه را از وعد 


,بيرون آمدن است) از قبرهاء يعنى سرانجام تكذ: 
(روزى كه زمين از آنان 
ست به حشر كه به آن از آ: 
ل(مىكويدد داناتريم و توبه زور وآدار: 
عذاب من مى ترسد به قرآن بند بده و آنان مؤمتانن دا 
قواهد آيه ؟6يَوم: بدل است از ويوج هر آيه 71 و آنجه هر 
آيه 28 سراعاً جمع سريع است حال است از مقدر يعنى يخرجون مسرعين.. 


سورة الذاريات. مكَى است و آيههاى آن ٠‏ *آيه است 
يشم الله الرحطن الرّحيم 

(سوكند به بادهاى يراكندء كر [آخاك و جز آن] به ك1 ف سوكتد به حم كتتدمهاقن سكين بارع ابزهائ كد أن اراق را تمل 

مىكنئدا”/ (و سوكند يه روانشوندكان به سهولت| هايى كه بو سطح آب روان مى شود" و سوكند به تقسيمكنتدكان كار) به فرشتكانى كه 

ارزاق وبارآنها وجزآنها را در ميان سرزميتها. بتكا تقسيم مكنذا (كه نجه وعدهداد شدهايد به بعث وجب زآ] راست ودرست اسمت» 

آن وعدء(© (وهرآينه ياداش [يس از حساب] واقعشدنى است» جارداى ازآن نيست! 


(سوكند به آسمان صاحب راهها) در آقرينشن, مانتد راههاى. 
زمين7" (إقطعاً شما) اى اهل مكنّه در شأن بيغم ر() و 
قرآن (در سخنى كوناكون هستيد) قولى كويد: شاعر؛ ساحر. 
كاهن؛ و به قرآن كويد: شعر, سحر, كهانت!" (هركس كه 
بركردانيده شدء از آن) از بيغسبر(ر) و قرآن يعنى از ايمات 
به آن (بركردانيده شده) از هدايت است در علم خداى 
تعالى'" (مرك بر خررّاصون) لعنت بر دروغكويان صاحبان 
.قولهاى كوناكون!"' (همانانكه در ورطة ناداتى [كه آنات را فرا 
كسرفته] بسىخبرند) از آخسرت!!؟ (مسىبرسند) از 
بيغمبر(و) با استهزاء إروز جزا كى است) آمدنش جه 
وقت است077 باسخ اين است مىآيد (همان روزكه آنان بر 
آنش عقوبت شوند) يعنى در آن مُعَذّبِ شوندا؟0 و هنكام 
عذابدادن به آنان كفته مى شود؛ (عذاب خود را بجشيد؛ اين 
[عذاب] است آنجه به شتاب) در دنيا با ريشخند (خواستار 
آن بوديد)©" (براستى متقيان در باغها و جشمهسارائند) كه 
درآن روان است !8" (آنجه را بروردكارشان به آنان عطاكرده 
است [از ثواب] مىكيرند زيرا آنها بيش از اين بيش از 
داخل شدن به بهشت (نيكوكار بودند) در دنياا" (به ايسن 
وصف بودندكه اندكى از شب را مىغنودند) و بيشت رآن را به 
نماز و نيايش ميكذرائيدئدا؟؟ (و در سحركاه استفقار 


ميكردتد) مىكويند خدايا ما را بيامرزاة؟ (و در اموالشان. 
براى سائل و محروم حقّى مقرّر است) محروم كسى است 
با وجود ناتوانى ازكسب وكار از سُوالكردت برهيز و ياك 


ميوهها وكياهان و جز آنها إبراى اهل يقين نشانتههائى است» 
دلالتهائى است بر قدرت خداوند باك و بر يكانكىاش””؟ (و 
در وجود خودتان) 


نمىبينيد) آن را يس بدان استدا 
قدرتش!" (و در آسمان است رزق شما يعنى بارانى كه 


راسد جاتر فرج 
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سبب روئيدن كياهانى است آن روزى شماست (و آنجه وعده داده شدءايد) از سرائجام و ثواب وعقاب يعنى در آسمان نوشته شده است !97 


(بس سوكئد به بروودكار آسمان و زمين كه واتعأ آن) آنجه به شما وعده داده شده (حق أست همائكونه كه خود شما سخن مىكوئيد) به 
حقيقت جنان روشن است كه شما جنانكه به سخنكفتن خود يقين داريدا"” ليا خبر مهمانان كرامى ابراهيم به تو [أى يبد 
است» وآن فرشتكان 17 يا ٠١‏ يا * فرشتهاندكه جبرئيل از جملة آنهاست!4 


شود (كفت: سلام بر شما كروهى 


تكردندا”؟ (و در دلش از آنان توسى ياقت» 
دادئد) داراى علم فراوان واو اسحاق |. 
زلى بير نازا؟ )كه هركز فرزة 


أ: مصدر است كفته شودة ذريهُر 
مصدر است در جاى حال مرياشد اى يت 


تنوس) كه فرشتكان فرستادة بروردكارت به سوى تو هستيم و او را به يسرى دانا 
انكه در سوره هود ذكر شدا*” لإيس از زنش [ساره] فريادى سر رسيد و برجهرة خود زد وكفت: 
.نياورده و نود و نه سال عم ركرده وعمر ابراهيم يكصد سال يا يكصد و بيست سال است!؟" (كفتند: بروردكارت 
ارت] قرموده الت تلمالى خوء حكيم نشت) در سمشل وإياست» هه لقتو 9 

هر آن مزيدر 


'' (جون براو وارد شدند كفتند: سلام) يعنى اين لفظ راء و در نفس 


يد)!9"" (سيس آهسته به سوى اهل خود [ينهانى] رقت آنكاه كوسالهاى فربه آورد) در سوره هود بعجل 
عَنيذ يعنى كوسالدى بريانى است””7 لايس آن را به نزديكشان برد ' 


: مكر نمىخوريد؟) ايشان را به خوردن قرا خوائد: اما او را اجابت 


آيه 18 مثل به رفع صفت است براى حتق و به فتح. لام مركب لست با ما اى مثل تطقكم... 


راتت [قد] واج -(كفت: اراهيم يس لى قرستادكان طب شما جيست) يمنى 

جزاين بشارت كارمهم شما جيست "١١‏ (كفتتد: ما به سوى قوم 

ربب ب مجرمى [كافرى] فرستاده شددايم) وآنها قوم لوط است!" ونا 

0 لسوت )لتر || برآنان ستكوارمى ازكل فرو فرستيم) سرخ شد به آنش”" كه 

4 3 طبن جيَتْدَريك نزد يروردكارت براى مسرقان) آنهاكه باكفرشان عمل فحش با 
امُسوْمِةعِ 


مردان انجام مى دهند نشائهكذارى شده أست) اسم كسى كه به 
سوى او برت مىشود روى آن مىباشدا؟" (آنكاء هر كه را از 
مؤومنان در آن [در شهر قوم لوط] بود بيرون برديم) تاكافران را 
هلاى كنيم*” (يس در آنجا جز يك خمائه [خانواده] از 
مسلمانان نيافتيم) و آنها الوط و دو دخترش بودندكه موصوف 
خدءائد يه ايمان و اسلام يعثى نصديتكنندكان با دلشان و 
طاعتكزارات بسا جوارحشان!” (و در آنجا) بس از 
هلاكنمودن كاقران إبراى كساتى كه از عذاب دردئاك 
مىترستد) مائتد فمل آنان انجام نمى دهند إنشائهاى [علامتى بر 
هلاكت آنان] باقى كناشتيم)71" (و در موسى) و در داستان 
موسى نشاتهاى قرار داديم (جون او رايا سلطائى مبين» يعنى 
با حجّتى واضح (به سوى فرعون فرستاديم)!" (بس فرعون 
رويكردان شد» ازايمانآوردث به ركن خويش) با لكشريائش 
جون آنان براى او مانند قوّت و كنار او هستند إوكفت: اين 
[موسى] جادوكرء يا ديواتعاى است)71”الإيس او و لشكرش را 
كرفتيم و آنات را در دريا افكنديم) غرق شدند لإدر حالى كه او 
[فرعون] مليم بود) سزاوار ملامت بود آنكاء كه ييامبران را 
تكذيب كرد و اقعاى ربوييّت كردا" (و در عاد) يعنى: در 
داستان عاد نيز نشاتهلى باقى كناشتيم ل(آنكاه كه بر آنان باد 
عقيم فرستاديم) و آن بادى است كه در آن و سركت 
نيست زيرا باران را نمىآورد و درختان را كشن داده و آبستن 
نمىكند و آن باد دبور؛ يا جنوب است! 1" (كه به هر جه مى وزيد 
بيه [نفس يا مال] آن را جون استخوان يوسيده مىكردائيد) 
يوسيده يراكنده شدء!"”) (و در ثمود) يعنى در اهلاك ثمود نيز 
نشانداى باقى كذاشتيم (آتكاءكه به آنان كفته شدة نا جندى برخوردار شويد) يس از ىكردن شتر تا يايان اجل تان جنائكه در آيه ديكر است: ما 
سه روز درخانههايتان برخوردار شويدا؟* (نا از فرمان بروردكار خود سر برتافتند آنكاه صاعقه آنان را فروكرفت) يعنى فريادى هلاككنند بس 
از سه روز (درحالى كه آنها مىتكريستند) در روز عذاب!4) (در نتيجه نه توان ايستادن داشتند) به يا خيزند هنكام نازلشدن عذاب (ونه غالب 
مى شدند) بركسى كه هلاكشان كردانيده است!8 و بيش ازآن» يعنى بيش از اهلاك اقوام مذكور (قوم نوج رام هلاى كردانيديم (زيرا آنها قومى 
فاسق بووئد)1//) و آسمان رابا قوت برافراشتيم و بىكمان ما توسعددهندءايم) صاحب قدرتيم «واين توسعددادن بيوسته ادامه دارد «جنان كه 
هم اكنوث علم جديد توسمة هستى را يك حقيقت علمى و قطعى مىداتك و اين از معجزات بزرك علمى قرآن است» انوارالقرآن»' (و زمين را 
كسترانيدءايم) همجون فرش (و ما جه ندكانيم) 0و از هر جيزى دو زوج آفريديم) مانند ثر و ماده آسمان و زمين؛ خورشيد وماد 
بيابان وكوه تابستان و زمستان. شيرين و تُرشء روشنائى و تاريكى (نا شما بند يذيريد) يس بدانيد كه آفرينندة اصناف» يككانه است بس 
«نش كنيدل'؟) و به آنها بكوئيد: (و به سوى الله بكريزيد). به سوى ثوابش بداتكونه كه امتثال امرش نمائيد و نافرمان ىاش نكنيد إهر 
آينه من برا شما از جائب او هشداردهندءاى آشكارم)!"* ؤو با َك معبود ديكرى قرار تدهيد: قطماً من براى شما از جانب او هشداردهندءاى 
أشكارم)!” 
قرامد آبه 0 قوم خبر است براى هؤلاء مقذّر. 
آيه 69آة الول يَثيد: قوى و اوسع الوجل: صار 


لد بَالألِم هاوق موسج تمل وْوسْلَطنٍ 
مو نول رفير[ سج ارو النت ةوفه 
تنذعئان العطئيم )رف يلا يستعكمكرِيحَ 
لتم درسم أتَعَ كله 
دنه صَمَةُمَمَْزرة تاينما 
وَمَاكَاوأسْتَصِرتَ ويا دقومثج يقلتم مما 
كيين رائمة يسود ارايت 
يادوت (ارَين كل حلذاردمَق 
لكل كنج جَر لدان لكؤينة تسج 

ل 


إبدينسان. بركسانى كه بيش از آنان بودند هيج ييامبرى 
اليامد جز اين كه كفتندة او جادوكر يا ديواتهاى است) ماتند 
كذييشان نسبت به توكه مىكويند تو جادوكر يا ديواتماى 
امتهاى بيشين نسبت به ببامبرانشان جني. 
(آيا همديكر را به اين سفارش كرده بودتد)4 همدشات (نه! 
بلكه آنان مردمى طغياتكر بودند» سركشى و از حدٌ در 
كذشتن, آنها را براين قول كرد آورده است1؟© (بس از آنان 
روى بككردانكه نو در خور تكوهش نيستى) جوت تو رسالت 
را به آنها رساتيدهاى©" (و بند ده به وسيل قرآن (كه 
مؤمنان را هند سود مى بخشد) به كسى كه خداوند مىداتد كه 
ايمان مىآوردا** (و جنّ و انس را نيافريدءايم جز براى آن. 
كه مرا ببرستند) و عيادت تكرد ن كاقرا با اين منافات ندارد 
ازيرا وجود غايت لازم نمىآيد جنانكه كوئى قلم را تراشيدم 
اتا بدان بنويسم» بس تو كاهى بدان نمىنويسى77" لاز آنان 
هيج رزتى نمى خواهم) براى خود و براى خودشان و براى 
ديكراث (و نمىخواهم كه مرا خوراك دهند) يعنى هدف 
خوراكدادن نيست نه براى خودشان و ته برلى ديكران!8 
(بركمان خداوئد است كه روزى بخش است داراى قنوّت 
متين است) قؤت سخت98 (يس براى كسانى كه سثم 
كردءائد) به خ كفر از اهل مكه و غيرهم 
(بهرداى است از عذاب مانند بهرة بارانشان»كه بيش از آنان 
كه هلاى شدند (و نبايد كه به شتاب از من طلب كتتد» 
عذاب راء اكر آنان را تا قياست مهلت دادم" إبس واى 
[شدت عذاب] بركائران ازآن روزشان كه وعده داده 
مىشوند) يعنى روز قيامت,("9 
سورة الطور؛ مكَى است و آياتش 14م ىياشد 
يشم اللو الؤحمن الرؤحيم. 
(سوكند به ددم وى خداوند متعال با موسى بر آن 
سخن كفت!") (و سوكند به كتاب نوشته شدم)1" (در يوست 
نازك كسترده4 يعنى تورات يا قرآن'" رقٌ: بوست رقيق و 
نازك حيوان اسشد 
(و سوكتد به بي تالمعمور)كه در آسمان سوم يا ششم يا 


مآ كلسم مله ترسو ل لاك أسيرصوة 
جا تَاسََاب بلح قَومطاغوت جاتَرلّحَنْئمْسَمَآلَتَ 
مر ها ردَكرْينٌ الَو تَهعٌالمؤيي تارم 
حلِلْنَالإنى يدود (هاما تونق 
آي يمون © انراد لفو نين 
© وَِِلدنَ يدل 
<< نام 


لس سي م لمم 
لظو رٍ (ه) وككب تنو ره فَرَؤْس رج ابت 
السو رواش قن ان جره 
عَدَابَوَيَكَ لع 2 تَالمُم وَل( بَومَتمُو سمه 
َه( وت مالسا 2 فليو لك 
© السَهُم حو ضٍيَلْمَبُونَ (ي) يدور ار 
جَهَكَدَعًا وا حَذ الت ذلك يهَانَكَذِنَ )ا 


هفتم است به ازاى خانة كعبه قرار دارد, هر روز هفتاد هزار فرشته به آن وارد مىشوند و به طواف و نماز مشغولتد ديكر هركز برنمىكردئد «در 
تفسير المنير و المراغى بي تالمعمور: كعبة معظمه است كه بوسيلة حججاجٍ و همسايكان معمور مىكردد/!2 (و سوكند به سقف برافراشته) يعنى 
آسمان!9 (و سوكند به درياى برساخته شده) «مسجور در تفسيرهاى ديكر يعنى برافروخته شدء!؟1 (كه عذاب يروردكارت راقع شدنى است 
براى كسائى كه سزاوار آنتدا (آن را هيج دقكنندءاى آن0" (روزى كه آسمان جنبش مىكتد به جنبشى سخت) متحرك مى شود و 
مىجرخدل"؟ (وكوهها روان شوند به روانشدنى) يس غبارى براكند مىكردد و آن در روز قسيات است”"'! إيس واى [شدّت عذاب] بسر 
تكذيبكنندكان در آن روز)!!'! (كسانى كه به بيهوده كوثى سركرماند) به كقر و باطل مشقولندا؟' إروز 

مى شوند)1؟" و بعنوان سرزنش به آنها كفته م شود: (إإين همان آتش است كه شما آن را دروم مى ب: 


زمين است و آن همان است كه كشف علمى جديد ير آن دلالت مىكتد: و احاديث به آن اشارت فرموده از عبدالفين عمر روايت استة ولأ يرك 


رججل البحر الأغازيا آو معتمراآزحائنآءفإن تحت البحر ناا و تحت الثار يحرأ» يعنى: مودى سوار دريا شود جز در حال غزايا رقتن برلى انجام عمره يا يع مون زير 
دريا آنش است و زر آنش درياست. و «اتشمندان فيزيولوؤى ثابت كردءاند كه زمين مانند خريزهاى لست و بوستة آن مانند بوستة خريزه است يعنى نسبت أن به آقش/ 


كه در باطن آن است مانند بوسته است كه ابن بوسته زمينى محكم بيرامون درياى آنش است و كاء كاهى به صورت زلزله ر تش فشان متصاعد مى شود؛ تفسيرالمواغى. 


00 لابهِرُوت ات © اسلوماناضيتا و 
قاين بر ءاكشتمفة © 
- تومير © يي تمر 
ب تم عَدَا بلسو 1ب 
تقل تكد وكرت فيفر 
رعس 0ل مزاائتة رق كلقا 
بن نومتهم يقتري اكب 
ا ندند وق 
ياكس لا يفريه م ريا لمان 
لمكم 0 
2ن سحدَمَلْ ممق © تت هه 
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عَيََاوتْصَاعَدَابَألسَمُووِ (©) دكين َل 


مِروالفلزبر “(آيا اين) عذابى كه مىبيتى جنائكه دربارة وحى مركفتيدا اين 


سحراست (سحراست يا شما شمىبيني 
عواه صب ركنيد [برآ] يا 
إبه حال شما يكسان است)» جوت صبر: 
نمى رساتد (تنها به آنجه م ىكرديد مجازات 
را مسىيابيذا” إهسمانا يرهيزكاران در باغها ودر تعمتهائى 
هستند)!"" إبه آنجه روردكارشان به آنان از سيودها داده 
برخوردارند و به سبب آن كه بروردكارشان آنها را از عذاب 
دوخ نكه داشته است) يعلى به صطا و تكددافستن 
برخوردارتد" و به آنان كفته مىشود: (بخوريد و بتوشيدا 
كوارايتان باد به سبب آنجه مىكرديد)!؟" (تكيه زدءاند بسر 
تختهاى بزابر يكديكر كستردء 
(وحوريان درشت جشم رجفت آنان كردائيدءايم) در 
حسن!"؟ ؤوكسانى كه ايمان آوردءائد و قرزئدانشان) صغار و 
كبار (آنها را در ايمانآوردث ييروى كردهائد) فرزئدان بزركسال 
به أيمات استقلالى و فرزتدان صغار به ايمان تبعى (نرزندانشان را 
به آنان [در بهشت] ملحق خواهيم كرد) بس در درجة آنه 

اهر جند كه در عمل يا 0 
كرامت يدران فرزنداتشان را نزد ايشاث جمع مىأوريم (إد جيزى 
ازجزاى عمل شان نسىكاهيم) جيزى از جزاى عمل بدران راكم 
نمىكنيم به فرزئدان بدهيم هركس در كروكار و كردار خويش 


است) در برابر عمل شر عقاب م بيند و در برابر صمل خبير 
ياداش مىكيردة1” (با ميوه وكوشتى كه خوش دارند آنان را مده 
مىكنيم) ببى در ببى بسرايشان افنزون مىكنيم هر جدند به 
درخواست آن تصريح نكنندا”؟ (در آنجا) در بهشت (جابى 
[از شراب] از دست هم مىربايئد در آن نه بيهودكى است) به 
نوشيدت آن در ميانشان واقع شود (و نه بزءكارى) به 
سبب آن رخ دهد ببرخلاف شراب دنياا؟ (و براى آنان 
نوجوانانى [بردكائى] است) براى خدمت (كه بركردشان همى 
كردند» انكارى آنها) در زيبائى و لطافت يسان (مرواريدىاندكه نهفته است) در صدف محفوظ مائده جون درآن زيباتر است از آنكه در جيزى 
ديكر باشداء" (و بعضى از آنان به بعضى ديكر به همهبرسى روى آورند» يعضى از بهشتيان از بعضى ديكر دربارة حالاتى كه در دنيا بر آن 
مى برسند و دربارة آنجه كه بدات رسيدءاتد در بهشت: بخاطر لذ تبردن به برس و جو واعتراف نمودت به نعمت97" (كويئد) بعئوان اشاره 
ابه عت رسيدن به نعمت: ما بيش از اين در ميان خانوادة خحود [در دنيا] ب 
آمرزش ورحمت خود (وما را ازعذاب سموم حفظ كرد) از آنشىكه وارد مسامات و منافذ بدن مىشودا؟” و نيز بعنوان اشارء' 
اين [در دنيا] او را مىخوانديم) به يكاتكى برستش مىكرديم (حقيقتاً او احساذكنندة) صادق در وعدهاش (عظيم رحمت است)1*" (يس 
اندرز ده بر ينددادن به مشركين بايدارى ورزء از آن روى تكردان بخاطر آنكه به تو مىكويند:كاهن يا ديوانهاى (كه توبه نعمت يروردكارت نه 
كاهنى و نه ديوائه)؟" يا مىكويند: [محمّد] شاعرى است كه ما در حقّ وى حوادث روزكار را اتتظار مىبريم) مانند ديكر شاعران بميردا"'" 
(بكو: اتتظار بكشيد) هلاكت مرا (كه من نيز با شما از منتظرانم» هلاكت شما رء بس در روز بدر با زخم شمشير معذّب شدئد ‏ ترتص يعثى 
اتتظارلا 
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(يا مكر خردهايشان آنان را به اين امر) به كفتن آنها به او: (2175]22/2ع لالد 
ساحر وكاهن و ديواته إفرمان مى دهد) يعنى خرد به يسن 

: :هد يا مك آنها قومى طفياتكرة 
اندا"/ يا مىكويند: آن را [قرآن را] بر |) 
بافته) نه خود آن را نساخته ؤبلكه ايمان 
مى ورزئدا؟اكر م ىكويند: محمّد آن راسا. 
راستكو هستيد) در قول ود (بايد سخنى ما 
بياوريد)©" (يا مكرآنها بدون آفرينتدهاى آفريده شدهائد؟ يا 
آن كه خود آفريدكار خويش هستند) و مخلوق بدون خالق, 


قطان ج يمول 
ايفن © نأو اين تفليو د سيقت 


تصور نمىشود و معدوم خالق تمىشود يس بايد براى آنها |0/] )1 
خالقى باشد و آن خداوند يككائه است بس جبرا يكاتعاش | 
المىدانند و به بيامبر وكتابش ايمات نمىآورندا*" (يا مكبر |] 


كمه نتيلز 112 مويك 
متتيغغ نري نشول البو © 
تله جام دفر نقلرة 7 1مصِدَغْلقِِكَمٌ 
5 ماخر 7 
كمسر ارسِح اموه راكنا 
َمل سيسات رم( ندهْمْ حل يش 
معو شسَثرة اقم لابو تكد كينا 
َلامميُصمة اد َك 
كز ةج رام سور ددسي 


را أفريدءاند؟) و جز خداوند أفرينتده كسى 
انمى تواند آنها را بيافربند, بس جرا او را نمى برستدد (ك! بلكه || 
.يقين ندارند) به او وال به بياء ان مىآوردندا”” لزيا |' 
#هاى بروردكارت بيش آنهاست؟) از بيامبرى و || 
رزق و جز آنها بس بخواهند هر كسى را به جييزى مخضصوص 
كردائتد (يا مكر آنان جيرهالد) و زوركوا"" إيا مكر تردباتى | 
دارند كه بر شوند [به آسمان] و بشتوند؟) _برآن كلام 
متكان را نا بتوانند به زعم خود با بيغمبر(,3) منازعه و 
جدل كنند اكر ادّعاى شنيدن وحى را دارتد بإيس بايد شنوئدة 


١! ١ ارا‎ 

ات 1 
دختران خداوندند. خداوند فرمود: (آيا خدا را دختران 
است) به زعم شما (و شما را بسران است؟) ياك است 
خداوند از اين زغم شماا؟؟ (يا) اى بيامبر() (از آنها 
مزدى مطالبه مىكنى) در برابر ديثى كه برايشات آوردهاي 
(بس آنان از غرامت [آن] كراتبارئد؟) و اسلام نم ىآورندا"© 
(يا مكر علم غيب بيش آنهاست و آنها مىنويسند؟) آن را تا 
بتوانئد دربارة بعث و امور آخرت به زعم خودشان با 
بيغمبر() منازعه كنندا'') إيا مكر مى خواهند تيرتكى 
؟) به نو در دارالندوه نا تو را هلاك كنند ل(ولى كاقران 


اى را در حال سقوط [برآنها] ازآسمان ببينند) جنائكه قوم شعيب كفتئد بس 
أبرى متراكم است)از آبشى سيراب مىشويم و ايمان نمىآورندا“”) (يس آنان را رهاكن تا آن روز 
مخصوصشان راكه در آن بىهوش شونده ديداركنتد كه أن روزه روز مركشان است00) إروزى كه نيرنكشان به هيج وجه به كارشان نيايد و له 
آنها نصرت داده شوند) از عذاب آخرت بازدارندءاى ندارندا”) (و در حقيقت براى ستمكران) به سيب كفرشان (عذابى قبل ازاين است) در 
دنيا بيش از مركشان به وسيلة كرستكى وعفت سال خشكسالى و قتلشان در روز بدر (ولى بيشترشان نمىدانند) كه عذاب بر آنها فرو م ى يدا" 
الإو تا رسيدن حكم بروردكار خود صبركن) به مهلتدادنشان و سينهات تنك نشود (هر آينه تو زير نظر مابى) در ديد مأيى تو رأ مى بينم و 
نكهت مىدارم (و هنكامى كه برمىخيزى) از خوابت يا از مجلست (با ستايش يروردكارت تسييح كوى) بكو: «شطان الله وبخفيه91) و 
بارداى از شب الله را تسبيح كوى) نيز به حقيقت (و بس از غروب ستاركان) نيز او را تسبيح كوى يا نماز مغرب و عشاء را بخوان در اولى [يعنى 
بارهاى از شب] و مراد به دومى طلوع فجر و قولى مىكويد: نماز صبح است 890 
قواعد يه 57 المسيطرون: فمل آن سَيْطَرَ است و ماتند # و 
در اصل وضع براى تقبيح و توبيخ اسسته 


سورة النجم مكَى است. 


برما فرود آيد مارا عذاب دهد (مىكويئدة [. 


آبه 6" 


به ا”اكه مدنى است و آيههايش /#است 
اله الرتحمن الرّحيم, 


(سوكند به ستارة ثريا ويا تتمام ستاركاته جوت فروكرايد) وقتى غروب موكت (كه همسخن شما سركشته نيست) محقد عليدالصلاة و 


زرو ليدنم السلام ازراه هدايت سر دركُم نيست (و نه غاوى شده ست 


َال دوعا ليْمَاصَلَصَبَوواءَ 
عن كال فو لوي 
701 كدلج 
رادحنا سلب 
مَاكدَبَآلمُوَ امار لزيا مرو َمروئه مَك( وقد 
تلعج عد ينرَءالشتق جا مسَكسَنأيه ج 
نْيَسْىلَذَةمإقَى مدع لبصَرْوباطقَ جا لتدراك 
2 أفرء 
اقرئهالشترى ج) ال الذكررله اق ج يدود 
ك0 نرت أنما تنشومت ع آَل 
اتوك ألأنش 
تن 
22017 


شَ م مب دوا 


دخلا 


غوايت عبارت از جهل همراه با عقيده فاسد است/" (و از سر 
هواى نفس سخن نمىكويد) به آنجه برايتات آورده است7" لين 
جز وحيى كه به او فرستاده مىشود نيست)1" ل(آن را 
فرشتة بسيار نيرومند به او فرا آموخت)1© (داراى نيرومندىاى 
استوارى در آفرينش است يا داراى منظرى نيكوست؛ يعنى 
جبرئيل عليهالسلام يس راست ايستاد) با همان صورت حقيقى 
اود او را بر آن آفريده بودا” إدر حالى كه او در افق اعلى 
بود) افق خورشيد يعنى طرف مشرق در آسمان بر صورقى كه بر 
آن آفريده شده بود بر رسول اكرم (ق) نمايان شد وازاو 
درخواست كرده بود خود را بر صورتى كه برآن خلق شده براو 
انمايا نكند يس وعده حراء را به او داد و از أسمان تمايان 
شرق را قا رشانيد: سيغمبر(وة) بىهوش انتا 
جبرئيل نزول فرمود و به صورت آدمى نزرد س0 ا 
(سبس نزديك آمد و تزديك شد بيشتر نزديك شدلا (ناكه 
[از أو] به قدر دوكمان رسيد يا كمتر) از آن يعثى فاصلة ميان 
دستة كمان ودو طرف خميدة آن. تا اينكه بهبود يافت و ترسش 
تمان" يس خداوند به بندة شود [جبرئيل] وحى كرد أنه را 
كه جبرئيل به محمد( ) (وحى نمود) نام كسى كه به او وحى 
شدهاست ذكر تشده بخاطر بزركى مقامش''' إدل 
[ييعمبر(5)] آنجه را ديد) با جشمش از صورت جبرئيل 
(تكار تكرد)!!" (آيا شما با ا دربارة آنجه م بيند مجادله و 
مبالغه مىكنيدي خطاب به مشركائى اسث كه انار ديدت 
بيغمبر() جبرئيل را با جشم سر مىكردندا" (و قطعاأ بار 
ديكرى هم او را [بر صورتش] ديده است)؟) (إنزديكى 
سدرةالمتتهى) هنكامى كه در آسمانها به او شبروى شد 
سدرةالمنتهى درخت نبق [كثار يا عناب] از طرف راسث عرش 
استه يكى از فسرشتكان نسمىتواند از آن بكذردا؛؟) ركه 
جئّةالمأوى نزديك آن است) ارواح فرشتكان و شهدا و متقيان 
درآن جاى مىكيرد!ة0 (أنكاءكه فرو يوشائده بود ب 
فرو يوشائده بود) از برئده و جزو آن!” د 
تابى تكرد) از ديدارى كه مقصودش بود (و از حدّ در نكشت 


ودرآن شب ازآن تجاوز نكردا"7 (به راستى كه برخى از نشاتدهاى بزرك بروردكارش را [در آن] ديد) از شكفيتهاى ملكوت رفرف سبز رنك را 
ديد كه انق آسمان را بر كرده و جبرئيل را ديد در حالى كه ششصد بال داشت!04 وآيا شماء لات و عُرَى را ديديد؟)1؟1 (و مناة آن كه سومين 


بىقدر است) نسبت به دو 


مىكثند يعنى مرا خبر دهيد آيا اين بتات بر جيزى قدرت دارند آنها را مى برء 


هنكامى زعم بردتد كه فر؛ 
دختر؟) 11" (در اين صورت اين تقسيم ناعادلاتهاى 


ان دختران خداوندند يا وجوه 


جيزى كه نفسها خواهشن م ىكند) ار جيزهائى كه 
براستى از جائب بروردكارشان هدايت 

انسان آنجه آرزوكند دارد؟) هر اتساتى آن 

وآن جهان (ازآن خداست) درآن دي ج 


ت قبلى و آن بتائىاند از سنك ساختهائد مشركان آنها را مى يرستيدند وكمان داشتند نزد خداوند شفاعتشان 


جنانجه كذشت!''" و همجنين 
ببواى شما يسر است و ببراى او 


لجا ل ن جهان 


خداى بزرك اراد كتد واقع تمى شود" ووجه يسيار فرشتهاند در آسماتها [با وجود إكرامشان 


نزد ]كه شفاعتشان به كارى تيايد مكر بس از آنكه خدا اجازمشات دهد براى هركه خواهد [ز بندكاتش و ازاو] 
ند جز براى كسى كه خدا از او خشنود است و معلوم است شفاعت نيست مكر يس از اجازة آن 


(درحقيقت كسانى كه آخرت را باور ندارتد قرشتكات را هر 
نامكذارى به نام مؤنث نام مىكذارتد) زيرا كفتند: آنها 
هستندا”” (و آنان را به اين [قول] هيج علمى | 
)كه تخيلش كردءاند لإبيروى نم ىكننف وادو ود عه حعسة ليهو عتد د 21 
واقع بندار در شناخت حقيقت هيج سودى نم رساتد)_ لز 0 ل 

دانشى كه مطلوب است1*" (و از هركسى از ذكر [از قرآت] 
ماء روى برقا و جز ؤفك به جهاا وا خواستا تكد 
استه روى بوتا 


جهاد بوده استاة” لإين) طلب دنيا (متهاى عل أنان أ كليميا 0 6 1 لير 
مقر عد دس زف مشر 19 ليج دمن َلئدمديسسرْق 
ويا ج أ سَبِِهءمَمَْامكبسِامتَدَى جرم لوديا 

السج) تن اتات ور جداة ست ما ف لاض 0 مج قَالدنَحْسَوا 

سزاى آنجه انجام ًٍِ الاق َيِه 0 


كردا به توحيد وعبادات لبه باداش نيكر [بهشت] ديك م وهأ 007 كك 
ل ار لفقي ل لسر ل 
اما سنير اخد يك لق برس وى بدي || بعرائق © أترنتَارِعوَلٌ جا وال ييلا:1 84 
كات سبد لباه ررك كلت سيل 18 © !معط الب م2 اوسن 

ع ا 0 عض © تله العف 1210 510 
1 


را از زمين يديد آورد) بدر شما را آدم جا دن دإ اماس 7 1 


از خاك (و آثكادكه شما جنينهابى در شكمهاى مادراتتان 


ديد بس خودتاث را تركيه نكتيد» لخودتان را ير سبيل مهبر مم كر يكلم 
000000 0 الا لشي 
خوب است لاو به حال كسى كه يسرهيزكارى تموده ست مأب جار ولعي 


داناست)!"" يس آيا آذ كسى راكه روى برتاقت) از ايم 


8 ركان رآ ترك كرد ورا ووس آنان كم كردهاى و ينداشتهاى كه آنان در دوزخاند؟ وليد كفت: من از. 
آن شخص براى وليد ضامن و عهدءدار اين امر شد كه اكر جيزى از مال خويش را به وى بدهد و به شرك بركردد. وى ازجاى اوعذاب خذاى 
سبحان را تحمّل مىكند و برمىدارد! يس در آغاز وليد بخشى از مالى راكه براى آن شخص در برابر اعطاى آن تعهد به كردن كرفته بود داد: اما 
ببس از آن بل ورزيد و تمام ن را به وى نيرداخت ن آيات را نازل فرمود: (و اندكى [از مال] بخشيد و باز ايستاد) از بخشيدن 
بيه" (آيا علم غيب نزد اوست واو مىبيند؟) كه ديكران عذابش را تحمل كنند واو وليدبن مغيره بودا"" ليا بدائجه در صحيفدهاى موسى 
. 9 أز تورات يا صحفها. أز آن (أكاهش نكردءاند)!”” (و) صحف (ابراهيمى كه وفاكرد ةيه أو لتر هده بره عامل كرد ماتد وو 
ابراهيم رب بكلمات فَائمْنْ» و بيان امر اين است7"" (كه هيج بردارندهاى باركناء ديكرى را برنمى دارد) يعنى كثاه ديكرى را بر نمى داردا 

ل(واينكه به انساث عمل كرده است نرسذ) از سعى ديكران خيرى به او نرسدا" "معتمد در مذاهب جهاركاته اين اسث كه لواب راتت 
0 ضي الله عنهم) در حديث شريف ذيل روايت كردهاند كه 
رسول خخدا فرمودئد: ل 0 ولدُ صالخ يدعولة» جون انسان بميرد. عمل وى قطع 
ميكود جع اسه تداى كنه بسراى او دعنا سىكند. انا استنباط امام 
شافعى(: 0 ثواب 0 زء 97.* و اين» آمر نيز در صحيفدهاى 
أبراهيم و موسى آمده است (كه كوشش او زوداكه ديده شود) با جشم در آخرت! 6 سيس به حسب آن سعىء به ياداشى هر جه تمامتره ياداش 
داده خواهد شد)!' وو اين كه بازكشت به سوى بروردكار توست) يس از مرك يس ياداششان مىدهدا”© (و ينكد هم اوست كه خندانيد) هركه 
راكه بشواهد شاد موكند (وكرياتيد هركه را بخواهد بريشانش مىكندا”” (وهم اوست كه مىميرانيد» در دنيا لإو زنده كردانيد) براى بعت !4 


اب خدا ترسيدم؛ سيس 


ونين (و هم اوست كه زوج نرينه و مادينه را آفريد)!" ظاز نطفهاى 
[منى] جون فرو ريخته شود در رحم7” (و نيز بديدآوردن 
عالم ديكر [براى بعث] بر عهدة اوست) بس از خلقت اولى 0 
[#] (إوهم اوست كه توائكر ساخت) مردم را به مقدار مالى كله 
]| كفايت هزيته راكتد (و مال و ولدكم بخشيد)2) (و هم اوست 
بروزدكار ستارة شغرى) ستارهاى است يشت ستارة جوزاء 
)| [بروين] در جاهليت برستش مى شدلا ؤو هم اوست كه عاد 
1 +2 | نخستين را نابود ساخت) وآن قوم هود است و ديكدرى قوم 
أظلمرأطْق لها والمؤتيكة | مالع متااقري .ا نيز نابود ساخت و هيوكس را باقى 
52200 تكذاشت) از آنها("© (و بيش از آنها) بيش از عاد و ثمود (قوم, 
هبق كدج نوح را هلاك كرديم زيرا آنان ستمكرتر و سركشتر بودتد) ال 
عاد و ثمود جون نوح مدّت طولائى ( 48) سال در ميا آنها بود 
.وآنها با وجود آنكه به او ايمان ثم ىآوردنك اذّتش مىكردند و 
أو را مى زدندا”* (و مؤتفكة را وازكون كرد) مؤتفكه: شهرهاى 
قوم لوط استء خبداوند به جبرئيل امر فرمود آنها را به هوا 
برداشت» تكونسار و وازكونشان كردا" (بوشاند بر آن نجه 
بوشائد) از سنكها يس از والزكوتكردنش: ودر سور هود ست 
«قججغلنا عالبيها سافها وآمطرنا عليها ججارةً من سخيل» 60 يس 
به كدام يك از نعمتهاى بروردكارت) كه بر وحداليّت و 
اقدرتش دلالت مىكند (ترديد روا مىدارى) شكت مىآورى يا 


لوطه 10 
َي ندا لتك (وياراء حْرَاعق وأققَ ا رأنَدَهْوَرَثُ 


جاتنالا 00 


اد عي 


صمح جلت انوا 
أمرى 2 مَتَتَنْهَامَاء: 


َالَو[ ا 


لا ل 
ويقوأ السلا 


رسك انر 0 0 


دزي 1 0 حسضدة 
رل نر 


عَنهمْمبوْمدم لدع لمن كر 00 


تكذيب مىكنى اى إنسان(" (اين) محمّد (هشداردهندهاى از 
هشداردهندكان نخستين است) از جنس آلهاست يعنى يبامبرى 
است مانند بيامبران بيشين به سوى شما فرستاده شسده است 
جنائجه به سوى اقوامشان فرستاده شدءاندا” (ترديك شونده 

يك كشت) قيامت نزديك شدا”© إجز خداكسى كاشف أن 
انيست) يمنى هيجكس جز خداى جل جلاله قادر بر اظهار و 
كشف قيامت نيست» مانند قول خداوند: «لأ يلها لوقنتها الأ 


مركنيد؟) تكذييش 


از آنجه از شما خواسته مى شود" (بس الل را [كه شما را أفريده] سجده كنيد و بيرستيد) بتان را سجده ذكنيد و نه برستيد, ”7 


سورة القمر مكّى است جز آيه !كه مدنى است و آيههايش 08است 
بشم الله الؤحمن الوحيم 

ل(قيامت تزديك شد واز هم شكافت ماء) بخارى و مسلم و غير ايشان از انس(كططه) روايت كردائد كه فرمود مردم مكّه از رسول خحلدا 
درخواست كردندكه برايشان نشاتهاى را بنمايائد .يس آن حضرت ماه را به صورت دو ياره به آنان نماياندند تا بدانجا كه يك باد ماه بالاى كوه 
قرار كرفت و فرمود نكاه كنيد:(؟ (و هركاه) كافرات قريش (نشاتهاى 
ا(اعراض كنند و مىكويئد: و ما لي لو 
را [دد باطل] ييردى ردند و هركارى [أز خير و شيّ] (مستقوى دارد) از ناكامى يا ييروزى به اهلش در جهئّم يا بهشت!" (و قطما از خبرها) 
الى كه تكذيب بيامبرانشان كردءاند (آنجه كه در آن درس عبرت است» بديشان رسيدء است)!؟! (حكمتى است بالف 
قرآن (ولى هشدارها سود نمىدهد) يعنى امور بيمدهندء!© ريس) اى محتّد(43) لاز آنان روى برتاب) اين نتيجة جملة قبل است وكلام به اين 
تمام استء از آنجاكه بيم و هشدار در آنان تأثيركذار نيست خود را رتجور تكن (روزى كه دعوتكر [و آن اسرافيل است] به سوى جيزى 
ناشتاختة) وحشتناك كه نفرها ازآن تكرانند وآن حساب قيامت است (دعوت مىكند)ا؟ 


اإدر حالى كه جشمهاى خود را فروهشتهاند) از يس كه 
احساس ذلّت و يستى مىكتت (جون ملخهاى يراكتدة 
[مردم] از قبرها برمىآيند) از ترس و سركردانى نمىدائتد به 
كجا مى روندا" إبه سرعت» در حالى كه كردتهايشان را بلتد 
كردهاند إبه سوى آن دعوتكر مى شتابند كاقرانشان مىكوي: 
أمروز جه روز دشوارى است) بركافران, جنائجه در سوره 


و از قريش] قوم نوح نيزيه تكاذيب 
يرداختتد و بئدة مرا إنوح] دروغكو خواندتد وكفتتلد 
ديوائهاى است وبا او به درشتى برخورد شد) با دشنام و 
غيره دورش مىنمودندا") ل(يس دعا كرد به بروردكار خويش 
كه من مقلوب شدم؛ بدادم برس )01 بيس درهاى آسمان را 
به آبى بسيار ريزان كشوديم) به شت فرو مىآمدا'" (واز 
زمين جشمهها برشكافتيم) آب جوثان مىآيد (تا آب 
[آسمان و زمين] براى كارى كه مقدّر شده بود به هم 
بيوست) و آن هلاكتشان است در ازل به غرقشان 

شده است9" (و او را [نوح را] بركشتي تختهدار و ميخ 
آجين سوا ركرديم) دُسر جمع است مفردش وسار مائئد 
كتاب است ميخ وغيره كه تختهها را به آن مىيندندا؟" (إزير 
نظر ما روان بود تكهداشته شدء است (به عنوان 


به ببروزى نوح(طية) و عقاب قوم ش40" (و به راستى اين 
[كرد؛] را آيتى باقى كذاك 
يعنى خبرش شابع كشته و هلميشكى است ((يس أي شيج 
يسندكيرندءاى هست)!9) إو جكونه بود عذاب من و 
هشدارهاى من؟) كيف استفهام تقريرى است قصد 
واداركردت مخاطبين است بر اقرار به وقوع عذاب خداوتد 
:يبكنندكان نوح (طْجةِ) كه عادلاته و به 


جاست ”017 (و قطما قرآن را براى ذكر) براى يادكيرى وحنظ أ 
نديذيرى هست) |1 


و بندبذيرى (آسان كرديم يس آيا هيج 
بدان بند كيريد و دركتابهاى خداوند جز قرآن هيج كنتايس 
ظهرالقلب حفظ نمى كوا" (عاد به تكذيب) 
بيغمبرانشان [هود( ]يرداختند) و وى را تكذيب لمودند و 
أزارش دادند (يس ج 


بيات فرموده: إما بر آنان باد صرصر فرستاديم) شديدالصوت (در روزى شوم مستمّر و دائمس» 
برد ركه 0 


0 (و قطعاً قرآن را بر 
جبع تذيراست بمعلى 

2 
جماعت فراوات هستيم وأو يك شخص است وياد 
ديوانكى خواهيم بود)! “ادر 
انيامده أسث!70) خداوند مى: 
تكذيب بيامبرشان صالح 1ل 


كه آنان بيشنهاد كردهاند (محنتى است براى آزمايش آنان: يس مراقب آنان باش) اى صالح منتظر باش جه كارى مىك 


مىشود (و شكيبائى كن) صب ركن بر أزارشان7”7 


زاك ١|‏ 
كسى كه [قومش ] او را ناسباسى كرده بودند) يعنى غرق شدند || 


اشتيم) براى كسى كه بدان بند كيرد | 


رنه بود عذاب من و هشدارهاى من؟) به عذاب آنان قبل از 


نكه به قهر و قوت در آن قرار كرفتهاند آنها را برمىكند و بر سرها يشان محكم بر زهي 
ف جنا مركا لكو 


2 قفتي الشركة يدر 
مُهل كاضر #كدبت 
م 0 
ا يز كالاب التملوثقير 
© جنوس مولن الماع ترمدو 7 
7 00 كان 
د هد ايد هَل مين و تن 
َلعَدَْألْم هين تذُكر 
كمد در ج) رسام 
اميا وبر يمسر تَع لذ سكت أغباذ 
َس كَيِقدعَد دورو رلا 
اس وو مملأا 
:. ير 
يتين 2 0 سك يلكات 
يذج نينا ل اتقوضة لين تزه | 


رلش يعثى جاى خحود دارداة" و آن عذاب را 
قوق و مهم وآن روز جهار: 


آنان با آن حالشانكه ذكر شد (تثدهاى درء 


ذيرى هست)!؟" (إقوم ثمود هشداردهندكان را تكذيب كردئد) در 


خرماى ازريشه 
.به درخت خرما تشبيه شدنل! ”لإيس جكونه بود عذاب من وهشدارهاى 
بندآموزى آسان كردهايم يس آيا هيج 

.يعنى هشداردهنده به امورى كه بياميرشان صالح آنان را بدانها هشدار داد اكر ايمان نياورند به أو و بيروش نشوندا؟9 
قوم صالحرطية) واي نتها بشرى از خودمان را ببروى كنيم؟) استفهام بمعناى نفى ست يعنى جكوته بيرو او شويم در حالى كه ها 
(دراين صورت لم ما را 7 


وجه كارى به آنا 


رواب بإويه آنان خبر ددكه آب در مياتشان) در ميان قوم ثمود و ميان 
تر (تقسيم شدء است 4 روزى براى شتر و روزى براى آنها 

لإهركدام را آب به نوبت خواهد يود) در روز خود روا 

استكه صالح رطب ) دو .ركعت نما زكزارد و دعاكرد آن؟ 
عظيم الجثداى از صخرءاى كه تعيين كرده بودند بيرون آمد. ابن 
عمياس ميكويلة «در روز تنوبت آناه شتر جيزى از آب را 
3 3 آنها شير مىداد وآنها ازث. 
0 ا مَتْمم امعان وجون روز نوبت شتر مىبود همة آب را مى نوشيد 

نسديوه: 3 باقى تموماتد, انا قوم صالح از حدّ خويش تجاوز نمودئد سيس 
مََزن تلكر جا كيذ فر جه 1ب 0 


١:‏ يو 27 2 8 4 بن تر را به قتل رسائد (يس) با شمشير براو 
م “مآ َعم سح 0 يتمَة يريا لعش بين د بك اده شت به موافقت آنها شتر را 
5 دير مز يجي ساو || ذبح كردا "(يس جكونه بود عذاب من وهشدار من؟) آنهارا 
00 5 5 باب تيل انزول آد 0 جاى 3 دارو" آيه 

النذر ل( وعد ووَدوهعَن صَيْفْوِ لسن يتح فَدُوفا : ما در روز جهارم از 
و 0 أو لور أ بوكردن شتر وبر سرشان يك فرياد مركبار فرستاديم وماتئد 
عَذَاويُدرٍ 00 دَعَذَّابُ 5 خار وخاشاك درهم شكستة كومدها؛ ريز ريز شدند) محتظر 
كوو متاو ور () رتالف ةا كسى است كه براى كوسقندانش برجينى از درختان خشك و 
فذوفواعذاى ونذرأ صرنا غار و خاشاك رازه ناكل در آن ازا ا 
]د جد || محفوظ باشند وآنجه ازآن افتاده باشد بس كوسفندان آنا را 

١ 0 0‏ 0 بايال نايد عشم كوا" وهر أبن قرآن لسرا 
زَمُقكدِ 2 | بندآموزى آسان كردانيديم بس آيا بنذكيرندءاى هست)!"" ل(قوه 

حدر بي مر ام ٠‏ أن لوط هشداردهتدكان را4 به امور عشلار داده شد يدي 
كر © انيرا دَعَجيع يثنخ تشع (تكذيب كردند)!"" (إتطعاً ما بر سر آنان باد ستكبار نر 

ع ته ا فرستاديم)» بادى كه آنان را با سنكريزءها مىزد بس هلاك 
و 2006 دن مر أ شدند (دكر خاندن لوط ا) وهر دو دخترش (كه يوقت محر 
520 920 نجاتشان داديم) در روز نامعلومى!؟" (تعمتى از 

© إَِالُْجَرب لكر وار غات نا يو ا اياك جا ناا 
4 الدع قد بيروانش بود (هركه شكر كزارده بدينسان) مانتد اين باداش 

/ دجوو وفر| مك سئرَ إن نو حلتنة توي _|*| جاجد بردعي) بع وداب ا 
3222222222222 مؤمن باشل يا به كسى كه به خحدا و رسول ايمان دارد و اطاعة 
خدا ورسولش كندل" و لوط آنها را از عذاب ما سخت بيم داده 

بود ولى در هشدارها به جدال برخاستئد) وهشدارش را تكذريب 


قومى كه به صورت مهمان نزد او آمددائد خلوت دهد نا عمل 
سا ) اين ماختيم وها رابدوت شكاف كرايي! 
به آنها: (عذاب و هشدارهاى ما را ب امعين 
لإعذابى ييكير به سر وا يدر قطماً قرآن را 
براى بندآموزى آسان كردهايم بس آيا هيج بنديا أكون 0-0 0 قومش 
با او بود (آمدند) بر ؤيان موسى و هارون انذار داده شدئد ولى ايما, ردئد(!”) بلكه (همة معجزات ما را4 معجزا أنهاى كه به موسى داده 
شد (دروغ شمردند بس آنان را جنان كرفتيم كه زبردستى توانمند كيرد كه هيج جيز او را نانوان نمىكردائدا؟*) (آياكافران شما) اى قريش ((از 
همة إينان)كه برشمرديم از قوم نوح نا قوم فرعون (برترتد)؟ يس دليلى وجود نارد كه شما از عذابىكه بر اثر تكذيب به آناث رسيد در امن و 
امان قرار داشت باشيد يا سما ا اى كفار قريش (دركتاياى آسماتى حكم برائت است) ازعذاب استفهام در هر دو موضع بعناى نفى است 
يعنى أمر 0 زيا مىكويند) كفار قريش (ما جمعى كينستان و بيروزيم) بر محدرو)1 و هتكامى ابوجهل روز بدركفت: ما 
شد: (زوداكه أين جمع در هم شكسته شوند و بشت كنند) ودر بدر شكست خوردند و رسول الهر) يبروز 
شداة كه وعد كامشاء قيامت است) وعذاب (قيامت سخحتتر وتلختراست) ازعذاب دنياء كرفتارى سختى است !7 إقطعاً مجرمان در 
كمراهى) هلاكت به قتل در دنيا إو در آتش برافروختهاتد» هيجانآور در آخرت”7"*) (روزى كه بر جهرهها يشان در آنش كشيده شوند) هر 
آخرت و به آنهاكفته مىشود: (آسيب دوزخ را بجشيد) شدّت عذابش را تحمل كنيداة») (هر آينه ما هر جيزى را به اندازه آفريدءايم) يعنى در 
ازل مقذ ركردءايم !61 


(و فرمان ما براى جيزى كه ارادة وجودش مىكنيم لجز 
ابه هوزدنى) در سرعت وآن قول 
«كُن» موباشد بس به وجود آيد انما امره اذا اراد ينا آن 
يَقول لَه كُن فيكون»!”© (و قطعاً همانندان شما را) در كفقراز 
امتهاى كنشته (سخت نابود كرديم بس آيا يستدكير ندعل 
هست) استفهام بمعناى امر است يعنى ياد آوريد و يندا 
كيريدا'© (و هر جه كردءائد» عبادت واجبه (در نامدها 
هست) فرشتكان حفظه نوشتهاندا؟*'لإو هر خبرد و بزركى» 
ازكناه يا عمل (نوشته شده) در لوح المحفوظا" بىكمان 
برهيزكاران در ميان باغها و جويبارهايند)» قصد اين است 
آنها در جوار جويبارها ازآب و شير و عسل و شراب 
غسيرسكر مىنوشندا! إدر مجلس و قتراركاء صدق» 
بيهودكى وكنا كردن در جنس آن تيست و در قرائتى (تقاق) 
آمده است يعنى آنها در مجالسى از باغها مستند كه از 
بيهودكى وكناه سالم است بخلاف مجالس دنيا خيلى كم از 
آن سالم اسث (تزد فرماتروائى توانايند) غالب صاحب 
ملك واسع؛ قادرى كه هيج جيزى او را ناتوان تموكند و او 
خداوند متعال است/ة©1 


يك بار تيست جو 


سورة الرّحفن (مكى است يا جز آيه ؟1كه مدنى 
است) وآيههاى آن ياست 
بشم اف ايحن الؤحيم 

(خداى رحمان) الله تعالى!؟ (قرآن راح به ركه اراده 
كرد (آموزش داد)1" وانسان را أقريد) جنس اتسان”" يه 
او بيان آموخت) سخين آموخت!2) (خورشيد و ماه حساب 
معيّنى دارند) در جريانشان!© (و نجم و شجر سجده 
موكنند) نجم كياهى استكه ساق ندارد و شجر داراى ساق 
است مائند درخت خرماء تسليمند به آنجه از آنها اراده 


0 و كت تر © وقد 2 
0 تدر 8 ك1 


دابا ا 0 


وَالتَجَرْسْجَُانِ يا وَالسَمَا وها وضع 
© الاملمران اران 2 رإتبثاالوت 

ا سوال الس وَسَعهَفآكَار جا 
1 دكار َكل لسن 
وَأليَعْكَادُ هبق َال ركذن جائتك 
دَعِنَصَلْص لِكَالكَكَارِ © وَعَلنَالآن 
0ت 


فصنت 


مىشودا” (و آسمان را برافراشت و ميزان را كناشت) به عدل امر كردا" (از بهر آنكه در ميزان از حدّ تجاوز نكنيد)» در آنجه بدان وزن 
مى شود" (و وزن رايا عدل و انصاف بربا داريد, و در ترازوكمى وكاستن نياوريد)!؟ إو مين را براى مردم) جنْ وانس وغيره (نهاد) و يديد 
آوردء!”0 (درآن فاكهه و درختان خرما داراى بوششرهاست) اكمام جمع كِمّ عبارت است از غلاف خرما در آغاز بر آمدنش كه ميوة خرما در 
اندرون آن فرار دارد و هنوز از آت بيرون نيامده است7١"‏ (و داتعهاى بوستدار) مانئد كثدم و جوكه كاه دارند (وكياهان ريحان» برك 
خوشبوى؟"" (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتات راح اى انس و جنٌ (دروغ مىانكاريد) اين آيه 5١‏ بار ذكر شده است و استفهام در آن 
براى تقويرراست جون حاكم از جابر روايت كرده است كفت: رسول الريك) سور الرّحمن را تا آخر بر ما خواند؛ فرمود: جيست شما را ساكت 
مىبينم» قطعا جنٌ از نظر جواب بهتر از شما بودند؛ اين آيه را لإيس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىانكاريد) بر آنها يكبار 
نخواندءام مكر اينكه مىكفتند: و ما جييزى از نعمت بروردكارمات را تكذيب تمىكنيم يس خدايا! سياس از آن توست!؟" لوانسان را [آدم را] ازكلي 
آفريد) هركا آن زده شود صدا مىدهد قَخَار: كلى |. شدء به آتش ©" إوجنّ را4 يدجن را وآن اليس است (از 
زبانة آنش آفريد زياتهاى بدون دوداة" (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىانكاريد)!9”1. 


د نة -اشاره لست به رتبه و قرية يه فضل خدل مكاتى يست 


الف» 


تيزج (بروردكار دو مشرق) مشرق زمستان و تابستان (و بروردكار 

دو مغرب) هبجتين7" إيس كدام يك از نعبتهاى 

يروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)! (دو دريا را4 درياى آب 

شيرين وآب شور (به كونهاى روان كرد كه با هم برخورد كنند) 

نيان يبَر ليان (ي قيال | در ديد جشم!"" زان ابن دي برزخى است) حجابى است از 
تاكن 0 مرك ينبال ال عع يه 
ب ليست يت جح 0000000 و ديكر؛ غالب نم ىآيد تا يه آن درآيد و درآميزدا"" (يس كدام يك 
الريك تكد ره لو رالنكاذن انب القع نممتهائ بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)!""ا راز آن ع ريا 
© يلريك كدان ام ليان | تثرو مرجان بيرون مىآيد يعنى از مجموع آنهاكه به يكى از آنه 


يمرك ابكار © مَأَيَماكقوبَ ك0 صدق مىآيد وآن شوراست ‏ لل درّى است از صدف بيرون 


الو ل 0 مسىآيد و مرجان تكينى ست سرع رك و معروف يا 
لس ناموت ارس رهبي سبي مان مجك لسكةالإنن كل شقان 
الريك لدان وا ستتخ كيه ِو يات أ بسروركارتات ا دروغ ساتكاريد)؟”" (و اوراست در دريا 
عسي سس ,)لسو َف كشتهاى رواتشوندة براقراشته) مانندكومها از حظمت 
6 © تمغترل فنالا بد استطمع بلندى©" (يس ككدام يك از نعمتهاى يسروردكارتان را دريغ 
أَنَكَسد وأ نأمط لسوت وَالْرَضٍ تَأنعدُوأ انعدو || مىتكاريد)!*" (هركه بر ررى آن است) بر روى زمين است از 
يناي ج بان ةينكر و زوق أو سرد متعرف ست" درفت برسركددى 
ينوا اهران وه ميال سو || ذوالجلال و الاكرام ست براى مؤمنين به نعمتدادن به آنها 
لعي واب ع ا 0 إباتى مىمائد)71" لإيس كدام يك از تممتهاى يسروردكارتاث را 
ألسّمَآهُفْكَاتَ ورد كَاليَهَانِ دروغ مىاتكاريد)!*" إصركه در آسمانها و زسين است از او 
)بي لَدَ ردك 5 0 4 أ درخواست مىكند) بوسيله سخن يا حالء آنجه را نياز دارند به 
ا ات ا 10 آن از قوت بر عبادت و رزق و مغفرت وغير آنها إهر روزى) هر 
إن وكتبسآنً يا يمال رَيكُمَا تعدبا ليا _|(أ| رتى وردرعانى استم درامرى است بروقق أنجددراذل 
لق تدن] متذركرده است ازإحياء و إماته وعزيزداشتن و ذلي لكردن و 
اروتمندكردن و نابودئمودن و بذيرفتن دعاى داعى و عطاكردن 
به مسائل و جز آنهاا؟” ؤيس كدام يك از نممتهاى بروردكارناث 
را دروغ مانكاريد)!"" به زودى از همه فارغ شده به شما به حساب شما اى حجن و انس (مىبردازيم)!7؟ يس كدام يك از نعمتهاى 
بروردكارتان را دروغ مىانكاريد)!7" ؤاى كروه جئّيان و انسيان اكر مى توانيد كه ازكرائههاى آسمائها و زمين به بيرون رخنه كنيد بس رخنه كنيد) 
به قصدكريز از قضا و قد خداوند ‏ امر تعجيزى است يعنى نمى توانيد (اما جز با سلطان رخته تموكنيد) جز با نيرو و شما بر آن هيج نيروثى 
نداريدا”" (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىانكاريد)3" إبر شما شواظى ازآنش فرستاده خواهد شد شواظ شعلهاى است 
كه بى دود باشد يا باآن باشد إواز نحاس) دخانى استكه شعله تدارد يبس شما مقابله تتوانيد كرد ازآن منع كنيد بلكه شما را به سوى حشركاء 
سوق مى دهداة"" لإيس كدام. يك از نمستهاى بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)!”" (بس آنكاء كه آسمان از هم شكافد) درهاى آن باز شود براى 
نزول فرشتكان (و جو نكلى است سرخء مانند بوستى سرخ رتك است) برخلاف صفت معهود آن ‏ وجواب اذا: جه هولناك است !7" ويس كدام 
يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)!"" (در آن روز هيج إنسى و جنّى ازكتاهش يرسيده نشود) و در وقت ديكر از آنان سؤال 
مى شود فوب لتشألههم اجمعين» سوكند يه بروردكارت از تمام آنان مى برسم -جائّد جئى ست(" (بس كدام يك از نعمتهاى يروردكارتان را 
دروخ مىاتكاريد)!. 


(مجرمان [كافران] از سيمايشان شناخته مىشوتد) سياه 
روى وكبود جشماند (كرفته مىشوند با موهاى بيشاتى وبا 
باهايشان)!1 (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را 
دروغ مىاتكاريد)!" بيشانى هر يك از آنها را به ياهايشان 
مى بندئد از يشت يا از جلو و به ميان آتش مىاقكتتد و به آنها 
كفته مى شود (اين است همان جهنّمى كه مجرمان آن را اتكار 
مىكردند)1"* (ميان آن و ميان آب داغ جوشان مىكردند» 


ازآن مىنوشند. هركاه ازجرارت آنش به قرياد طلب كتدرا» أ 
(بس كدام يك ازنمستهاى يروردكارتان را دروخ أأ 


مىانكاريد)20 (و براى هر يك از آنها يا برئى مجموع آنها 


كه از ايستادن در ببيشكاء بروردكارش [براى حاب] أ 


ترسيده) بس كناء را ترك كرده (دو باغ است)21) (يس كدام. 


يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىانكاريد)!"” (آن در | 


باغ داراى شاخههاى بسيارند)!4») (يس كدام يك از تعمتهاى 


بسروردكارتان را دروغ سىانكاريد)" (در آن دو باغ دو | 
جشمه روان است)1*© (بس كدام يك از نعمتهاى ؛ إل 


بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)!!© (درآن دو باغ از هر 


ميوداى) در دنيا يا از آنجه ميوه باشد در آخرت (دوكونه |؟ 


است)تر و خشك وميوة تلع در دنيا مانند حنظل» در آخرت 


شيرين است”"" (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را |] 
دروغ مىانكاريد)ا”" (هشتيان بر فرشهائى آرسيدءاند كه | 
آستر آنها از ابريشم ستبر است) و روية آنها ازَسّس است | 


(و ميوة آن دو باغ نزديك است) ايستاده و نشسته و يهلو 
خوابيده در هر حال به أنها دسترسى داردا»" يس كدام يك 


يعر اتج كفيو دلت الأتذا اناق 
َال ركان اكز جهَمَ لو يَكدْبيهاامجونون 
ايزا جو يجبي وج بآن 503130 

تنا بهل ركانكدن 
ايكذ نكن بجا ماين 
ج20 نيل ريَكاتكذ)ن ريا فيماي نك كه 
عبج ايلم ريك ائكزان © تون ئشل 
مر رومع اليس مو ا بَمالدرَيَا 
دكن انسور تُ رن لريطي ين مكمْر 
نايا الدَريكانكدبٍ جا ناوث 
َألْمَرَمان 2ب كدَريَائكدَان © مَزْجَرَآه 
الحنسي لاأإحسئ © ينمال َيحَائكذبن 


©ارس انان (ا بَأوْمَالَرَيكاتَكذْبَانِ 

تذاتار جبنم دييكا كك انين 

عَنِئَن تسكن و يَيَءَالَريحانْكَذِبَدٍ 07 

الك ا 
م 


از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مى انكاريد)!*0 (در آنها) درآن دو باغ وغرفهها و قصرهائى كه در آنها است (دلبرائى فروهشته تكاهند) نكاه 
خود را فقط بر شوهران دلآرام خود ازإنسى و جنَى انداخته (كه هيج إنسى و جِنّى بيش از آنان يا آنها) با حوريان يا زنان تازء آفريده شد دنيا 
(آميزش نكرده ست طمث بمعنى شكافتن بكارت زن است با آميزش!”* (يس كدام يك از نعمتهاى يروردكارتان را دروغ مىانكاريد)!!8. 
(كوئى كه آنها) در صفا (ياقوت و مرجانند» از سفيدى مانند مرواريدندا© (يس كدام يك از نممتهاى بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد) !81 
(مكر باداش احسان [طاعت] جز احسان) جز بهشت است(”” بس كنام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىاتكاريد)!1” (و غير ازآن دو 
باغ مذكور (دو باغ ديكر نيز هست) براى كسى كه از ايستادن در بيشكاه بروردكارش ترسيده است7””لإيس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان 
را دروغ مىانكاريد)؟” (دو باغ سبزكه از شدّت سبزى سي هكونند)41" ليس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتات را دروغ مىاتكاريد)!*” (در آث 

به آب وجود دارد)!”” (يس كدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مى انكاريد) 1" 

بنابر اصل آن به آدردن وار محذوف تثنية ذوات است. لامالفعل آن ياء است ذوات مفره ست جمع نيسته. 


1 دس (ذرآت دوء ميوه و خرما و انار است» آنها نيز سيوداند؛ قولى 
مىكويد: يوه نيستندل” ؤيس كدام يك از نعمتهاى 
.يروردكارتات را دروغ مىاتكاريد)7 "ردر آنجا) در آن دي غرفه 
وقصرهايش (دوشيزءكانى نكوخوى و تكوروى وجود دارد)!"'1. 
(ب سكدام يك از نعمتهاى بروردكارتان را دروغ مىانكاريد)!"9 
(حورانى) كه سياهى و سفيدى جشيشان شديد است 
لظيو ب ركبا زا الريك كدان لإبردهنشيناتد در خيمهها» يوشيدءائد در خيمههاكه در كوهر 


ميان خالى دركنار قصرها است و مانند بردماى است كه برأى 
() تبلطف سا0 قي || ددر :صدد سياد "هس كلم نسي 
َل رَيَخاك بان جا برد تويك ذ بروردكارتات را دروغ مىاتكاريد)؟""لإييش از شوهرانشان هيج 
انسان وعيج جتّى با آنها آميزش نكرده است)0"" (بسكدام يك 
از تعمتهاى بروردكارتات را دروغ مىانكاريد)!*" إبر بالشهاى 
سبز رتك يا بر فرش سبز رتك (تكيه زدمائد و بر فرشهاى 


يَقْمكة بك الدَريكا كدج 


سس مع سد 


إذَا قتا لوقه لريا لت إوقعنها كاذه لي حاص رف كرانماية نيكو) ' فرشهاى برنقش و نكارا”" (بس كدام يك از 
جا ديكا يسيج وَمْتَدِالجَالُ نممتهاى بروردكارتان را دروغ مىاتككاريد)1"" (بابركت اسست 


0117 نام بروردكارت كه ذوالجلال و الاكرام است)!99 


خامود ول كدي أكرد ووو عر ممت 
متيسو وي ْم التَضَوَمآ مب اسورة الواقعه (مكى است جز آيه 1و ادكه مدنى انست 


و د أو 
© َالشبشونَالتتبثرة ا َك متيو وز وآيههايش ععةيا 117ي111است) 
__ 
نارين يشم لف الؤحمن اليم 
ينعا : (جون واقعه واقع شود) قيامت بربا شودا"" (در وقت وقوع 
آن هيج تكذيبكتندءاى نيست) بدانكوله كه انككارش كند 
جنانجه در دنيا اتكارش كردا؟! (هم فروكاهنده و هم فرازآرنده)» 
يعنى ظاهركنندة فرودآمدن اقوامى است به داخمل كدنشان در 
آنش. و فرادارندة قوم ديكر است به واردشدن به بهشت 7" كاه كه زمين به جنبشى سخت لرزانده شود)!؟ (وكوهها سخت خرد و ريز شود)!9. 
ل(يس غبارى براكندهككردند)!” (و شما در [قياست] اصناف سدكاته ياشيد)/؟ ؤيس اصحاب مُيْمْت) آنهاكه نامدهاى اعمالشان بدست راستشات 
مى دهند جه حال عظيمى دارند اصحاب مَيِمَنَه) به واردشدتشان به بهشت!© (و اصحاب شمال) ياران جب يه سيب دادن نامة اعمالشان به 
دست جب (إجه حالى دازند اصحاب شمال» تخقير شأن آنهاست به داخلشدنشان در آنشس!" و سبقتكيرندكان) به سوى كردار نيك و آنان 
.بيامبرانند (خود ايشان بيش روندكانتد) تأكيد عظمت مقامشان است0"3 (آنائند همان مقرربان)!01 (در بهشتهاى يرناز و نعمت)!؟ (جمعى 
بسيار از بيشينيان از ملتهاى كذشته(؟0 (و اندكى از متأخران» از امت محمّد() و همانانند سبقتكيرندكان از امتهاى كذشته واين امت940 
(بر تختهاى زر بافته) بافته شده از رشتههاى طلا و كوهرهاا"'"(روبهروى يكديكر بر آن تكيه زدمائد)9”1 
قواعد آيه #اذا يدل است از داذاء در آيه اولد. 
آيه 18 شكنِينَ و متقابلينٌ: هر دو حالاند براى ضميرى كه در على سُررٍ مستتر است يعنى در بهشت بر تختهائى كه به رشتههاى طلا ساخته شده فكيه مى زنثد وهر 
براير فخت 


ا(بركردشان نوجوانان جاويدان [براى خدمت] مىكردتد).. (315]218 
مانند فرزندان شادى آورند و هركز بير شمىشوتدا"" زا 
كوزءها وابريقها اكواب كوزءهايى است نه دسته دارد ته 
سربوش. ابريق: آبريزى است كه دسته و سربوش و لوله دارد 
(وبا جامهابى از راب جارى) از جشمهاى كه هركز قطع 
نمىشودل4" (كه بهشتيان از آن) از نوشيدن آن سر درد 
سوم بويد و تسوه ورا 
موكردتد آن خسديتكزارات با (سيوهايى از اتج" | رآ ع يحضم يي دي دي جم وا 6م وا 
برميكزينند)! "رو با (كوشت مرغ از آنجه خوش دارند) |4 :بج ليلسكدكة © راع اياتب 
براى بهرمندى آناذا" وو حور عن ازنانى كه سيامى. ]9] لين 79 رسحْسُو © ولح تسو 2 وطلل. 
جعمان بسيار سياه وسفيدى أن بسيار سفيد و درشت |9 وَمَآوتَسَكوٍ (و)رفكهوَ كر( الامقطوع ووه 
ممت |[ تفتره يتفز هئ ددج فصن 
است براى رد (إدر مستمن بسيهودة| 2 1 1 0 
كرفت و حرف كتدارد سوه ريك | 0702155 © لحب انبر جناي 
رامشتوندك اسلام لست و سلام)9”8 و امسحاب يمين؛. |إ)]. الْيَليَ © رَنْلعنلآنَ 7 أب لهال مآ تدب 
جه حال دارند اصحاب يمين» خيلى يكوا" «در جواد |( تمل )ف سوير (ي) وظلة يمر اباد 
ديشن سدر حرا" و «مشتحك معز يجت |[ | تلاكزير هقب نابوك مرزدرت او ويم 
اخوشه خوشه روى هم جيده است) از يائين تا بالا" ودر يم ل ع صلم يدس 
سايةكتردم مميشكرة" ددرتي ريزد» ستكرام أل عَلَكَْتِ الل © وكشولوت أيدايقتاوقاشرا 
(و در ميوة بسيار)1"" (عه ن بايا يذير است) در زمانى وو | َطما مون ها أوءا يوون مات 
انه باز داشته شده است) به سبب قيمت"" (و) نيز اصحاب .| 
يمين (فرشهاى برافراشته شده) بر تختهها مىباشنداة 
(همانا ما آنان را حورالمسين را (أقريدءايم آشريدني» 
بدون توالد و تناسل/*" ويس ايشان را دوشيزه كردانيديم 
هر بار شوهرانشان كنار آنها بيايند آنها را دوشيزه مى يابند و رنجى ندارندا”" (همسر دوست وهم سن وسال) عاشق شوهرشائندا""إبراى 
اصحاب يمين )81و آنان: (كروهى بسيار بيشينيانند)!1" (وكروهى بسيار از متأخراتند)!"* إو اصحاب شمال؛ جه حالى دارند اصحاب 
شمال؟)1!؟) (در ميان أتشباد) باد داغ مانند آتثس كه در تسام بدن نفوذ مىكند (آب جوش شديدالحرارء!!” (و در سايهاى از دود سيار 
سياءاندا؟” (كه نه خنى است) مانند ديكر سايدها إونه خوش و دليسند است)" (إآنان بيش از اين [در دنيا] نازيرورده بودند) رنج طاعت 
نداشتهاند!ة» (و بركناه بزرك مداومت مىكردند» مانند شريك قراردادن'” (و مى» 
واقعاً باز برائكيخته مى شويم)!"7 (آيا بدرا 
جمع كرده مىشوند) براى روز قيامت' 
قواعد آيه ]عن در اصل «عُينٌ» بر وزن قُقْلٌ جمع قعلاء به مناسيت ياء ضمّه يه كسره تيديل شدء است مفردش عيناء مافند حخمراء. 
آيه ؟1- وجزاءً» مقعولله است آنجه ذكر شد براى آنها كرداتيديم نا باداشى كردد يا مصدر است يعثى جز 
آيه 8؟- مأو آبائناء به فتح واو براى عطف: و همزء براى استفهام است و اين همزء و همزء دناه بواى | 
است بعنوان عطف به (آذ) و ينابر غر دو قراثت معطوق عليه محل إِنّ و اسمش موباشد. 


آيا جون ُرديم وخاك و استخوانى جند شديم آيا 
نخستين ما برانكيخته مى شوند؟)!28 إبكو: بىكمان اولين و آخرين)!" إبراى ميعاد روزى معيّن 


مكر ايتكونه ست و در قراتتى به سكون واو 


ليشن ظ نيه :كيسني 


ميكل 0 
0 


9 شر تزرغوه عار 0 الاك 


ا 
اتبالة 262/3 ريه َالو 
بع نالشرة © لؤكتة عمل مكدرو 

مشر الال زر هاءأث ا 7 
عنالنيثر © رمه 7 
0 أسْورَيْكَالْمَِيِوٍ © * هل 5 
مد له 


لفيك 


تو الثيجنج)' (سيس شما اى كمراهان دروغ انكار)!'© إقطماً خورندكان از 


درخت زقوميد)1” (يس ازآن [درخت] شكمها را بُر خواهيد 
كرد" (و روى آت [َقُوم خسورده شده] ازآب جوش 
مىنوشيد)* (يس خواهيد نوشيد مانند نوشيدن شتران 
عطش زده)!88 لين است مهماني آنان در روز جا آماده براى 
آنها در روز قيامت7”# (ماكه شما را آفريدهايم) از عدم بوجود 
آوردءايم لإبس جرا تصديق نمىكنيد؟) به بعث زيرا كسى كه 
قادر بر زندكردانيدت آغازين باشد براى اعادة آن يس از مرك نيز 
قادر است7© (آيا ديديد آنجه از منى قرار مى دهيد) در ارحام. 
نساءا*" ويا شما آن را منى را بشر (مىآفرينيد ياما 
آفرينندءايم؟)11 (ماييم كه در ميان شما مرك را مقدّ ركردهايم و 
برما سبقت تتوانيد جست) ما ناتوان نيستيم!'7 

(بر آن كه همانندان شما را جاتشين شما كردانيم و شما را 
در هيأتى كه نمىدائيد بيافرينيم) از تغيير صورت و بوزينهها و 
خوكهاا'” (و قطعاً آفرينش نخستين را دانستهايد؛ يس جرا بدد 
نسىكيريد؟)”” (آيا ديديد آنجه راكه مىكاريد؟) و در آن 
.بنرافشانى مىكنيد؟7"” (آيا شما آن را مىرويائيد يا سا زارع 
هستيم)©” (و اكر يخواهيم قطعاً آن زراعت را در هم شكسته) 
كياهى خشك بدون دانه مىكردانيم إيس [در سيان روز] در 
افسوس و تعبّمب مىافتيد) !0" و مىكوئيد: (ما رامت 
كشيدكانيم) بهره زراعتمان را(”” (بلكه ما محرومماندكانيم) ال 
روزىمان”/ (بس آيا ديدءايد آن آبى راكه م ىآشاميد)!*" (آيا 
شما آت را از ابر فرود آوردءايد يا ما فرودآورندهايم)11" (اكسر 
بخواهيم آن را شور موكردانيم) كه نوشيدنى ممكن نشود لإيس 


جرا شكر نمىكذاريد)!"' (آيا ديديد آن آنشى كه برمىآوريد) از درختتر و تازه بيرون مىآوريدا؟" (آيا شما درختش را آفريدهايد؟) مانند 
رختش را آفربدهايد؟» 


مرخ [بادام تلخ] و عفار وكلخ كه اعراب از اين 


ان نش زنه درست مىكردند ليا ما آفرينندهايم)1"" لما آن را يندآموزى ساختهايم) آن آنش 


برآمده از درخخت را به ياد آورندة كرماى آتش جهنم كردانيدءايم (و آن را توشداى براى رهروات) وسيلهاى براى صحرانشينائى كردانيديم كه در 
سرزمينهاى بىآب و علف و بيابائها فرود مىآيندا؟'! (يس به نام بروردكارت كه بزرك است تسبيح كوى) الله رإل؛" (و به منزلكاههاى ستاركان 
سوكند مىخورم به فرودآمدن براى غرويشان)!*" (و اكر بدانيد اين) سوكند به آنها (سوكندى است بزرك) اكر از صاحبان علم باشيد عظمت 


ين سوكند را مى دائيدا”؟ 


تواعد آيه 0*- فظم: در اصل قَظَلِْتَم لام اول حذف شده يعنى هر ووز مى إيستيد نكاء ميكتيد. 


(هر آينه اين كتاب قرآنى است كريم) كه بر شما تلاوت 
مى شودا"؟ (دركتابى [مكتوبى] تهفته) يوشيده و مصون و 
آن صحف است80" (به آن جز يساكشدكان دست 
نم رسانند) آن كسائى كه نفسشان را از يليديها 
بساككنندءاندل؟! (نرو فرستادءاى از سوى يبروردكار 


عالميان)1"" ويا عسما به ين سخن [به قرآن] سستى تؤثتيثة 0 


مىورزيد) تكذ و60 إو شما روزىتان را4 از جبذكطوة 2 
باران (در تكذيب آن قرار مىدهيد» به جاى سياس نعمت ذبحي للش وأ تطزرة وق 
خدا جون كفتيد: از غسروب و طلوع لان ستاره باران . | 0000 يروت (ه) نلوك إن شه عيرم 
يافتهايم7'" إيس جرا آنكاء كه جان ببه ككلوكاء مى رسد) زم سانسن 2© كام 1 
هنكام نزع روح" زو شما) اى كسانى كه ييرامون فسرد در 6 7 دما و رن 
حال جاذكندن إدر آن هنكام نظاره مكنيد به سوى او)841 
(وما به اواز شما) به علم (نزديكتريم ولى نمىيينيد» آن ابووسلة نات 
راء فرشتكان مؤكل مرك را نمىدانيدا" لإبس اكر شما 
[اكنون] باداش نمىكيريد) به بعث يعنى به زعم خود 
برانكيخته نمىشويدا” (جرا آن را) روج را بس از رسيدق 
كلوكاء (به جسد برنمىكردانيد. اكر راست مىكوئيد) به زعم 
خودتان. خلاصة معنى اكر بعث را نفى مركنيد در آن راست 
مىكوئيد جرا روح شخص محتضر را كه به كلوكاه رسيده عه ف عن ارم 0000 نك 
ستيه راق .بوده باز نمىكردانيد تا بعث سك لسوت الأ كث المي يزليو جكئن 
انيز منتفى كردا" (و اما اككر او [ميّت] از مقرربان باشند)!84 لكوت المي .وي ثوَموَعلفل قن شو وريد 2 
(يس او راست راحت و ريحان) روزى نيكو (و بهشت. |( مالالا لالد لايل للش عوطم © 
يرناز و نعمت)51 (و اما اكدر [ميّت] ازاصحاب يمين || 2 
باشد)!" (بس سلام بر تو باد از [جهت] اصحاب يمين» 
أز آن روكه تو به زودى همراهشان خواهى بود واز عذاب 
سلامتيدا'" (و اما اكر [ميّت] از تكذيبكنندكان كمراء باشد)!"" يس او راست مهمانى از آب جوشان)1'" (و ورود به جهئّم )!4 (همانا اين 
قطعاً حوٌاليقين است)» اين خبر عين حقيقت است!0*) (يس به نام بروردكار بزرك خود تسبيح بكوى) تفسيرش كذشت ,01 

قوامد أيه 9 قلؤلا در اين فُؤلا است در آيه 4 و اذ ظرف است يراى ترجعون كه به هر دو شرط تعلق داره. 


مص 
أتتياة كه 


آيه 48 دحق اليقين اضالة موصوف است به صفت.» 
سورة الحديد (مكَى يامدنى است وآيههايش 14 مىباشند) 

الف الرّحمُن الرؤحيم 

(تسبيح كفت خداوند را هر آنجه كه در آسمائها و زمين است» و اوست عزيز) در ملكش (حكيم) در صنعش!! (او راست فرمائروائى 
آسمانها وزمين زندء مىكند) به وجودآوردن (و مىميراند) بس از آن (و او بر هر جيز تواناست)!" (اوست اول قبل از هر جيز بدون ابتداء (و 
اوست آخر) بس از هر جيز بدون يايان (و اوست ظاهر) به دلانتها بر او إو اوست باطن) از ادراك حواس (واوبه همهجيز داناست)1 
قواعد آيه ١-لام‏ لك زائد است «ماء به جاى «من» آورده شدء بخاطر تغليب اكثر.. 
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هراك حَقَاَلتَمْوت وَالْارْضصَ ف سِثَدٍ َرغآنتو 
عَلَالَيلمَِعفآلارَضِ ماعب 0 
اسامتيزردشتدؤ ياف ممم 


3 سد :1 مكلصوت وَالْارَض' ْعَإلا كن نامر َس 


)ابر نَاتَاردويابَا يعات 
ل 
رت 
111117 
مْرَاليى ملعيو 
5 مالم وتيخ 
شخي 0 لك اليف فيس هلوب 329 


ةل ري (اوست آنكه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد) از روزهاى 


دنيا اولش يكشتبه و آخرش جمعه يود (سبس بر عرش [بسر 
كرسى] استواء يافت» إستوائى كه شايستة او باشد (إآنجه راكه 
به زمين وارد مى شود مانتد باران و مردكان (مدائد و أنجه را 
كه ازآن بيرون مىآيد) مانند كياهان و معادن (و آنجه را از 


' آسمان فرود مىآيد) مانند رحمت وعذاب (وآنجه را در آن بالا 
| مىرود) مانتد اعمال صالحه وكناه إواو با شماست) به علمش 
/ ا(هر جاكه باشيد و خحداوند به آنجه ميكنيد بيناست)!94 
]| (فرمانروائى آسماتها و زمين او راست وكارها به سوى خداوند 
]| بازكردانيده مىشود» تمام موجودات!* إشب را در روز در 


مىآورد» يس زياد مىشود و شب كم مىشود (و روز را در 
شب در مىآورد» يس زياد مىشود و روزكم مىشود (واوبه 
راز سينهها داناست) به آنجه در آن است از راز و معتقدات!9 
(بر يمان به خدا و يبامبرش دوام داشته باشيد و از نجه كله 
خداوند شما را) از جهت ميراث (جانشين كسانى كرده است) 
كه قبل از شما مى زيستهائد, در را خدا (انفاق كنيد جنانكه به 


س1 53 وى سك 2 زودى اين اموال كسانى كه بعد از شما م ىآيند به ارث مىبرلد - 
اين آيه دربارة غزوة تبوك نازل شده است إيس كسانى از شماكه 
3-39 ايمان آوردءائد برثى ايشان است مردى يزرك) اششاره ست به 
زم تنو حضرت عثمان زط )1 ؤو شما راجه شده است كه به خداوئد 
احَسَكَاَِهموَه, كرد لي )| ايمان نه آوريد) خطاب به كفار است يعنى مانعى براى شما 
وذ نيست از ايمانآوردن (حال آنكه ييامبر شما را دعوت مىكند 

كه به بروردكارتان ايمان آوريد و به راستى از شما [برآن] بيمان 

وميثاقتان راكرفته است) خداوند در عالم ذرّات [در بشت آدم] 

هتكامى كه آنها را بر نفس خودشان شاهد كرفت فرمود: آيا من خداى شما نيستم كفتند: بلى تو خداى ما هستيد (أكر مؤسن هستيد) اراد 
أيمانآوردن به او داريد يس بشتابيد به سوى آن0 (اوست آنكه بر بندة خحود آيات بيْنات [آيات قرآث] را فرو فرستد, تا شما را از ناريكيها [از 
كفر] به سوى نور [ايمان] يرو آورد و بركمان خداوند بر شما) در بيروثة وردتتان ازكفر به سوى ايمان (قطعاً رئوف و رحيم است)!" إوشما را 
جه شدءاست) يس از ايمانآوردتتان (كه در راء خا انفاق نمىكنيد و حال آنكه ميراث آسمانها و زمين به الله تعلق دارد) با آنجه كه در آنهاست» 
مال شما به سوى او برمركردد بدون باداش اتفاق» به خلاف آنجه انفاق موكنيد يدان ياداش مىكيريد إكسانى از شماكه بيش از قتح [مكقه] اثفاق و 
اجهاد كردءاند يكسان نيستند آنان از حيث درجه بزركتر ازكسانىاندكه بعد از آن [فتح مكه] انفاق و جهاد كردهائد وهر يك از [دوكروه ياد 
شده] را وعدة نيكى [وعدة بهشت] داده است و خداوند به آنجه مكنيد آكاء است) بدان ياداشتان مىدهدل "٠١‏ (كيست آن كس كه به خدا وامى 
نيكو دهد) بديتكونه كه مالش را در راه خدا اثفاق كند (تا آن را برايش جند برابركند) از ده تا بيشتر 
ذكر شد (واو راست [علاره بر جند برابر] ياداشى بزرك وارجمند همراء يا رضايت و خشتودى خداوتنا؟9 


ا سارعا مون 
ألَنعِيمَسٌ) 3 د 


لبيك 


از هقتصد برابر جنانجه در سورة البقره 


به ياد آور (آن روزكه مردان و زنان مؤمن را مىبيتى كه نور ]7121 انق 
ايشان مىشتابد بيشابيش ايشان و در سمت راست ايشاق» 
و به آنان كفته مىشود: (امروز شما را مؤده باد به واردشدث 
إبه باغهايى كه از فرودست آن جويبارات جارى است و در 
آنها جاودان هستيد اين [نور و بشارت] همان رستكارى 
بزرك است)!" (آن روز مردان مناقق و زنان متافق بيه 
مؤمنان كويند: به خاطر ما درتك كنيد تا از نورتات روشنى 
بركيريم: كفته مى شود به آنها از باب استهزاء و تمسخر 
لإباز يس بركرديد و نورى درخواست كنيد, آنكاء ميان آنها), 


صَ بيت بسو بارا ل روزن تله 


س6 1ض 


و ميان مؤمنان (ديوارى زده مىشود4 كه اين ديوار ميان 
بهشت و دوزخ حائل است به قولى همان ديوار آعراف است 
(كه آن را دروازءاى است اتدرون آن ديوار رحمت است) 
از طرف مؤمتين ((و بيرون آن ديوار» از طرف مناققان 
(روى به عذاب است)11" (أآنان را ندا دهندكه مكر مايا شما 


0 عرو لين 
لكوأ وموك 


البوديم؟) بر اتجام طاعت (مئكويئدة جرا ولى شما خبود را 7 نَءَامَوأن عْقَمَ موي كرا 
در بلا افكنديد) به سبب نفاق (و جشم به راء» حوادث لوكت قل 


روزكار براى مؤمنان (بوديد؛ و ترديد آورديد» در دين 
اسلام (و آرزوهاى [باطل] سما را غرْه كرد تا آن كه فرمان 
الهى در رسيد) مرك آمد (و فريبكار ثسما را دربارة خندا 
بفريفت) يعنى شيطان" (بس امروز از شما [سنائقات] 
فديهاى كرفته نمىشد و نه ازكسائى كه كاقر شدتف مأوى و 
منزل شما آنش است» سزاوار شماست (همان آنش مولاى 
اهى ست )151) (آيا براى كسائى كه 
ايمان آورددائد هنكام آن ثرسيده كه دلهايشان به ياد خندا 
خاشع كردد) در شأن اصحاب كرام نازل شد هتكامى كه بسيار شوخى مىكردند (وبه آنجه از حق [أز قرآن] نازل شده است؟ و مائند كسانى 

نباشندكه بيش از اين به آنان كتاب داده شده است) آنها يهود و نصارى بودند إيس مدّت بر آنان دراز كشت) بين آنها و بيامبرانشان إآنكاه 
دلهايشان سخت شد) براى ذكر خدا خاشع نشد (و بسيارى از آنان فاساند)!”7 (بدائيد) خطاب به مؤمئان ذكر شده است (كه خداوند زمين را 
بس از مرك آن زنده مىوكند) به روئيدن كياهان هسجنين دلهاى شما را با براهين قرآن يه نرمى و خشوع وا مىدارد إبه راستى كه آيات را براى 
شما به روشتى بيان كردهايم) كه بر قدرت بر اين و بر غير اين دليل است (باشدكه تعقل كنيد)1"”" (سىكمان مردان صدتهدهنده و زئان 
يف صاد است يعنى ايمادارات (وكسانى كه قرض دادءاند به الله قرض نيك. مضاعف شود ايشان را و براى آنان 


عات 


11111111011 
0 
عتمأ 19 دَالْمصَدََِوَالمصَدِك ووضُوا 

تويك سدع كك لذت 6 


شماست و جه بد با 


صدقه ذهنده) در قرائتى ب 


ياداشى ارجمند است) !90 


قواعد آيه 14-در قرائتى مصدقين و مصدّقات يه تخفيف صا است در هر دو يمعنى تصديق ايماتى است. وأفْرضُواء به مذكر و مؤنث يرم ىكرده به تغليب: و عطف 
اين فعل بر اسم در صله ال موصول براى اين است كه اسم در صلة ال به جاى فعل مىياشدء ذكر قوض به حسناً يس از تصديق مقيّد نمودن قرض است وكرئه مضْدّقين 
معناى قرض را مى رسائد. 


وز زان رن- (وكسانى كه به خدا و بيامبرانش ايمان أوردءاند آكروه ايشاتئد 


ع جاسم ل سكع 


امثوأهورس يدوك همود بيه 
يسدر هلك ووف لزي كتوايكا 
اولك أت بلسي © اتلثر ان كفيو 
ألديالبْوووَة وك لخن 
وَالول رسدَ مت أت بَا لحار 
فصق يمادق اكيز يوادم 
0 ير دامتعال د 2 
سَاَِْألَ مَْفرَويَننَي دوعر اكمَرْ ضٍالصَمَك 
الي سد َم تسيوك صل 
هت ةوه التض ل الميلير ©تَآمَابَ 
ِن تُصبَوَالارْضِ ولا نَأشكْ لان حت 
ينم لِأن مَل 0 
10 1-6 
كنوت ويأروة 


قو عم ع جرس ع 


ارنبآئه موسج فتريلة 


تَأْسَاعلِمَاوَات 
تامور 7 
لنَاسَ الي سا 5 


(نمىرسد ونه در جانهاى شما) مانئد بيمارى و مرك فرزند (مكر آن دركتابى [در لوحالمحفوظ] ثبت است ببا 


]| بروردكارتان وبه سوى بهشتى: 
| زمين است) اكربه صفحدهائى كنار هم بيوندشان دهيد إبراى 


مِدّيقان» بسيار بسيار تصديقكتتده (و شهيدان نزده 
بروردكارشانتد بر عليه دروغكويان ملتها كواهى مىدهند بسراى 
ايشان است مزد ايشاث؛ و نور ايشان: وكسانى كه كافر شدند و 


#أ آيات ما را دروغ شمردند» آياتى كه بر وحدائيّت ما دلالت 
| مىكتد (آن كروه اهل دوزخاند» در آتشائدا؟"" (بداتيدكه در 


حقيقت زندكائى لعب و لهو و زينت است) آراستةكردث 


خويش به بهرءهاى دنيا (و تفاخر است در ميان شماو 


افزوتطلبى در اموال و اولاد است) مشغولى و سركرم شدن ست 
به آن اما طاعات و آنجه به طاعت كمك كند از امور آخرت است 


:]| (همانتد) يعنى دنيا در خوش]يند بودن براى شما و سيس نابودى 


سريع خود آن, ماتند وبارانى است كه كشاورزان را رستنى آن به 
شكفت آورد: سبس خشك شود بس آن را زرد شده بيثى باز 


أ درهم شكسته كرد خرد و ريز و يخش شود وباد آن را ثابود 


كند إو در آخرت عذابى است سخت) براى كسى كه دنها رأ بر 
آن ترجيح داده است و آمرزشى است از ججائب خنداودد و 
تودى أست) براى كسى كه دنيا را بر آخرت ترجيح نداده 


'] است ور زندكانى دنياح بهرهمندبودن در آن (جز متاع غرور 


نيست)”” (سبقتٍ جوئيد به سوى آمرزشى از جائب 
كه بهناى آن ماتئد يهناى آسمان و 


مؤمنان به خداوند و بيامبرائش آماده كرده شده اين است فضل 
الهى كه مى دهدش به هركه خواهد؛ و خداوند داراى فضل بزرك 
است)1” ويج مصيبتى در زسين) مائند خشكسالى 
از آنكه آن را بيافريئم». 


خلقش كنيم -و دربارة نعمتى كه مى دهد همينكونه است (إبىكمان اين كار بر خداوند آسان است)!"” خداوند بدان خبر داده است (تا در آنجه از 
دست شما رفت اندوه نخوريد و تا به آنجه به شما عطاكرد. شادمان نشويد» شادى فخرفروشى بلكه شاديى شكر بر نعمت كنيد (و خداوند هيج 
متكبّر خودستائى را در برابر نعمت تكتر كند و بر مردم خودستائى نمايد (إدوست ندارد)1”” (همانانكه يخل مىورزند) به آنجه بر آنها 
واجب است (و مردمان را نيز به بخل مى فرمايند) براى مردم نيز مىآرايند بدان جهت كه وقتى آنات به اموال خويش فخر مىورزند: ديكران نيز 
علافمند مىشوندكه هماتند آنان باشند يس فخرفروشان وعيد سختى دارند (و هركس روى بركردائد) از آنجه بر او واجب است (بىكمان الله 


هموست بىنياز» از ديكران (إستوده است) براى دوستانش 8" 


ا(هر آينه ما ييامبران خويش راي فرشتكان رابه سوى 
يبامبران وبا بيّنات) حجنتهاى قاطع (فرستاديم وكتابها و 

[عدل] را همراهشان فرود آورديم تا مردم به قسط 
برخيزند و آهن را فرود آورديم) از معادث بيرون آورديم (إكه. 
درآن قوتى سخت است» قتال بدان مىشود ((و در آن 
منفعتهاى ديكرى براى مردمان است و تا خداوتد بداتد [علم 
مشاهده]كه جه كسى ار و هيامبراتش را غائياته يارى 
مىدهد) ١‏ بدانكونه كه دينش را به وسيلة آلات و اسياب 
حرب از آهن و غيره يارى مىدهد در حالى كه از ايشان 
غائب است در دنياء ابن عباس مىقرمايد: ياريش مىدهد و 
ارا نمىبيند (قطعاً خداوند قى وغالب است) احتتياجى 
به يارىدادن ندارد اما به كسى كه دينش را يارى دهد تنقع 
مىرساتدا"! (و در حقيقت نوح و ابراهيم را فرستاديم ودر 
ذريّت آنان بيامبرى وكتاب را قسرار داديم) كتابهاى 
جهاركانه تورات و اتجيل و زبور و فرقان. اينها در فرزتدان 
ابراهيم است إبس بعضى از آنها راء را يابندهائك و يسيارى 
از آنان فاسقاند)!”” إباز از بى ايشان يسيامبران خسود را 
افرستاديم وعيسى بسر مريم رااز بى آورديم و به او انجيل را 
داديم و در دل كسانى كه از او بيروى كردند رأقت و رحمتى 
قرار داديم؛ و رهبانيتى راكه آنها خود آن را بدعت تهادءائد). 
وآن ترك آميزش با زنان وكوشه كيرى در صومعههاست (ما 
بر آنان فرض نساخته بوديم) آنان را به آن امر تكردءايم اما 
اين كار راكردند إمكر آنكه در طلب خشتودى الهى آن رادر 


بيش كدرفته بودنكف بس جمنان كه شسايستة رعايت بود 


َمَدْأَسَنَا مااي وَاَرَلَاممَهُ خْالككب 

وَآلْميرَآ 1 لالد . و 

ا َل لله منيتصرة ور 
د معي عَدَسلَاوَْاوَرَهمَ 

الك ب ينهم تهت 

0 ك0 4 

سناد 

وَبحَمَلدَ تاف باس أب أنةوَعةوضَلة 
ايام ا 
د 0 
د كسك ج) بايا لدينَءاصثوا 


0 


اتفري وتتزل ولخد كيم هلق 

هلالح الايد ع نوت لالبو 
لعي يويد كارا" لشصسهت 

ال 3 


رعايتش نكردند) جون بسيارى ازآنها رهيانيّت را ترك كردند وبه دين عيسى كافر شدند ودر دين يادشاهشا داخل شدنك و بسيارى بر دين 
عيسى باقى ماندئد و به ييغمبر ما ايمان آوردند بإيس به كساتى از آنانكه ايمان آوردند مزدشان را عطا كرديم و بسيارى از آنان فاسقائند)!؟' إلى 
كسائىكه ايمان آوردهايد) به عيسى (از خداوند برواكنيد و به بيامبر او» محمدز4) وعيسى(ط) ايمان آوريد تا يهرة دو جندان از رحمت 


خويش به شما اوزانى دار به شاطر يما 


عر دو ييامبر (و براى شما نورى قرار مىدهد كه با آن) بر صراط (راه رويد و براى شما م ىآمرزد 


آنجه راكه كذشته است ازكناهان (و حداوند آمرزكار مهربان است)!8"خداوند شما را به اين اعلام نموده (تا اهل كتاب بدانند) اهل تورات آنان, 
كه به محمد (و) ايمان نياوردءاند (كه بر جيزى از فضل الله قادر تيستند» يرخلاف آنجه در زعم وكمان آنهاست:كه دوستان خداوندند و اهل 
رضايت او (كه فضل به دست الل است آن را به هرك سكه شواهد مىدهد» به مؤمتان ازآنها. يادافشان دو جندان داده است جنانجه كذشت ((و 


خداوتد صاحب فضل عظيمى است )!99 


ربوج سورة المجادلة (مدنى است وآيههايش ؟مىباشد) 


هَدسيعَأه كرحا وَتفتك أ 
ل مرج اله و 
يس تن نيه رتاهرى 
دهز ان لاك كره اط 
ترد جو 
رسو ل 
اتا 052 وني 

ا ل 


عع 


شفرين عَذَابٌ 


تكاتئيرا ين تتام خأسشيِيعً 
مرا أخصَد 2 يي 


را 


أخصسله الله ونسوه وأ 


بم اللو الرؤحمن الرّحيم 
(هر آيته خداوند سخن آن زنى راكه دربارة شوهرش به تو 
.مراجعه كرد [اى بيغمبر(35)]) شنيد)كه از او ظهار كرده است 
وبه زنش كفته بود: «توبر من همانئد بشت مادرم هستى؛ و همانا 


دراين مورد از بيغمبر(5) برسي بس باسخش داد به اين كه 


مىكرد به خداوند» تنهاثىاش را و بىنوائىاش و داشستن 
و كودكان صغار. كر آنان را به اوس بسيارم ضايع مىشوند و اككر 


ا آنان 


را بيش خود كه دارم كرسته مىمانند و خداوند كفت و 


مادراتشان جز كسانى كه آنان را زادهائد نيستند و بىكمان آنان) 
به سبب ظهار (سخنى نابسند و دروم مىكويئد و به حدفيقت 
خداوند عفوكنندة آمرزكار است) بسراى ظهاركنئده به وسيله 
كفارتدادن7 (وكسانى كه با زتان خود ظهار مىكنئد سيس از 
آنجه كه كفتهائد [درآن] برمىكردند) بداذكونه كه به نكهداشتن 


3 
0 دك تزل و ظهاركره استء خلاف قول خوه 2 


نير نا أست به آن أندرز داده مىشويده و خداوند به لزنه 
مىكنيد آكاه است)1 يس هركس كه آن [برده] را ثيافث يس 


بروى روزهداشتن دوعاه بى در بى است بيش از آن كه آن دو با يكديك رتماس كيرن يس كسى نتوانست) روزه يكيرد: بايد به اطعام شصت 
مسكين ببردازد يعنى بيش از آنكه با يكديكر تماس كيرند براى هر مسكين يك مدّ از قوت غالب شهر ببردازد (اين) تخفيف در كفارت (براى 
آن است كه به الله و ييامبرش منقاد شويد واين) احكام ذكر شده .(حدود خداوند ست و براى كافران) به آن (عذابى دردناك است)!4! (بىكمان 
كسانى كه با خداوند و يبامبرش محاّه [مخالفت] مىكنند ذليل شدند جنان كه ذليل شدند كسانى كه بيش از آنان بودند) به سبب مخالفتشان با 
ببامبرانشان (و به راستى آياتى ينات را فرود آورديم) دلالتكننده بر صدق بيامبر() (و كافران را عذابى خواركننده است) يه سيب انكار 


آيات! إروزى كه خداوند همكى 


را يكجا برانكيزد. سيس آنان را از آنجه كرده بودن خبر دهدى خداوند آن را در شمار أورده أسته و اما آنها 


آن را4 اعمال خود را إفراموش كردءائد وخداوند بر همدجي زكواء است)91. 
قواعد آبه 1 يظهرون: اصلش يتظهرون است تاء در ظاء ادغام شدهء در فرانتى يظاهرون آمدء ست 


آيه ؟- حمل مطلق بر مقيد: يعنى حمل اطمام بر صيام در تماس نداشتن. 


(آيا تديدى) به قلب و عقل خود (كه خداوتد آنجه راهر 
آسمانها و آنجه را در زمين است مىدائد؟ هيج رازكوثىاى 
ميان سه تن نيست مكر اين كه او جهارمين آنهاست) به 
علمش (و نه ميان بنج تن مكر اين كه او ششمين آنهاست و 
انه كمتر أز اين و نه بيشتر مكر اين كه ابا آنهاست هر جاكه 
7 


سيس آنان را آكاه مىكند در روز قنيامت از آنجه 
كردهاند بىكمان خداوند به هر جيز داناست)1'! (آيا به سوى 
كساتى نديدى كه از نجوى [سركوشى و رازكوثى] نهى شدنده 
سيس به آنجه كه از آن نهى شدءائد باز مىكردند و با هم به 
كناه, نجوى مىكنند) و با هم راز مىكويتد به (عدوان» به 
سسخنائى كه تعدّى عليه مؤمئان است (و نافرماتى از 
ييغمبر(6)) به مخالفت با وى «ان ابى حاتم در بيات سبب 
.نزول اين آيه روايت مىكند: در ميان رسول خدا(96) و يهود. 
متاركهاى بود بيغمبر اكرم آنها را از نجوى نهى فرموده بودن 
انا يهود دست از شيطنت برنداشتند و ركاه سردى از 
اصحاب ‏ رضى الله عنهم از نزدشان مىكذكت؛ مى نشستتد 


ودر ميان هم به سركوشى و رازكوى برداخته با جشم و ابرو 
و اشارات وكنايائى رد و بدل مىكردئد تا آن مؤمن كمان كند 
كه آنها دريارة قتل وى؛ يا در امرى كه ناخوشايند وى است يا 
هم نجوى مىكنن همان بود كه آيه نازل شد و جنون بنه 
انزدت أيند بر تو درود مىكويند) اى بيامبر (كه خداوند تورا 
بسه آن درود تكفته است) يهوديان جون تزد سول 
خدارقة) م ىآمدند مركنتتد: «ألشامٌ عليكه يمتى مرك بر 
اتوو ظاهراً اينكونه والمود مىكردتدكه به ييامبر(5) سلام 


ممما لكوت وماق الأ ميسوك 
منج هكمس ةاوادم 
0 5-6 
نمكتو عع تلن 
ع لمعنه وجرت بالإذر 
وَالْعُدوَدْوَسَعوِي تِ سول وَإِدَلبَآمو حَتوَ كفيك 
يولوتؤ فو لشي لزه اهما اعطاق 
جَهَمَيصْ يَأ ليذ ناي يك دزا اموأ 
تاتقي افر انود يجي اوكا 
االو وتوا لتر تالت 
لمن رك انما مثا ويس بِصَرَهِمْ 
بوعل امه دي النزوة 2 كلدم 
ا 0 
همودق لَنشُوا نشو يرق أده 2 
ل 0 


كفتهائد: در حالى كه باطناً مرك را اراده داشتند و رسول اكرء(5عق) در باسخ آنان مىكفتئد: دو عليكم؛ يعنى بر خود شما ياد (إو در دلهاى 

خويش) در ميان خويش (مىكويندة جرا يه خاطر آنجه مىكوئيم خداوند عذابمان نمىكند؟) واو بيامبر ئيست كر ييامبر مىبود عذاب مىشديم 
(جهنم آنان را بس است به آنان درآيند يس جه بد سرانجامى است)!0 هاى مؤمنان. جون با يكديكر راز مىكوئيد بايد كه به كناه و تعدّى و 
نافرمانى بيامبر راز تكوئيد؛ و در باب نيكوكارى و برهيزكارى راز كوئيد و از خداوتدى كه يه سوى او محشور مىشويد برواكنيد)!" (جز ابن 
نيست كه نججوى) به كناء ومانند آن (از شيطان است) به وسوسه افكنى و قريب (إنا مؤمنان را اتدوهكين كنك و هيج زيانرسائده به ايشان نيست 
مكر به اذن خدا) به ارادة لله (و مؤمنان بايد فقط بر خداوند تؤكل كنند)ط*" (اى مؤمنان! جون به شماكفته شد: در مجلس جا باز كنيد؛ باز كنيد) 
ادر مجلس بيغمبر(#عف) و مجلس ذكر تاكسى كه نزد شما آمد بنشيند (تا خداوند [در بهشت] جا را برايتان فراخ كردائد. و جون كفته شود: 
برخيزيد) به سوى نماز و جز آن از تيكيها لإيس برخيزيد تا خداوند به مراتبى [منزلت] مؤمناتتات را [به وسيله طاعت] و منزلت كساتى راكه 
.بشت ] بالا برد و خداوند به أنجه مىكنيد كاه است)!1 


3 


خزو وداج «إى مؤمنان هركاه با بيامبر راز مىكوئيد) اراد رازكوثى كرديد 
(يس نخست بيش از نجوايتان صدقداى تقديم داريد) 
بيضاوى مىكويدة #در ايين امسر تتعظيم و بزركداشت رسول 
اكرم(2): بهره و متفعتى براى فقراء نهى از اراط در 
]| سؤالنمودن از رسول حدا(ع)» ايجاد تمايز ميان مخلص و 

دش مأ يذ نك ا متافق و دوستدار آخرت از دوستدار دنياست» (اين) تقديم 
صدته (براى شما بهتر و ياكيزءتر است) براى كناهان شما ليس 
اكر نيافتيد» جيزى كه يدان صدقه دهيد (بىكمات خمداونند 
. آمرزكار است) براى كناهاتتان (مهربان است) به شما يعنى 
ا 0 لمم طون لَالْكَدبٍ [©]| ايرادى برشما نيست در رازكوئى صدقه ندهيدا؟'0سيس اين به 
00 َه عدبا عَِيدإمر: إِحَدَعَاكوُأ آيه 15 منسوخ است: (آيا رسيديدكه بيش از نجوايتان 
تي م مقف وي - عصدقاتى را تقديم داريد؟ حال كه [از فقر امر صدقه را] اجسرا 
عنقي ل انو 5 | تكرديد. و عداوتد هم از شما دركذشت) در ترك اين كار 
دنهو ت اننا لات م سدم ا 
0 صب اهمف حَدُوق رسولش را اطاعت كنيد) بر آن دوام داشته باشيد (و خداوند به 
ريسك سه ود آنجه م ىكنيد آكاء است)1"؟ يا نكاه تكردى به سوى كسانى 
م ل يو © انتخرةعتهذا 8 1 1 ته منافقائند (كه با قومى» يهوديان (دوستى ورزيدئد كه خداوند 
برآنات خشم آورده است نه ازشما هستند ونه ا آنان) منائقان 

نألا تحر ]نه باشما مؤمنائتد وتيا يهوديانتد بلكه آنها مذبذيند (و بر دروق 

© دَالَْحَآموَ روه كلدل لي) || سركند مرخورت) موكرين به حتيقت مابزس هستيم (وآنان 
كت باد تارك افشاك ين : مىداتند) در قول خود دروغ مكويند! (خداوند ببراى آنان 
عذابى سهمكين آمادهكرده است هر آينه بداست آنجه 
مىكردند) از كناهان81') (سوكندهايشان سبر كرقتهاند يس مردم 
را اززرا لل باز داشتند) مؤمنان رابا سوكندشان ازجهاد با آنها به 
كشتن وكرفتن اموالشان بازداشتند (يس براى آنان است عذابى خفتبار)271 إهركز اموال و اولادشان جيزى [از عذاب] خدا را از آنان دفيع 
نموكند اين كروه اصحاب دوزخاند آنان در آت جاوداتند)1" به ياد آور: إروزى كه خداوند ايشان را همه يكجا برائكيزد آنكاء به حضور أو سوكند 


مىخورند)كه آنان مؤمناند (جنان كه براى شما سوكند مىخورند, و مىبندارند بر جيزى هستند) در آخرت, مىيندارند كه با إين سوكندهاى 
دروغين نفمى را به سوى خود جلب كنند جنان كه در دنيا جنين مى بنداشتند (آكاه باشيد كه بىكمان آنان دروغكويند) !4" (شيطان بر آنان دست 
يافته است» .برآنان مسلط شده طاعتش مىكنند (از خاطرشان ياد خدا را فراموش ساخته است اين كروه حزب شيطانند) بيروان اويند (آأكاه 
باشيدكه بوكمان حزب شيطان زياتكاراتند)'" (بركمان كسانى كه يا خدا و ببامبرش مخالفت مىكنند. اين كروه در زمرة خوارترين مردماند)!”'". 
(خداوند نوشته است) در لوح المحفوظ يا مقد ركرده است (كه البته من و بياميرانم غالب مىشويم) با حججت يا با شمشير (ىكمان خداوند قوق 
عزيزاست)!9 


(إفومى راكه به خداوند و روز بازيسين ايحان داشته باشند 


نمى يابى كه با كساتى دوستى كنئد كه يا خداوند و ييامبرش 
مخالقت مىورزند هر جند [آت مخالقات] بدران [مؤمنان] يا 
افرزندات يا برادران يا خويشاونداتشات مىباشند) بلكه بايد 
قصد سوء به آنها داشته باشند و با آنها ببراى أيمانكوردن 
بجنكند جنانجه براى جماعتى از صحابه رضى الله عنهم رخ 
داد (اين كروه) كه با آنها دوستى تمىكتند (خداوتد در دلهاى 
ايشات ايمان را نوشته است و ايشان را به روحى [به نورى] 
از جانب خويش مؤيد نموده است و ايشان را يه بوستاتهابى 


درآورد كه جويباران از فرودست آنها جارى است جاوداته 
در آنند خداوند ازايشان) به وسيلة طاعتشان (خشنود شد 
و ايشان هم از خداوند) به باداشش (خشتود شدند اين 
كروه حزب الهائد) امرش را ييروى مىكنند وازتهيش دور 
مسىورزند (آكاه باشيدكه همانا سرب خداء ايشائتد 
رستكاران) بهرهمند!؟9 


سورة الحشر (مدنى است و آيههايش ؟؟1است) 
بشم افه لحن الؤحيم 

(آنجه در آسمائها وآنجه در زسين است خداوند را 
تسبيح كفت؛ و اوست عزيز و حكيم) در ملك و صتمش(9 
(اوست آن كه كافران از اهل كتاب را) آنان طائفة بنى نضير 
از بهوديائئد (ازخانههايشان در نخستين حشر) در نخستين 
كوجائدن از مدينه (اخراج كرد) و آن كوجاندنشات است به 
سوى شام وآخركوجاندشان آن استكه همر آنها را از خيبر 


جحَدُومَايْؤْمبو كآنه َالو اليف يوت من 
قتا حادم 


و 


00 


مكيبا 9 ين تي ل 4 د 1 1 
عَنْهُ ولك م ١س‏ أهِهمْ امون ] 


سآ 0 0 مركي 
هوأر تلك انالك مدي 
ل لبوا أنه كَانعَشهُرَ 
خشرئهر ناته امن جتحي ردك 
ىب ود يتما 5 
20 2 


به اطراف شام كوجاند (شما) اى مؤمنان (كمان نمىكرديدكه بيرون آيند و خودشان هم كمان موكردند كه دزهايشان بازدارئدة آنان از عقوبت 


الهى است بسن [امر وكيفر] خداء, 


كيسشان كعب ير 


ترس افكند به سبب 


از جائى بر آنان آمد) از طرف مؤمنين به فرمان خداوند (كه كمانش نمىبردند و در دلهايشان رُجب افكند) 
اشرف (خانههاى خود را با دستان خود و دستان مؤمنان ويران مىساختئد) تا جوب و ابزارهاى 
خوب أن را با خود نقل كنئد يس اى صاحبان ديدءها عبرت كيريد)!" (و اكر نه آن بودكه خداوند بر آنان جلاى وطن را نوشته بود بىكمان آنان 


ارا در دنيا عذاب مىكرد) به كشتن و بردهنمودنشان جنانكه به طايقة قريظه از يهود واقع شد (و براى آنان در آخرت عذاب آنش است)! 


قواهد أيه ١‏ لام كه زائد است» و أوردن «ماء به جاى «من» ببخاطر اكثريت اسسته. 


ةلل ' (اين) مجازاتى كه بياتكر يهوديات بنر 


20000 


ياي كاثالة ووش ةمئاق ألمَعَإنَاه سَدِيدٌ 
لاب ها مَاقَطْعَسِيَنلَِةا 
عكأسُوبهَا باذ وخر َالْقَسِقِقَ هانةان 
0 
2 3 أ م 23 
ا 
ا 1 
تأده سَدِدُالْمِعَاتِ (©) 
0 يجين برهم وليه 
تيلاي َه صوصو أله وس ةليك 
لسك َهلإ 


ددم اكوم َلاجِدُوتف سُدُوردِمَْبِحوٌ 
يووا ربؤنثدت عَلشي تيو كصاصة 


.عه 


ديول 1 تج 


است كه آنان يا خداوند و بيامبرش مخالفت كردند و هركس با 
غداوند ستيز كنك بىكمان خداودد سخت كديفر است )اك اى 
مسلمانان (آتجه از درختان خرما بريديد يا آن را ايستاده بسر 
ريشههايش باقى كناشتيد يس به اذن الله بود)» خير شما درآن 
است (و تا يدكاران را [يهود را به سبب لذن در بريدن درختان] 
رسوا ساؤد) در اعتراضشان كه قطع درخت مثمر فساد ست( 
(وآنجه از فبىء كه خداوند از آنان عايد كردائيد يس شما [أى 
مسلمانات] ته درآن اسبان را به تاخت درآورديد ونه شتران را 


]| يعنى رنج و مشقتى نبردهايد -ايجاف: به شتاب رائدن اسب است 
| - (وليكن خداوند ييامبرائش را بر هر كس كه خواهد مسلط 
أ مىكرداتد و خداوند بر هر جيز توائاست) ثسما در آن [فيى*] 


سهمى نداريد و به ييغمبر(5) و به كسانى كه در آيه هفتم از 


| اناف جهاركات, با اوست منختص موباكك برابر أنجه ذكبر 


,شود تفسيمش موكثلة براى هر صنف از آنا 1 از ل يعنى جاب 
ين ببامبر(18) است به خواست خود هر 
مصالح مؤمنان خرجش موكند از آن مقدارى را به مهاجرين و به 
سه تفر از فقراى انصار عطا كردا" ل(و آنجه خداوند به صورت 


فبىء بر ييامبر خود از اموال اهل آباديها عايد كردائد) مائند. 


آبادىهاى: صَفراء و وادىالقرى و يَتبْع (از آن خداوند است» 
هر طور بخواهد در آن امر موكند (و ازآنٍ ييامبر است و متمق 
به خويشاوند است) خسويشاوتد بيغمبر از بسثى هاشم و بنى 
مطلب و متعلق به يتامى است كوذكان مسلمائان كه بدرشان 
نمائده است در حالى كه فقير باشند و متعلق به مساكنين اسث 
نيازمندان از مسلمانان و متعلق به ابنالسبيل است مسافرائى از 
مسلمانان كه در راه مائدهائد و توشة راهشان تمام شده است - 


يعنى بيغمبر(وة) و اصناف جهاركانه در آن ذىحقاند. هر صنف سس الخبسى مى برد و باقيمانده از آتِ يبامبر است اين تفسيم إبخاطر اين 

أست نا [فيى*] در ميان توائكران شما دستكردان نباشد. و هرجه ييامبر يه شما بدهد [أز فيى» و غيره] آن را بكيريد و هرجه شما را از آن منع 

يستيد؛ واز خداوند يروا كنيد بىكمان خداوند سخحت كيفر است)/" بعد از بيان اجمالى مصارف فيى خداوند متعال حال 

فقرائى راكه مستحق اين اموال هستند به تقصيل بيان داشته به طورى كه انسان از حال ايشان تعبجمب و تأمل كند فرمود: إبراى فقيران مهاجرين 

است كسانى كه از ديار و اموال خود بيرون رانده شدءائف قضل و خشتودى بروردكار خويش را مىطلبند و خدا و يبامبرش را فصرت مىدهند 

انند صادقان» در ايمانشان!© (و [نيز]كسائى راست كه بيش از آنان در دراالاسلام جاى كرفتند و ايمان [نيز] در دلشان جاى 

كرفت يعنى انصارى كه ساكى مدينه بوده و بايبند ايمان شدءاتد (كسانى راكه به سوى ايشان هجرت كردهاند دوست مىدارند و نسبث به آلجه 

كه به ايشان داده شده است) بيامبر(يكك) از اموال بنى تضيركه مخصوص ايشان است به مهاجرين داده است» انصار مدينه إدر سينههاى خود 

حسد وغيظى نمى يابند و ديكران را بر خود برميكزينند ولوخود نيازمندى داشته باشند, و هركس از أزمندى نفس خويش تكاهداشته شد بس 
اينانند رستكاران)!90 


(وكسانى كه يس از ايشان آمدءاتد) يس از مهاجرين و اتصار 
انا روز قيامت (مئكويند: يروردكارا ما را و يدرات ما راكه ببر 
ما به ايما نآوردت سبقت كردهاندء بيامرز ودر دلهاى ما نسيت 
به كسانى كه ايمان آوردءاند هيج غل و كيتهاى قرار تاده 
بروردكارا به حقيقت تو بخشندة مهرباتى)!"" (آيا به سوى 
كساتى نديدى كه نفاق ورزيدتد. به آن برادران خود از اهل 
كتاب كه كفر ورزيدند) آنها بنى نضير و برادران كافرشاتند 
(مىكويند: اككر شما بيرون رانده شويد.) از مدينه (البته ما 
نيز همراء شما بيرون مىآئيم: و دربارة [زيان] شما عيجكس 
ارا هركز اطاعت نمىكنيم و أكر با شما كارزار شود ححتماً 
شما را يارى خواهيم داد و خداوند كواهى مىدهدكة البته 
آنان دروغكويند) !1" لاكر آنان بيرون رانده شونك آنها 
همراهشان بيرون نمىروند و اكر با آنان كارزار شود آنان را 
يارى نمىدهند و كر [به قرض بيايند] اهل كتاب را ييار 
دهند, البته يشت كنند منافقان به هزيمت (سيس يارى 
نيابئد» يهودا"" (بىشكت شما در دلهايشان [منائقات] 
نسبت به خداوند هراس انكيزتريد) به سبب تاخير عذاب 
منافقان در نزد خداوند (إين به سبب آن است آنان قنوس 


هستند كه نمىفهمتد)1؟" يهوديان (همكى با شما به صورت 
دستهجممى) در صف كارزار (إجتك نمىكنتد جز در ميان 
قريههابى كه داراى استحكامات است يا از يشت ديوارها 
ستيز وجنكجوثى شان در ميان خودشان سخت استء آنان 
را هبه يكجا مجتمع شده مىيندارى در حالى كه دلهايشان 
براكنده است» متفرق است برخلاف يندار شما (إلين به 


500-00 

ِنَم ارمثتسم 2 « ليل 

يسك تَافَهيشولوَ لإاخوبنه م لذبن كرون أَضَلٍ 

الكتب إن رجش ز لتك مسك ولام لويخ 
1 0 

0 ازع سطس لدف اشر 

بنك ُو لوك الأب اوه 5 تج 


0 في سورهم يِنَأِ بتي قو 
ا ال ُمْجِما اليفك 
00 ندل عم ا لخو رتبت كر لأسزيز 
ويه 1 نيرت © 
ا وال أمْرِهِمْوَْمْعَدَابُ 
ا ةيانك نح رئتاكئرٌ 


برع يلك ]فنا فهر بَالْعَلِينَ 81 


سبب آن است كه آنها قومى هستندكه در نمى يأبند)!04 مثال آنان در ترك ايمان (ماتند همان كسائى است كه بيش از آنان بودند) آنان مشركين 
اهل بدرآند (آنها در همين نزديكى ويال امر خويش را جشيدئد)كيفرش را در دنيا اززقتل و جز آن (وبرايشان عذابى است دردناك) در آخرت!90 
مثال آنان دركوش دادن به قول منافقان و تخلّف آنها از ايشان (همائند حكايت شيطانى است» جون به انسان كفت:كافر شو بس جون كافر شد 
كفت: همانا من از تو بيزارم همانا من از الله بروردكار عالميان م ىترسم) از دروغ و رياة”9 

الأبار» ججواب شرط است براى هر بنج موضع «يكر نيازى به ججواب قسم فيسته. 


12 5 5 5 2826© 


لطَميتَ © بايا اليس امَنْوا هه وكَظرٌ 
عَنسْتَاهدَسَحَصَوٍ نهو ننه ريمَائمَمَلُوْنَ 
©رلتكزواء لز تراه تاسه كشي تيك 
هٌُالكسثوت © لإتتتر ىآ بالتا روحب 
وشحب الْجَنَوَمٌالكتيئرة جا لازاه 
مرج كَالأتكل علد للم ريتوت 
© مْرَائَالى اكه مويك ألمب وَالشَهكوٌ 
هريمع اليَصِدُ © هرَائةللَآإلمَلاهْرَ 
ْمَك اهدو شالتتل ع الْمُؤْم نٌالْمهَيِمث الْعَرِيدٌ 
ارالك سبح ننه َنيِح 
©اخرائالكييث بار المصَرْدٌلهالتنمةالخدئ 
ضعْ لما لسوت لسغ امرك لكي ١‏ 


باكى ياد مىكنده و اوست بيروزمند فرزاته )14 


ِو ابس سراتجام كار آن دو [كمراهكتتده وكمرءشده] جنين شدكه 


]| داناى تهان وأشكار است اوست ب 
4] خدايى كه غيراز او معبودى نيست بادشاه ياك) از آنجه لايق او 


5] يست (سالم» ازهر عيب (ايمنى دهنده) بيامبرانش را به 


هر دو در آتش جهتّماند جاودان در آنند و ايين ست جزاى 


| ستمكاران) كافران'" لاى مؤمنات از خداوند بترسيد و بايد هر 
| شخص بتكرد كه جه جيز براى فردا) روز قيامت (إبيش فرستاده 


استه و از الله يترسيد بىكمان خداوتد به أنجه مركنيد آكاه 


]| است)081 (و مانت د كسانى نباشيدكه خدا را فراموش كردند 
]أ طاعتش را تدرك ككردند ببس خداوند تددبير حبالشان رااان 
خاطرشان فراموش كردانيد)كه اعمال نيكى را بيش فرستئد 


لين كروه آنانئد فاسقان)!"" (اهل دوزخ و اهل بهشت برابر 
نيستندء اهل بهشت ايشانتد رستكاران)!” ” (اكر ابن قرآن را بر 


كوهى فرود مىآورديم) و مانئد انسان داراى تمييز مىبود (إيقيئاً 


5] آن كوه را از بيم خدا فروتن وازهم ياشيده مىديدى وايسن 
؛] مثلهاى [مذكور] را براى مردم مى زنيم نا آنان بيند يشئد يس 


ايمان بياورند)!1” (اوست خدايى كه غير از او معبودى نيست 
؛ مهربان)!؟" (اوست 


آفريدن معجزات تصديق كرده است (تكهبان) ناظر بر اعمال 
بندكائش (يبروزمند» غالب (جبّار) خلقش را بر آنجه اراده 


]| كند مجبور مىسازد (متكبّر) از هر كونه نقصى تكدبّر ورزيده 
]| (خداوند از آنجه شرك مىآوردند باك است) ذاتش ياك 


است7” (اوست خداوند آفريدكار نوآفرين) از عدم سوجود 
آورنده (إتقشبنده او راست نامهاى ليك) نود ونه نام كه حديث 
شريف بدان وارد است (آنجه در آسماتها و زمين ست او را به 


١‏ ابى هريره روايث مكند كفت: مردى نزد بيغمبر(وك) آمد بس كفت: اى رسول خدا(ز) سخت كرسته مىباشمء يس بيغمير به سمسرائش سفارش داه زه 
أيشان جيزة 
خانوادماش رفت به همسرش كفت: مهمان رسول دارا أوردمام هيح طعامى از او هريغ فكتيد: كقت: سوكند به حدا جبز قوت بججدها جبيزى داريم: كلت اكر يجدها شام 
را خواستند أنها را بخوابانيد. وقت غذا بيائى جراغ [بعتوان اصلاح ] خاموش كن و ما امشب شكم خالى به خود يبيجم» بس آن كار را كرد سبس آن مهمان صيع به 
حضور بيغمبر(ة) رفت فرمود: خداوند يه شكفت آمديا خدارند مرُوجلٌ از كار آن مرد و زت ختديد و اين آيه را نال قرمود: وو ثرون على انفسهم و لكان بهم 


ردء فرمود آيا مردى نيست امشب او را مهمانى كند خدا موره رحمت قرارش دهده مردى انصارى بلند شده كفت من أى رسول خحداء بس بيش 


خصاصه» شيخان و ترمذى روايتش كردءاتد. 


نسأل الله التوقيق لما يحب و يَْضى 


يليا مما ولبلبلهلعثلثثتكككلكفةتثفظفلبك11111177177271717 


سورة مُمْتَحِنَه (مدنى است و آيههايش ١١‏ است) 
بشم لله لحن الؤحيم 
لإى مؤمنان دشمنان من و دشمتان خود راحكقار مكه را 
(دوست نكيريد, به سوى آنان بيغام دوستى را مى افكنيد) به 
آنان مى رسانيد كه بيغسبر(و) قصد غزوه آنها راكرده است 
در صورتى كه آن را از شما مؤمئان ينهان داشته و به حُنَيّن 


أشاره فرموده است در بيان سبب تزول اين آيه داستات 
مفضّلى است در صفحه فلان بيان كردهام (و حال آنكه آنان 
به حقّى كه براى شما آمده استء كفر ورزيداند) ببه ديين 
اسلام و قرآن إبيامبر و شما را بيروت مىكتند) از مكنه به 
وسيلة سختكرفتن بر شما إبراى آن كه ايمان آورديد به اله 
بروردكار خويش, اكثر براى جهاد در راء من و طالب 
خشنودى من از وطن خويش بيرون آمدءايد) آنها را دوستان 
كيريد (بنهائى به سوى آنان دوستى مى ورزيد و من به آنجه 
بنهان مىكنيد و آنجه أشكار مكنيد داناتوم و هركس از شما 
كه اين كار را بكند) رازهاى خبر بيغمبر را به آنها برسائد 
ل(يس براستى كه راه راست را كم كرده است) راه هدايت را 
خطا رفته است27 (اكر شما را بيابند» به شما ظفر برئد 
(برايتان دشمن باشند و دستها و زياتهاى خود را به بدى به 
سوى شما بككشايند) به كشتن و زدن و ناسزا و دشنام لو 
دوست دارئد كه كافر شويد)!؟ (هركز خويشارندان و 
فرزئدان [مشركى] شماحكه بخاطر آنها راز خبر را ب 


ان 


اقيامت خداوند در ميان شما فيصله مىكند) شما در بهشت 
مىباشيد و آنان از جمله كافران در آتشاند (و خداوند به 
آنجه مكنيد بيناست)1" (قطعاً براى شما در ابراهيم :لتقل ). 


تو روى آوردهايم و به سوى نوست 


حقيقت توى عزيز وحكيم) در ملك وصنعتت!* 
قواهد آبه ؟ ومين ث 


داشتهايد از عذاب در آخرت (به شما سود نمى رباتئد روز || 


اكنايه است از اين كه ججز استغفار مالك ججيز ديكر. 
استغفار بواى كافر درست نيست هر جند از نظر ظاهر مستثنى نم ىباشد و تأشى به آن درست استدد 


يلامب لَاتَتحِدُوأ امثه وملقج ثبة لت 
ادكو ابتماة نالعز انرق 
َي يفي ل 
مرا مُمُوَِلم لْمومووأنعلريما نِم 
َِ 0 نَيَفعَلَه يَنْملةُسكْمعدسَلٌسوَة لتيل يكن 
بتتمؤؤلخ رايط يواست 


يلش وت اوتكنرة 2 تخ أشؤل لال 
لس راكد 
كات لك تنوك حستة انمي وَالدسَمَمَهوذمالوأإلتزيي 
بدا ما اتيك نوكين ذو ن سوك يردي 

يتت#المكرثرا/خصة إد حل مثا موده إل 
معدا مك لَكَمِ نتوين عن 
تَيَامَت وكارك 0 لاجملا 
فكاع ا 0 


وكسانى كه همراء او بودند أسوداى حسنه است) خصلتى ستوده است از نظ ركفتار وكردار كاه كه به قومشان كفتئد: هر آينه ما از شما برى و 
بركناريم و از آنجه كه بجز خداوند مى برستيد)كه بتاتند إبه شماكافر و منكر شديم و ميان ما وميان شما به طور هميشه دشمنى وكينه بديد أمد تا 
وقتى كه فقط به خداوند ايمان آوريد. مكر دراين سخين ابراهيم به يدرش كه حتماً براى تو آمرزش خواهم خواست) يس براى شما در اين جمله 
تأسَى نيست بدانكونه كه براى كقّار طلب آمرزش كنيد (و براى تو در برابر خداوتد صاحب اختيار جيزى نيستم) از عذاب و ياداشش؛ و 
استغفار ابراهيم براى بدرش بيش از آن بود كه بداند او دشمن خداست جناتكه در سورة برائت مذكور است (إبروردكارا بر تو تؤكل كردءايم و به 
راهيم خليل و مؤمنات همراهش مىياشد,!© (بروردكارا ما را فتنداى براى كافران مكردان) 
آنها را برما غالب مكردان بس كمان كنندكه بر حقاند يس بدين سيب بىخرد كردند وبه جهل مبتلاشوند و اى بروردكار ماكناء ما را ييامرز به 


اين جمله معطوف است بر لاستفزنٌ» از جهت مراد مستئنى ست جدون 


رومت تم ألإهر آبنه براى شما) اى امت محمد( ) (در ايشان سرمشقى 
نيكو است براى كسى كه به خحداوتد و روز آخسرت اسيد دارد) 
00 1 بيم داود أز آنهاء يا كمان ثواب و عقاب را دارد (و هركس روى 
لتَدكانَ وي نوكس كنيو تويز اليف برتابد) با كفار رابطه دوستانه برقرار تمايد ؤيس قطعا خداوند 
4 م 11 ع ايده صدت بىنياز است) از خلقش (ستوده است) در تود دوستان و | 
لدان ملي ليد يوسب ادة ا عل || نع رجهبا 0 4 ع و 0 
52 يراليه آنها دشمنى داشتيد) ازكفار مكّه كه به امتثال امر خدا با آنها 


0 1 02-010 دشمنى دإشتيد لإدوستى يديد آورد) ب ايتشان 
لت لمكا كيوك بورضم بدهد به سوى ايمان ا 0 ردتلء و خنذاونء نادير 
يدير تر وهر وق أو نمهب بالق 1 است» تواناست بر آن و بس از فتح مكنه به لطف او ايسمان 


00 آوردئد (و خداوند آمرزكار است» براى كتاهان كذشتشان 
عاد كدج نال ليع سر (مهريان النت) به آنان7) (خداوند شما را ازكساتى [ازكفار] كه 


من برخ وظتهر تاي أن ميته ويك أ | باعمادر دين نجنكيده وشم راازديارتان يرون نكردائد باز 


عي 0 انمى داردكه با آنان نيكى كنيد وبا آنان به انصاف رفتا ركنيد) به 
يثرن 2 انماما كم لوست | قسط وعدل_واين آبه بيش ازامر به جهادشان است (إىكمان 


هدرت جوش أ أقلريايكو ةذ مس خداوند داذكران را دوست دارد)!" (جز اين ئيست كه خداوئد 
ل | شمارااز» نيك رفتارى با إكسانى نهى موكندكه باشما دردين 
اوشلا رعولا 1 ات تش 0 تعره :شان وه خافكع مدقتا و2 
َاْمَثأوكضتع عي م راندتتان با ديكران همدستى كردتده از اين كه با آنان تؤلى كنيد 
ف ل ل 01 از ايتكه آنها را دوستان خود قرار دهيد إو هركس دوستشان 
اتيك بص كرا وس أنفقو1 | بدارد يس آنانتد ستمكران)!" (اى مؤمنان جون زنان مؤمن) به 
ظاهر (مهاجر نزد شما بيايند) از كافران بس از يمان صلح 

ييه با آنها بر اين كه كسى كه از آنها به سوى مؤمنان آمدء 
بركردائده شود:لإيس آنان را امتحان كنيد با سوكثد خوردن كه 
جز به الكيزة رء 
|ناسازكارى و ثفرت از شوهران كافرشان و نه به عشق مردى از 
مسلمانان, بيغمبر(©) جنين سوكندشان مىداد (خداوند به 
ايمان ايشان داناتر است يس اكر آنان رام به حسب سوكئد به 
ظاهر (مومن دانستيد آنان را به سوى كفار باز تكردائيد نه آن 
ازنان براى آنان حلالاند و نه آن مردان بر اين زنان حلالاند و به آنان آنجه خرج كردهاند بدهيد) يه كافران شوهرشان آنجه از مهر خرج كردهائد 
بدهيد (و بر شما كناهى نيست كه با ايشان ازدواج كنيد) با شرايط ازدواج مانند اتقضاى عدّه و غيره إهر وقت به ايشان تهُرهاى ايشان را بدهيد. و 
عصمتهاى) عقد نكاحهاى (زنان كافر را ثكاه نداريد) جون اسلامشدن شما عقد نكاح را در بين تان قطع كرده [صورت اين مسئله أن است كه 
شوهر بر زن كافر اصلى مسلمان شده است] يا زنانى كه به مشركين ملحق مىشوند لإصورت اين مسثله آن است كه شوهر و زن هر دو مسلمانند 
ولى زن مرندٌ شده است) باز تكاح بين آنها باطل مىشود به شرطى كه زن مرتدٌ شده در عتّعاش به اسلام برنكردد تمام اين احكام مربوط به 
همسرانى است كه كافر اصلى باشند زنانى كه كتابى اند نكاحشان باقى است (و آنجه را خرج كردهايد طلب كنيد) از مهريدهاى زنائى كه به سبب 
ارتداد كافر شدءائد إو مشركان هم بايد آنجه را خرج كردءاند) از مهرهاى زنان مهاجر خود كه بعد از هجرت با مسلمانان ازدواج كردءائد (طلب 
كنند) از شوهران مسلمانكه به آنها بدهند (اين حكم الهى است كه در ميان شما حكم مىكند [به آن] و خداوند داناى ياحكمت است)!"' (و در 
صورتىكهكسى از زئان شما به سوى كفار رفت مرتة شد يك زن يا جند زذء يا قسمتى از مهريههايشان به سبب رفتن به سوى كفار از بين رفت 
(يس كافران را عقوبت رسانديد» غزوه كرديد و غنيمهاى بدست آورديد (يس به كسانى كه زنانشان رفتهاند معادل آنجه خرج كردءاند بدهيد) 
از غنيمت جون از طرف كافران از دست او رفته انت و از خداوندىكه به اوايمان داريد يرواكنيد) و براستى آنجه به مؤمنان آمر شده از دادن 


مهريه به كافرات و مؤمنان: اتجام داده شدى. سبس اين حكم برداشته و متسوخ شده استل81 


به دين اسلام نيامده أست وانه به سبب 


ذاى بيامبر جون زنان مؤمن نزد تو آيندكه با تو بيعت كتند بر إ3خزا(ينفة 
لين كه براى خداوتد جيزى را شريك مقر 
نككتند و زنا تكنتد و اولاد خود را نكشتد) جمتاتجه در 11 2 
جاطيت دختران ا از دك و فقر زع ب كور موكرد و || يَكيلبئواج1المؤمكث يندع أرقت 
عسي سيا 2 أَمَهِسََآوكابترِفَكلَاِزْنَوَلَابَشدلنَوكدَ هلان 
باهاى خويش بربسته باشند) يعتى به بيداكردن قرزتد و2 مسدب ]هج ددن سير د سد 
شدداى و تسيتدادئش يه شوهرش و وصفاتمودش به و 2 2 ل وميد هرك اوبتك 
د عا لاجس معاي 7 ع 

حالت و ضفت فرزند ححقيقى براى اين است كه فادر وقتى فمَعَرْو ف قَِإِسَهُنَوَاسْتَغْفرَطْنَ هلله عَمُو رتح 
و حل بريه دزيين دستهاو باهايش موافتد و ]9] © اناما لَاستولوأمرماضَضِ معيو 
اتو را در معروفى ثاقرمائى تكتند4 سعروق: كارى است 000 ع 

عالق طاحت عدا باهد ماحد ممع ار وجاك ري جل أ َدمِنَلضَوكَاسَالكدَار نأض الورجع 
دريدن؛ موى بريشانكردت, كريبان جاككردث بر سر و روى 
زدن إبس با ايشان بيعت كن و برايشان از خداوند آمرزش 
بخواه همانا خداوند آمرزكار مهربان است) بيغمبر(4) با 
كفتار با ايشان بيعت كرد و با فيجكدام مصاحفه تكردا" 


3 
مما لسوت وَمَا نوعلم لفكي 


(إى نؤنتاك قوفي كه خدازقد ير آدات عشم ككرقته اسم َه لامشو ِمتَُوُوت مَالَاتفمَُوَ 27 
آنها يهوديد وه دوستى تكيريد آذكروه ازآعرت ناسيد |] كيْرَمَفَانِدَأأنتُولوأملَاتنْمَئُرست ني إن 


هداس از ريش با رجرد يتينشان به آد محاسر مسد د [4].. إور يرع ارس يق ياوس فى رس 
كينداى كه با بيغسبر داشتهاند. با داشتن علمشان به صداقت | انمي لزي يتيلوس» 
أو (إجنائكه كافران از اهل كورها نااميد شدءائد» از خبير يُنيكنٌتَرَصُوصسٌ (ه) وَإِذْفَالَ مو لِمَوْمِوميمَوْولٍ 
آخرت: وقتى كه مكانهاى اهل قبور از بهشت بر آنها عرضه كن وقد كمرك أَقَ رَسُولُأك| يسك كلما 
برآتها عرض |4] قد تمَلمُوك أر نونكم 
داده مى شود اكر در دنيا داراى ايمان بودنده و بازكشت شان را 00 ب أَدَرَْو لاه يسما 


7 م عو غ1 مدعا كوكم سام .ب 
به سوى آتش نيز به آنها صرضة داده م شود اك ركائر هبه مهلاجر لتقن وي 
باشئد؟6 ل 5 


سورة لصف (مكى است يا مدنى وآيدهايش 17 
است) 
بشم الله الرتححمن الؤحييم 

(آنجه در آسمائها و آنجه در زمين است دا را تسبيح كفت و اوست عزيز) در ملكش (حكيم) در صئعش!! (إى كسانى كه ايمان أوردءايد 
جرا جيزى مىكوئيد) در طلب جهاد (كه انجام نمىدهيد) هنكامى كه درغزوه أَحُد. شكست خورديدا" (إتزد خداوند بس منفور است كه جيزى 
بكوئيد كه انجام نمىدهيد)!" (در حقيقت خددا كسانى راكه در راه او صف زدءاند جهاد مىكنند دوست دارد) يارى مىدهد و اكرامش مىدارد 
(كه كوثى عمارتى محكم به هم جسبيده هستند) ثابتاندا” زو) ياد آور (هنكامى راكه موسى به قومش كفت: اى قوم من! ججرا مرا م ىآزاريد) 
كفتند: دب خايه ست يعنى دجار ورم بيضه است و جنين نبود. و تكذيبش كردئد ل(و حال اين كه مىدائيد كه من ييامبر خداوئد به سوى شما 
هستم) و يبامبر مورد احترام است «إيس جو كجروى كردند) از حش به آزاردادن موسى إخدا دلهايشان را بركردانيد) از هدايت برابر آنجه در 
ازل مقدّركرده است و خداوند قوم فاسقان را هدايت نمىكند) آنهاكه در علمش كافرتدا8. 


ميارك (و) ياد كن (هتكامى راكه عيسى بسر مريم كفت: أى ينى 


د اتيك قتا علي 


َه 00 ا 
ع الكو ول اكول سوه ردكت ءا فين 
ويف ينات أن ثرهوأسكية 
كر نيهر 581 وله بالمدَئو: وو لل لِظهرم 
قي )كاين امواهز تل 
2 ثيك يناب وج قشب سسبو هدو 
دسراقر رلك لذ اتج 
ترك بر ؤي وجرد,رتللويسير 
د سي 0 


مرك لوس ات نترعاءة أْضَارِعتئ” 
َل'ْلوربونَ عَننصاراطوَامتعَايكَةة 
لماوعل حرم 


اسرانيل_تكفت اى قوم من» زيرا عيسى )با بنى اسرائيل 
نزديكى نسبى نداشت (هر آينه من فرستادة خداوند به سوى شما 
هستمء تصديقكنندة آنجه بيش روى من است) بيش از من ((از 
تورات» و به ييامبرى بشارتدهندءام كه بعد از من مىآيد و 
تامش احمد است) خداوند مىفرمايد: يس جون 

نشاتهها] بيش آنان آمد) احمد بيش كافران آمد (كفتئد: اين 
سحرى آشكار است» آنجه آورده است معنى أن در قرائتى 
ديكر: او ساحرى آشككار است7” (وكيست ستمكارتر از آن 
كسى كه ببر خدا دروغ بر بست) به نسبتدادن شريك و فرزئد به 
أو و وصف معجزاتش به سحر (و حال آتكه او به سوى اسلام 
فرا خوائده مى شود و خداوند قوم ستمكار را هدايت نم ىكند) 
كافران را" إمى خواهند كه نور الله) شرع و برهانهايش إرا با 
دهانهاى خويش خاموش كنند) به كفتهشان كه شعر است و 
.سحر وكهانت (وحال آنكه خداوند تمامكنئدة [ظاهركنندة] ثور 
خويش است هر جند كافران خموش نداشته باشند» آن را 
(اوست آنكه ييامبرش رايا هدايت و دين حقٌ فرستاد نا آن را 
بر همة اديان [مخالف أشكار] بيروز كرداند. هر ججند كافران 
عوش نداشته باشند) آن را" (اى مؤمنان آيا شما را به تجارتى 
رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك مى رهائد؟)!١')كولى‏ 
آنهاكفتند: بلى؛ بس خداوند فرمود: إبه خداوند و ببامبر اوايمان 
آوريد برايمان يايدارى ورزيد إوبا اموال و جاتهاى ود در 
راه خدا جهاد كنيد اين بهتر است براى شما اكر بدائيد) أن 
برايتان بهتر است يس انجام دهيدً!) تا كناهان شما را بسراى 


شما بيامرزد و شما را در باغهاءى كه جويباران از فرو دست آنها جارى است و در خاتءهاى باك و بستديده در بهشتهاى عدن [اقامت] درآورد 
اين است فوز عظيم)1!1) (و نعمتى دير كه آن را دوست مىداريد» نصرتى از جانب الله و فتحى است نزديك و مؤمنان را مؤده بده) به بيروزى و 
فتح" (إى مؤمنان انصار لله باشيد» براى دينش (جنانكه عيسى(طي) يسر مريم به حمواريون كفت: جه كسانى در راه دين خدا 
نصرت دهنلكان مناند) يدنى دين خدا را جل جلاله نصرت دهيد مانند تصرتدادن حواريون: آنكاء كه عيسى يه ايشان كفت جه كسانى با مناند 
و يارىدهندكانتد در جهت يارىدادن خدا (حواريون كفتند: مائيم نصرتدهنذكان لله) حواريون ياران خاصّ و خالص عيسى(طَجل) هستند و 
اولي ن كسانى بودند كه به او ايمان آوردند و جمعاً دوازده مرد بودءاند. حور يعنى سفيدى خالص و قولى مىكويد: رختشوى بودهائد لباسها رأ به 
شستن سفيد موكردند لذا حور نام دارند لإيس كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند) به عيسى و كفتند به حتقيقت عبداه است به سوى بالا برده 
شده است (وكروهى [به او] كفر ورزيدند) جون كفتند: براستى او يسر خداست به سوى خود بالايش برده است ‏ يس هر دو طايفه ببر ين 
اختلاف همديكر راكشتند لإيس مؤمنان را بر دشمنانشان يارى داديم وغالب كشتند) بر اهل كقّار» 
قواعد آبه ١١‏ ويَفْقِره جواب شرط عقدرى است يعنى ان تقعلوا يقفر. 


سورة الْجُمُعقة (مدنى است وآيههايش ١١است)‏ 
يسم الله الرحمْن الرّحيم 

(آنجه در آسماتها وآنجه در زمين است خداوند را 
تسبيح مىكويد تلك باك است) از آنجه لايق أو نيست 
(عزيز حكيم است) در ملكش و صنعش !1 (اوست كه در 
سيان أسيين بسيامبرى از خسودشان براتكيخت) واو | خبخت ا 
محتدر) ا. إل كت سمه باتوصية وجراطه 7 مسد 
آشنائى ندارد (آيات [قرآث] او را بر آنان مىخوائد و آنان را 
باك مىكرداند) از شرك (و به آنان قرآن وحكمت م ىآموزد 
احكامى كه در آن است» (و براستى آنان بيش از اين بيش انقب 
از آمدن او] در كمراهى آشكارى بودند)!" (و نيز ير وَهوَأل) لكي كيك سلا 
جماعتهاى ديكرى از ايشان كه) از نظر سبقت به اسلام و ذوالتضلٍالتليو ) مكذالر: َحْمَوالردَهم 


نضيلت و بزركوارى (به آنان ييوستهاند و اوست عنزيؤ و 7 صو ع د 
ليزه الرساكال و يلقي تكن ليزي عدي د مو كلق 
مقصورداشتن اينان بر تابعين: در بيان فضل و برترى صحايه. 
-كه بيغمبر در ميان ايشان برائكيخته شده ‏ بر ديككر مكخاد تال 
مسلمانان از انس و روز قيامت كه ييامبر به سوى 
ايشان فرستاده شده و ايمان آوردهان يسنده استء زيرا هر 
قرنى بهشر از قرنى است كه يس از آن مىآيد'" (اين فضل 
الهى است كه آن را به هركس بشواهد) محمد و آنهاكه يالى 
ذكر شدءائد (ارزائى مىدارد و خداوند داراى نضل عحظيم 
اسث)1 (مثل كسائى كه تورات بر آنان حمل بار شد 
مكلف به عمل به آن شدهائد (سيس أن را + به آنجه 
در آن بود از تمت بيغسبر(35) به آن عمل تكردند و به أو 
ايمان نياوردند (همائند مَل الاغى است كه اسفارى را4 كتابهابى راكه بدان منتفع نيست (بر يشت موكشنلى جه بد ست داستان قومى كه 
آيات ال را دروغ شمردند)كه تصديؤكننده بيغسبر() است و خداوند قوم ستمكر را هدايت نمىكند)كافران را( إبكو: لى كسانى كه يهودى 
شدءايد, أكر مى بندار يد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديكر بس أرزوى مرك كنيد كر راستكو هستيد) اكر در زعم خود راست مىكوئيد كه 
دوستان خبدا هستيد در حالى كه دوست خدا آخرت را ترجيح مىدهد و آغاز آخرت مرك است. بس آرزويش كنيدا” (و هركز آث را أرزو 
نمىكنند به سبب آنجه كه از بيش به دستهاى خويش كرددائد از انكار بيغمبركه مستلزم دروغشان است (ؤو خداوند به ستمكران [كافران] 
داناست)!!' (بكو) اى ببامبر(يك): (آن مركى كه از آن موكريزيد قطعاً به سر وقت شما مىآيد آنكاه به سوى داناى بنهان و آشكار باز كردانيده 
خواهيد شد و به آنجه مىكرديد آكاهتان خواهد كرد بدان ياداش داده مىشويدل» 

اقواعد آيه 301 إن كانوا/ مخقف از ثقليه است و اسمش محذوف ينى انهم كانوا. 


ار لاود عنبوو آل 

0 أمووةدأ بجع لك جز لكان شمر 
َعَلمُونَ 7 يفضي تِألصَلة تاشرو ان الارضٍ 
وَبتَعوأمن قد م ل ب 
مدنا تحر تصوأ اك يمال 
ماله 0 


ا 
اج تكيف6 ا تبتك سنو لأمو رام يس 
إِنَكَ رسو ين 21 َه 


مُبَولءَاؤييع. .إلى مؤمتات جوث براى نماز روز جمعه ندا در داده شد يس به 


سوى ذكر خداوتد) به سوى نماز (إسعى كنيد و خريد و فروش را 
رهاكنيد: اين برايتان بهتر است اكر مىدانيد)كه آن بهتر است 
]| اتجامش دهيدا" (و جون تمازكذارده شك در زمين براكتده 
شويد) مباح است براكنده شويد (و از قضل الل طلب كنيد) 
| روزى دا (و خداوند را بسيار ياد كنيد دا رستكار شويد)!"9 


مقسران در بيان سبب نزول اين آيه نقل كردءاند؛ مردم مديئه در 
| فقر و فاقه قراركرقته بودند. روز جمعداى بود و در ححالى كه 
رسول اكرم(5) مشقول ايراد خطبة جمعه بودند كاروان 
تجارتىاى از شام سر رسيد و طبق عادت در قدوم آنان طبل زده 
شك بس مردم سراسيمة به سوى آن شتافته و مسجد را ترك 
'كردند جز دوازده مرد باقى نمائد يس اين آيه نازل شد (و جون 
“| تجارت يا لهوى [سركرمى] ببينند به سوى آن [تجارت] بشتابئد 
وتو را ايستادم) هنكام خطبه (رهاكنند, بكو: آنجه ترد خداوند 
است» از ياداش براى آنان كه ايمان دارند (از سركرمى و از 
تجاره 


بهتر است و خداوشد بهترين روزىدهندكان استث) 
كفته مىشود هر انسائى روزى خانوادءاش را مىدهد؛ يعنى از 


55 بَنتََ »يإ 07 ا )| روزي خداوند بزرك!91 
17 كد - تتتباتيف مسولا سوره منافقين (مدنى است آيههايش ١١‏ اسث) 
و د يشم اف الؤحطن الؤحهم 


(جون منافقان نزد تو آيند موكويند) به زبائهاى خود خلاف 
آنجه راكه در دلهايشان است: إكواهى مىدهيم كه بىكمان تنو 
بيامير خدا هستى؛ و خداوند مىداندكه تو ييامبر اوبى و خداوند 
كواهى مى دهدكه منافقان دروغكويند) در آنجه در دلشات ينهان داشتهاتد خلاف آنجه كفتهاندا (إسوكندهاى خود را سب ركرقتهاند) بر حفظ اموال 
و خونهايشان (يس از راه خدا باز داشتهاند) مردم را از ايمان وجهاد در راه خدا و طاعات باز داشتهاند إجه بد است آنجه آنان مىكنند)!” (اين). 
سوء عملشان به سبب آن است كه آنان [به زبان] ايمان آوردند سيس كافر شدند) قلياً استمرار داشتند بركفرشان ويس بر دلهايشان ثهر نهاده 
شد) به كافرى (يس آنان در نمى يابند) ايمان رلأ”؟ (و جوت آنان را ببينى: بدنهايشان تو را به شكفت آورد) از زيبائى (و جون سخن كويند: به 
اسخنشان كوش دهى) از بس كه زيان و بيانى فصيح و بليغ دارند (إكوثى آنان از بزركى و تتومندى اجسامشات و ترك فهم و تدر (الوارهايى اند 
تكيه داده بر ديوار, هر صداى بلندى را) مانند فرياد در ارتش و بيداكرد كمشده (بر ضدّ خود مى يندارند) جون در دله يشان ترس و رعب است 
كه درباره آنان آيهاى نازل شود خونشان را مباح كرداند (آنان خود دشمناتد يس از آنان برحذر باش) قطعاً آنان راز تو را براى كافران افشاء 
مىكنند (خدا آنها را يكشد جكونه بيراهه مىروند؟) از ايمان باز مىكردند و از قيام حتجّجت و برهان© 


(د جون به آنان كفته شود ببائيد)» بوزشكنان (نا ببامبر إززالكيؤولنقق 


خدا براى شما طلب آمرزش كند. سرهاى خود را بركرداتتد. 
و آنان را مىبينى كه تكتركنان روى بر مى تابئد)! (براى آنان 
يكسان است» جه برايشان آمرزش بخواهىء يا برايشان 
آمرزش نخواهى. هركز خداوند آنان را نخواهد آمرزيد 
بوكمان خداوند كروه فاسقان را هدايت نمىكند)!" (آنان 
كسانى هستند كه مىكويند) به رققاى خود از انصار (بر 
كسانى كه نزد رسول خدا مستند) از ققراى مهاجرين (اتفاق 
نكنيد تا براكنده شوند) بيرامون او (و حال آن كه كنجيتههاى 
آسمانها و زمين از آنٍ خداست) به دادن روزى؛ بس اوست 
رزاق مسهاجرين و غسيره (ولى مستافقان در نمى يابند)90 
(مىكوبند: اكر به مديته بازكرديم) از غزوة بنى مصطلق 
(قطماً أذكس كه عرتمندتر است) مقصود خودشان است 
(آن زبوذتر را قصدشان به آن مؤمنان است از آنجا بيرون 
خواهند كرد, حال اين كه عرّت؛ خاصٌ خداوند و بيامبرش و 
مؤمنان است, ولى منافقان نمىدانند» آن رال© (اى كساتى 
كه ايمان آوردهايدا اموال و اولادتان شما را از ذكر خداوند) 
لماز ينجكانه (غائل تكردائد و هركس جنين كند بس أن 
كروه خود زيانكارانتد)!" لإو از آنجه روزيتان كردءايم [در 
زكات] بخشش كنيد بيش از أن كدمرك به سراغ يكى از شما 
بيايد بس بككويد: أى برورذكار من جرا مرا تا مهلتى نزديك 
باز يس نداشتى تا صدقه بدهم) به دادث زكات (و از صالحان 
باشم) بدينكونه كه حج را انجام دهم ابن عباس رطلفةه) 
مىكويد: يكى از زكات و حج قصور نكرده است مكر هتككام. 


2 9 000 
تفلت اماق كتتيرق كلق 
للك يكال كيفيس ذه ايبن 
اتن ودكرشرلأكر عق طرق 
حَرَ لسوت وَالْرَضٍ نامف َكابَنَْهُونَ 
جابو ف آِد يمآ الريك ةَخرجك الفرٌ 
ينا الالو الرة سوه الؤمدك ولك 
التتيوت لإملتت نامثو الامزيكة 
تولك ولا ركد دك عَن وح رِأَئّدوَ يَفْصَلٌ 

دَلِكَمألهِكَ هملكب 0 
دقل أنعأل عدخ الث علوت للدي 


اوريس لتك لاقي 20 
نتن 11 برج 


مرك طلب بازكشت كرده است!"!/ (و هركس اجلش فرا رسد هركز خداوند آت را به تأخير نمىافكند و خداوند به آنجه مىكند أكاه است )!101 


اين عباس( ) كنت: مركس داراى مال و ثروتى باشد لو رايه خانة برورهكارش بوسائد: يابه مقدارى ياشد كد زكات درآن راجب شود بس اجام ندا رقت 
مرك تفاضاى بركشت مىكند. مردى كفت: أى ين عياس از خددا روا در تنها كافران طلب 
م وما ا يفمل ذلك فأولئك هم الخاسرون و انققوا مما رزقتاكم من قبل ان يأتى احدكم السوت فيقولٌ يا رب لولا. 

اآخر آبه كفت به قدر زكات را واجب م ىكندءكفت: عركاء به ؛ 7٠‏ درهم يا زيادتر برسد كفت: جه مقدار حيج را 


وكنلده فومود: قطعً بدين سبب قرآن را بر تو مى خوائم ويا ها 


اهزيته غذا ومال سوارىء تومذى روايت كرده استد. 


وو رصتنت سورة تغابن (مكى يامدنى است و آيههايش 18 است) 


يلتعت وماق لأنيت]لنذة 11 مض 
06 ار ترز 

5ق تلات 0 تاتون 
0 رازه 


اسوك وال ا أ 


ربجي 2 جا 
مل 0 
اد ار 21 تقال ير 


2 و يل 


4 بىنياز ست 
4] بنداشتند كه هركز برائكيخته نمىشوند؛ بكلو: آرى؛ قسم به 


بشم اف الؤحطن الؤحيم 
(آنجه در آسماتها و آنجه در زمين استء خداوتد را تسبي 


)| مىكويف او راست فرمائروائى؛ او راست سياس واو بر هر 
]| جيزى تواناست)!1 (اوست آن كس كه شما را أقريد بس برخى 
“] ازشماكافرند وبرخى ازشما مؤؤمن) دراصل خلقت؛ سيس شما 
أ را مىميراتد و زنده مىكردائد يرآن حالت (و خداوند به آنجه 


مىكنيد بيناست)1! (آسمائها و زمين را به حتى آفريد و شما را 


| صورتكرى كرد و صورتهاىتان را نيكو آراست) زييرا شكل 


آدسى را'نسيكوترين اشكال كردانيد (و به سوى اوسث 


“] بازكشت)1" (آنجه در آسمانها و زمين است مىدائد و آنجه را 


ان مىداريد و آنجه را أشكار مىداريد و خداوند راز سينهها 


را داناست) به آنجه در آن است از اسرار و معتقدات87) رآي) ا 


كفار مكمه (خبر كسائى كه بيش از اين كفر ورزيدئد به شما 


نرسيده است يس وبال كار خود را جشيدئد) عقوبت كفر را در 


دنيا (وايشان راست عذابى دردناك) در آخرت8# زاين) عذاب 
أ (به سيب آن است كه بيامبرانشان براى آنان معجزات أشكار 


مىآوردند» حجّنتهاى أشكار بر ايمانآوردن (يس كفتند: آياما 


را آدميان هدايت مىكند؟ بس كافر شائد و روى ببرتافتند) از 


ايمان (و خداوند بسىئيازى جست [از ايمائشان] و خداوند 
نش (ستوده است) در افعالش!” (كافران 


بروردكار من كه البته برائكيخته مىشويد سبس به آنجه كردءايد 
آكاه ساخته مىشويد و اين بر خداوند آسان است)؟" (إيس به 


خداوند و يبامبرش و نورى [قرآنى ]كه فرو فرستادءايم ايمان آوريد و خداوند به آنجه مىكنيد آكاه است)!" به ياد أور (روزى كه شما را براى دوز 
جمع) روز قيامت كرد مىآورد؛ آن رون روز تغابن است. مؤمنان به كافران زيات مىرسانند بوسيلة كرفتن منزلها و اهل و حورالعينهايشان در 
بهشت در صورتى كه داراى ايمان مى بودند و هركس به خداوند يمان آورده وعمل صالحى انجام داده باشل بديهايش را ازاو يسترد و او را به 
باغهابى كه جويباران از فرودست أنها جارى است در آوردكه جاوداته براى هميشه در آن باشد اين كاميابى بزرك است)!5 


أنء أن مخقفه است يعنى اهم نئ. 


(وكسانى كه كفر ورزيده و آيات ما [قرآن سا] را تكتيب يزززهووررندي 


كردءاتد آذكروه اهل دوزخاند و درآن جاوداته خواهتد بود و 
جه بد سرانجامى است)!'' (عيج مصيبتى نمىرسد مكر به 
أذن الله) به قضاى او (و هركس به خداوند ايمان آورد) بيه 
قول او: براستى مصيبت به حكم و قضاى خداوند است 
(دلش را به راه آورد) به صبر و شكيبايى در مقابل آت و 
خداوند به هر جيزى داناست)!١0‏ (و خدا را اطاعت كنيد و 
يبامبر را اطاعت كنيد؛ يس اكر روى برتابيد) باكى نيست 
ل(إزيرا جز اين نيست كه بر ييامبر ما فقط بيامرسائى آشكار 
است)111) إخداست كه هيج معبودى جز او نيست. و مؤمنان 
بايد بر خدا توكل كنند)!؟" (اى كسانى كه ايمان آوردهايد در 
حقيقت برخى از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند 
بس أز آنان حذركنيد) مبادا در سنغالفت با خبير و نيكى ماتئد 
جهاد و هجرت از آنان اطاعت كنيد. زيرا سبب نزول آيه 
كريمه اين بودكه مردائى از اشالى مكنه اسلام آوردشد و 
خواستندكه هجرت كتند, فرزندان و همسرانشان به آنان 
اجازة اين كار را ندادند (و اكدر مفوكنيد) از آنها در 

ان از آن خير و نيكى: در ححالى كه دليل م ىأ وردند 

افراق شما بر آنها (و دركذريد و بيامرزيد به راستى 
خداوند آمرزكار مهربان است)28 جر اين يست كه اموال 
و اولادذنان فتنهاى براى شما هستند) از اسور آخمرت 
مشغول تان مىكتند (و مزد بزرك فقط نزد خداوتد است) آن 
را به سبب مشغلت به اموال و فرزنداتتان از دست تدهيداة9 


لايس تا مىتوانيد از خدا بروا بداريد) ناسخ اين قنول 


لكر ركَدََ وليك أُصَحبُ 
لتَارِكِيتَقَِاءَ صر © مَآأسَابَين 
مُصِيبَةِ لاب دوم مايال دوا هبعل 
عَنَوطلية © يلاله يملكت 
ٍٍَِ 0 هلال 
لمُْوعلَ اه موك لٍالنؤيئر ابا 
ناك ناتخ رركي مذ 


20100100 ا 


شمو تادحو وروأ 
إركاله ريط © تقول روك ذكر 
ف و ده سد عب 2 1216 ألَهَمسْطعة 


وأسمثوأوكيليث ا دافش حرا نش حط رن 
فقس له هْمْألْمفِْحُون م 


أنهو سيا ايضَعِفةُ 5-8 عفرل و1 اهسكو 
عد © عالت با عرزل فيه ج 


خداست: «اللقوا الله حق تقاتهه برواى حقيقى از خدا داشته باشيد (إجون برواى حقيقى مشكل است) (و بشنويد و خدا را اطاعت كنيد) در 
آنجه به شما امر شده قبول كنيد (و خيرى را [در طاعت] براى خودتان انفاق كنيد و هركس از بخل نفس خود نكاه داشته شد يس أن كروه 
ايشانند رستكاران)!27 (اكر لله را وامى نيكو دهيد) بدائكونه كه از اخلاص و طيب قلب صدقه دهيد (آن را براى شما مضاعف مىكردائد) از ده 
برابر تا هفتصد برابر و بيشتر (و بر شما مىبخشايد) آنجه بشواهد (و خداوند قدردان است) ياداش طاعت را مىدهد إبردبار است) در كيفر بر 
كناءا"" (داناى غيب و شهادت است) راز و آشكار (عزيز برحكيم است) در ملك و صنمش 000 


3ق سوره طلاق (مدنى است وآيههايش ١١‏ است) 
يشم ا التحطن الحيم 

(اى بيامير) مراد اتش مباشد به قرينة جملههاى بعد؛ يا 

]| مراد آن است اى بيامبر به آنان بكو: (إججون مى خواستيد زنان را 

طلاق كوئيد: آنان را در وقت عده آنات. طلاق كوئيد) يعنى در 


ساس تل 
ا 7 ا كيين | ابتداى عّء بديتكونه كه طلاق در هنكام طهرى باشد كه در أن 


5 شوهر عمل آميزش را انجام نداده باشد جسون بيغمبر() 
د يحوي ولك خلوذ 4 لعي و ا د 
اولظ نون الوق طل تنس الاتتوك امل | ووم ساويس ديرت ساب عن دهده 
5 بَدَدَِكَ موا وَإدبَنََلضَكَائمسِكْرهُن ‏ |9 قبل ازبايات هته بتاتد زن راب نكاح خود بركرداتد (رازخداء 
تعزو رفويس ولت ذوا رق مدل ١‏ رسيد) در امر و تهيش و فرمانش بريد (إآنان را از 
2 شه َس / 0 2 “)| خانههايشان بيرون نكنيد. و خودشان هم بيرون نروئد» ال 

9 0 دن ميث ]| خانه تا وقتى كه عدداش به بايان رسد (مكر آنكه مرتكب كار 
زر َوهو ليجل اوررق || ندهايست أشكار [زنا] شوند) يس بيرون موشوند تاحدٌ شرع 


]| بروردكارتا 


2 


نحت ثُ لايد ومنبتوكَرْعلَأده َُوحَسَبهة َه | برآنهااجراءكردد (واين است حدود الهى و هركسى از حدرد 


1 تر تدَجَمَلَه1 0 و سميصيم عد عياه رسيي 


م 2 بعر 292 “| انسات] نمىدانى شايد كه خداوند بعد از اين [طلاق] كارى را 
ِنَالْمحضٍمِ نيان فول بن تألئة تَكَآمَمْرٍ فهر يديد آورد) رجعت همسر رأ به نكاح شوهر يديد آورد در 
َال رِضْنوَْوْل ث امال لَلهنَأنِيضَعنسلهُنَ |أل] صررتىك طلاق يك يا دو باشدا" (يس جون به هد خنود 
أتو 013 َلك اوأر ل أ نزديى شوك آنان را به وجه يسنديده نكا داريد) به 
رعق و ا م ١‏ بازكشتشان به نكاح شوهر بدون ضرر و زيان إيا به وجه 
ف ٠‏ يسنديده ازايشان جدا شويد) ايشان را واكذاريد تا عدّوشان به 
2 تلن ايان آيد وآنهارابه سبب رجعت مكزر زيان نرسانيد. (و دو تن 
549 عادل را از ميان خودكواء كيريد) بر بازكشت به نكاح يا جدائى 
(و شهادت را براى خداوند بربا داريد) نه به قعسد ضر يا نفع يكى از طرفين (هر كس كه به خداوند و روز بازيسين ايمان دارد: به اين حكم يند 
داده مىشود و هركس از خدا برواكند خداوند براى او بيروثشدتى يديد آورد) ازكرفتاريهاى دنيا و آخرت!" (واو را از جائى كه كمان نمىبرد) 
به دلش خطور نموكند (روزى مىدهد و هركس بر خدا توكل كند يس خدا أو راكاقى است) در امورش (بىكمان خداوند رسائندة مراد خويش 
ست به راستى خدا براى هر جيزى) ماتند آسوده حالىها و سختىها (اندازهاى مقرّركرده است)1" ((وآن زنان شماكه از حيض توميد شدئده 
اكر به شبهه افتاديد [در عدّءشان] بس عدّة آنان سه ماه استه و دخترانىكه به سن حيض نرسيدهاند) به علّت صفر سنّ يس عددشان سه ماه 
دو مسثله درغير همسرانى استكه شوهرشان مرده استه اما آنها عدّءشان در آية «يَئْربْسْنَ بِآنْفُسهن آزبعة اشهر وعشرأه بيان شده 
است (و زنان آيستن مدّت عدّمشات اين استكه وضع حم لكنتد) طلاق دادمشدءها باشند يا شوهرانشان قوت كرده باشند و هركس از خدا 
بروا داردء خدا براى او در كارش آسانىاى فراهم مىسازد) در دنيا وآخرت!©)راين)كه دريارة عدّه ذكر شد إحكم خداستكه آن رابه سوى شما 
فرستاده است و هركس از خدا برواكند بدىهايش را از وى مىزدايد و ياداشش را بزرك مىكردائد)! 
قواعد آيه ١‏ «مبيتّه» به كسر يعنى خداوند آن را يبان كرده و به فتح معنى واضح باشد. 


(زنان مطلقه را در همان جاءى سكنى دهيد كه خود سكثى إن0ز ةنج يادو 
داريد) آنها را در بعضى از جاى سكناى خودتان تسكن 
دهيد (به قدر طاقت خحود و به آنان زيان نرسانيد تا عرصه را 
بسر آنا تنك كنيد» در سكن يس تاجار شوند از || 
خارجشدت يا در نفقه بس خود را در برابر مال خلع تماريد |9 
(د اككر باردار باشتد بس بر آنان خرج كنيد نا آذك وضع | 9 
حمل كتند بس اكر براى شما شير دادند به فرزنداتتان كه ا 


از ايشان متولد شددائد ؤس اجرتشان را ببردازيد) در براير 52011111200 
شيردادن (و در ميان خود بر وجه بسنديده مشورت كتيد) به الاق لايك 


خوبى از حق فرزئدان با توافق بر اجرت معلومى در ببرابسر كوس َّ عسريف! ليا نينر 


شيردادن (و اكربه توافق ترسيديد طرف رورس شر تستهايت خرن رياني 
تدك كرفتتد يدر اجرت نداد و مادر حاضر به 


بس إلى ديكر شير خواهد داد) براى يدر و مادر مجبور 
به شيردادئش نمىشودا” إبايد خرج كند) بر زنان مطلّقه و - 
زنان شيرد» (توانكر از 8 01 5087 
توانكرى خود و آن كس كه بر وى روزىاشى تنك عدداست .|| لمر ألدبنَءامثوأ ويا 0 .0 
بس بايد از أنجه خداوند به أو يخشيده است خرج كنذ) يه اد 6 وك صتتواض 

7 2 وََنبوْن أله لله جك بت جك يمن ته 


اندازه توان خود (خداوند هيجكس را جز به قدرآتجه كه به او دي 29 اه 
بخشيده است تكليف نمىكند به زودى خدا بس از تتكدستى | آلا ديد فلن لجان ا 
ليت توأ 


آسايشى را يديد خواهد آورد) و به راستى به فتح شهرها ]| 0 
آسايش حاصل كرديدا"" (و جه شهرها [اهل آن]كه از فرمان لعي 

بروردكار خود و بيامبرانش سربيجيدند بس حساب كرديم. |4 
با آنان حسابى سحت و آنها را به عذابى سخخت عثاب 


اكرديم) و زشت است و آن عذاب آتش در آخرت: هر جند 

اليامده استه زيرا وقوعش محقق است كوئى آمده ست(" (تا كيفر زشت عمل خود را جشيدند و سرانجام كارشان زيانكارى بود) و هلاكت7 
خداوند براى نان عذابى سخت مهيا كرده است» تكرار وعيد براى تاكيد است لايس أى خردمندانى كه ايمان أوردءايد از خداوند برواكنيد هر 
آينه خدا به سوى شما ذكرى فرود آورده است» و آن قرآن است("" إييامبرى را محمّدرو) همراء با آن (كه آيات مبيّنات الهى را بر شما 
مىخوائد تاكسانى راكه ايمان أوردءاند وكارهاى شايسته كردهاند يس از آمدن قرآن و ييامبر از تاريكىها به سوى نور بيرون أورد) ازكفرى 
كه بر آن بودند به سوى ايمائى كه يس ازكفر با آنهاست (و هركس يه خداوتد ايمان آورد و عمل شايسته كنده او را به باغهائى كه جويباران از 
فرودست آن جارى است درمىآورد, جاودان و ابدى درآنند, به راستى كه خداوند روزى او را نيكو ساخته است» وآن روزى بهشت است كه 
نعمتش هيج وقت قطع نمىشودا!؟) (خدا ذاتى است كه هفت آسمان و همائند آن هفت زمين را آقريد در ميان آنها) در ميان آسمان و زمين (امر 
وحى فرود مىآيد) جبرئيل آن را از آسمان هفتم به مين هفتم فرود مىآورد: شما را به آن خلقت و فرود آورد اعلام فرموده (تا بدانيد كه خداوند. 
بر همه جيز تواناست و اينكه خداوند بر هر جيز احاطة علمى دارد)!؟9 


ال سورة تحريم (مدنى است و آيات آن ١١‏ است) 


00 2 0 1 
لط 0 سملي 0 
تأت هقد بنش راي 


00 2 


يدت 2 
مهال سْوَلْجَرَدعََهَاملهكه ملاظسْدًا5 
لإوة هتف تقل مرو ييا 
أل دروا اذو اليو تم 


يشم اله احم التحيم 
(اى بيامير! جرا جيزى راكه خداوند براى تو حلال 


]| كردانيده) از أمسّت (حرام مىكنى) روايت است: ييغمبر (36) 


درخانه حفصه وبر رختخواب اودر حالىكه غايب بود با مارية 


أ قبطيه همبستر شد وقنى حقصه آمد اين عمل بر او دشوار آمد 
أ درخانة او و بسر فراش اي بس خشمكين شد و آنا 
أ حضرت(و) بر اثر آن ماريه را بر خود حرام كرد. اين است 
]| سبب نزول آبه (إخشنودى زنان خود را) به حرا كردن آنا 


ون طلبى و خداوت آمزكار مهران است) لين تحريع را بات 


ه| آمرزيده است7" (قسطعاً خداوند بسراى شما) شكستن 


(سوكندهايتان را مشروع كرده است) به دادن كقّارماى كه در 
سورة مائده مذكور استه و تحريم كدنيز يز از جسمله سوكند 


أ استء وآيا ييغمبر(3) كفاره را داد مقائل موكويد: در تحريم 


ماريه بردماى را آزاد كرد و حسن مىكويد كفّاره را نداده جو 
بيغمبر(6) مورد غفران است و خداوند مولاى شماسث) 
يارىدهنده ودوست شماست (واوست دانا وفرزائه)!" زو) ياد 
آور (آنكاء كه ييامبر با رخى از همسرائش) أو حفصه بود 
(سخنى نهانى كفت وآن تحريم ماريه بود و به او فرمود 
سخن را اقشا مكن لإبس جون آن سخن را) با عايشه (در ميان 


أ كناشت) بهكمان اينكه حرجى در آن نباشد (و خدا ييامبر را 
أ بر افشاى آن مطلع كردانيد: بخشى از آن را اظهار كرد 
]| ببامبر45) بخشى ازآن سخنى راكه حفصه افشاء كرده بود در 


عتاب خويش به وى اظهار كرد (و از بخشى ديكر صرف نظر 


]| كرد) از اخلاق كريمداش إيس جون او را از افشاى راز خبر 
| داد آن زن كفت: جه كسى تو را از ايين خبر داده؟ كفت: مسرا 


خداوند داناى آكاه باخبر كرد)ا" لاكر شيا دو زن) حفصهو 


عايشه (به دركاه خداوند توبه كنيد جون دلهاى شما به تحريم 

ماريه مايل بوده) يمثى تحريم ماريه شما را شاد كرده با رجود 

اينكه براى بيغمبر(4) ناخوشايند بود و اين كناه اسث - 

جواب شرط (اكر) حذف شده است يعنى نوبة شما را قبول مكند (و اكربا هم عليه بيغمبر اكرم(35 ) متّفق شويد) در آنجه براى اوناخوش است 

خدا خود مولاى اوست و جبرئيل و شايستكان مؤمنان) ابوبكر و عمر رضىالله عنهما (و فرشتكان بعد از اين) بعد از يارى خدا و 

روزى برشما(» (إجه بسا اكر شما را طلاق دهد) بيغمبر همسرانش را طلاق دهد 

لإبروردكارش براى او همسرائى بتر از شما عوض دهد .مسلمان [مقرّبه اسلام] مؤمنات [مخلص] قانتات [مطيع امر ونهى] توبدكار 

برستشكر, سائحات» رززءدار يا هجرتكننده (اعم از بيوه و دوشبيزه)!* (اى مؤمنان خود را حفظ كنيد و خانوادءتان رام بوسيلة طاعت (از 

آتشى كه آنش انكيز آن مردم و ستكها هستند) مردم كافر و بتهائى كه از سنك درست شده است يعنى به حدّى حرارتش زياد است كه به اينها. 

برافروخته مىشود نه ماتند آنش دنيا كه با هيزم و جز آن برافروخته مىشود إبر آن آنش فرشتكانى زشتخ و كماردهاند سخترو) دل سخت و 

بى عطوفتاند بجز همكارانشان توزده تن تكهبانان آتشاند از خداوند در آنجه فرمانشات داده ست نافرمانى تمىكنند و هرجه به آنان فرمان داده 

مىشود انجام مىدهند) اين جمله تأكيد جمله قبلى است و اين آيه مؤمنان را از ارتداد بيم مى دهد و منافقانى كه ب ان مؤمن اند به دلهايشان 

انيز بيم مىدهدا” (اى كافران امروز عذر بيش نياوريد) هنكامى كه داخل آتش مىشود به آنهاكفته مى شود يعنى جون عذر يه شما تفعى ترسائد 
(جزاين نيست كه به حسب آنجه [در دنيا] مىكرديد جزا داده مىشويد)!9 

دقواعد أيه ؟وإن» جواب شرط محذوف است يعنى قبول مى شود قلوب صيقه جمع بر قلبين يعنى دو هلء اطلاق شده است و به صيغه ثيه تعبير نشده جون 

جمع بين در تثنيه ستكين است در أنه مائند يك كلمه است. 


لاى مؤمنان به دركاه خداوند توبة نصوح كنيد صادقاته 
بداذكونه كه بازكشت به كناه نباشد و ارادة بازكشت به آن 
نشود إجه بسا بروردكارتان كناهاتتان را ازشما بزدايد وشما دغر 


را به بوستانهايى درآورد كه جويباران از فرودست آن جارى اميإ موه عماج 

است روزى كه خداوند بيامبر و ايمانآورتنكان همراء او را 0 00 

به داخل نمودن به آنش (خوار نسازد. تورشان در ييشاييش و مويلاه مدر 

سمت راستاة موشتيد مركو برمرظاها براك مامد .مويق نوجس 6 

ارا مام ده) يه سوى بهشت, و تور منافقات خاموشن است و جر ع يكال 

(دمارايامرن همان توب هرجيز تونائ )!8 وى بياسيريا أن أتِِلاوتَا ف َكلت وكيد 0 
كافران جهاد كن) با شمشير و اتواع سلاح با منافقان) با يليه دِالْحكُدَ رسفو واف علوم 
زبان وحججت و برهان (و برآنان درشتى ككين) با و التي صَرسَامْمقلا 


سرزنشنمودن و خشمكرفتن (و جايكاهشان دوزخ است و آ و 000 2000 
د َكفَرواً). مر حم 
بد سرانجامى است)1) إو خداوند دريارة كافران ف نوج و 0 انرأ نوج نرت أ 


زف لوط را ملى آررددكه در حبالة نكاح دو دهاز كان أ عَبَمَِنَِا اص انتما 
شايستة مام نوج و لوط عليهماالسلام (إبودند يس به آن دو حص عون 
خيانت كردند) در دين وقتى كافر شددنك ونام زث توح واهله. 212 ترات 


بود به قومش مىكفت؛ أو ديوائه است, و زنٍ لوط نامث صرة 0 
نامش واعله 1 الْجَدَة تق ون في 
بوذ هركاة مهماتش م ىآمد قومش را در هنكام مهما آندت يه ارت يم يكن 8 


افروختن آنش ودر روز بوسيلة بريا ساختن دود راهتمائى أنه و2 يك التو ليت رسع َب 
مىكرد. ليس آنان) نوح و لوط (از آن دو زن جيزى را از ل 
عذاب خداوند دفع تكردئد) و به آنها كفت لزيا 
داخلشوندكان داخسل آنش شويد) ازكافران قوم نوج و 
الوط" و خداوند براى كسا ىكه ايمان آوردءاتك رن قرعون 
را مثلى زده است» نام او آسيه بود: به موسى متة) يمان 
آورد بس فرعون اورا شكنجه داد بدااكوته هر دو دست وهر دو بايش با ميخ وطناب بست و روبه خورشيد خوابانيد وسنك بزرك آسيا را بر 
سينهاش كذاشت, و هركاء تكهبانان يراكنده مىشدند, فرشتكان بر او سايه مىانداختند (آنكاء كه كفت هنكام شكنجه (بروردكارا بيش خود 
برايم خانهاى در بهشت بناكن» يس آن بهشت را به او نشان داى يس شكنجهدادن بر او آسان شد ؤو مرا از فرعون و عملش) و شكنجهاش 
(نجات ده و مرا از قوم ستمكر نجات ده)كه اهل دينش ستمكرند يس خداوند روحش قيض كرد و أبن كيسان مىكويد: در حال حيات به سوى 
بهشت بالا برده شده است واو مىخوره ومىنوشد درآن0!" زو) خداوند نيز مثلى آورده است براى كسانى كه ايمان آوردهاند (مريم دختر عمران 
باك فرج خود را نكا داشت) حفظ كرد لإيس در اواز روح خود دميديم» به اين ترتيبكه جبرئيل را فرمان داديم تا در جاك بيراهن از جاى 
كريبانش بدمد به هنكام رسيدن تمس جبرئيل به فرج حضرت مريم به خلق خدا اويه عيسى حامله شد (وكلمات يروردكار خود را تصديق كرد 
مريم شريعتش تصديق كرد (وكتابهاى او رامكه نازل شده بود (و از فرماتبرداران بود !”9 
قواعد أيه ل تصوح: به فتح و ضمٌ آمده. 


سلما انا لهي 
يرادب 0 عمق 
8 عاسب تسوويهة 
د ا 
يِب كَالصَمْئَاِكاوَمرحَيرء (َلترَبْنَلئمَة 
5 58 5-55 5 هجوم كيل - 
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كر كه التي 
مانا عريارَسَكَثرُ © تدك 
9 من اهن 


بَاولناما نتن شر 


لكر 40 تكسي 


لذ 


1/4 سورة ملك (و آيههايش ٠‏ "!مىباشد ومدنى است) 


الل الرتحمن || 
يديديها كن هتنت لشت 
ملك) در تصرّف اوست يادشاهى و قدرت (و أو برهر جير 
| تواناست)!" (هماتكه مرك را در دنيا (آفريد و زتدكى را در 

| آخرت» يا هر دو را در دنيا أفريد جون امتحان بر حيات ديا 
مترئُب استه بس نطفه حيات بر آن عارض مىشود وآن صفتى 
است وجنودى مقتضى حش وحركت است و مرك ضِدّآن است 
صفتى است وجودى يا حسٌ و حركت تضاد دارد؛ يا مرك عدم 
باشد يا متأر باش 
بنابه معناى دوّمى 


| حيّات است خواه بر حيات سبقت دا: 


ين دو قول است در تعريف موت و 
موت كه عدمالحياة است, خَلق بمعنى تقدير است (نا شما را 
بيازما يد كه كدام يك از شما نيكوكردارتر است) به اسر خندا 
سطيع تر است و اوست عسزيز» در انستقام ازكسى كه 
نافرمانىراش مىكند (آمرزكار است) براى كسى كه به سوى او 
بركرددا” (همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد) بر راز 
يك ديكر يدون تماس با هم إدر أفرينش خداى رحمن هيج 
بىضابطهاى را نمىبيتى) هيج كجى و تبايثى و نابسامائى را 
نمىبينى إباز بنكرء آيا هيج خلل و نقصانى مىبينى؟) آيا در 
آسمائها هيج شكاف يا رخنه و شكستكى مى بين 711" (باز دوباره 
جشم بكردات) بارهاى متوالى به طور بيابى (تا تكاهت زيون و 
درمانده به سويت بازكردد) زيرا خللى را درك نثموده است - 
خاسثً: زيون ‏ حسير: درمائد:! (و هر آينه أسمان 
جراغهايى) به ستاركانى (زيئت داديم و آنها را رهائندة 
شياطين كردانيديم) وقتى بنهانى كوش فرا مى دهن بداذكونه كه 
شهابى آسمانى از ستاركان جدا مى شود مانند بارهاى آنش يس 
نَى را مىكشد يا سراسيمه و ناقصش مىكند: بدون آن كه 
ستاركان در جاى خود نمانتد (و براى آنان عذاب آنش افروخته 


يا رابه 


آن 


آماده كردءايم)!" (و براى كسانى كه به بروردكارشان كفر مى ورزيدءاند عذاب جهئّم است و جه بد سرانجامى است)!" (جون در آن افكنده شود 
براى آنان أوازى مانند آواز خر مىشنوند در حالى كه آن صدائى است از [دوزخ] برمى جوشد)1" (إنزديك است كه از خشم ياره باره شود) از 
شدّت خشم بركافران (هركاه فوجى در آن افكنده شود) از آنان (نكهبانان از آنان مى برستد [سؤال توبيخ] آيا نزد شما بيمدهندهاى نيامد) 
بيامبرى كه شما را از عذاب خداى بزرك بيم دهذا” (كويند: جراء نزد ما هشداردهندءاى آمد يس تكذيب كرديم و كفتيم خداوند جيزى فرو 
نفرستاده است. شما جز در كمراهى ب :) اين جمله احتمال دارد ازكلام فرشتكان به كافران باشد هنكامى كه تكذيبشان 

احتمال دارد ازكلام كافران باشدكه به بيم دهندكان كفته باشندا"؟ (و) كافران (كويند اكر شنيده بوديم)» شنيدن بافهم (يا تعقل كرده بوديم) عقل 
تفكر (از زمرة دوزخيان نبوديم)!'0 (يس به كناه خود) وآن تكذيب بيمدهندكان است (اعتراف كردتد) جائى كه اعتراف به آنان سود نمى دهد 
لإبس دورى باد بر اهل دوزخ) از وحمت خداوندا! إبىكمان كسانى كه غايباته از بروردكار خويش مى ترسند) نهان از جشمان مردم از خدا 
مى ترسند بس بنهائى خدا را إطاعت مىكنند؛ و نيز آشكارا ازجشمان مردم؛ بهتر اطاعت مىكنند (آنان را آمرزشى و مزدى بزرك است) يعنى 

00 


3 


(واكر سكن خود را يتهان داريد» اى مردم إيا آشكارش 
نمائيد بوكمان او به آنجه در سيتههاست داناست) يسن يه 

زول آيه آن است كه 
مشركين بعضى به سعضى ديك ر كفتند: آرام سخن كوثيد 
خداى محمد سخن شما را نشنودا؟" (آيا كسى كه آقريده 
است نمى دائد) آنجه بنهات مى داريد آيا بدان علمش نمىماتد 
لإبا إين كه او خسود لطبيف خحبير است) در علم خجووا9 
(اوست كسى كه زمين را براى شما رام كرداتيد) بسراى 
راهرفتن درآن آسانكردائيد (يس در مناكب آن در فراخنا 
و اطراف آن (راه رويد و از رزق خدا يخوريدكه براى شما 
آفريده است. إو رستاخيز به سوى اوست) بيروث آمدن از 
قبرها براى باداش!08 (آيا از آن كس كه) سلطان و قدرتش 
(در آسمان است ايمن شدءايد؟ كه شما را ماتند قارون 
ل(در زمين فروبره بس به ناكاء زمين به تييدن افتدم شما را 
به حركت درآورد و بالاى سرتان بلند شودا”" (آيا ازكسىكه 
در آسمان است ايمن شدءايد كه بر شما حاصبى يفرستد؟» 
بادى كه سنكريزه را به شما برت كند لايس به زودى خواهيد 
دانست) هنكام معاينة عذاب (كه بيمدادن من جكونه ست 
بيمدادن من به عذاب حق است7" (و قطعاً كسائى كه بيش 
از آنان بودند» از امتها (نيز تكذيب كردند بس عقوبت من 
جكونه بود؟) تكذيب را بر آنها انكا ركردم هنكام هلاكتشان 
يعلى انكار من حمق است40! (آيا بر فرازشات به يرندكات. 
ننكريستهاند) در هوا (كه بالكشادهائد و» يس ازآ (كاه 
فرو مىبندئد) بالهاى خود را إجز خداى رحسان كسى آنا 
را نكاه نمىدارد) از افتادن در هوا جز قدرت خدا إيركمان. 
او به هر جيز بيناست) يعنى آيا به ثابتماندن برنده در هوا 
بر قدرت ما استدلال نمىكنندكه آنها را به عذابهاى كذشته از 


يع 
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فيلك 


خسف وحاصب. مبتلاكنيم!"') (يا آنكسى كه خود براى شما جون سباهى است [كمكدكننده] كه شما را در برابر خداى رحمان يارى مىكند 

كيست؟) عذاب او را از شما دقع كند يعنى يارىدهندداى ندارى (كافرا جز در فريب نيستند شيطان فريبشان دادهكه عذاب بر آنها نازل 
نمى شود" (ياكيست آن كس كه به شما روزى دهده اكر خدا وزق خود را از شما بازدارد» باران را از شما منع كند ‏ جواب شرط حذف شده 
است يعنى بس جه كسى روزى شما دهد يعنى جز أو روز دهندهاى نيست إبلكه حتق اين است كه در سوكشى و رميدكى بأى فشردند) از حق 
دور افتادندا'”” (يس آيا آن كسى كه نكونسار راه مى بيمايف راء است يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مىرود؟» مثالى اسث دريارة 
مؤمن وكاف ركدام يك راء يافتهاندا"؟ (بكو) اى بيامبر(وكق) (اوست آن كس كه شما را آفريد و يديد آورد براى شماكوشها و جشمها را و دلها را 
جه اندك شكر مىكذاريد) جملهاى است خبردهنده به انذكبودن سباسكزارى جدّى در برابر اين نعمتها(؟” (اوست آن كس كه شما را در زمين 
آفريد و به سوى او محشور مىشويد» براى حساب7“" (و مكويند) كافران به مؤمنان (اين وعده [وعدة حشر]كى قرا مىورسد؟ أكر راست 
موكوتيد) در آنل" إيكو: جزاين نيست كه علم) يه آمدن آن (فقط نزد خداوند است و جز اين نيست كه من بيم دهندة شكارى هستم )97 

ست از «من» آبه 17 دآ يرسل» مافند يه قبلى است. 

محتذوف است ما قبل آن دليل آن است اى فمن تزقتكم. 


قواعد آيد اد 
آي 1ران آمسكى» جر 


«(و جون آن را عذاب را يس از حشر (نزديك 
جهرههاى كافران ناخوش شود) سياه شود (و كفته شود 
تكهباتات دوزع به آنان كويتد: (ين [عذابى] است كه به سيب 
ف بيمدادنش لعا نموديد) كه زتده نمىشويد - 
020 انيج إنْأئل> ارقي حالى است كه مىآيد ولى به آمده و كذشته 
كوك و تتكه بترن اهلك 2 آمدنش محقق است1"" (بكو: به من خبر دهيد كر خداوند مرا و 
وَريمَنَاهَم + 1007 ايشان كه همراه مناند [از مؤمنان] هلاك كند) به عذاب خود 
77 سر جنانكه قصدش مىكتنيد يا برها رحمت آورد) ما را عذاب نداد. 
دوع وك يمن هوف صَكلٍمبِينٍ لايس كيست كه كافران را ازعفابى دردناك رهائى دهد) يعنى 
رهانتدءاى براى آنها از عذاب ئيست7" (بكو: اوست رحمان به 
او ايمان آوردهايم و بر او تؤكل كردهايم يس به زودى خواهيد 
دانست) هنكام معاينة عذاب (كه جه كسى در كمراهى آشكار 
است) آيا مايا شما يا آنان/؟" (بكو: به من خبر دهيد! اكر آب 
2 دفوو ب مدق شما [در زمين] فرو رود يس جه كسى بسراى ثسما آب روا 
د تلرتطن 0 سيره ع ىآورد» كه دست و دولجه به آن برسد مانند آبىكه داريد يعلى 
كَذَكَكنرَامرَمَئرْ كم عليه | جزخداى بزرك كسى نمىتوائد بباورد يس جكيه انكار 
10001 0-6 زندمشدنتان مىكنيد ‏ سنت است بس از قرانت كلمة «سعين» 
2 قرآتخوان بكويد: ‏ الل رثُ العالمين ‏ جنائجه در حديث آمده 
و - صصص 9 حب د 1000 است روايت است اين آيه تزديكى از ستمكران خوائده شد: بس 
2 جر : 0 كفت: باكى نيست اك رآب ما در زمين فرو رود باز اين نيروى تبر 
ا يدوت ويا لايع هل وكلتك ما آن را از قعر زسين بسراى ما باز م ىأورد يس آب 
َآَدد رس 5 0 رمتو جشمدهاى آن ستمكر در دم خشك شد. بناه مىبريم به خدا از 
َه جرئت و بىباكى بر خداوند و بر آيائش ,900 
0 َعَدَكِكَ دكن 
أثبو بَعَدَديِكَرَيِرٍ 2 اموي بن 


الست اينالأ سورة قلم (مكى است وآيدهايش ؟0است) 
بشم اله لحن الؤحيم 

إن) يكى از حرفهاى هجاست خداوند به مراد خود آككاء 

است (سوكند به قلم) كه كائنات در لوجالمحفوظ بدان نوشته 
شده است (و سوكند به آنجه مىنويسند) فرشتكان از خبير و 

صلاح'') (تو [آى محمّد] به نعمت بروردكارت ديواته نيستى ديواتهبودن از تو دور است يه سيب انعام يروردكارت بر توبه بيامبرى و غيره -و 
اين آيه رة قول آنهاست كه كفتئد: او ديواته است! ب(و قطعاً براى تو اجرى است غيرمقطوع)1" (و قطماً تو بر خلقى عظيم هستى) بر دينى 
عظيم!2) يس زوداكه بنكرى و ينكرند)!0 إبدكدام يك ازشما ديوانكى است) تو ديواتهاى ياآنهال” زب ىكمان بروردكارت بهكسى كه از راهش كم 
كشته داناتر است و او داناتر است به راءيافتكان)7' ؤيس از دروغاتكاران اطاعت مكن)!© (دوست دارند كه ملايمت كنى نا آنان نيز ملايمت 
0 (واطاعت مكن از هر سوكند بسيارخورندهاى) به باطل و از هر (فرومايهاى)!'" (عيبجوست روانه در بى سخن ججينى) در سخ نكفتن 
آنها موكوشدا"؟ (بازدارنه اذ خير) ود يزيت حمق بد بخيل امت 0 نا 


0000 


الحمنن. 


نته است: نمى دانم كه خداوند يكى را به عيبهائى توصيف كرده باشدكه وليد را به آن توصيف كرد نك و عارى به او ملحق شده 
است كه نا ابد از او جدا نمىشودا”") (بخاطر آن كه مالدار است و صاحب يسران)41) (جون قرآن ما بر او خوانده شود كويد افسائءهاى 
م ىكتد يه > جلى شكر تعمتهاى مذكوركه به او دادءاب 881 
انمي اومان عليه يُذّعيون و بمد اززفاء دهمء مقدر مى شود فهم يدجتُون. 
امرهوط به آي 16 امستف. 


ل(إزوداكه بر بيتى او داغ تهيم) زودا بر بير 
دام تتكين كذاريم بس در بدر يواش 
نشاندار كرديد!”! 


كرستكى (آزمود. 


1 مجروح و 
الإهر آينه ما آنان رامكار مكنّه را به قحطى و 
أنكه صاحبان بوستان را آزموديم» و 


داستانشان در ميان قريش معروف و مشهور بود. بدين شرح | 
ن در دو فرسنكى صنعاء باغى بود از أن أ 


كه در سرزة 
مردى كه حق خداوند را أزآن مى يرداخت: بس او مُرد و با 
به فرزئدائش رسيد ولى فرزندائش خبير آن 


مال انذك است و عيال و ناذخور بسيار يس ما را 
مانند يدر بذل و اذ 

آن محروم كرداتئد بس فرجام كارشان جتان شد كه خداى 
غزه وجل جلاله دركتابش حكايت تموده اسث: (أنكاد ك 
سوكند خوردند كه صبحكاهان) 
برخيزند (ميوة آن وا حتماً 
آن به آنها لدهند جنان كه 


به آناث مى دادا"" لإ 


خداوندا»!) (بس در حالى كه آنان غتوده بودئد بلائى شباته. 


از جانب بروردكارت بر آن باغ به كردش درآمد) آتشى بود أل 


آن را سسوخت017 (يس مائئد شب يسيار تاريك سياه 
شد)!"" إيس صبحكاهان همديكر را فرا خوائدند)!"؟ (كه 
اكر ميوءجين هستيد) قد بريدن ميوه داريد (بامدادان به 
سراغ كشتزارتان رويد)!؟" (سبس رهسبار شدند در حالى كه 
أهسته به همديكر سخن مىكفتند)1"" (كه امروز تبايد در باغ 
هيج فقيرى بر شما درآيد)!؟" (و صبحكاهان بر تيت بخل 
بر فقراء (رسيدنده توانا) به كمان خودشان!*" ؤيس جون آن 
را ديدئد) سياه و سوخته 
يعنى اين همان بام نيست» سيس وقتى دانستتد كه همان بأ 
انه بلكه ما محروم شدكائيم 0 
فقير را از آن منع كرديم؟!" (يهثرين آنان كفتة 
نكفتم كه جرا خدا را به باكى نمى ستائيد) و توبه نبي 
(كفتند: بروردكار خود را به باكى ياد مىكنيم ما واقماً ستمكر 


بوديم) به سبب منعكردن فقراء از حقوقشان!؟" (سيس به 


اءاف ب اراده أ( 


تنا ماكركشتايم» |9] 


تشفط لبر © َِبرتهركاباو أ بكلئة ايو 
تقطن © تآنب ت ]شيم ا تناءز اضيب أن 
اتذراق ]ةيد سيره جه تنلل انف نتكتة جا 
أبلتغكتا نعي يتين جا تراكيد 000 
رازعةنززة لسار ج يز خزعزرف نل أرسئ زثل 
اؤ افيض جا زانتحورنةل يت جنب 
نيمل تور ,لوك © كي ع 
تسيإ ترك جاكزدامكبوفاك 
لكلو ايتكئرة جا عربت تيم 
© اتج زاتسير بي ا الؤريك 01252 
الكت تضئرة© مك0 1َديَسنْ 

رالودلل عَكْونَ © سله يقر 

بك نل فشكي :اميف 


سرزنش همديكر روى آوردند)!"'' (كفتند: أى واى بر ماء ما سركش بودءايم)» هلاكت بر م13" (اميد است يروردكار ما بهتر از أن را به ما عوض 
دهد زيرا ما به سوى بروردكارمان راغب عستيم) تا توبدمان را ييذيرد: و بهرههائى كه باؤمان داشته استء به ما بركردائد, روايث است كه به بهثر 
از أن تبديل كرديدا"" لابن جنين است» مانند عذابى كه صاحبان آن باغ را به آن مبتلاكرديم (عذاب م4 براى كسى كه امر مارا مخالفت 
مىكند ازكفّار مكه و غير آنها (و قطعاً عذاب آخرت بزركتراست اكر مىدانستند) عذاب ماراء مخالف امر ما نمىبودندا؟” و هنكامى كه كافران 
كفتند اكر در قيامت زنده شويم بهتر از شما نعمت به ما داده مىشود اين آيه نازل شد: إبراى برهيزكاران در نزد يروردكارشان بهشتهاى برناز و 
نعمت است)61" (آيا مسلمانان را همانتد مجرمات قرار خواهيم داد) در عطا و اكرام تانع آنها باشندا9" (شما را جه شد؟ جكونه داورى 
مىكنيد؟) اين داوري فاسد رال”' يا مك ركتابى از آسمان داريد كه در آن فرا مىكيريد» مىخوائيدا"' (به اين مضمون كه هر جه را برمىكزينيد 
برا شما در آن خواهد بود؟)!4" (يا اين كه شما را بيماتهائى است محكم بر ذته ماكه حكم آن تا قيامت ياقى است) معناى سوكند را مى دهد 
يعنى براى شماصوكند خوردءايم إبه اين مضمون كه هر جه دلتان خواست حكم كنيد؟) بر آنِ خودتان!" "لاز آثان ييرس: كدامشان ضامن اين 
ادعايند؟) ايزحكمى كه براى نفس خودشان بدان حكم مىكتند از اين كه در آخرت بهتر از مؤمنان به آنها داده ميشودا**) يا مكر آنان شريكاتى 
دارند) موافق آنان در اين قول كغالت آنها را بدان مىكنند و اكر اين جنين است «إيس اكر راست مىكويند شريكانشان رامكه كفالت أن كردهاند 
لإبياورند)!!) (روزىكه جامه ازساق شود) عبارت است ازشدّت امرحساب و ياداش در روز قيامت -كفته مى شود: جنك جامه را از 
ساق بوداشته يعنى كار آن به سختى و شدّت رسيده است (وبه سجده قرا خوانده مىشوند) براى امتحات ايمانشان إيس نتوانند) بشتشان مانند 
اتختة الوارى يك طبق واحد مى شودة8© 


فرو اقتاده إخوارى 
به سجده خوائده 


ب امد 1 سد يوالب إديدكانشان خاشع باشد) ديدكانشا: 
. آنان را فرو مىكيرد در حالى كه بيش از | 
مىشدند) در دتيا إو تندرست بودتد) اما سجده نبردند و نماز 
واندئدا”*) (يس مرا باكسى كه اين سخن را [قرآن را] تكذيب 
موكند واكقار؛ به زودى آنان را بايه به يايه از آث راد كه درتيابئد 
فرو خواهيم كرنت)41" (و مهلتشان مىدهم هر آينه تدبير من 
سخدت استوار است» طاقتفرساست!00 (آيا از آنان مزدى 
درخواست مىكنى) در برابر تبليغ رسالت و مأموريّت (يس 
آنان از تأواتى )كه به تو مىدهند (كرانبارتد)1”*! يا عكر ععلم 
لوجالمحفوظكه درآن غيب است (تزه آنان است بس 
فضي د مل وَمرَنض؟ (ا هتفه ]| آنان مىنويسند) از آن آنجه راكه مىكويئدا"» (يس در انتظار 
د أو وظوم مد ها تلجتلة حكم بروردكارت [جه خواهد دربارة آنان] شكيبائى ور و 

| مانند صاحب ماهى تباش) در اضطراب و شتابه واو 
بونس (طة) بود إآنكاء كه اندوه زده) دل بر از غم در شكم 
ماهى إدا در داد) يروردكارش خوائدا») (اكر رحمتى ال 
جانب بروردكارش او را دستكيرى نمىكرد البتّه [از شكم 
ماهى] به كرائه: ببىآب و علف افكنده شسده بود و [در آنا 
صورت] ملامت شده بود) ليكن مورد رحم قرا كرفت يس به 
]| كوتهاىكه مورد ملامت نباشد نجات يافت/!» (يس بروردكارش 
8 1 ِ ددا أ يامبرى] بركزيد وار را اجمله صالحان كردائيد) از 
و جملة انبياء9” (و جيزى نمائده بود كه كافران جون قسرآن را 
وريج سيك يَو(واسَتَرْمَاءا ليم شنيدند تورا جشم بزنئد) تو را نكاه كنئد, نكاكردئى سخحت 
5 : © ترديك بودكه تو را بيندازند و از جاى بلفزانئد و سىكويئد: 
يَهَأيَاوِحْمُومافرَى ا لياسر قطعاً إين ييامبر ديوانه است) به سبب قرآنى كه آورده است(1 


ل أعْجَارُعخلٍ كاري( تَهَلٌ: َكالهم يْاقيسق (وحال آنكه قرآن جز يندى برا جهانيان نيست) اعم اجن 
63 5-1 


و انس لذا ته فقط به سبب آن جئون دست تمىدهد بلكه قرآن 
سبب تكامل عقل و فهم انسان مؤمن است !81 
قواعد أيه 68 والى» متملق است به ممناى علينا و اين ممنى نقسم را 


قارة. 


سورة آلحاقة (مَعَى است وآيههايش اذيا ؟0است) 
يشم الو لوحن الؤحيم 
(قيامتى كه آنجه از بعث و حساب و ياداش: انكار شده است در آن تحقق مى يذيرد يا ظاهركننده آن است)!) (آن حائّه جيست؟) تكرار 
«الحائه؛ بخاطر تعظيم شأن قيامت است١"‏ (و جه جيز تورا أكادكرد حاقه جيست؟ زياده تعظيمى است در شأن قيامت/" (إثمود وعاد قارعه 
را دروغ شمردند) قارعه نام ديككر قيامت است. زيرا دلها را به هول و هراس خود مىكوبدا اما ثمود: بس يا طاغيه هلاك ساخته شدند» 
طاغيه فريادى است از شدّت و تندى از حدّ متجاوز است!© (و اما عاد بس با تندباد سخخت سرد به نابودى كشيده شدند) با وجود قوّت و 
شدّتشان”” (خداوند آن را هفت شب و هشت روز برآنان) با خشم بركماشت. ابتداى آن از صبح روز جهارشنبه تا هشت روز از شوال باقى مانده 
ودراواخر زمستان بود (حَسُومٍ بود بى در بى بود لإبس مىديدى آن قوم را درآن از با در اقتاده) يرت شده و هلاك شده (كوثى آثان ساقههاى 
خرما هستئد ريشهكن شده) قرو افتادة فرسودءا" (يس آيا از آنان هيج بازماندءاى مىبينى؟) خير0© 
قواعد آيه + (و ما آدريِك ما الْحَاقَه) «ماى» اول مبتداست و ادواك خبر آن است و «ماى* دوم با خبرش به جاى مقعول دوم آذرئ است. 
آبه هل وياقيه) صفت نفس مقدره است» يعنى نفس باقيه يا قاء براى مبالغه است يعنى باقي. 


مؤتفكات مرتكب خاطته شدند) مردم شهرهاى تكونار 


قوم لوط كنهكاران طتيانيار"" (فرستادة بروردكار خود رام |0 
لوط و جز او (تافرمانى كردت آتكناه خداوتد آنان را يه |* 


مؤاخذءاى سخت فروكرفت) شدّتش بر ديكرات انزون 
بودا"') (ما آتكاء كه آب طغيان كرد) بر هر جيزى ازكوهها و 
غبره بالاآمد در زمان طوفان (شما را بركشتى روات سوار 
كرديم) يعنى بدراتتانكه شما در بشت آنها بوديد ‏ جاريه: 
كشتىاى اسث كه نوح آنا را ساخت و او وكساتى كه با او 
بودئد درآن نجات يافتند؛ و ذيكرات غرق شدنداً! © تا آن را/ 
آن نجاثدادن مؤمنان و غرقنمودن كاقران را (سراى شما 
تذكرءاى بكردائيم» بندى بكردانيم (وكوشهاى فراكيرنده 
آن را فرا مىكيرد) آنجه مى شتود حقظش مىكندا؟'" (ر جون 
دميده شود در صور يك بار دسيدث) براى فصل در بين 
خلايق, وآن نفخ دوم ست" (و زمين وكوهها برداشته 
شود و يكباره در هم كوبيده شود)!؛ ريس آن روز واقعه 
روى ذهد) قيامت بربا شوداة0 (وآسمان بشكافد بس آن در 


أن روز ست بيوند است)!07 (و فرشتكان بر كنار :هاى 
آسمان باشند و عرش بروردكارت را در آن روز هشت) تن 
يا هشت صنف از فرشتكان مذكور إسر فرازشات حمل 
مىكنئد)1" (إآن روز عرضه مى شويد) براى حساب لاز شما 
هيج سرّى ينهان نمىمائد)!1) لاما آن كسن كه نامة اعمال او 
بدست راستش داده شود يس ميكويد): خطاب به جماعت 
خود. وقتى كه شادمان است (هاؤم) بكيريد (نامة اعمال 
مرا بخوائيد)!"/ (إقطعاً من به يقين مىدانستم كه با حساب و 
كتاب خود مواجه خدواهم شد)ا"" لإيس او در زشدكاتى 


يسنديدهاى است)!!" إدر بهشتى برين) بلند و مرتفع7؟" (كه ميوههايش قري بالحصول است) كسى كه ايستا 
أست دستش به آن مى رسدا؟” يس به آنان كفته مى شود: (بخوريد و بياشاميد كوارا به. 
دنياك" إواما آنكس كه كارنامداش به دست جب داده شده استء مىكويد: واى كاش كارنامدام به من داده نمى شد)!4" (و اى كاش نمىدا 


(و فرعون وكسائى كه بيش از او بودند) از امتهاى كافره و 


عيسوت لبآ دكا كود 
ةرشق لقم د 
انا سكعل ايهو عرس ريك مومه بوذا 


© فكو يز 2 

ةج مزاوائ و امَايئسلنثرف انار 
يهأ سناد بويج 
ية © تت ٍالايبَة 2 تاآفق 
عَبَمئَةٌ 2 مدع شلكية 2 رقا اندم 
س0 ندنِلودرْعه ُو ورَةف دك 72 
6انزيئيآئ و آتمياير 72 رَلَامَل طم اليسكين 


0 8 8 


كه حساب وكتابم ججيست 7108 (اى كاش مرك آخر كننده كار بود در دتيا حيات مرا قطع مىوكرد بدائكونه ديكر زنده نشوم777لإمال و منال من 


.هيج بدكارم نيامد)!*" (سلطة من ازدستم رفت) نيرو و حجمتم 57" (بكيريدش يس طوق به كردن كشيدش) يا زنجير -خطاب به نكهبانان 


است7؟ (سبس به دوزخش درآوريد» درآن آنش سوزان!7" (سيس در زنجيرى كه طولش هفتاد ذراع است [به ذراع ملك] بندش كنيد) بس از 


داخلشدن در آنش7"" (هر آينه او به خداوند عظيم ايمان نداشت)1"/ (و بر طعامدادن 
.قواعد آيه 16 هاء كتابيه و حسابيه و ماليه و سلطانيه؛ براى سكته است در حالت وقف و وصل ثابت است به بيروى مصحف امام و تقل از ييغمبر(ص) و اكربعه 


اعد در وصل حذف مىشوه اما جون به تاتر قل شد غلط نيسته 


ايان ترغيب نمىكرد)!79 


آنجه در روزهاى كذشته بيش فرستاده بوديد» در 


538 


(حال امروز در اينجا براى أو دلسوزى نيست» دلسوزى 
تزديك به اونفع رساندا"" (و او را هيج خوراكى بجز از زردآب 


ع مفو كه از يدتهاى دوزخيان سرازير مىشود يا از درختى كه در آن 

يله املد لايا كمه استء (نسيست7”” (كه آن را جز خطاكاران [كافران] 
إلاكلتيفرن جنك قيمْي شرن جنا بوره 7 نخورند)1"" يس به آنجه م بيتيد) 9" ل(و به آنجه نمىبينيد [از 
هلسرو ٍججاوَمَامْوَوِسََقلاالؤمثوة ا ا ب 0 
خا وات فرستادة كرامى است) آن را از طرف خخحداوند تبليغ كترده 

, دون ريا بين انحا“ ؤر كران ففغز فاع ديست جسه انذك ايدان 
عرَلََبَدبصَرَالأتاوبل امهب 5 5 سىآوريد)!'© (ركفتار هيج كاهنى 
مىكيريد) يعنى آنان به جيزهاى اندكى ايمان دارند خويش 
مىدانند كة بعضى از آنهاست كه ببيغمبر(ك) آورده است از 
4 صدقه و صله رحم و باكى از زتاء يمان زبانى نفعى به آنها 
نمىرسائدا” بلكه قرآن (فرآورده شده از جائب بروردكار 
عالميان است)1' (و اكر بر ما بعضى سختنان را مىبست)» 
4] يعنى بيقسبر() بدانكونه كه از زبان ما جيزى كويد كه ما 
57 أ نكفتهايم/؛» (بىكمان دست راستش را [به كيفر] مىكرفتيم) با 
سايق كلتك ايت قت و قدرت80*)وسيس شاهركش را قطع موكرديم) و آن ركى 
2 بيوسته به قلب است هر وقت قطع شود صاحبش سسىميرد!/ 

بس هيجكس از شما ازاو بازدارتده نيست) كسى نيست ما را 
منع كند از عذاب دادن او(" ل(و براستى آن بندى براى ستقيان 
“| است» قرآن0© وو ما به يقين مىدانيم [أى سردم] 
تكذيبكنندء!يد) به قرآن و بعضى تصديقكنندءايدا'”)ل(و قطعأً 
قرآن حسرتى است بر كافران) آذكاءكه ياداش 
تصديقكنندكان و عذاب تكذيبكنتدكان را مىبينندا”8ل(و قطعاً 
قرآن حقاليقين است)!61 (يس به نام بروردكار بررك تسبيح 
بكوى) سبحاناة80 


ت جه اندك بند 


سورة المعارج (مَكَى است آيههايش ؟؟است) 
شم ا الرّحْن الرّحييم. 
(طلبكنندءاى, عذاب رخدادنى را طلب كرد)!" (براى كافران آن را هيج بازدارندماى نيست) او نضر بسر حارث بود كفت: خدايا اكر أنجه 
محمّد موكويد حنى است يس ستك را بر ما بيافكن!" (از جائب خداوند صاحب معارج) صاحب تردبائهائى است كه فرشتكان در آنها بالا 
مىروند. وآن آسمائهاست!" (فرشتكان و روح [جبرئيل] به سوى او) جائى كه آوامرحتق تعالى در آن فرود مىآيد از آسمان (بالا مى رونل در 
زا سال است) نسيت به كافر بخاطر كرفتاريهاى سختىكه به او مىرسدء و اما بر مؤمن ازشمار مكتويهاى كه در دنيا 
جنانجه در حديث است/6) ؤيس صبركن صبرى جميل )كه بى تابى در آن نياشد ‏ و اين امر بيش .از آمر به قتال نازل شده 
ؤآنها آن را دور مىبينند) عذاب را غيرواقعى مى بينندا” اما ما نزديك مىبينيمش) حتماً واقع مىشودا'" (روزى كه آسمان جون فلز 
كداخته شود) مانند طلاى كداخت»(© (وكوهها همنجون بشم كردد) به سبكى و يراكنده شده به وسيلة بادا؟؟ (هيج خويشاوندى از خويشاوندى 
ديكر نبرسد) زيرا هر يك يه حال خود مشغول استل" 


روزى كه مقدارآن 


هئ خواند آساذتراست. 


است 


لإبه همديكر نشان داده شوند» خويشاوتد يعضى؛ بعضى 
ديكر را مىبيند و مىشناسد ام حال همديكر را تع برستد 
(كافر آرزو مىكند كه از عذاب آن روز قرزندان خود را 
بلاكردان خود قرار دهد)!!؟ إو زن خود را و برادر خسود 
را)1”" و قبيلهاى كه او را جاى مىدهد) هنكام سختىها او 
را بناه مىدهندا؟" (و هركه را در زمين است همه يكجاء 
سيس اين عسوضدادن او را برهائد) از عذاب جمهكم840 
(حاشا) رد آنجه راست كه آرزو مىكند (آن آتشى زباتهزن 
است) نام جهنم است زيرا ب ركاقران زبانه مىكشراة8 
ل(بوست سر را بركننده است)071 (إهر كه را اعراض كرد و 
رويكردان شد مىخواند) مىكويد: بيا به سويم؛ بيا به سوى 
م17 (و مال اندوخت ودر ظرفى تكهش داشت و حتق خدا 
را نبرداخت)11 (بىكمان انسان ناشكيب آقريده شذه 
است)01 تفسيرش جنين است: (جون ششرّ به أو برسد 
بىتاب اسث) در آن وقت7"” (و جون خير به أو برسد 
يازدارئده است) مال را ذككه مسىدارد حبق خداوشد را 
نمى بردازد(!”؟ (مكر نمازكزاران» مؤمنان!”") (همان كسانى 
كه بر نماز خويش هميشه بيكيرند)!؟" (إوكسانى كه در 
اموالشان حل معيينى است) آنذ كات است6"لإبراى سائل و 
محروم) محروم كسى است از روى مناعت از طالب سال 
خوددارى مىكند يس محروم مىشودا*” (و كسائى كه روز 
جزارا بساور مسىدارند)1”” لإوكسائى كه از عذاء 
بروردكارشان ببمناكند)'”” (بىكمان عذاب يروردكارشات 
جنان است كه از آن يمن تتوان شد از نؤولش ل (وكسانى 
كه اندام تهانى خود را حفظ مىكتند)!؟” (مكر بر زئان شود يا 


اكنيزانى كه دستها يشان مالك آنها شد است يس اين كرو ملامت شد 


دم 1 وت ع 


0 


مها 
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ا 


اليس هركس فراتر از اين بجويد آنانند كه تجاوزكارند» از حلال به سوى حرام" (و كسانى كه امائتها و عهدهاى خود را رعايت مىكنند) 
آنجه را از امر دين و دنيا بر آن امين شدهاند: و بيسانى راكه بر آنها كرفته شده است حفظ كنندا”” ل وكسانى كه به كواهى هاى خود ايستاددائد) و 
كتمانش نمىكنندا”" (وكساتى كه بر نماز خود محافظت مىكتند) به اداى آن در اوقاتشان!4" لاين كروه در باغهائى كرامى داشته شدهائد)!9©. 
(يس جه شده است كافران راكه بيوسته به سويت مى نكرند)!”" از جانب راست و از جا: أكروههاى متفرقند) و يراكنده مىكويند: اكر 
اينان داخل بهشت شوند قطعا ما بيش از آنها داخل بهشت مى شويم به مؤمنان ريشتند مىكنند.77/خداوتد مى فرمايد: (آيا هر يك از آنان طمع 
مىبردكه به بهشت برناز و نعمت درآورده شود)!#”(كلام كلأكلمهاى است بازدارنده براى قطع طمع آثان در بهشت ([هركز نه] ما آنان را [مائئد 
ديكران] از آنجه مىداتيد, آفريدءايم) از تطفههاء بدان سبب يس طمع بهشت تكنند فقط كسى طمع واردشدن به بهشت كندكه تقوى داشته 
ياشدلة» 


خنرونزج إيس به بروردكار مشرقها و مغربهاى) خورشيد و ماهو ساير 


2 ور 
ا ةيلوت 
لكت د 6 
يمان ساربن كفن لَمْتِمَواميغ 


اميم وَاسَتَفْمَوَايَا ا كوأ وَاسْتَكبرآسَيكياا 
© نَِنٍ عه 0 
َع ارا متا 


ستاركان إقسم مىخورم كه هر آيته ما توانائيم)!'* (بر آذكه 
بهتر از آنان را جانشين آنان كرداتيم و ما درمانده نيستيم» از 
آوردث جاتشين ناتوان نيستيم!!؟! (يس بكذارشان كه به بيهودكى 
درآيند) در باطلثات (و بازيكوشى كنتد» در دتيا إتابه 
ديدارروزشان كه وعدءاش را ب 


عذاب د رٍآن'' (روزى كه از كورها 


دادمائك برستد) وعنده 


حبرا جيكاهد فرو افتاده غبا 

نشسته است) در روز قيامت !144 

سورة نوح (مكّى است آيههايش 112158 مىباشد) 

بشم اثو امن الؤحهم 

فر كته ما نوج را يه سوى تومن فرستادي مك قوم ختود را 
بيم ده بيش از آن كه عذابى دردناك بر سرشان بيايد) در دتيا و 
آخرت اكرايمان نياورندا!" (كفت: اى قوم من قطعاً من براى شما 
بيمدهندهاى هستم أشكاركر)! بداذكونهكه به شما مىكويم: (كه 
خداوند را بيرستيد و هروا داري و از من فرمان بريد)! 
(كناهاتتان را مىآمرزد) به تمامى به سبب اسلامآرودن» يا به 
استثناى حقوق بنذكان (و شما را تا وقتى مقرّر وايس بسدارد)» 
بدون عذاب (زيرا جون مقرّر خداوند [به عذاب شسما] بيايد 
هركز موقوف داشته نمىشودء أكر مى دانستيد) آن راء قطعا يمان 
مىآورديدا"» (كفت) نوح(طيلة) (إى بروردكار من من قومم را 
شب و روز دعوت كردم) هميشه و بى در بى/© إولى دعوت من 


جز بركريزشان [از ايمان] نيغزود)!/ (و همانا من هر وقت آنان را دعوت كردم تا برايشان بيامرزى؛ انكشتان خود را در كنوشهاى خويش 
درآورش) تاكلام مرا نشنوند (و جامههاى خود را در بوشانيدند) سرشان مى بوشانيدند تا مرا نبينند (و بر كفر باى فشردند و كردنكشى كردند 
كردنكشى .تمام) از ايسان آوردن". '(سيس يز آنان را به صداى بلند دعوت كردم)!" إباز آشكارا به آنات اعلان كردم و ينهان كفتم آنان را به ينهان 
كفتنى)!" (يس كفتم: از بروردكار خود طلب آمرزشس كنيد) از شرك إبراستى او يسيار آمرزكار است !"1 


١‏ قال لله تعالى دو قالوا لآ كذَرُنُ آالهتكُم و لا درن وَأ و لاشواعا و لا يغوث و 
قوم نوح بودمائد بس از آئها بنهاى قوم عرب كشتند اما د براى قبيله كلب هر دومة الج 
جوف طرف سبأء و يعوق براى قبيله دان و نسر براى قبيله جمير آل ذى الكلاع اين بتج اسم نامهاى مردان صالح و محبوب از قوم توح بوددائده هذكامى فوت 
نمودند شيطان به قومشان الهام كرد كه ستكهانى در عجالسى كه آنها در آن نشستهاتد محكم قرار دهيد و نام آن مردان ر بر آنها يكذاريد [نا به يدن آنها به عبات 
تشويق شوند] اين كار راكردند و ستكها را نبرستيدند تأ وقتى كه ين مردمان مردئد جهل غالب شدء شيطان عبادت سنكها را براى اخلانشان آسان ساخت و بدان 


راى طايفه مراد سبس قبيلةُ غطيف در 
براى طايقه مراه سهس قبيل غطية 


اتشويق نود بس عبادت بتها ازآن وقت شابع كشت. بخارى روايتش كرده الست 


(نا برشما باران را ريزان بفرستد) بسيار ريزانه در حالى كه (لؤنق دق 


بارات از آنها منع شده بود!!0 (و) استعقار كنيد تا (به شما 
أموال و فرزندان را يى در بى دهد و يسراى شما باغها و 
جويبارهاى [روات] بديد آورد)!7" (شما رجه شده استكه 
اميدوار نيستى به توقير و ارجمندى تأن از طرف خداوتد) به 
ايمانآوردن؟" (و حال آتكه شما را بر طؤرهاى آقريده 
است) ابتدا به هييأت نطفه. سيس هيأت بارهكوشت تا تمام 
خلق انسان. و تفقر در آفربتكشش موجب ايماآوردت به 
آفريننده است9©" وآيا نديدهايدكه خداوند جكدونه هفت 
آسمان را تو در تو آقريده است) بعضى بر فراز بعضى!8" و 
در آنها) در مجموع آنهاكه بر آسمان دنيا تيز صادق است 
إمساه را قسرار داده است فروزنده و خسورشيد را جسراغى 
[برنوانداز] قرار داده است) و آن قوىتر از نور ماه است877 
(و خداوند شما را از زمين آفريد به نوعى آقسريدنى) وققتى 
بدرتان آدم را از أن آفريدا؟© (سيس شما را در آن) در حال 


باقع ؤي تل نوق 
ِلَب )1 6 
ًا( يكيل حَلقََهسيع سموات 
هعاسب نارس يق 
وَآمَدأبكْمنَلاوّص بك ميمِدَؤْوَاوع عم 
2 وَأجَللاَ سال 100 
سلب1 ف بن بعصو اومن 
شرت توج ج05 


0000 


ألا در 


ع تومه ب دعو 


0 0 3 


0 وأا 0 َ 


بودثثان در قبر به خاك إباز مىكردائد و دوياره شما رأ بيرون. 
مىأورد به طورى بسيرونآوردنى)24 ب(و خسداوند مين را 
براى شما فرشى ساخت)» كستردءا؟" (نا در راههاى آن 
بيد راههاى باوسمت7"" (نوح كفت: بروردكارا قطعأ 
من نافرمالى كردتد و4 لرومايه و فقراء از كسى 

ببروى كردند كه مال و فرزئدش جز زيان و كقر در حق وى 
انيفزوده است) و آنها رؤسايند كه به مال و قسرزئد صاحب 


يدينك 
0 0 8 
لاؤسو ليكب ريمال 0/7 


نعمتانداا”" وى رؤسا بررك دركار آوردتد) جد 
بدانكونه كه نوح و ببروائش را تكذيب كردندا؟"زى رؤسا به 
سفلهها (كفتد: هركز خدايان خود را ترك نكتيد. و عركز ود و سُواع و يَغوث و يعوق و نسر را ترك نكتيد) در عيادت, اينها نام بتهايشان 
است7”" زو) نوح كفت: (هر آينه بسيارى را كمراه كردنة) از مردم بداتكونه كه آنان فرمان دادند به عبادت بتان (و) يروردكارا إبر ستمكاران جب 
كمراهى نيغزاى.) عطف است بر «قد آضلواء نوج بر آتها دعاكرد جون به او وحى شدء بودكه از قوم تو جز آنهاكه ايمان آوردهائد قوم تو هرك 
ايمان نمىآورندا“" ؤبه سبب كناهانشان بودكه به غرق كشيده شدند) به وسيلة طوفان (سيس) به دنبال اين غرق «إبه آتشى درورده شدند) به آن 
عقاب داده شدئد (يس براى خوه در برابر خداوند هيج ياورى نيافتند) جز خداكه عذاب را ازآنان منع كنداة" (و نوح كفت: اى يروردكار من بر 
روى زمين ازكائران هيج دزارى باقى مكذار) ديار:كسى كه ساكن ديار است!”7 (همانا كر تو آنان را بكذارى بندكانت راكمراه مىسازئد و جز 
إيند) ين دعا را كرد بخاطر آنجه كذشت از وحم ىآمدن به سوى اوا”" (اى بروردكار من مرا و بدر و مادرم [هر دو مؤمن 
بودند] را بيامرز و هركس راكه به خاته من درآ يد منزل من يا مسجد من (ايمان آورده و بيامرز تمام مؤمنين ومؤمنات رام ما روز قيامت ((و 
ستمكاران را جز تباهى نيفزاى) جز هلاكت يس لاك شدنل*؟ 


لح هتنت ا سسِعَتَافرَ 

جاجع لاد سَامَيموك شرة راج 
َلمكوْعِدرتءَاقدَسَ ةلتك 
عامط لانن كلاذل 
نكي ةنما لالض يال 
يََكيَ وطن كاطخ ديعت 
م م 


لوم 


سَربَرَف0 ران فسْهَامقهدسَمحْ كن 
بتتب الآَييد آهل تنا (جرألاتدرى كريد 


سف الاي ضٍأمَأَرئَمبْرَسهَ تضم 


عدون كلكا مده( رطملل جر 
لض وَل عَم هر ركسعم هدك 
تاه 
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آنها بناه برده مى شد كفتند: آقاى جنّ و انس شديم/" هو اين كه آنان [- 
كسى را برئمى أنكيزد) بس از مردنش!"]: 


سورة جِنَ (مكى است و آيههايش 18است) ‏ 
يشم اف لوحم الؤحيم 
(بكلو) اى محمّد به مردم: إبه وحى از طرف خداوند به من 


| تهادند) جنّ تين [روستائى است در يمن] وآ در هتكام 
تماز صبح در دبطن نل جابى است بين مكقه و طائف وآنان 


الجن الآيه» ذكر شدءاند ربس كفند) 
سوى آنه بركشتند: إهر آينه ما قرآنى شكدرف را شنيديم) از 
قصاحت كلام و غزارت معانراش و جز آن. سورد شككرفى و 
شكفتى است(2 (كه به سوى رشد) ايسان و صواب (إراه 
| مىنمايد: يس به آن ايماث آوردهايم و هركز براى يسروردكارمان 
[بس از امروز] كسى را شريك نم ىآوريم)!" (و حقًا كه بلند 
است بزركى) و شأن و جلال (يروردكار ما) باك اسث جلال و 
]| عظمتش از آنجه به او نسيت دهند از زن و فرزئد (همسر و فرزئد 
9 يرتكرفته است)1" (و اينكه جاهل ما بر خداوند دروغ را افترا 
]| مىربست) دركذب زيادمروى مىكردند به سبب وصفكردتش به 
| صاحب زن و فرزندا (و اين كه ما ججنين بنداشتيم كه انس و 
ين جنّ هركز بر خداوند دروغ نمىبندئد) به وصفكردنش بدائه قا 
بوسيلة قرآن دروغ آنها ظاهر شد براى ما( خداولد فرمود: ب( 
اين كه مرداتى از انس يه مردائى از جنّ يناه مىبردئد هنكام 
كه در مسافرتشان در جاهاى ترسناك منزل مكرفتتد: بس هر 
مردى موكفت: يناه مىبرم به رئيس اين مكان از شرٌ نادانانشان» 
بناهبردن به آنها بس بر سركشى آنان افزودند) جئيائى كه به 
بنداشتند همجنانكه شما بنداشته بوديد] اى انيس كه هركز خداوند 


افزودند: (و بين كه ما آسمان را لمس كرديم جوياى اخبار آن شديم ليس آن را يافتيم كه از 


.نكهبانان [از فرشتكان] ئيرومند بر شدء است و از شهابهاى) از تير سوزندة آنش ستاركان ‏ و آن وقتى بودكه بيغمبر(6) مبعوث شده بود" و 
آسمان در نشستتكاههايى مىنشستيم) قبل از مبعث او (اما اكنون هركس كوش بسيارد براى خود شهابى در 
كمين مى يابد) تا او را مورد هدف قرار داده!' آن نيان افزودند (و ما نمىدانيم كه در ححقٌ كسانى كه در ز 
اين نكهبائى از آسمان إيا بروردكارشان در حقّ آنان رشد را [خير را] اراده كرده است؟)71 (و اين كه از ميان ما جمعى صالحانند» يس از 
استماع قرآن (و جمعى از مادون اينانند) قومى غيرصالحاند (ما فرقههاى مختلفى هستيم) مسلمين وكافران!!")(و اين كه ما دانستيم كه هركز اله 
را عاجز نتوانيم كرد در زمين و عاء 
بكريزيم؟".(و اين كه ما جون هدايت [قرآن را] شنيديم به آن ايمان آورديم: بس هركس به يروردكارش ايمان آورد او نه از تقصانى بيم دارد) 
نقص در نيكيهايش (و نه از ستمى) به زيادكردن كناهائش/؟9 
نجاو در دو جاى بس از ابن بواى صميو شأ است. 


اين كه ما بيش از بين برأى شنيدا 
شرزى اراده شده ست به سبب 


رانيم كرد او را از جهت كريختن» نمىتوانيم از نزد وى بكريزيم جه در زمين يا از آن به سوى آسمان 


(واين كه جمعى از سيان مسلمائند و جمعى قناسط» 
جوربيشكان به سبب كفرشان إيس هركس مسلمان شده 
آنانندكه رشد را قصد كردءاتد هدايت را قصد كردماتر02 
(و اما قاسطان همانا هيزم جهئّماند) آتش اقروزانانرا98. 
خداوند متعال دريارة 
محمد( ): (كه اكر بر راء راست 1 :)بر وه 
2 أسمان يسن 


دم لو اك مراف عر 
نعمت فراوان جكونه است (و هركس از ذكر [از قرآق] 
بروردكارش اعراض كند, در آوردش به عذابى سخت)071/ 
إد اين كه مسجدها خاض خداوند استء بس هيوكسى را 
[در آن] ب لك نخوانيد) به شريك قراردادن جنائكه يهود و 
نصارى وقتى داخسل معبدهايشان مىشدند شسريك قرار 
مىدادتدا0 ل(و اين كه جون ايستاد بندا اف محتدرك) 
(كه لله را عبادت كند) در م 


رديك بود كه از عشق به شنيدن 
خود را بر آن حمضرت(8) بفشرندا"9 
اين بود كه كفار قريش به رسول اكرم(86) 
بىكمان تو كارى بزرك [بدعتى عجيب] به سيان 
أوردهاى توبا همة مردم اعلام دشمنى كردءاى يس از اين را 
بركرد تا به تو بناه بدهيم. خداوند در جواب آنان قرمودة 
ل(بكو: جر اين ئيست كه من قط بروردكارم را [خندا را] 
مىخوائم و براى او هيجكس را شريك قمرار نمى دهم)!"© 
(بكو؛ من نه صاحب اختيار زيائى براى شما هسثم ونه 
صاحب اختيار خيرى)1" (بكو: هر آينه مرا شيجكس از 
خداوند [أزعذاب او نه شن دهد) اكر افواتىاش كنم( 
هركز به جز او يناهى نيابم)!"" إمكدر بلاغى از 
خداوند و بيامهاى او) يعنى من مالك هيج جيز ديكر نيستم 

براك الما جذ بنك يسما الي را به كنا بلا( سايم ول 
هركس خداوند و بيامبرش را نافرمائى كند) در توحيدكه 
ايمان نياورد (بس بىكمان او راست آتش دوزخ در آنجا 
هميشه جاودان است)؟" إتا أذكاء كه جوت آنجه راكه به 


لإيس شواهند دا: 


روى شما ركمتر است) آيا آنها يا مؤمنان 


اجلى براى 


ازد)!”" (جزكسانى از رسولانى راكه خود يسندد به 


آنان وعده داده شده است ببينئد) يعنى هميشه بركفر : انند تأ اين كه عذابى راكه وعده داده شددائد ببينئد. 
ام حلول عذاب به آنها در روز بدر ياد روز قيامت (جه كسى به |» 
قول اول» و آيا من يا آنها بنا بر قول دوم!4" بعضى مانند نضربن حارث و ديكران' 
جه وقت مىآيد يس نازل شد: (يككون نميدانم آيا آنجه وعده داده مشود نزديك است؟ يا بروردكارش براى آن ميعادى دور قرار مى دهد) غايت و 
ذاب قرار مى دهدكه جز خدااكسى تميدائد,!9/ (داناى غيب است» آنجه از بندكان غايب است إيس هيجكس را بر علم غر 
او) خداوتد بر يعضى غيب بعنوان معجز؛ او آكاهش مىسازد (كه ينشاييش و 


اسر او تكهبائش رهسبار مىكند فرشتكانى راكه حفظش ىك 


بيامبران رسالتهاى بروركا ركان رساتدملئد و [عداوت] به آنجه هر درنزد آنان است احاطه دارد) آن را دانسته (و با شمارش همدجيز را برشمرده 
0 


قواعد آيه 6١-آناو‏ انهم و الله عسوم درازدء موضمند و انه تعالى و أن منا المسلمون از اين فوع در بين آنهاست يه كسر همزء در ابتداى جمله مى باشند و به فقع 
جتةةسترة قل خدك د من ال قا قم 9 4 

ع ل عا نا ا است جو3 هد معت جمع ستاو اين حال مقر است ين بدخلها مقدار لوم 

آيه 18 درتهم» به رعايت ممناى معن در آيه 1 ضمير را يه صورت جمع آورده و عدداً در اصل مقعول است يعنى آخصى هده كل شي *. 


هه 2 ات 2 د تت تي 
َأنََِالسَُودَيًا اليس َمنْأَسَلم اوليك 
حَرََارسَدَا9 ملظو مجهت رعطلب0 
رآ تتقنائلاطرم كم يدنه 
فِدوَمَيُرطْعَن وَؤَييسلْكهُعدَابا 1 
سبي رماوأل ريأ 161 دَمَعبدأَطَه 
يدعو أكون يل قز 
يجين يشلك مارك اس قي 
لدَيجَفِنَئ سد 0 
يَنَأَووِسليوميْص أله ورسولهب ددس رجَهَكَرَ 
303 0 معدو يمون 
مَنْأَضَعَفُ). كيرادأصَدَة رنريت ليب 
اوددر جد عي هلبد 
يا سك اده شوق 
يَسَلْكُم ني نلف رصا ند نكمأ 
سك رونل 0 


ار يارىدهنده ناتوانتر است و جه كسى از 
اين وعده 


نش كندا؟7 زنا). خداوند به علم ظهور (بدائد كه 


توانائى را 


!5ج سورة مزمّل (مكى است يابه جز آية ٠١‏ و آبههايش 1١‏ 


الى ييغمبر جامه به خود يوشيده) هتكام آمدن وحى 


. يجيي ن صداى جبرئيل ترسيد و هيبت كرفت !91 
4 ع كفت حو از] زتده بدار مكر اندكى) از آن را(" إتيمداش را 
)لبان يصمهد وفص جه ليلا 0 [ره. بدار] يا دعى ازآن [ز نصف] هم بكدم نايك سوم 


جاَزعلورَئِلّمدََيكَاوإدَسثلقَعتكَ رلا 
تَتيكَاجإدَ ئرجا أعَدُوْدَأومقِلا لكف 
مَرسبعاط وا 0واكميدوَل يدبي( 
رَبلَْروَالم بلكَلَمَلَامَْادْهوكيلا (با واضيز 
علَملوَوأمْفمجَراَا22) داكي 
ل مك0 من دجما 0 
وَماَاامْصَوَمَدَ1 سيوم تجْثالار سُوََبَالُ 
َكِب لكاتب ]داهن 
مكل عسولا( مك وزو ث ليسول 
موي00 تك تَنَدكترموَمجعلُ 


الراك ني © القمة ستيلرين وعد مم02 


ؤيا اتدكى بر آن بيفزاى) تا دو سوم مختارى و قرآن را جنائكه 
بايد شمرده و شيوا بخوان)!» إبراستى ما سختى دشوار بر تنو 
]| نازل خواهيم كرد) قرآن مهيب يا سختى را به دليل تكاليفى كه 
درآت است© ربه يقين شب زنددارى) بس 
سازكارى زبان و دل بر تفهم قرآن (مؤثرتر و از لحاظ تلفظ 
استوارتر است)!" (قطعاً تورا در روز شغلى است بسيار) در 
عفلهايت تحزك و تدبير داراى؛ شرافت بسراى تلاوت قرآن 
نيست”" ونام بروردكار خود را يادكن) بكو: بسم الله الّحمن 
الرحيم در ابتداى قرائت و از همهجيز بكسل و به او يسيوسته 
شو)!" (بروردكار مشرق و مغرب است خدائى جز او يست 
بس او راكارساز خود كير كارهايت را به او تفويض كن" ل(و بر 
آنجه مىكويند) كافران مكه از اذيّت و آزار (شكيبا باش و آنان 
را به ترككردنى نيكو ترك كن) ب تابى در آن نباشد اين حكم 
بيش ازامر به قنتال آسده استا“ ؤو سرا با دروغاتكاران 
برخوردار از نعست) صناديد قريش (واكذار و اندكى به آنان 
مهلت ده) از زمان. يس از اندك زمائى در بدركشته فدئد!!9. 
(بىكمان نزد ما زنجيرهاى كلان و دوزخ افروخته هست)1"" و 
0 نزد ما طعام كلوكيرى است) و آن درخت زقُوم يا غسلين يا 
خارى از آتش است نه بيرون مىآيد ونه فرو مىرود ((و عذاب 
دردناكى است) زياده بر آنجه ذكر شد براى كسانى كه بيغمبر (و) را تكذيب كردءاندا؟" إروزى كه زمين وكوهها بجنبند وكوهها شن بشتهاى از 
هم باشيده كردد) 0 ليه يقين ما رسولى كواه بر شما [أى اهل مكه] به سويتان فرستاديم) او محد(4) است در روز قيامت كواهى مىدهد به 
كناهان كه از شما صادر شده (إجنائكه يه سوى فرعون [نيز] رسولى فرستاده بوديم) او موسى عليهالصلاة و السلام است!9 (آنكا فرعوث از 
[فرمان] آن رسول سربيجى كرد و او را به سختى فر و كرفتيم)71" ؤيس اكركفر ورزيد [در دنيا] از روزى كه كودكان را بيركردائد) از شدّت هول 
.وهراسش وآن روز قيامت است (جكونه ايمن خواهيد شد؟) به كدام يناهكاه يناه م برى ازعذاب آن روزا" (آسمان در آن روز شكافته كردد) 
از شدّت و سختى آن (وعدة او [به آمدن آن] شدنى است) جارماى از آن نيست 80" اين نشانههاى) ترسائنده إبندى است) براى خلق ويس 
هركسى كه بخواهد به سو بروردكارش راهى در بيش كيرد) به طاعت و ايماذا؟9؟ 
اصل آن متزئل است ناء يس از قلب به زاءء در زاء أدفام شلده استد 
1 مصدر َل در باب تفعبل مرياشد بخاطر رعايت فواصل در آخر آبه أمده است وكرنه مصدر تبتل» تيل مىباشد ون ملؤوم بل السته. 
أ جمع | 'واصل شين شييآ 0 مكسور شد كفته م شوه رورى است كودكان را بير مى سازد از هول و هراس در ايبن 
است و درست است عراه به آيه. حقيقت باشد يعنى جنان سخت است كودك را در دتيا يبر مى سازه. 


از خفتن در 


طًُ 


ل(بىكمان بروردكارت مىداتدكه تو تزديك به دو سوم شب و 
و يك سوم آن را [براى عبادت] برمى خيزى) و 


[نيز] جمعى از آنانكه همراء تو هستتد) و 
طائفه از اصحابت جنين است از تو بيروى مكنند و بعضى 
از اينان نميدائد جه مقدار ازشب نماز خوائده وجه مقدار از 
آن باقى است» يس 'تمام شب احتياطاً در قيام ببوده كا 
.ورم كرده مدّت يكسال يا بيشتر بر اين ححالت 

بودهاند بس خداوند تكليفشان رأ 
مى فرمايد: (وحداوند شب و روز را مىستجد. معلوم داشت 
كه شما نمى توانيد به آن يا يبند باشيد) شب را نمى توائيد تادر 
مقدار زمانى كه شب زشدءدارى در آن واجب است انجام 
دهيد مكر به قيامكردن در تمام شبه و اين بر شما دشوار 
است (لذا از شما دركذشت» شما رابه سوى تخقيف 
بركردائد) (بس آنجه ميّسر باشد از قرآت بخواتيد معلوم 
داشت كه برخى از شما بيمار خواهند بود و ديكرائى هم در 
زمين سفر مىكنند كه از فضل خدا مى جويند) به وسيلة 
تجارت و غيره (و ديكرانى كه در راه خدا كارزار م ىكنند) 
و هريك ازاين سه كروء آنجه در قيام شب ذكر شد برآنها 
دشوار است بس از آنان تخفيف داد به خوائدت نماز به 
مقدارى كه برايشان ميّسر است سيس اين نسخ شد به 
خوائدن نماز فرض بنجكاته. (يس آنجه مسر باشد ازآن 
بخوائيد) جنائجه كذشت (و نماز [فرض] را برباى داريد و 
كات بيردازيد و به خداوند قرض الحسنه بدهيد) بديتكونه 
كه جدا از زكات فرض: از مال در راه نيكى انفاق كتيد از 
نيكى راكنه براى خودتان بيش 


مى يابيد. و از خداوند آمرزش بخواهيد كه خداوند آمرزكار 
مهربان اسث) به مؤمنان/(0 


اتواصد آيه 


تاكيد نمودن آن زيرا فصل داقع است. 


سورة مدئر (مقى است آيدهايش عداست) 
يشم الله ايؤحطن الؤحيم 
جامه به خود بيجيد: )بنرا هكاوزول وح بر اوجاه راب خوة يجيد ورخيز و هشدار د مرد] مه لش يم دداكر 
ابه بزركى ياد كن بؤركش دار از شرك قراردادن مشرك 


ردند" إو ببروردكارت را 
برخلاف آنكه عرب لباسشان را 


'تبليغ وحى برآنها. | 
نفخة دوم!" (إآن روز) دميدث دربوق 
آسات است/"؟ مرا باكسى بكذاركه 0 ته ارين 
دادهام»كسترده و بيوسته ازكشتزارها و مواشى. 
أست يعنى سخنشان قبول شده |" 
سازم)901 
آنش كه در آن تا ابد بالا رود و يائين آيدا 


يعنى بر هورساختن آن دوام دار'© (تبايد جميزى انزو خواهانه بدهى) جيزى را نبخش در حالى كه ييشتر از 
ويزة بيغمبر(2) است زيرا او مأمور به زيبائرين اخلاق و آبرومندترين آداب است يا بر اصحايت 
00 ] بروردكارت شكيبا باش) بر اوامر و نواهى7" يس جون در صور دميده شود) و آن بوق است در 
خا عراصت كرا الإدان) نايد ح) اين ركه لك وات او أن 


استا و يسيار يه أو مياق [د امكات] دادم) در رندكى عمر و فرزتدان" إباز مع مىورزد كه افنزون 
ون نموكثم (إبراستى أو در حق آيات [قوآن] ما ستيزهجو. اا به كار سختى خواهم كمارد) از عذاب يا كوهى از 


ا لقا وضد سَنَدوئه وكا 
عمقي يبارعأ لرحصُوة قاب 
0 55 


رحج وه ع 


ع 0 8 23 
8 


تيرج 

5 مك جك ازج 
3 لور ينيمض )عل لكين 
0-0 12000 
ميطمعٌ 


(و لباسهايت را باكيزه بدار) از نجاست يا 
ن رسد.!؟ (و بليدى را دور ساز) بيامبرر) 


منه به قراواثي 


مغيرة مخزومى است7" (و برايش مالى فراوان قرار 


(در محفلها كواهى مىدهند) وكواهيشان قبول شده 


خزرولزنزر-إجسراكه او انديشه كرد) در آنجه در قرآن است كله از 


1 م 


وهات 

تاسترج تاقوالا 2 77ت 2 عتاتعة 

وستاتسة حلب مهتت كينة 
ره جوع 


211 كريد 

1 تالش لقره 
رجال © راشي نرج للقت 
المرهاد ارك 1 بت كج د 
ير يتاكسبن” تنة©إتبال د جديكةئ 
مربي )م سكككن مَتَر0ا لل 


مرا 
هته نكيت سطع 


مدينه (وكافران) در مك (بكويند: خداوند به اين مثل [به ين عدد] جه خواسته است) بخخاطر غرابتش مثل نا 
آن (خداوند هركس را بخواهد كمراه مىسازد و هركس راكه بخواهد هدايت مىكند و 
(جزاو [كس] نميدائد واين [دوزخ] جز بندى براى بشر نيست)11' (جنين 

يشت بركرداند) يكنشت7؟" (و به صبح جون روشن شود)!؟" (كه آن 


مانند كمرادكردن منكر اين عدد و هدايت 'تعصد 
[شمار] سباهيان بروردكارت را) يعنى فرشتكان در قوت و يارا. 
ليست كه راهى براى انكارش بياييد (سوكند به ماه1"" (و به شب 


]| از ساحران نقل شده استا 


]أ عروقش مكر اين كه نابودش مىكثلن سيس مائئد اول برمىكردد 


بيغمبر() شنيدء بود (و سنجيد) در نفس خويش !04 ل(يس 
]| تفرين براو باد جكونه ستجيد؟), جه حالى آن را سنجيدا؟9 
لإباز تفرين بر او ياد جكونه سنجيد؟)!”'" (سبس تكريست) به 
]أ جهرءهاى قومش: يا در آنجه بدان ايراد و قدح بكيرد!!"" (آنكاه 
روى ترش كرد و بيشانى درهم كشيد) حيله بر او تنك آمد جون 


أ طعنى از قرآن نيافت!"؟ (سيس يشت كره) از يمان (وككير 


ورزيد از ييروى بيغسبرة1))3؟" (آنكاء كفت دربارة آنجه 
بيغمبر() آورده است (ظاين جز جادوئى بيشينهدار ئيست» 
ت©" لآن جز كفتة بشر نيست) 
جنائكه كفتند: جز اين نيست كه بشرى به أو أسوخته است!9"8 


]| (درابه دوزخ در خواهم آورد)!”" جه جيز تورا آكاء ساخت 


كه موع ببيست8). اين تعجب يراى تمظيم شأن دوزخ 
(نه باقى مىكذارد نه رها مىكند» جيزى ازكوشت و 


انا دو مرتبه عذاب يجشدا"" (سوزائندة انسانهاست) ظاهر 
بوستش را مىسوزائدا؟'' إبرآن نوزده [كس]كمارده شدهائد) از 
فرشتكان تكهبانان,(”'' بعضى از كافران در حالى كه بسيار 
نيرومتد ويا داراى قوت و شدّت بود كفت: من هفده كس از آنان 
راكفايت مىكنم شما دوكس باقى مانده راكفا غداوتد 
بسزرك قسرمود: لإو جز فرشتكان راء موكلان آنش [دوزخ] 
نساختهايم) يس جه كسى تاب و توان رويارويى با فرشتكان 
را دارد (و شمارٍ آنان را براى كافران جز آزمون [كمراهى] قرار 
ندادمايم) بديتكوته كه بكويند: جرا توزده كسائد إن اهل كتاب 
يقين حاصل كنند» تا يهود صدق ييغسبر() را در شسمار 
نوزده كس بودن فرشتكان بداتند كه موافق است با آنجه در 
كتابشان است (و تا مؤمنان [از اهل كتب] مؤمن تر شوند) از نظر 
تصديق جون آنجه بيغمبر() فرموده است با آنجه در 
كتابشان است موافق است (و تا اهل كتاب و مؤمئان [جز آنها در 
شمار فرشتكان] شكت نكنند و نا بيماردلان) به شك در شهر 
شده است (بدينسان) يعنى 


[دوزخ] يكى از [جيزهاى] سترك است) كرنتاريهاى عظيم است!*" إبراى انساتها هشداردهنده است)” إبراى كسى از شماكه بخواهد) به 
سوى نيكى يا بهشت بوسيلة ايمان (كام بيش نهد يا بس ماند) به سوى بدى يا آتش به سيب كفرا” (هركس در كرو عملكره خويش است) هر 


به كردار خويش مؤاخذه است!*" (مكر اصحاب يمين وآنان مؤمنانند يس ازآن نجات يافتهاندا"” إدر باغهاى [بهد 


[بهشتى] خواهند بود از 


همديكر مىيرسند)!"* (از بزهكاران» از حالشات» و بس از بيروآوردن موحدين از آتش. به آن بزهكاران مىكويند!!) إجه جيز شما را به 


دوزخ درآورد؟)1"© (كويند از تمازكزاران نبوديم)1"” (و. 
باطل 87 (و روز جزا و بعث را دروغ مىاتكا: 
اصل آن متدثر است قاء يه هال تبديل شلدء و 


«وحيدأ» حال شن است يا حال است از مقعول محذوف خلقته. 


را خوراك نمىداديم)4" (و با والؤخايان [به انكار قرآن] زاؤخابى مكرديم) در 
ا" تا إين كه مرك به سراغمان آمد)8 


.نيكوكاران (سودى به آنان نم بخشد) يعنى شفاعت بسرلى نه 
آنها نيست80 (يس آنان رجه شده است كه از ند 
رويكردانئد» جه جيزى برايشان حاصل آمدء از ايمات 
رويكردائندل" (كوثى كه آنان درازكوثان رم كردهائد» 
وحشىاندا” (كه از شيرى كريخته باشند) به سختى 
كريختهاتدا' إبلكه هركسى مى خواهدكه [به او] 
صحيفدهابى كشوده داده شود) از طرف ختداوتند تعالى 
دستور دهد به ييروى از يبامبر جنانجه' 
خَلَى تنزل غليلاكثابا نقرؤد»!”0 (. 
.بروائى ندارند) از عذاب آن؟© إحاشا حق اين 
[قرآن] بندى است)*" ؤيس هركس خواهد آن را ياد كتد) __-20 
بخوائد بند كيرد به آن(0" (و ياد نمكنند مكر هنكامى كه 
خدا خواسته باشدء اوست سزاوار بروا و اوست سزاوار 
آمرزش) يعنى خدا سزاوار است از او بروا داشته باشيد و لان 
براى مؤمنان بابروا بيامرزد 8/0 
اقواهد آيه 54 «لمالهم: ما مبتداست لهم خبرش م باشد متملق. 
است به محذوفى مانند استقرٌ ضميرش به خبر انتقال ياقته و 


يزيد تيكو رأف مايرا مالسب 
لد حال اج قكيه كول موجن 


ومعرضين» حال است از آن ضميز مستئر. جيتتاقتج رقف تاساود 
سورة قيامت مَكَى است وآيههايش ٠؟است‏ اتج انج رقنا تت بترا امن 
يشم الف الؤحطن الرؤحبيم عات 


به روز قنيامت سوكند ياد مسىكنم)!؟ (و به نفس ب :.. سد 
نكوهشكر سركند ياد مركثم) جرا بدى كردم و جرا بيشثر 20000 ِسََهَتْجَلَد- ا ِدَعلئاَعَهُ 


نيدايم ك0 عا 2 كنا 


اينها زندهكردانيده مىشويد. آيههاى بعد دليل بر اين جواب 
است (آيا انسان [كافر] مى بنداردكه استخوانهايش را هركز 
كرد نمىآوريم) براى بعث و زندهكردائيدت7” (آرى) كردش 
مىآوريم (در حالى كه تواتاييم بر آذكه [حتّى] سر 
اتكشتانش را [هم] يكسان سازيم» يعنى استخواتها را باز موكردانيم با وجود كوجكواش تا جه رسد به استخوانهاى بزرك إبلكه انسان 
مىخواهد [در مهلتى كه] فرا روى خويش دارد بدكارى كند) قيامت را تكذيب نمايدا* به دليلى كه (مى يرسد روز قيامت جه زمانى است؟) 
سؤالش بعنوان ريشخند و تكذيب است'" (آتكاء كه جشم خييره شود) از ديدن آنجه تكذيبش موكردا"" بو ماه تير كردد) نورش نمائدا؟ (ى 

خورشيد وماء به هم آورده شود) يس هر دو در طرف مغرب طلوع نورشان نمىمائدء وآن روز قياست است!!" (انسان آن روز كويد راه 
كريزكجاست؟)01(نه هيج بناهى نيست) بدات تحصن كندا!" (در آن روز قراركاه [انسان] بخواست بروردكار توست) قراركاه همه خ 
بس محاسيه مى شوند و باداش داده مىشوندا!!) لإبه انسان در آن روز به آنجه بيش قرستاده و به آنجه باز يس كذاشته خبر داده م شود)!؟" (حق 

اين است كه انسان حجتى بر [عملكرد] خويش است) هر يك از اعضاء به عملى كه انجام داده است كواهى مىدهلد جارهاى از ياداش آن 
نيست040 (واكرجه بوزشهايش را در ميان آورد) اكرجه تمام معذرتهايش را بياورد ازاو قبول نمىشودا"اخداوند به ييغمبرش مىفرمايد: (زبان 
ارا به آن [به قرآن] مجنبان) قبل ازآت (كه به [بازخوان] دركار آن شتاب كنى) از بيم آنكه مبادا از خاطرت برودا”" (إقطعاً بر 
ماست جمعش را [در سيثهآث] و خواندنش بر زبانت بر [عهدة] ماست)!01 إيس جون آن را) به زبان امين وحى [جبرئيل] بر تو خوانديم؛ 
خواندن او را بىكير. بيغمبر( )كوش فرا مىداد سيس آن را مىخواتد 0" (سيس روشن ساختن آن بر عهدة ماست) به درك نمودن آن مناسيه 
در بين اين آيات و آيدهاى بيش آن است كه از «أيَحْسَب تاولاتح ركه متضّمن اعراض از آيههاى خداوند است و اين آنهها متضّمن شتاب به سوى 
آن و حفظ كردن آن است/01 


ا 000 


(جستين نيست) كه شما موكوئيد (شما دنيا را دوست 
مىداريد)!”” لإو آخرت را رها مىكنيد) براى آن عمل 
نميكتيد””” (آن روز [قيامت] جهرههابى تازه و نورانى 
است)71 (خداوند ياك و بلند را مى بينئد) در آخرت7"" (وآن 
روز جهرءهايى در هم كشيده هستند) عبوس و ترشروى 9" 
لإيقين دار كه مصيبتى كمرشكن به آنان مىرسد)!"" (جنين 
نيست» هنكامى كه [روج] به كلوكاء برسد)!”؟ (وكفته شود 
] كسى كه بيرامون اوست مىكويدة (إجه كسى افسونكر است) 
0 وتم 1 دعاى شفايش بنويسد"" (و به يقين دائد كه آن [هنكام] فراق. 
[از دنيا] است)0*" و ساق ياى محتضر به ساق ديكرش 
مربيجد) هنكام مرك. به سبب شدّت روىةورد آخرت 
متويه اق از دنيا مىشودا"” (در آن روز همه را به نزه 
]| بروردكارت باز برند)» وقتى نفس به كلوكاه رسد به سوى حكم 
]| بروردكارش كردن نهد(" 
بس [دل بستة دنيا] نه تصديق كرد و نه سماز كذارد)!91 
5 (بلكه دروغ انكاشت [به قرآن] و رويكردائد) از ايسمان977. 
هَل أَقََّلَالإشنمِنينَالدَه الدَع لوي سيك ًا زه (سيس سرمست و خودخواهانه به زد خمانوادهاش رفت)71 
ِنَم لماج جم ساسع سه ع أ «راى بر تو آنججه سختش دانى به توتزديك امت (إبال وا 


بر تو) آن سخحتى به تو سزاوارتر است 9" لإباز واى بر تو واى بر 


تا 00ةليل كار ماكو ي) [9] توه تاكيد استا"" ويا انسان م ينداردكه برهدف رها شود؟» 


لَك يسما سِاَدْوَأغْ تلاو ك0 | به شريعتى مكدّف نشود اين كمان نشودا”" (آيا نطفهاى از منى 
نئاك م نبودكه [در رحم] ريخته مىشود؟)!7" (أنكاه خون بستهاى بود 

عزاجها افونا '] كه [خداوند ازآت انسان را] أفريد سيس [آفرينش او را] استوار 

داشت) با اعضاى متعادل.!8" (آنكاه از آن) از منىاى كه خون 


باوه سيس كوشت باره كرديده است (دو زوج مرد و زن را يديد 
آورده است) يك بار توأمان با هم جمع مىشوند بار ديكر هر 
يك از ديكرى جدا مى شود د رحم!؟ يا كسى كه) اين اشياء را آفريده است بر آنكه مردكان را زنده كند توانا يست 05 
قواعد آيه +6 داولى لك الثفات است از بيت به لخطاب و اولى اسم قعل اسستد. 


سورة انسان؛ يا اّدهر مَكَى يامدتى أست آيدهايش ١1است‏ 
بشم ا لحن الؤحهم 

(براستى كه بر انسان [آدم] مدّت زمانى [جهل سال]كذشته استكه درآن جيزى قابل ذكر نبود عسورتى ازكل بود قابل ذكر نبود ‏ يا مراد 
جنس انسان است و مراد به حين مدّت حمل است!!؟ (هر آينه ما جنس انسان را از تطفداى درهم آميخته و مختلطى) از آب مرد و آب رن 
(آفريديم او را مىآزمائيم) هنكام تكليف و اهليّت آن اراده آأزمودنش را داريم بدين سيب (او را شتولى بينا كردانيديم)!'" إقطعاً ما لو را به راء 
آورديم) راه هدايت را بوسيله فرستادن بيامبران بيان كرديم (خواه سياسكزار [مؤمن] يا ناسياس [متكر] باشد)!" (قطعاً ما براى كاقران زنجيرها 
و طوقها وآتشى افروخته آمادهكردهايم) دستهايشان به وسيلة رنجيرها به كردنشان محكم مىبنديم و به سوى آنش كشيده مىشوند به آن معّبٍ 
شوندا» إبه راستى نيكان از ساغرى مىنوشند كه آميزءاش [آب جشمة]كافور است)!9 


بوى كافور درآن است (جشمهاى كه بتلكان خدا ازآن 
مىنوشند) دوستان خدا (آن را جنانكه بايد روان مىكنند» 
آن را به هر جا از اهند موكشندا" (به نثر 
[در طاعت خدا] وفا مىكنند و از روزى كه شوش دامنكستر 
است مىترسند)1") (و خوراك را 


عط لماعك يتيك 
0000 
كسب خوشنودى خداوند) كسب ثواب او إبه شما خوراك انا و فاضا 


سىدهيم) به طلب أدوابش (از ثسما ياداش و سياسى أو اَِماعوسَاقَرَا دكن امسر 
.نمىخواهيم)كه سبب آن باشد. آيا بدان تكلم كردءاتد يا لين لاوا هيف 
متب رتاس سات |1 املقو تارش ويد ساكس 
آنان ثناكفته استء دو قول است :89 (ما در روز كه جهرمها 8 ماعلا لان لجرو نهاك اران هيراج 
عبوس است) زشت و درهم كشيده (إو يس و- 
از بروردكارمات مى ترسيم)1” 7 (بس خداوند آنان را ازشرآن 
روز حفظ كدر و به آنان خرّنى» زيبائى و ثور يه 
جهرءهايشان (و سرور رسائد)!" (و به [ياداش] آذ كه 
شكيبائى [ازكناء] ورزيدند باغ و ابريشمى [بهشتى] به آنان 
اش داد) وارد شدند و بوشيدئدا”9 (در آنجا بر تختهاى رشي 7-00 
6ع لعا حم يم 8 0 
/ 70 2 2 
ونه سرماى سنغتى) قولى موكويد: زمهرير به معثى م تنيت يي رم 
اماه است يسعنى دون خمورشيد و ماه روشن است057 تاو س2 ع 
(سايدهاى درختائش بسر آناء أن نزديك است و ودين فصو وسقهم رب 
ميودهايش بسيار در دسترس قرار داده شود ميودهايش 0 ركان سعد 0 
ترديك شد به حالت ايستاده و نشسته و به يهاو آرسيدة در وم مه تفز مويف ريكَ ركشل 
مسترس إست" ؤو ظروف سيمين وكوزدعاى باورين عَنْ َكَل دَتزِيلا 0 يلريك ولاش 


بيرامون آنها كردائده شود) اكواب: كوزبهاى بدون دمت || ما وو رز رأذكر) أتمرية ترا صلا 2 
222221 22 2 > 


اك است بعد 


يعمسم ب ولد ويم 


3 0 


است!9) (آبكينههابى از نقركه آن را به اندازه اندازكيرى 
كردهاند4 يعنى آنها از نقرهاى هستند كه باطنش از ظاهرش 
ديده مىشود ماتند شيشه كه خمدمتكارات آن را به اندازة 
سيراب شبين نوا زه كرفتهاند بدوث زيادى يا نقص و 
آن خوشمزهترين نوشابه است!* (و در آنجا از ساغر شرابى كه آميزداش زنجبيل است نوشائده مىشوند)1" (جشمداى در آنجا هست 
سلسبيل ناميده مىشود) آبش ماتند ز است كه عرب بدان لذت م برند و زود و راحت در حلقوم فرو مى رودا" (و نوجوانار جاودانه) 
بير ئمىشوند إبرآنان رفت وآمد مىكنند جوث آنان را ببينى آنان را مرواريدى از رشته افشائده مى يندارى بخاطر . 
يا از صدفش بيرون آمده مرواريد در اين حمالت زيباتر ازحالت ديكراست مانتد درحال سوراع شدن)!"" (رجون ب 
توصيف ثمىشود] و فرماتروائى بزركى موبينى)كسترده وبتهايت””” (بر آنان بوششهاى سبز از ابريشم تازك و ابريشم ستبر است» |, 
ابريشم غليظ است آستر و روية آن بوششها ازاينها تشكيل مىكردد ؤوبا دستبندهائى از نقره آراسته شدءائد) در جاى ديكر «من ذهبه است 
از طلا است براى اين كه اعلام دارد به هر دو نوع يا هم يا جدا از هم آراسته مىشوند لإو يروردكارشان شرابى ياكيزه به آنان خواهد نوشائد) 
طظهور يعنى يا" بخلاف شراب دنياا'' لين [نعمتها] بعنوان جزاى اعمالتان است و تلاشتان يذيرفته شده است)!!" (مائيم كه قرآن را 

به تدريج بر تو نازل كردءايم) يك جمله و يك بار نازل نكردهايم77" (يس براى حكم بروردكارت) بر توبه تبليغ رسالت (شكيبا باش و از 
كار يا تيكس أن لوماة مره .ين مدية بن زقة و ولك ير ين كدو تبر وطق د لاي لسر زا عرست ات هر 
كنهكار وكافرى را بدان اراده كرد اطاعة هيجكدام از اينها را مكن در آنجه به آن دعوتت مىكنند ازكناه ياكفر هر كدام باشندك" (و نام 
بروردكارت رام در نماز (صبح وام يادكن) فجر و ظهر وعصرا*9 

قواعد آيه ١5‏ «ردانية» مطف است بر محل لا برون اى غير رائين.. 


ا يي 2 


ميسج اوسبخة لاطري 03 ات 
1 ليخن 

لقتو وَكَدَد ات 0 مب تدكا 
ةعرق سَسَسَة َغَلَب سيك © 
هي سين 
حَمَتيدوا اَن أعدََممَتَهلئ © 


لغشلل مه اله 
ادن 0 كد10 عكتزج 
اريتك جا لتيب وكا © مدر در هرما 
6:03 لؤاست جو لزعت 
حتائَد فلخت جاتر اتزلتت اير لبك 


عه 2 ملل 


711100 


و روهت لتر وار 
لتك يس © تنبب الاين © َنم 
5 كيك امتتز مضي © تبر 


مىافكتند) بسراى روز قيامت ل الاين 5 آنان را 
آنريدءايم و ييوتدشان رأ اعضاء و مفاصلشان را (استوار 
داشتهايم و أكر بخواهيم مانند آنان را جناتكه بايد [در خلقت] 
جايكزين م ىكنيم)41" (بىكمان اين [سوره] بندى است [براى 
مردم] يس هركس كه بخواهد به سوى بروردكارش راهى [در 
بيش] كيرد) بوسيله طاعت!7"” (و نمىخواهيد) راه طاعت را 


4] بكيريد نكر آن كه خدا بخواهد [آن را] بىكمان خداوند 


داناست) به خلقش (فرزاته است) دركارش!*" (هركسى راكه 


؟]| بخواهد مشمول رحمت خود موكردائد) بهشت خود و آنها 


مؤمنانند ؤو براى ستمكارات عذابى دردناك آماده كرده است) و 


]| آنها كافرائتد!©. 


قواعد آيه 14 ور اذ اشثناء اذا به جاى وإن» واقنع شده سائئد إن 
يتبتكم زيرا خدارند تعالى آن را اراده تكزده است در اينصورت اين 


سورة مرسلات (مَكَى است وآيههايش ٠هاست)‏ 
بشم لق الحطن اجيم 
وك به فرستادكات ييابى) بادهابى كه جوث موى كردن 
يشت سرهم , دان روثيدة اده يان يدا" ست 


يادها لياراك 9 و0 أ ا به جداكشتدكان يه 
جداكردنى) آيات قرآن بين حتق و باطل و حلال و حرام را ججدا 


مىكنداء» (به فرشتكان فرودآورندة وحى) به سوى انبياء و وسولان كه وحى را به ملتها القاء مىكثندا© (خواه عذرى باشد يا هشدارى) بسراى 
حجّمت از طرف خداوند بزرك/" (بىكمات آنجه به شما وعده يافتهايد» از بعث و عذاب ى كافران مكّه (وقوع مى يابد) جارهاى از آن نيست7 
(بس آنكاءكه ستاركان تيره [و تاريك] شوند)!" (وآتكاءكه آسمان شكافته شود)!؟ (و آتكاءكه كوهها ازجا' 
(و آنكاه كه رسولان براى ميعاد معيّن كرد آورنده شوند)1!" (براى كدامين روز [بزرك] باز داشته شدءاند؟ براى شهادت بر ملتهايشان به 
.تبليغ7؟' إبراى روز داورى) در بين خلق يعتى داورى در بين خلايق واقع مى شود (توازكجا دانى كه روز داورى جيست) تهويل و تهديد 
است يه شأن آن!4 (واى در آن روز بر تكذيبكنندكان) اين براى آنان وعيد است20 (آيا بيشينيان را نابود نكردانيديم) به سبب تكذيبشان 


«ه شوند) ودر فضا برباد روئدا". 


نابودشان كرديم7”) (سيس بسينيان را در بى آنان مىآوريم) ازكسانى كه تكذيب كردند ماتند كفار مكه يس هلاكشان مىكنيم 017 إبا كنهكاران 
بدينسان) مانند آنجه به تكذيبكنندكان كرديم (رفتار موكنيم) به هركس در آينده مجرم شود هلاكش مىكنيم"" ل(واى در آن روز بر 
تكذيبكنندكان) تأكيد است براى آيه قبلى610 


با واد؛(ويَنث» وبا همزء بدال است از واو. 


(مكر شما را ازآبى ناجيز نيافريدءايم) وآن منى است3 ٠”‏ لايع ليتق 500 
ا(بس آن را در جايكاهى استوار قترار داديم) وآ جم 
است 17" (تا هنكام معيّن) و آن وقت ولادت است"" لإيس 


2322 222 2 2 جد عد 2د 22 2 ع 2د دعام 
أرَععوينيآق باتكب ددر 
ةر نيد 

َعََرِا سيد © لهاو جمد ارين 
0 دج 


ابه اندازه سامان داديم و جه نيك توانائيم) بر آن7؟" إواى در 
آن روز بسر تكذيبكنندكان)" (آيا زسين را فراكير 
نساختهايم؟)1" (كه زندكان را) روى خود (و سردكات را 
در درونش (فرا موكيرد)!”" (و در آنجاكوههاى بلند را قرار 
داديم و به شما آبى شيرين نوشائديم) آبى كوارلا”؟ ؤواى در 
آن روز بر تكذيبكنندكان)!* و به تكذيبكنندكان در روز 
اقيامت كفته مىشود: إبه سوى آنجه آن را دروغ مىانكاشتيد 
[از عذاب] برويد)ا"" (برويد به سوى سايهاى داراى سه 
شساخه) وآن دوه جهئّم است وقعى بلند مىشود از 0 
بزركواش سه شاه مىكردد,!"" إنه ساترى است)آنها را از 0 وكيك © لويذ 
حوارت آن روز بناه دهد إو نه از شرارة تش باز مى دارد) 91 جمد مظان 2 يمكح 
(آن [آتش] شررهاى كاغوار مى براكند) در عظمت و جور َك 
بلندىاش ‏ شرر ججسمع شراره؛ شعلهاى است كه از آتش 
براكنده مىشودا؟" (كولى آن شررها شتران زرد رنك سيه 
تاباند) در هيئت و رنكش در حسديث است ثسرارالاس 
اسود كالقير يعنى مردمان بد و شرور سياهند مانند قبيرا5. 


(واى در آك روز بر تكذيبكتشدكان) 1" (اين روزى است» 


عه 


أمطيث لماك 


ذَبين 


0-0 1 


روز قيامت (كه نمى توانند سخحن بككويئد) به جبيزى در آن!9 
(و به آنسان اجسازه داده نمىشود [در عذر] تنا يوزش 
بخواهند)!”" (واى در آن روز بر تكذيبكششدكان)!"" (إلين 
أددذ] دوز ذاورى است شما را) اى تك ييكنتدكات از اين 


أورديم) محاسبه مىشويد و جمعاً معدّب مىشويداة(يس اكر نيرنكى داريد» حيلهاى در دفع عذاب از خودتان (بس در حتق من بسكاليد» 
انجام دهيدا"" (واى در آن روز بر تكذيبكنندكان)!"' (هر آيته يرهيزكاران در سايهساران» در انبوه درختان جون خورشيدى نيست از كرماى 
آن به سايه رفت و إجشمهساران خواهند بود)كه از آب مى جوشدا!”) ؤو ميودهائى كه دلخواء آنا است) در اين اعلام است به اين كه خوراك و 
نوشابه در بهشت برحسب ثهواتشان است يه خلاف دنيا كه اغلب برحسب آن است كه مى يابندا"” و به آنان كفته مىشود؛ (به ياداش آنجه 
مىكرديد [از طاعت] بخوريد و بنوشيد خورد و نوشى خحوش وكوارلة؟” (ما بدينسان) جنانكه ياداش يرهيزكاران را داديم (نيكوكاران را جزا 
مىدهيم)") إواى درآن روز بر تكذيبكتندكان)1* (يخوريد و بهرهمند باشيد) خطاب است به كافران در دنيا (اندكى) از زمان تهايت تا مرك و 
دراين تهديد آنهاست (كه شماكنهكاريد)!” (واى در آن روز بر تكذيبكتندكان)1"* (و جون به آنان كفته شود به ركوع برويد) نماز بخوائيد 
(إبه ركوع نمى روند) نماز نمىخواننداة؟) (واى در آن روز بر تكذيبكنندكان)!؟ (بس بعد از قرآن به كدام سخن ايمان مىآورند) ممكن ئيست به 
كتابى ديكر ازكتابهاى خداوند ايمان آورئد يس از تكذيبشان به قرآنه زيرا قرآن بر اعجازى مشتمل است كه ديكر كتابها بر آن مشتمل نيست. ليا 
قواعد أيه 8 عرب سياهى شتر را صفر نامند ججون سياه ىاش ماء 
قولى م ىكويد: صفر در آيه بمعتى سياء است به دليل آنجه ذكر شد و قولى م ىكويد: خير؛ عنين تيستد 


اترهق استم 


كاسبتترج ابنج لَضانديكد © 
ونان 220 4 
جاتََتَابَرَبامَاج رمم كهابتنا 
وكسماد وامسَايرَجَارَكَ ءارما 
نالور رن ِمَكة َب باوبا 0 
دماص لكان 
تأمينأنرك 220 
5 0 
مالهالننَ اماج لَجَدفْدَنَِاَه كر 


جْإتَجِسِمرَسَنَةََاجَرَآءرِمَةَ نكا 
لاون سا( وَكذبوأ ا تم 


ِيدَكْإلَعَدَابًا 


استوار بنا تهاديم] 


سورة نبأ (مكى است آيههايش ١؟است)‏ 
يشم ال القحطن 

لاز همديكر از جه مىيرستد؟) كافران قريش بعضى از 
بعضى مى برستد" ([آرى] از خبرى بزرك [مىبرسند]) بيان 
آن جيز است» برسش و استفهام سخاطر اكدرام آن است و 
جيزى است كه بيغمبر() آورده است از قرآن كه مشثمل 
است بر زندهشدن و جز آن7" خبرى (كه آنان در آن اختلاف 
دارند) مؤمتان اثباتش مىكنئد وكافرات انكارش!" إنه! خواهند 
دانست آنجه به آنهاء در برابر انكارشان به آنء مىرسيداة 
(ديكر بار [مىكويم] نه! خواهند دانست) تأكيد است براى آيه 
؟ اما در اين آيه با ١ن‏ آمده است تا اعلام كند به اين كه وعيد 
دوم سسختتر است از وعيد اول(* سيس خداى تعالى به 
دارابودت قدرت بر بعث اشاره كرده فرمود: (آيا زمين رأ بسثرى 
تكردانيدهايم؟) زيراتدازى همون كهوارة كودى!” (و كرهها را 


| جون ميخها؟) زمين به آن ثابت مىشود مانند خيمدها به وسيلة 


ميخهاا" (و شما را جفت [نر و ماده] آفريدءايم)! (و خوابتان 
را [مايه] آرامش قرار دادهايم» براى راحتى بدنتان!؟؟ (و شب 
ارا يوششى ساختيم) بوسيلة سياهىاش!"' (و روز را [زسان 
كسب] معاش كرداتيديم)! 71 (و بر فرازتئان هفت [آسمان] 
اد جمع شديد اسث يعنى نيرومند و 
محكم كه كذشت زمان در آن تأثير نمىكذاردا؟" (و [خورشيد 
را] جراغى درخشان ساختيم) نور وكرما مىدهدا"" (واز ابرها 
آبى فرو ريزان فرستاديم) ابرهائى كه نزديك است باران 
شود," (تا بدان داته) مائند ككندم (وكنياه را) مائند انجير 
(برآوريم)!19 (و نيز باغهائى [با درختان] انبوه)!”" (بىكمان 
روز داورى به هتكامى معيّن است» قصل بين خلايق بسراى 


ثواب و عقاب017 (روزى كه در صور دميده شود 3منده اسرافيل است (آنكاه كروه كروه) از قبورتان به سوى موقف (مىآييل)!9 و آسمان. 
شكافته شود) براى نزول فرشتكان زو دروازه دروازء كردد)!؟" (وكوهها روان كرده شده) از جاهايشان و جون (سراب شود) يعنى مانند كرد و 
غبار است در سبكى و روائى!''" (بىكمان دوزخ جشم به واه است) يا آماده است(1؟) إبازكشتكاء سركشان است) مرجعى براى كافران است 
ببدات واردند وار إز نمىكنئدا؟" إدر آنجا مدّت زمائى طولائى ماندكارند نهايتى براى آن نيست7" (در آفجا نه خوابى نه آشاميدتىاى را 
نمى جشند) نه خواب دارند نه نوشيدنى بالّت1©! جز آب جوشان) در نهايت حرارت (و زردآبداى) آنجه ازجرك اهل دوزخ روان مىرشود 
أن را مى جشند و بدان باداش داده مىشونداة" (كيفرى همساز) باكردارشان يس كناهى بزركتر ازكفر و عذابى بزركتر از آنش نيست !”9 
(بكمان آنان ترس حساب را نداشتند» جون بعث را انكار مىكردندا”” (و نشاتههاى ما را [قرآن را] سخت دروغ اتكاشتند)!"!" (و همدجيز را 
[از اعمال] با نوشتن حفظ كرديم) در لوحالمحفوظ تا بر آن ياداش كرفته داف است تكذيبنمودنشان قرآن را" بس در آخرت 
هنكام وقوع عذاب بر آنان به آنان كفته مىشود: يس [طعم تلخ عذاب را] بجشيدكه در حق شما جز عذاب نخواهيم افزود) عذابى بسر 
عذابتان!:©. 


لإبىكمان يرهيزكاران كاميابى دارند» در بهشت7'" إباغها و 
درختان انكور)ا”" (و حوريان تاريستان سمسال)1؟" و 


ساغرى سرشار) ودر سوره قتال است: و جويبارى اق 2# ا خخ 2 2 م 4 
شرا ب" (در آنجا سخن بيهوده و تكذيبى تمىشنوند) در 


مَقَانا علق 1 و بجنا 
بهشت هنكام توشيدن شراب و ديكر احوال قول باطل و | 0 
كر اوكس شيب دميكوة بعلف كيار |[ 0 )© 1 
نياست هنكام نوشيدن شراب!" (از سوى يروردكارت ا الت دربي 
[جنانكه بايد] باداش و بخششى بسنده داده شد) يعنى يه من عيض 0 ار اق 0 20 
آن قدر زياد بخشيد كه كفتم ديكدر بس است اصطلاحى نه ايوم يفوم الرو و 
استا" (برورتكار آسماتها وؤمين ومابين آتهانت [همات |99[ موك نوكا لَصَوَا تا دَلِكَ ْنأ يمن 
خداوند] رحمات از [عظمت] او يكى نمىتوائد با اوسخن. | 1م 
مسا 2ن باهر 

كويد» ااترس""(ردز كه جبريل لي لشكرياد عد | طَأَادَِلريست0 1 دص قَرَابوَرَ 
فرشتكان به صف ايستنه سنن تمىك ويد مردم (مكر | يَلرالْمدمَاءدَمتَيدَا مويق 
كسى كه خداوند رحمان به او اجازه داده» دركفتار و 
سخن درست كفته باشد) از طرف مّمنان و فرشتكان ماتتد. 
اين كه براى كسى كه خا از او راضى است شفاعت كنترلة9. 
(آن روز راستين است» وقتوعش ثابت است وآن روز |( 8 
قيامت است (بس هركه خواهد بازكشتكاهى به سوى وَالتَرعتٍ ان اشيسلت سا0 :شيب ععا 

” 3 9 0 
بروردكارش بجويد) به سوى خدا بازكردد بوسيلة طاعتش نا هلصت سانا لمرو ترجا يِعْ تر 
درآت از عذاب سالم بادا" إبراستى ما شما را از عذابى 5 سوال 5 0 د 
أؤديك بهم تلدم) لى كافزاة مه علاب روز نولتت كنه "| لَه( نص 
عىآيد و هر أيندءاى نزديك است (روزىكه انسات به نه ب َديِمَةي) يفو لون مهفي كروي له داكا 


دستان خويش از خير و شر بيش فرستاده است بنكرده 9 0 ع 
دكار يكويد اى كاش من خاك يودمع يعن ثاب حاف 00 5 


نمىشوم اين را هنكامى كويدكه خداوند به حبيوانات يس از 
كرفتن قصاص بعضى از بعضى. مى فرمايد: خاى شويد!" 


سوره النازعات مكَى است و آيههايش 12است 
بشم اف الؤحيم 

(سوكند به فرشتكانى كه به [كافران را] مى ستانند)!؟ إو سوكند به فرشتكانى كه [جان مؤمنان را] به نرمى مىكيرند)!') (و سوكند 
به فرشتكائى كه به امر خدا از آسمان نازل مىشوند)1/ (و سوكند به فرشتكانى كه [ارواج مؤمنان را] سبقتكنان) به سوى بهشت مىبرند" (و 
سوكند به فرشتكانى كه به تدبير [أمر دنيا] فرود مىآيند) جواب اين سوكندها محذوف است يعنى: زنده مىشويد اى كفار اهل مكّه!"؟ (روزى كه 
[زمين وآسمان]كردان بلرزد) راجفه نفخة اول است هر جيزى بدان به لرزء در آيدا” (بى آيندهاى در بى آن در مىآيد) رادفه نفخة دوم است بين 
دو نفخة جهل سال است'" (دلهائى در آن روز توسان باشند) و مضطرب"© (ديكان آن [كروه] فرو افنتاده است) از سرس أنجه سىبيئذا؟. 
(مىكويند) آنهاكه دل و ديدها دارند به استهزاء و انكار برانكيختن: (آيا ما به حال اول خود بازكرداتده مىشويم؟) يعنى آيا يس از مرك به 
.زندكى بركردائده مىشويم”"' ويا وقتى ما استخوان ريزءهايى بوسيده شديم) بازكردانده مىشويم!! (كفتند: أنكاء آن [بازكقت به زندعشدن] 
بازكشتى زيانبار است)1؟1" خداوند مىفرمايد: (1 بس آن نفخة دوم)كه بعث از بى آن مىآيد (تنها يك باك تند است) هركاه دميده شودة؟0. 
(بس آنككاه آنان) خلايق هبر زمين [هموار] آيند4 به حالت زنده يس از بودنشان در آن به حالت مردء4" (آيا خبر موسى به تو [اى محمد] 
رسيده ست 6815 

قواعد آبه د ولتبعشنٌُهى محذوف عامل «يَوم» است در آيةٌ يعد. 

آبه /ا-«تتبعها رادفه» حال است براى «الراجفه» يس «يوج» وسمت در نقخه و غيره را دارد بنايراين ظرفيتش براى بعث كه بس از تفخه دوم است صحيح است جون. 
شامل مرشوه, 


8 2 2 ودع 
شرم اتلك © انع وتلق © |" 


تحر لكي هميرك تخت نمه 
كج كا بوتس ج ارتم تعر 
تاس ج ةانقل جنك ته لكر و1 
هات يد ليمَج لم لكذملاراستبته 

اتَستكاصوَهَ انلو ينوك شه 0 
ديك حها2 لخن امةعارسم 042 
10ت تالكر تيزج وابتراللقة 
لكرج رت موسي ولحي 
سرج سكو جو ركف اياج ردكلم 
لأف © لسَحَادَمَتَْ رت اقرع اليك 
دل ىناك ج نيد يتم ريه 
جا أت لتو نر سواه ناتمدد 
ل 01 


ريو !نت (جوث بروردكارش در وادى ياك «طّوى» ندايش داد)!”7 فرمودة 


(به سوى فرعوت بروكه أو سر به طغيات برداشته است) كافرى 
اسخت است 17" (إآنكاه بكو: آيا هيج مىخواهى [دعوتت كنم ]كه 


15] ياكيزه شوى؟) از شرك بداذكونه كه شهادت دهى لاإله الآإؤؤلة0. 


لإو تورا به سوى يروردكارت راء تمايم) بر شناحت او با برهان 
(آتكاء [ازاو] بيمناك كردى)1"" (و آن نشائداى بزرك را به او 
نماياند) إز معجزههاى هفتكانهاش يد بيضاء يا عصا يبودا" 

أنكاه) فرعون موسى را (تكذيب نمود و سربيجى كرد) خداوند 
بزرك رالا (سيس [از ايمان] روى برتافت و تلاش كرد) .در 
زمين به فساد(”" (بس) ساحران وارتشيانش را (كرد آورد وندا 
در داد)1”” (كفت: من بروردكار برتر شما هستم) خدايى بالاى 
من نيست©" (در نتيجه خحداوند او راكرفتا ركرد [به غرق شدن] 
به عقوبت اين كلمة آخر: [آنا ربكم الاعلى] وكلمه اولى: [ما علمت 
َكُم من اله غيرى]) زمان بين اين دوكلمه جهل سال بوداة9 
(بىكمات در اين» ماجرا إبراى هركس كه بترسد [از خداى 
بزرك] عبرتى است)/” ويا شما منكران بعث إدر أفرينش 
استوارتريد يا آسمان [خداوند] آن را ساخته است)!3" بسيان 
جكونكى آفرينش آن (بلندىاش را برافراشته و آن را به سامان 
ساخت) بدون عيب؛ قولى مىكويد: يعنى سقفش را بلئد 
ساخت!*" (و شيش را تاريك و روزش را أشكار كردائيد) نور 
خورشيدش ظاهر كردا؟" هو زمين را بعد از اين هموار كرد) و 
از همواركردنش بيش از آسمان آفريده شده س1" 
ن] آب و جراكاهش را برآورد)» جشم سارها را 
وآنجه حيوانات ازآن مىجرد از درختان وكياهان 
وآنجه انسان مىخورد از قوتها و ميوءهاا"؟ (وكوهها را استوار 
ساخت) بر روى زمين ثابت كردائيد تا ساكن شودا؟" إبراى 


بهرهمندى شما و جهاربايانتات) آنعام جمع نعم است و آن شتر وكاو وكوسفند و بز است!7"لإبس جون آن هنكامه بزرك در رسد) نفخة دوم 9" 
ا(آن روز است كه انسان آنجه را عمل كرده بود) از خير و شر إبه ياد م ىآورد)!*" (و دوزخ به كسى كه [مىخواهد آن را ببيند] نمايانده شود) 
هركس آتش سوزنده را مىبيندا” (و اناكسى كه از حذ كذشته باشد) در كفر وكناءا”" (و زندكى دنيا را ترجيح داده باشد) به وسيلة ييروى از 
شهوات9" (بس بشت دوزخ همان جايكاء اوست)71" (و اتاكسى كه از ايستادن در بيشكاه بروردكارش ترسيده باشد و نفس [امارماش] از 


هوى و هوس) هلاككتئده به ييروى از شهوات: بازداشته باشدل" (يس بىكمان بهشت جايكاه اوست) حاصل جواب «اذاجانت الطامه. 
الكبرى» آن است كه كهنكار در آنش است و مطيع در بهشت١#كفار‏ مه (از تو دربارة قيامت مىيرسند كه فرارسيدنش جه وقت است) برها 
مىشودا" (تودر جه مقامى باشى كه هنكام وقوع آن را يادكنى؟) علم آن نزد تونيست تا يادش كنى 77 (منتهاى علم آن با بروردكار نوست 
ت كه تو بيم دهندة كسى هستى كه از آن مى ترسد) وقتى بيمدادن سود دهدكه از قيامت بترسدا" (روزى كه 
انكاهى يا بامداد آت به سر نبردهاند» در قبرهايشان, 6601 

ذكور استعارء است جون خوردن انسان را به خوردن جهاربايان تشييه كردء ست. 


سورة عبس مكى است و آيههايش 7؟است ‏ م ا 
يشم الله الرّحطن الرّحيم 
(جهره درهم كشيد و روى برتافت)11 (از اين كه آن مود 
بيش او آمد) عبدلله ابن مكتوم؛ يس سحن ييغمبر رايا 
آن قوم كه از اشراف قريش بودند قطع كرد بيغمب 110 
اريماك سوكرم سكين بود 0 آنها رض 0ن م11 نوملد بآ ير جار 
بود در حالى كه تابنا نميدائنست كه اويا آنها مشقول امت يذ سق جانأتَ 1ص ست 
يس فريادش كرد مرا بياموز ازآنجه خدا تو را آموخته است || سم )َي 2 
(5) جهرء درهم كشيد وبه خانداش باركعت بى. أههأ وماعليك ألا بةجرانسب1 يسع اموه 
به وسيلة آيدهايى كه در 2 
اين سوره استه بس از اين عركاء عبدافين مكتوم م ىآمد 
مىقرمود: مرحبا به كسى كه يروردكارم مرا دريارة او سورد 
عتاب قرار داد. و عبايش را براى او مىكسترانيدا" (و تو جه 
دائى؛ جه بسا او به باكى كرايد) ياك شود ازكناهان يه سيب 
آنجه از تو مىشتودا" (يا بند مى؛ 
م ىبخشيد)) (اتاكسى كه ب نيازى نشان مىدهد) به سبب 
مال ؤيس توبه اومى بردازى)” (با آذكه اكر ياكدلى بيشه. 
تكند ايرادى بر تو نيست» مؤمن نشودا" (و اما آن كس كه ع 
شتابان بيش تو آمد)!" (در حالى كه او [نابينا] مى ترسد) از سو 
خداوندا" (يس تو از او به ديكرات مى بردازى)!" إزتهان 
مانند اين را تكثى (قطعاً اينها) اين سوره يا آيات (يتدى 
است) براى مردم!21 (نا هركه خواهد از آن بند كيرد 
حفظش كند و بند كيردا؟') (در ميان صحيقدهاى ارجمند» 
ترد خداوندا”"! (بلئد است) در آسمان ؤباك داشته) از 
شياطين" (به دستان نكارشكرانى) كه از لوح المحفوظ 
نسخداش آورندا© (كرامى نيك كردار4 مطيع خخداوئد 
بزركاند و آنها فرشتكانندا”9 (كشته باد [كافر] جه ناسياس 
است؟) استفهام توبيخ است يعنى جهجيز او را بر كافر 
واداشته است 117 (إو را از جه جيز آفريده است؟)!04 سيبس آن را بيان مىكند: (از نطفداى خلقش كرد) خون باره سبس كوشت ياره نا آخر 
خلقتش (يس به اندازه فورش بخشيد)!!٠‏ ميس راء را باو آسان كردانيد) راه برو ةمدنش از شكم مادرش/''"إسيس او را مىميرائد و در 
كورش تهاد)كه درآن بوشيده باشدا! (سيس جون يخواهد, أو را برانكيزد) براى يمث!؟" ؤنه! آنجه راكه بروردكارش به او فرمان داده بود انجام 
العسسسيصيي به ذيدةٌ عبرت كه جكوته مقرّ ركرده و برايش تدبير تمودءا لإا آب راج فواائى ريختيو 1 
ر(8؟ (سيس زمين را با شكافتنى شكافتيم) به ؤيس در آن داتدها را رويانديم) مانندكندم و جو" (و انكور و سبز, 
قُضب علفهاى تازءاى كه جهاربايان با آن تغذيه ميشوندا*" (و درخت زيتون و خرما را)1”” (و باغهاى انبوه را داراى درختان فراوان!”' زو 
ميوه و علف را) آنجه حيوانات از آن مى جرد به قولى يعنى كا(" لإتا متاعى براى شما و جهارياياتتان باشد» جنانجه در آيه 77 سوره قبل 
كذشت"" إبس جون بانك سخت) نفخة دوم (در رسد)ا؟" (روزى كه آدمى از برادرش)48" (و از مادرش و از يدرش)1*" و از زنش و 
فرزندائش مىكريزد)1”" (درآن روز هركس از آنان راكارى است كه او را به خود مشغول مىدارد متويجه كار ديكران تمىرشودا"" إدر آن روز 
جهرءهاى روشنند) تابناك و درخشندء!*" إخندان وشادمانتد) وآنها مؤسنانتدا"” (و در آن روز جهرههابى است كه برآنها غبار نشسته)!”*)لإبر 
آنها تيركى غالب آمده است» سياهى 1 (آنان) اهل اين حالت (كافرات بدكارند) جامع بين كفر و بدكارى ,77 
قوامد آيه +1 فى صحف خبر دوم إن اسنته. 


نيد و آن ند به أو سود 


تكرت جو لنبَالُ 
سيت ان الِْسَُميت ج)ولة شوش خدت 
ناشيرك جرة الشف ثرت 10 


| نورش نمائدا"؟ (و آنكاء كه ستاركان براكتده شوند) و 


| درهوا برباد داده شوندا" (و آنكاءكه ماده شترا 


سورة التكوير (مكى است و آيههايش 14است) 
يشم اله الرتحطن التحهم 
(آتكاء كه خورشيد) مانند شكل كره (درهم بيجيده شود) و 


"زو أنكاء كه كوهها به روب 


أيند) از زمين بركنده شده و 


ارذار وائهاده 


شوند) دون جويات رهاكردند يا بدون دوشيدن شيرش؛ از هول 


'] و هراس عظيمى كه مردم در روز قيامت مشاهده سىكنتده در 


خالى كه نزد آنها مالى ازآن محبوبتر نبوده است!/) (و آنكاء كه 


موَمدَ يت راق دَليِلتَ ‏ ردأ شد شرت 
0 
تق تسرك كاأق مقي ( 
زر لكي راب سس واشت تئر © 
وسو اذى فوَندَدِى لمرو كين شطع 
ل0ناسَات يجو وج دن الأ اين 
رلب بسي 0حمامول سوير 
منج إمرَلِء رظن الس كيخأ 
ميم 2 رَماتترءإ ينه مر بالكل © 


جانوران كرد آورده شوند) بس 
بعضى ديكر كرفته شود؛ سيس خاك مىكردندا"! (و آنكاء كه 
درياها افروخته كردند) تبديل به آنش شوندا” (و آنكاءكه ارواج. 
با اجساد جمع مىشوند)!" (و آنكاه كه از دختر زنده به كور 
را سريار و مايه تنك وعار خود مىدانستند 


«شدن تا قصاص بعضى از 


ع ىكند (كه به كدامين كنادكشته شده است؟) يا 


كشته شدداى -جوابش آن است كه بدون كناءكشته شددام!" (و 
]أ أنكادكه كارنامدهاى [اعمال] كشوده شود) باز وكستردء!"1 (ر 
آتكا كه آسمان يوست بركنده شود از جا بركنده جنان كه 
بوست از تن كوسفئد بركنده مى شود( (و أنكاء كه دوزخ را 
برافروزند)!"" (و آنكاء كه بهشت نزديك آورده شود) براى 
مردمائش تا در آن داخل شوندا"7 و جواب «إذاء [أنكاه] از اول 

إهر نفس بدائد كه جه ماده كردة 
است) از خير و شرّ در وقت آنهاكه ذكر شد و آن روز قيات 
است48") (سوكند مىخورم به سيّارءهاى كردان)!0 ستاركان 


(سيّاركرديده نهان شوند) و آن ينج ستاردائد: زحل و مشترى؛ مريخ و زهره و عطارد. «تخنّس» يعنى در مسيرى كه يشت سر كذاشته از جشم 
غ 


رمىكردد به اول برج و در آن ديده ميشود «تكؤس» يعنى داخل جاهاى مىشوندكه در آن غائب يودمائد. در حديث آمده ست همه 


ستاركان ححتّساند زيرا در روز همه بنهان مى شوند7) (و سوكند به شب جون روى آورد) يا بشت كند «عشقس) دو معنى متضاد داردا"" و 
بياآوركرامى است) نزد خداوند يزرك. وا 
هم مطاع است فرشتكان در آسمان اطاعتش 


سوكند به صبح جون دميدن كيره) روى مىأورد نا ووز روشن كردو!04 (كه اين [قرآن] برخوانا 


جبرئيل است 7" (نيرومندى است؛ نزد صاحب عرش [لله] صاحب مقام است)! '' (در آ: 


مىكنند (و هم امين) وحى ست(" (و هم صحبت شما محمد( ) (ديوانه يست جنانكه زعم برديدا”" (و به راستى اورا در افق أشكار 
ديده است) و آن افق به ناحيه مشرق است محسد(كف) جبرئيل را بر صورتى كه بر آن آفريده شده استء ديده است7؟'! زو اى) محمد رق) در 
آنجه غائب است از امر وحى واخبار آسمان (بخيل نيست6 جيزى را ازآن ناقص كندا“" (و قرآن سخن شيطان مطرود نيست) استراق سمع 
نيست!00 ويس به كججا مىرويد) به كدامين راه مىرويد در انكار قرآن و اعراضتان از آن(”" إقرآن جز بندى يراى عالميان [جمن و انس] 
ت)1"” هبراى هر يك از شماكه بخواهد راست و مستقيم باشد) به وسيلة ييروى از حق 0" (و تا الله بروردكار عالميان استقامتتان را 


نخواهد شما نيز استقامت بر حق را إنخواهيد خواست)570 


سوره انفطار مكى است آيههايش 15 است 
بشم اله وطن الؤحيم 

ل(أتكاكه آسماء شود)!9 و آنكاه كه ستاركان 
براكنده شوتد) فرو ريزتدا"" (و آنكاءكه درياها از جا بركنده 
شوند) بعضى بر بعضى ديكر روا كردند وهمه يك دريا 
شوند آب شيرين و شور آميخته شوندا" (و آنكاء كه كورها 
زير و رو شوند) و مردكان برائكيخته شوندا"» و جواب در 
«إذاه: أنكاىآيه ها است: (هر نفسى) در وقت اينهاكه ذكر شد 


و آن روز قسيامت است (آنجه را بيش فرستاده است [أز 
كردار] و آنجه را باز بس كذاشته بود) ازآت عمل نكرده است 
إبدائد)!0 ؤاى انسان)كافر (إجه جيز تو را دريارة بروردكار 
بخشندءات مغرور كرد) تا نافرمان ىاش كردى!” إهمات كس 
كه تو را آفريد) در حالى كه جيزى نبودى (إيس استوا ركرد) 
در خلقت به اندامهاى درست (و تورا سامان بخشيد) يه 
.بخشيدن تعادل اندامها و متناسب بودن آن مثلاً 
كه يك دست يا يك بابت از دست يا باى ديكدر بلندتر 
باشدا؟ إبه هر صورتى كه تو را تركيب كرد)!" در مغرور 
نشدن به بخشش خداى تعالى, مى فرمايد: (نه جنين نيست» 
اى كافران مكقه. بلكه دين را دروم سىشمرديد و يهاداش 
كردار' (و قطماً بر شما تككهباناتى كماشته شدءائد) از 
فرشتكان براى اعمال شما("'" (نويسندكائى كرامى قدراند» 
نزرد خداوند بزرك ١١١‏ (آنجه را مكنيد [همه را] مىدائئد)!"9 
(بىكمان آبرار» مؤمنان راستين در ايمانشان (در نعمتاند» 
در بهشتائدا؟0 (و بوكمان كافران در دوزع اند در آتش 
سوزندء©') (در روز ججزا وارد آن مىشوند) به شعلههاى آتش 
كرفتار مى شوندة" (و آنان از آن غاب ) ازآن جدا 


كه كسى براى كسى هيج تفعى و أ. 
آن روز واسطة كسى باشد بخلاف دنيال99. 


براى امر و حساب و ياداشش!*. 


نمىشوندا”'! (و توجه داتى كه روز جزا جيست؟110" إباز توجه دانى كه روز جزا جبيست؟) تكرار ته 
رى ندارده و درآن روؤء فرمان ازآنٍ خداوند است) امر براى غير أو ني 


سورة المطتّفين مكَى يامدنى است وآيههايش #]اسث) 


مىستانند) بيمانه را (و جون براى آنا بيماته دهند يا وزن' 


بلصلل ياه هي 
ِدَالشَمَةكَطرت را الكَك ارت (ارَِدائِمادُ 


مرت لوبت ريا عست تَفْسٌمَاقدصَتْ 
لوت وك حفاكي د ليد 
اكول رابع لين كرما 
يلوت ماتنعلون جدَالابرَرل يبر جبارادً 
مرجب صلب قن جاْعَبِإِمَلَينَ 
دالت رماوأل 


ناك لف ووْفف يزرد © لابق أزكية أي 


آن روز است0 (روزى است 
يعنى برأى كسى ممكن يست در 


به آنان زيان مىرسانتد» بيمانه و وزن را ناقص مىكنندا" (مكر آنان يقين 


خته خواهند شد؟)1") (در روزى بزرك) وآن روز قيامت است!* (روزى كه مردم در بيشكاه بروردكار جهانيان به باى ايستند) 


لزت فته جنين است. بىكمان نامة فجَار) كتاب اعمال كافران إدر 


د بي ا 1 
م يا بعر عبد ةلقو 
00 لرة 0 ترشن 


ع( عبرب 2-0 00 
لا كام ءامن وأيَصْحَكونَ (ي) وَِدَامروأ 


يتعَاميُ نامرون ا وَإِدَسَبوًا 0 عَآبوا 0 5 
تا 0 عاجرا 
ظِينَ 50 


انشستهاند (مىنكرند) به سوى آنجه خداوند برايشان از ناز و تعمتها و اكرام ماده كرده است7 


سجّنين است) ققولى مىكويلة آنكتابى است جاع اعمال 


شياطين وكافران: و قولى مىكويد: آن جائى است در بائ 


ازمين هفتم و آن مكان بليس و لشكريائش است"" ؤو توجه 


أ دانى كه سين جيست) جيست كتاب 


وشته شده) مهر شددل" (واى بر تكذيب؟ 
(همان كسائى كه روز جزا را تكذيب مىكتند)!!" (و جز هر 
تجارزبيشة كناهكارى آن را به دروغ نمىكيرد)!7" (همان كه 


| جون آيات ما [قرآت] بر [محمد] خوائده شود كريد اينها 


افسائههاى بيشينيان است)71" لإنه جنين است) منع و زجر قول 


] باطلشان است (بلكه آنجه مرتكب مى شدتد [از كناهات] بسر 


دلهايشان زتكار بسته است)41 (نه جمنين استه در حقيقت 


'] آنا درآن روز» روز قيامت از ديدار بروردكارشات سخت 


محجويند او را تمىبينندا (سيس آنان يقيناً در موزخ درا ين 
در آتش سوزندا”) (سيس به آنان كفته مىشود: اين [عذاب] 


بي همان است كه آن را به دروغ مىكرفتيد)1! (در حقيقت كتاب 
| ابرار» مؤمنان صادق در ايمانشان (در عليئين است» قولى 
"| مىكويد: آن كتابى است جامع كردارهاى نيك از فرشتكان و 
مؤمنين جنّ وانس و قولى مىكويد: مكانى است در أسمان هفتم 
5 درزير عرشلاة 


(د توجه دانى كه عليين جيست؟) جيست كتاب علئّين!91 
(كتابى است توشته شده) مهر شد(" (كه مقزربان شاهد آنند» 
از فسرشتكان7" (بسىكمان نيكان در لعمث [در بهشت] 
باشند)1؟" هبر تختها) در خانههاى آراسته به بردهها و زيبائيها 
(در جهرءهايشان تازكى ناز و نعمت را 


مىشناسى)!4" (و از وَجِيق مختوم توشانيده شوند) شراب خالص از آلايش كه ظرفهاى آن مهر شدء است جز ايشان كسى نمى توائد مهر را 
برداردا (مهر آن از مشك است) در بايان نوشيدنش بوى مشك از آن مىآيد (و مشتاقان بايد در اين امر بر يكديكر بيشى كيرند) بايد به شتاب 


به سوى طاعت خدا عاشقانه بروند!”” (و آميز 


اتسنيم است14” تسنيم: (إجشمداى است كه مقّبان از آن مىنوشتد) و لذت مى برنداة/ 


ل ىكمان كسانى كه جرم كردند) مانند ابىجهل و غيره إبه مؤمنان) مانتد عمار و بلال و جز آنها إمىخنديدئد) از جهت استهزاء و ريشخند به 
ايشان!"" (و جون مؤمنان ازكتارشان مكذشتند, با هم اشارة جشم و ابرو رد و بدل مىكردند) از جهت استهزاء به مؤمنان!"''لإو هتكامى كه) 

نزد خانواددهاى خود باز مىكشتند) از محافل و مجالس خود (باز مىكشتند شادمان) از اين كه مؤمنان را مورد ريشخند و تمسخر قرار 
دادهائدا؟ (و جون [كافران] مؤمنان را مىديدند مىكفتند: همانا إينان كمراهند) جون به محمد (3) ايمان دارندا"” ؤو حال آنكه) كثار (بر 
آنان [بر مؤمنان] تكهبان فرستاده نشدءاند» يا بزاى اعمالشان ما آنها را بهدكارهائى كه مصلحتشان است بركردانتد7؟" (حال امروز) يعنى روز 
قبامت (مؤمنانند كه بر كافران خنده مى زنند) 9 


وبر تختها نشست) در بهشت (نظاره مركتند)» از إ20302 5200 
منزلها يشان به كقار مىتكرند در حالى كه معذّبد يس ازآنها 


كافران در برابر آنجه كرده بودند جزا داده شدئ؟) يلى. 


سورة انشقاق مكى است و آيههايش 17 يا 18 است 


يشم ال ارتحطن الوحيم 
(آنكاء كه آسمان از هم بشكاقد)!؟ (و كوش بسبارد به 9 رت 60 
قرمان يروردكار خود) شكافتن را اطاعت كرد (وخود جنين . |( يوقت 


سزد كه بشنود و اطاعت كندا" (و آنكاءكه زمين كشيده |( 9 
شود) جنائكه جرم كشيده مىرشود. بس هيج ساغتمان و 0 
كرفى روى آت بائى دمنائدا" وو انج در آن ست» نز ]8] لكوع ريك 
مردكان (بيرون اقكند و تهى شود) از آن28) (و) زمين (به امر سيد (ياسَوْقَيَاسَبٌُ. 
بروردكارش كوش بسبارد) درآن (وخود جنين سزد) واين . | م 5 
همه در روز قهامت مىباششب اتسان به عمل خود مى رذ 0 ل 
زهان اى انسان حقًاكه تو در راه بروردكارت سخت 5 ري وين 0 7 و 
كوشيدهاى) تا وقت مرك إيس عملت را ملاقات خواهى س1 1 2 7 3 
كرد) ازخوب و بد در روز قيامت!” ؤائا ركس كه دان و22 اديه سي © لانم 
كارنامداش به دست راستش داده شود) و او مؤمن ات لشَمَقِ و مَابَلِومَاوَسَىَ © وا ]>< إدَاتَقَ © 
ليس زوداكه با اوحساب كتند حسابى بس آسان)” يعنى | 2 
اوعس ا د 0 نيم كي 0ران 
و بديهايش ليز براو ارائه مى شود انما خداوند جل جلاله يس َمل دالج جدود # بج ب لالز كدرو تكيْوت 

از ارائه آن بىآن كه در آنها با او حسابرسى كود آنها را 
مىآمرزد, اين است همان حساب آسان جنائكه در حديث راقع با وغوت 29 َرذ كب ير © 
صحيحين است, و در همين حديث است «مَن نوقش مضيس 2 35> سيمل 

ا و ع و 0 كن 
كاو قرار كيرد عذاب مىشودا" (و به سوى خانوادءاش [در 

بهشت] بازكردد شادمان) به آن حالت!" (و اما هركس كه 
كارنامهاش از يشت سر به اوداده شود) بدان جهت كه دست 
اراستش در فل به كردنش آوبخته ودست جبش هم به بشت سرش آويخته أستء بدان كارنامهاش را مىكيرد!"') إزوداكه هلاك خويش 
شواهد هنكامى كه آنجه در نامه است مىب نبور: نابودى و هلاكت است!!١)‏ (و در آتشٍ افروخته 
درآيد)؟0 (هر آبنه او در ميان خانواده خود [در دتيا] شادمان بود) با بيروى از شهوتهاى خود سرمت و متكبّرا؟'! (او مى بنداشت كه هركز 
برنخواهد كشت به سوى بروردكارش9" (نه جنان است! بىكمان بروردكارش به او [و اعمالش] بينا بود مودانست به سوى او 
برمىكردواة" (سوكند مىخورم به شفق) سرخىاى است كه بعد از غروب خورشيد تا وقت يان مى شود" لؤو سوكند به شب و آنجه 
شب كره آورده است) از جهاربايان و انسان و غيرء!7" (و سوكند به ماه جون تمام شود) وآن در شبهاى مهتابى است!8") (كه قطعا از حالى به 
حالى ديكر درآبيد) اى انسان وآن مرك است سيس حيات و يس از آن احوال قيامت است0؟" يس آنان را جه شده است كه ايمان د 
جه مانعى براى كافران است از ايمانآوردن: يا جه حجتى دارند در ترك ايمان با وجود براهين آن””” (ى جه شده است (جون 
خوائده مىشود. سجده نمىكنئد) خاضع نمى' به آن ايمان آورند بدليل اعجازش 17 إبلكه آنان كه كفر ورزيدءان 
بعث و جز آن را(" (و خداوند داناتر است به آنجه كرد م ىآورند) در صحف اعمالشان ازكفر و تكذيب وكردار بذا؟” ل(يس آفان را به عذابى 
دردناك مؤده بده) خبر ددا“؟ إمكر كسانى كه ايمان آوردءاتد وكارهاى شايستة كردءاتد كه آنان را ياداشى است بىمنّت) و هميشكى و بدو 


07 


1-8 


2 


وَأسَكدتٍ لبج ججارائيزرا الود( وكاج كوو 
جَامْرَاتحَب ل ميا 

ارشع ميتو لز شهود (يا ومَانَشَموأ 
مع 
ا يي 
مؤي بدن لومت لوا معدا بْجهَلم 
0 

: الجر إدَبطشَ 

مم تايا © غ31 
نش ليذ ©فا ناز عل اتشسيءث اد 


05ل كران كز 0 قن 
قد يط له و تي عمو © 


سورة البروج مكى است و آيههايش 7 است 
بشم اف لوحم الرحيم 
(سوكتد به آسمان داراى برجها) ستاركان درازدهكاته. 


تفصيل اين در آيه +١‏ سوره فرقان كذشت7" (و سوكند به روز 


الإو سوكند به شاهد) روز جبمعه (إو 
مشهود) روز عرقه ‏ اين سه روز در حديث جنين تفسير شده 
است. او موعوديه است دوم شاهد عملى است كه در آن انجام 
مىشود. سوم مردمان و فرشتكان در آن حاضر مىشوتد و 
بشهردتة" إهلاك شدند اصحاب أخدود) أخدود: كودال ى 
ختدق ستطيلى است كه در زمين كنده شده است!) همان 
آتش داراى هيزم بسيار) وقنودز 
افروخته مى شود كه كروهى از مؤمنان نجران يمن را در آنا 
اتكتدند!© إآنكاء كه آنان بالاى آن كودال نشسته بودند) كرداكرد 
آن بر صندلى هلا" (وآنان) آن يادشاه كافر و يارانش (بر آنجه با 
مؤمنان [به خداوند] مىكردند) از افكتدنشان در آنش اكر از 
ايمان برئمكشتند إحاضر بودند» روايت شدهكه خداوئد 
مؤمنانى راكه در آتش انداخته مىشدئد قبل از واقع شدئشان در 
آث. ارواحشان را قبض مىكرد, و آنش به طرف آنان كه آنجا 
بودمائد خارج مىشد يس آنان را مى سوخحت”" لإو بر آنان عيب 
تكرفتند جزء اين كه به خداوند غالب) در ملكش و به خداوئد 
(ستود. ايمان آورده بودند)!) (همان خدابى كه فرماتروالى 
آسماتها و زمين از آنِ اوست و خداوند بر همدجيز كواء است» 
يعنى كافر بر مؤمنان جز ايمائشان را انكار تكردنذا؟؟ إهمانا 
كسانى كه مردان و زئات مؤمن را عذاب كردتد) به سوزائدنشان 
(سيس توبه نكردند يس براى آنان است عذاب جهئّم) به سبب 
كفرشان زو براى آنان است عذاب سوزان) در آخرت؛ به سبب 
حريق سوزائى كه براى مؤمئان بريا كردئد و قولى مىكويد در 
دنيا بدائكونه آتش بيرون آمد آنها را بسوزائد جنائجه كذشت!"21 
(بىكمان آنان كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردهائد ايشان. 
را بوستانهابى است كه جويباران از فرودست آن جارى اسث» 


زمى است كه بندان أنش 


اين رستككارى بزرك است)1١')‏ (بىكمان عذاب بروردكارت) به كافران (إسخت سنكين است) به حسب ارادهاش1!7" (همانا ا أفرينش [خلق] را 
آغاز مىكند و باز مىكرداند) آنجه را اراده كند ناتوائنش نكندة؟1 (و اوست آن آمرزنده) مؤمنان كنهيار است (دوستدار) بسيار دوستدار دوستائش 
بلاكرام مى باشد!“' (اوست آفرينند؛ و مالك عرش سزاوار كمال صفات بلند)!9" (قمال ما يريد است) يعثى حق تعالى هرجه را بخواهد اتجام. 
مىدهد و هيج جيز او را عاجز نمىكندا”7 (آيا [أى محمد] داستان لشكرها به تو رسيده است21)7') خبر إفرعون و ثمود) به ذكر فرعون از ذكر 
اتباعش بىنياز شده است و داستانشان آن است كه به سيب كفرشان هلاك شدتك و اين هشدارى أست به كسانى كه بيغمبر(/38) و قرآن را انكار 

.كيرنداة!) إبلكه كافران در اتكارند) به آنجه ذكر شد" (و خداوتد ازكرداكرد آنها محيط است) كسى نيست آنها را ازعذاب او 


الاين 
سوره الطارق مكّى است و آيههايش ١7‏ است 
يشم للحن الحم 
(سوكند به آسمان و سوكند به طارق) اصل آن: هر جيزى شب يديدار شود و از جملة آت است ستاركان جون در شب طلوع مىكنندا"؟ (وتو 
جه دانى كه طارق جيست) و دراين تعظيم شأن. طارق است كه به آيةُ يس از آن تفسير مىكرددا”: (إستارة درخشان است) يا هر ستارهاى كه به 


برتو نورش تاريكى را مىشكافد يا مىدرد!" واجواب قسم: 
(ميهكس تيست مكر اين كه تكهباتى بر اوكماشته شذه 
انكهبان از فرشتكان است عمل خير و شرّش را حقظ 
مىكنندا") ل(يس انسان بايد بنكرد)»_تكريستن اعتبار (كه ات 
جه جسيز آفريده شده است؟)1* جواب اين: لاز آب 
جهندهاى) از مرد و زن در رَحِمش (آفريده شده است)(© 
(كه) آب جهئده (از بشت عرد و ميان استخواتهاى سينة زن 
سيرون مىآيد)ا" (بىكمان او بر بازكردانيدت وى) بر 
زندهكردن انسان بس از مرك (بخوبى تواناست) هركس 
نطفه را اصل خويش اعتبار كند را اعتبار كند مىدائد به 
حقيقت كسى بر آن توانا باشد به حيات 
تواناتر است3" (روزى كه راز همه فاش شود) روز آزمودت: 
رازهاى دل از جهت عقايد و نيّات متمايز و روشن مىشووا 


لاست 


نيست04 (براستى آنا 

شيرنكى مى سكالند) كافران دربارة يبيغمبر(36) مكر و 
تيرنكى سازمان مىدهندا*)ل(و من نيز تدييرى مىكتم) آنان 
را از آنجاكه نمى دانند به استدراج م ىكشاتم”') لإيس كافران. 
را مهلت ده) اى محمد (اندك زمانى) و قطعاً خداوتد آنها را 
در غزوه بدركرفتار كرد و مهلت دادن به آيه سيف متسوح 
شد يعنى به أمر به قتال و جهاد,1؟9 

أقراعد آبه ما الطارق مبتدا ر خبر اسث و به جاى مفعول دوم 
ادراك مىباشدء و ما بعد وماد أولى خير مأى اولى اسستء 

أيه ؟- (إنْ كل نفس لما عليها ححافظ) در ققرانتى «ألماء يدون 
انشديد اسث و وإلأ» مغلف از لقليه است و اسمش محذوف اسث 
أله و لام لما فارق بين إن خفيفه و نافيه استء اانا لما با تشديد 
إلآمىباشد و وإ نافبه است. 

أيه و مصدر مؤقد معنوى براى معناى عامل؛ مصر 
رود يا إؤراد است ينابر ترخبيم آن. 


مقدركرده بود از خير و شر واه نسودا 
مه كو كره 
خواسته است»كه به سبب نسغ تلاوت 
فراموش شدنش. كوثى كفته شدء به اكه 
آشكارا را) از كن 
أندرز سود بخشد) به قرآن بند ده 


اكه درو 


وسيل قرآن به كسى بند ده كه از وعيد ما مى ترسدا 
(همان كسى كه در آتش كبرى درا 
[أكوارا] مى يابد)1؟" هما 


ار شد هركه ياك شد 


(نام بروردكار والاى خود را به ياكى) از آنجه لايق ا, :راي 
متناسبالأعضاء و متعادل ساخت” لو همان كه اندازهكيرى كرد اوصاف و اتوال و آجال آنها را إو راء نمود) هر يك از أنها رابه سوى آنجه 
ا" ور همان كسى كه جراكاهها را رويائيد) كياهان سيزو. 
نيد) خشك و ريز كردائيدا© (زودا كه تو را به خوائدن [قرآن] آوريم بس فراموش نميكنى) آن راكه مى خوائى!” جز آنجه كه خدا 
حكمش وش كنى؛ ييغمبر(ا 
مكن به خواندن قرآن بس خود را رئج مده بس قرآن رايا صداى بلند مخوان (هر آينه خدا مىدائد 
نها'"' (و دركار تو آسانى يديد م ىأوريم) براى شريعت آسان و آن اسلام است 8 ليس اندر 
» ذكر مىشود يعنى و أكرجه نفع رسائد نفعش براى بعضى: و براى بعضى ديكر تفع 
داردا"' إآن كس كه مى ترسد) از خداوند بزرك (به زودى [به قرآن] بند خواهد كرفت) اين معنى همان آيه «فذكر بالقرن قن يَخاف وعيد» يعنى ب 
1 (وشقاوت بيشة [كافر] ازآن دورى كند) از اتدرزت دورى كند و بدان تو: 
آنش آخرت؛ آنش صغرى در دنياست!"" إآنكاء نه در آن مىميرد» "ا راحت كردد (و نه 
: . شد) به وسيلة ايمان©" (و نام بروردكارش [يا تكبير احرام تماز] ياد كرد بس نماز خوائد» 
نماز ينجكانه و آن از امور آخرت است وكافرات مكّه از آن اعراض مىكنتراة©. 


آل يمار" 
دلوج صَاليسَمَا ليذ ملقب © لاق 

ايآ( تراكيد( ديكاو 
تفيريياشلي رائلب جعي ةيئج 
1ر2 الثم غير اكير هراض ياي جح 
الأ اصن © هلسر جا امار 
نميه ينيك © تَْلٍالكيرن هلق نأ © 


سبح أسمَريكا ليلج اي حَلَسَيَ 2 راد تدك 
جراد كتانق ج تبسلدغة لوك جاسترفة 
كدت ج رتماحة ةيرمق جارئيزة 
رك 2 ريد سالك و سلرس قي 
تانق © الزع 0117001 موث 
يكبن ج تألم تئك وارك نر دسل © 


للف 


سوره اعلى مكى است آيههايش 14 الست 
لحن الرّحيم 


(يستاى)1" (همان كه آفريد) همه مخلوق را (يس سامان بخشيد» 


زم وريس از) سببزى و خترّمى (آن را خاشاكى 
) قرآن را با صداى بلند همراء با جبرئيل مىخواند از ترس 


اكر 


اقن ي 


اثىاى 


#[لؤدسهةالميزة س0 
َه لشخد © يبود : 


وكيم 
وسود جم ارا يد 
0 
موس لِآسَةجلْسَتمراضيَةح وَعَنَهيَرَ ا 


مولبد عجاري انا سرع 


ا نت هف © 1ه بك © 
أملطْوُلَالْإبل كيت خِْفّتْ () وتيك 
مت دبكت موب شت 0 لوكت 


لحت © لت ”)لت عد 
مير © ِلَاسََتَلَكمَرَ 7 2 
اكد © تراج و نمك 


مكان و موقعيّت!؟" (و در آنجاكوزءهائى است» بدون دسته بيش نهاده) بركنار جشمهها آماده براى 


(ليكن شما زندكى دنيا را برمكزينيد) بر آخرت!” إدر خالى 
كه آخرتى) كه مشتمل است بر بهشت (نيكوتر و بايندهتر 
است071 (بىكمان ايسن) رستكارى كسى كه باك است و 
بهتربودن آخرت (قطعاً در صحيفههاى نخستين نيز هست) كه 

بيش از قرآن ناز شده است 10" (صحيفههاى ابراهيم و موسى) 


00 خض به براى ابراهيم جه ) و تورات است برا 
موسى 59 


سوره الغاشيه مكَى است و آيههايش 16 اسث 
يشم اله الؤحطن الرحيم 
(آيا خبر غاشيه به تو رسيده است؟) قيامت اغغاشيه) نام 
كرقت زيرا مردم را با هول و هسراسهاى خود فرا سىكيرد و 
دربوشائد!" (در آن روز جهرههائى خوارند) و ذليل!" (سختى 
ديده و محنت كشيدء) بوسيلة زنجيرها و بندهاا" (كه) آن 


#) سختكوشان رنجور شده در بى اعمال و عقايد نادرست (در 


آنشى سوزان درآيند)!؟ (از جشمداى بونهايت كرم نوشانيده 
شوند) آنى: آب بسيار داغ! (خوراكى جز ضريع ندارئد) نوع 
از خار زهردار است از تلخىاش حيوان آن را نمى خورد!” (كه 
انه قربه كثد و نه كرستكى را باز دارد)" إدر آن روز جهرءهائى 
شادابند)!" (ازكوشش خود) در دنيا به انجام طاعت (خشئود 
است» جون ثوابش را مى بيندا؟" إدر بهشت برين است) بلدد 
مكان و بلندمرتبه!' (در آنجا هيج لوى نمىشتوى) كفتار 
بيهودء!!0 (در آنجا جشمداى روان باشد) جشمهدهاى آب!01 
(در آنجا تختهائى است بالا بلئد) ذاتً از نظر قدر و مرتبت و 
ان8“" (و بالشهائى است رديف 


شده) بهلوى هم جيده شده كه بر آنها تكيه مى زنتدا0 (و فرشهائى است نفيس كستردهكه مخمل نرم و نازكى داردا”" (آيا نمى نكرند) كافران 
مكه به نظر اعتبار بإبه سوى شتركه جكونه آفريده شده)011 ؤو به سوى آسمان كه جكونه بر افراشته شدء) !14 (و به سوى كوههاكه جكونه بربا 
داشته شده)!!! (و به سوى زمين كه جكونه كسترده شده است) بس به واسطة اينها بر قدرت و يكاتكى خداوئد بزرك استدلال كنند در إبتدا به 

شر استدلال آورده شده جون آنان با آن برخوردشان از جيز ديكر استوارتر است/*” بؤيس تذكر ده) آنان را به نعمتهاى خداوند و 


دلايل توحيدش (همانا تو اتدرزكوئى)11' إبر آنان مسلط نيستى) واب, 
بيشه كند) به قرآن7؟" (خداوئد او را به عقويتى بزركتر عذاب موكند) عذاب آخر, و عذاب كوجكتر عذاب دتياست به 


ازامر به جهاد است7"" (ولى هركه روى برتابد» از ايمان (وكفر 


واسيركرون80 


(بوكمان بازكشت آنان به سوى ماست) يس از مركشان'*" ؤسيس حساب آنان بر عهده ماست) ابد باداششان را ترك تمىكنيم ”9 


سوره القجرمكى است وآيههايش ١7است ‏ 1م293ج 
بشم الله الحطن الؤحيم 

جفويدم صبح) سبيدهدم هر روزا" (و سوكتد .0 
به شبهاى دهكانه) دهكانه ذيحجّها" (و سوكند به جقت و | 
تاق)1" ل( سوكند به شب وقتى سبرى شود) روى آورد آنكاء ١|‏ 
باز رودا (آيا در اين [سوكتد] براى خردمند سوكندى معتبر | 
است)0 جواب قسم محذوف است يعنى قنطعاً معدب 
مىشويد اى كافران مكله: (آيا نداتستداى [آى محتّدروة)] |! 
كه بروردكارت با عاد جه كرد)ا" (ارّم) نام ديكر ساد اول أ 
است (صاحب ستونها بود) يعنى طول و درازى مستون |( 
خيمدها و طول قد بلند آنها جهار صد ذراع بود" (همان كه |وّ 
مانند آن در شهرها ساعته نشده بود) در قوّت و 
ليرومنديشان!9 (و) اى محمد (8) مكر ندانستهاى كه 
خداوند (با قوم ثمود) جه كرد (كه در وادى تخنته ستكهاى 
بزرك را بريده بودند» وادىالقرى بر سر راء شام از جنوب 
مدينه منؤره قرار داشت اتخبته ستكها را مسوراخ مسىكردتد | 


, لخر رشنا 
هال كمولع © ارَكِدََمَْا 
نم دَاليماد2 للق تئهَان كدج 
َتسوْء لاوا لصَحرَبألوا 2 مود ىراج 
سابك خرن القنساة و تسب 
عَلِتِمَ ريك سو عَذَابٍ(ي يراد هنما 


انمتن كام ابتكة ربشها رمد سه يي 2 


اه 


وَأمَكدامَاأبتكله مَعَدَمَعهِ ولو نمَئرٍ 0 


2 


خانه مسكوتى خويش مىكردانيدئدا"؟ و رعو صاحب 
اوتاد) با جهار ميخ هر دو دست وهر دو با كسى راككه 
عذابش مىداد روى زمين مىكوبيد!'') (همانانكه در شهرها 
سر به طغيان برداشتئد) ستم مىكردندا'" لإو درآن شهرها 


فتئه و فساد يسيارى كردند) قثل وغيرة؟" ؤيس بروردكارت || 


ابل لَحْكْمو مالي © 3 ع 
ليسكنٍ © رَتَأ كنت ارات أخلا لَك 


دجيو اننال جد كذ لاي 


25 بالك وَأنْمَآكُ صَنَصَئَا0 مَأفميميخ 


ب 0 


بر سر آنان نازيانة عذاب را شرو ريخت)!؟" (سىكمان |( 
برورذكارت در كميتكاء است» اعمال بندكان را زير نظر 
دارد هيج جيزى از آن از نظر او خارج نيست تا در برابرآن 
باداششان دهد" اما انسان [كافر] هنكامى كه بروردكارش وى را مىآزمايد يس كرامى داردش) يا دادن نعمتها و غيره إو ثعبت دهدش 
مىكويد: بروردكارم مرا كرامى داشته است)أ" (و انما جون او را بيازمايد و روزى او را بر او تنك كردائد مكويد: يروردكارم مرا خوار كسرده 
است)171) إنه جنين است) اكرام به دارائى و خوارى به فقر نيستء بلكه به طاعت و معصيت استه وكافران مكه از اين حقيقت بدورند (بلكه 
كرامى نمىداريد يتيم را) با وجود توانكرى شان به يتيم احسات نمىكننف يا حقٌ ميراث را به آنها نمىدهندا"" (و بر اطعام مسكين برئمىانكيزيد» 
خودتان رايا ديكران را( (و مال ميراث را مى خوريد به خوردنى يسيار» سخت زيرا سهم ارث زئان وكودكان رايا سهم خود جمع مىكردند و 
ابا مال خود جمع مىكردندا؟0 (و مال را دوست داريد به دوستداشتنى بسيار» يس نم ىيخشيديد آن را(*!" (نه جنان اسثت» 
سزاوار ئيست عمل شما آذكونه باشد (آنكادكه زمين سخت درهم كوبيده شود) تا اين كه تمام ساختمانها بر آن ويران و نابود مىشودا'” لو 
ر0”” (و جهنم رادرآن روز حاضر آورند) داراى هفتاد هزار مهار است» 
هر مهارى به دست هفتاد هزار فرشته است كه آن را مىكشند. صداى سهمكين و خشمكين دارد (آن روز ست كه انسان يند كيرد ولى كجا اوررا 
جاى يندكرفتن باشد) انسان كافر قصورش را در عمل يه ياد م ىآورد ولى نه بند كيرد و نه آن به أو نفعى رسائدا'؟. 


مىخوردثك 


بيايد [امر] بروردكارت وفرشتكان صف بسته) يااصف درصف يسيارا 


هئزج (مىكويد) همراء با تذكرش با حسرت (كاش براى اين زشلكى 
فحت خويش جيزى بيش فرستاده بودم) ازكار نيك و ايسمات براى 
ازندكى خحوش و خوم در آخرت يا در هنكام زندكىام در دتياك'! 
إيس درآن روز هيجكس جون عذابكردن أوعذاب تكند) يعنى 
خداوند عذاب را به غير خحود نمى سيارد!* (و هيجكس جون در 
بندكشيدن او در بند تكشد) يعنى هيجكس كافر را مانند او 
عذاب تدهد و در بند تكشدا”" (اى نفس مطمئة) آرام و آن 
نفس مؤمن است"" لإباز كرد به سوى بسروردكار خويش 
خشتود) به ثوابء هتكام مرك اين به أو كفته مىشود يعنى 
بركرديد به سوى امرو ارام ./ 
ب 1 ©|] خشنود است» به عملت!*" و در قياست ب 
1 آ آ 2# ذأ 20111 ليس در زمرة بندكان [صالح] من درآى)!؟" (و در بهشت مسن 
وبروت يارج وا لا ا 
تسن ليس سكت حنم ]سس ع 6 5 مع سي 
ولتدحهالإسووكر و سبد لني 0 سورة البلدمكى است و آيههايش ١١‏ است 
أدبتل أمتكثْمَلا بُدَاج يحب أدلرة كد |” بشم ال لوحن اليم 
جد مرق هارت كنت مم (سوكند به اين شهر) مكّه(!! در حالى كه (نو در اين خلال و 
َرَجْسَلآمصيِ روسك ربا وَعَدَيئَهُ عقي هستى) يعنى كه برأى توحلال است درآن قال كنيد و 
اتوت جا نو نيب تاج وق لمك خداوند اين وعده را قطعى كرد در روز فتح مكلا" (و سوكند به 
توج تاتس نجنا اتمتمانقة9 | مانن سك ةي 
مَقبَة0 رطم ووز مسْعبَةِ وتم مقرب إنسات را در رنج و محنت آفريديم» مصائب دنيا وسختيهاى 
مع كج 1« نون ,1 7 آخرت را تحمّل مكندا» (آيا مىيندارد4 انسا'شيرومئد 
2 أتيسكبئاة م22 تَكانَينَدٍ 2 قريش و او ابوالآشدّ يسر كلدء است به نيرويش بهندارد (كه 


َك 


يلصزقاسزاالنتتة© نيك اسناتة 40002 || ود ةي ل 


مي بر او تواناستا )؛ بو دشمنى با محمّد إمال بسيارى را 
كاه أضْحَ بالمَتسمَةِ0 ه10 [و| برباد دادم) انباشته روى هم'” (آيا مى بنداردكه هيهكس او را 
|| نديده است) در آنجه خرج كرده است تا مقدارش بدائد. خداوند 
به مقدار آن أكاه است و آن جبيزى نيست بدان فخ ركند جون در 
راه خشم خدا خرج شده است و خداوند بركار بدش ياداشش. 
مي دهدا آي براك اودر جهم تادايع الورزياك ودولب) 0 
(واورا برهر دو راه دلالت كرديم) راء ثيك و بد را برايش 
كرديم!"" (جرا به كردته در نيامد) ازآن تكنشت!""(و 
|- دائى كه كردن جيست؟) كه از آن مىكذرى تكرار جمله بخاطر تعظيم شأن كردنه است و جمله معترضه است!"" وء 0 
كردئة سخخت وسوسههاى نفس و بيروى شيطان را به قول خود بيان قرموده: (إبردماى را آزادكردت)1؟" لإيا در روز كرستكى طعامدادن)1؛" ؤب 
يتيمى صاحب قرابت)!10) إيا به مسكين خاكنشينى) از فقر به خاك جسبيدء!”" (به علاوه) در وقت كذشتن ازكردئة سخت (از زمره كسانى 
باشد كه ايمان آوردءائد و همديكر را به صر سفارش كردهاند) بر طاعت و دورى از معصيت (و همديكر را به رحم و مهربانى) بر خلق (سفارش 
كردءاند)"0زاين كروه) داراى اين صفات (ايشائند اصحاب ميمنه) اصحاب يمين/4' (وكسانى كه به آيات ما آيات تنزيلى و آيات تكوينى 
(كافر شد اصحاب مشأبه) اصحاب شمال!09 إبر آنان آنش جند لايه احاطه دارد)»(”” 
العقبة: راه بربيج و خمى است دركوءكه عبور در آن سخت است. مثال است براى جهاد با نفس و شيطات جون ائسان مىخواهد كه از عالم حش 
و اشباح به عالم انوار و ارواح بلند شود و در بين اين و آن كردتههائى است بايد از آن يكذرد. تفسير المراغى. 
تواعد أيه - تمام آيه ! جمله معترضه بين مقسم يه و ساير مقسم يه كه بر آن عطف ميشوه 
آبه 17و ما ادراك الخ جمله معترضه است هر بين از عقبه وسيب آن يعنى فكت و رقيه الخ, 
أيه 18 يه جاى دو فعل: (فلاتك و لاآطمم) دو مصدر مرفوعتد اول مضاف به رقيه است دومى تتوين دارد يس بيش از كلمه عقبه اقتحام مقدّر مرشود يعتى ما 
أدراك ما اقتحام العقبه هو فك رقيه او اطعام. براى آن اقتحام را مقدر كرده است تا مقسر و مفشر مطايقت كند و هر دو مصدر تفسير عقبه نباشند بلكه تفسير اقتحام. 
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سورة الشّمس مكَى است و آيههايش 10 است 
يشم اه الإحطن 

مكدب شر رشني 
سوكند به ماه جون از يس آن آيد) هنكام غروب آن طلوء 3 22-0 
مىكندا" (و سوكند به روز جون ل 0 عت | 7 ده 
بلندبودنش7" (و سوكند به شب جون خورشيد را ييوشائد» 1 اهاري وَاَلتبَا داجلا 
ا لا ا ا ان 
بناكرد)ا (و سوكند به زمبين و آنكسى كه آن راكسترد)9”. |وع] وَالَيلِإَيفَهَا وَالتَملوَمَبَهَاقوَالرض وَاطَهًا 
لإو سوكند به نفسها و آن كمس كه آن را يديد أورد) بر مبناى 0 
فطرت97. بس نجود د برعوكاركاش نان أن لا كن 3 0 0 
راه خوبى و بدى را برايش بيان كرد© (ضركس آت را با 000 د 1 
كردانيد) از كناهان (قطعاً رستكار شد)ا" (و هركس آن را 086 مد 2 42 كو سم 0 
آلوده ساخت به كاء] قطعاً زياتكار شد)!" اتوم لش نهآ 2 إذائعت أَسْعَنْهَا َمَالَ كم رَسُول م 
سبب طغيان خود به تكذيب) بيامبرشان صالحرطقة) 202 ع فح عل بح ع مس مع ع اب مه در 
ربرداخ 0 َاَدَأئوسْمَيَهَا() فَكَدَبوهتمَعَرومَاهَدَمَكَم 
بركردن شتر به رضايت آت قوم و لامش قدار بود" لايس 
بيامبر خدا [صالح] به آنا زنهار؛ شتر خداوند.» و 
فرو كذاريد (بهره آبش) در روز نوبتش و يك شويت بسراى 
شتر و يك نوبت براى آنهاا؟" (ولى دروغش خواندند) در 
قولش از طرف خداوند كه نزول عذاب بر آنها بدان مترتب لسغا ام ليمي 
است اكر او را مخخالف باشند (وآن را بى كردند) نا تمام آب م عن دجم سم عدم ساي 
الم د تقد مَل و رتسكد دلقي 
سرشان عقوبت فرود أورد يس عقويت را بر سرشا هموار تمن وَصَدََالتقَ ي 
كرد" (و) خداوند لاز فرجام كار خود نمى ترسد)! مزل يجيا اندج سا سير 

افد يه ؟ديلقا» مز فر سنة 1 نيف سود روت متكا مهرد جا دَأنَمَوْجلَءَاسْتَفقَ ككدب كلق 
عاملش فهل قسم استه © سسَب صر وماق نوترك( علدا 

أيه ١1-اضل‏ تشتها است سين درمى به الف تبديل شده براى نالو و11 1 ا 
تغليف. 8 لنجدئ كالول اندز 

سورة الليل مكّى است و آيههايش ١1است‏ 

.بشم الله حمطن الؤحيم 

(سوكند به شب جون فر بوشائد) به تاريكى خود تمام 
آنجه در بين آسمان و زمين است!" ل(و سوكند به روز جون 
جلوهكرى كند) روشن و ظاهر مىشودا" (و سوكند به آثكه نر وماده را أقريد) آدم وحوا وهر نر و مادهاى. و عُنْسئ ثر ت نميدائيم 
مذكر است يا مؤنث اما ثزد خدداوند معلوم است يس كر كسى سوكند ياد كند يا هيج مذكر و مؤتثى سخن ذكويد يس اكر با خنسى سحن كويد 
سوكندش شكسته است'" (كه همانااكوشش شما مختلف است) عم لكنندهاى به وسيله طاعت به بهشت مى رود و عم لكنندهاى به سيب كناه به 
دوزخ مى رودا" انا هركس عطاكرد [حتق خدا را] ويروا داشت) ازخدا(© وباور داشت به وعده نيك) به كلمه توحيدة لا اله الله در اعطاء و 
تقوى 7" (بس زوداكه راهش را به سوى خير و آسان [بهشت] همواركنيم)1' (واما هركس بخل ورزيد) به حق خداوند (وخود را بىنياز شمرد» 
از ثوابش؟" (و وعدة نيك را دروغ اتكاشت)!" ؤبه زودى راهش را به سوى شرٌ و دشوارى [دوزخ] هموار كنيم)!' (و آنكاه كه [در آتش] 
نكونسار افتد ديكر مال او يكارش نمىآيد)!3؟ (بىكمان هدايت بر ماست) از بيانكردن راء هدايت از راهكمراهى ا امر ما را امتثال تمايد به 
سلوك در راء اول و نهى ما را از ارتكاب دومى امتثال نمايدا'" (و بىكمان آخرت و دنيا ازآنٍ ماست) بس هركس ازغير ما آن را طلبكند به خطا 
رفته است7؟1 ربس شما را) اى اهل مككه (از آتشى كه زباته موكشد هشدار دادم)!4" جز شقاوت بيشه در آن د, (همان كه نكذيب كرد 
بيغمبررا ((و رخ برتافت) از ايمات ‏ واين حصر تأويل مىشود زيرا خداوند فرموده است: «و يغفِر مادون ذا اء» يس مراد داخل شدن 
بطور ابدى است مانند ابوجهل و اميّة بن خلف!* (و برهيزكار از آن دور داشته خواهد شد)!! (همان كه مال خود را مىدهد براى آنكه ياك 
شود) به سبب آن نزد خداوند ياك شود بدائكوته كه فقط براى رضاى الله زكات را داده باشد نه برا رياء وشهرت يس نزد خدا ياك مىشود واين 
دربارة ابوبكر صديق (تفيه) نازل شد هنكامى كه يلال راكه يخاطر ايمانش شكنجه مىدادند خريد و آزادش كروا9كفار كفتنل ابوبكر يخاطر 
نعمتى كه لال بر اوداشت اين كار را كرد يس اين آيه تازل شدة إوهيجكس را نزد و نعستى نيست كه بايد ياداش داده شود)؟" إليكن ان كار را به خاطر طلب. 


ره مرج خشتودى بروردكارش كرد) به طلب وايش (كه بسى برقر 
00 استا*" (و قطعاً به زودى خشنود مىشود) به آنجه به او عطا 
كرده از ثواب و واردشدن به بهشته و اين شامل كسانى است 
مانند او (تطف) عمل كنند بس از آتش دور داشته مىشوند و 
ياداش مىكيرند 900 


| ممصت 


كَيسَْهَتك التق جا لدَكَدَبَوَقَلَ جا رسَيبتها |' 
انلق 2 الدَءبْوْقَمَالءيَتَكَ ها وماد دسدمِين 


هلدب وَيالفَل جا درط ا سوره آلضّحئ مكَى است وآيههايش ١١‏ است 
يشم لله الحطن الؤحيم 
هتكامى كه اين سوره نازل شد ييغمبر(أق) در آخر آن تكبير 


رأ 


اج سب (جامَاءةعكَريْكَ سالج 
لكَنَلأول جا وَلَوْدَ ينيك رَبك 
َرَت اليد َتِمَانتارَى © وَوََدَ1َ صلا 
مجَدَى () وَوَبَدَدَ ءآبلا َأغوَ ا كَأَمَالِد تمر 
©5155 © يذه 


كفتند يس تكبيركفتن در آخر آن سنّت شد و امر به تكبير در 
خاتمة اين سوره وسورههاى يس از آنه روايت شده است وآنز 
اله اكبر يا لاله الالله الله اكبر است (سوكند يه اول روز يا تمام 
روز)!!) (و سوكند يه شب جون بيوشد) به تاريك ىاش اث 
مردم را آرام نمودا” إيروردكارت تو را [إى محمّد] وا 
به تو بغض و نفرت نورديده است) هنكامى كه 
وحى از بيغمبر(ق) به تأخير افتاد كافران كفتئد: ببروردكار 
محمد اورا ترك كرده و خشم كرفته است. اين أيه نازل ذا"( 
قطماً آخرت براى تو بهتر است از دنيا) زييرا درآن صاحب 
كرامات بزركى !7 (و البّه بروردكارت به زودى به تو م ىبخشد) 


2525515 555222522 


* 2-23 234 


3 ا در آخسرت عطاهاى جزيل و خيرات كثير ل(يس 
ةس لق عوعة يل حي مىشوى) يس بيغمبر(5) فرموه در ايتصورت 
تيد سر 0 دك وِذرَكٌ 2 نمىشوم در حالى كه يكى از امثم در آتش باشد. جواب قسم به 


أكتكترة رقت رةه إن نَانترنز هل 
اتني2ه 


دومنفى درآيه * ودومثيت درآيه ؟ و ة تمام شدا" (مكر تورا 

افت) به فقدان يدرت بيش از تولدت يا بعد از آن (يس 

اجايت داد) يه بيوستتنت به عسمويت ابوطالب! (و تو را 

سركشته يافت) از آنجه بر آن هستى از شريعت (يس تو را 

للك هدايت كرد)1" (و تو را تتكدست يافت بس توانكر كردانيد) 

به أنجه تو را بدان قانع كرده است از غنيمت و جبز أن و در 

حديث است: تواتكرى به مال نيست اما تواذكرى: تواذكرى نفس است! (و اتا يتيم را ميازار) به بردن مالش يا غير آنا ؤو اما سائل را 
مرنجان) بخاطر فقرش!"/ (واز نعمت بروردكار خويش برتوبه يبامبرى وجزآن (سخنكوى) مردم را آكاءكن)!91 

اقواعد أيه ١١‏ ضمير راجع به بيفمبر(عى) در فملهاى آراا و هدك و اهناك ذف شده است يخخاطر فواصل آيدها. 
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اريك فرعب 


سورة انشراح مكَى است و آيههايش 4است 
يشم لقو الوحطن الرتحيم 

ؤآيابراى تو [اى محبد] سينهات را تكشاديم؟) به بيامبرى و ججز آنء"" و آيا بار كرانت راااز تو برنداشتيم؟1" (آن بارى كه بشت تو راكرانٍ 
كرده بود) و همجنين است قول خداوند: «لَعْفِر اله لَك ما تقدم من ذنبلك» مراد از بار كران كناه و معصيت نيست يلكه دشواريها و تكاليف نبت 
است جون بيامبر ازكناه معصوم است7" (و نامت را براى تو بلند كرداتيديم) يداذكونه كه با نام من است در اذان و اقامت و در تشهد تماز و 
خطبهها وغيرء!) (بس بوكمان با دشوارى آسانى است)!© (آرى يا دشوارى آسانى است) ييغمبر(وة) دشواريهائى باكفار تحمّل كردن سجس 
بوسيلة بيروزواش برآنها آسانى را يافت/” ؤيس جون فراغت يافتى) اززنماز (بس در دعا ونيايش بكوش)1 (وبا اشتياق به بروردكارت روك 
أور) زارى و تضرّع كن .80 


.مكى يامدنى است و آيههايش 8است 
يشم الل الؤحشن اقيم 
(سوكند يه تين) همان انجيرى كه مردم آث را م خورند. 
(و سوكند به زيتون) خوردنى ياد وكوهند درشام آن دو ميو 


اسورة |" 


جون مردم درآن جه در جاهليّت و جه در اسلام داراى 
امسنيت و آرامش بودهاتدا" إبه راستى كه انسات را در 
نيكوترين تقويم آفريديم) در معتدلترين شكل و صورتش 90 
(سيس أو را به يستترين مراتب يستى باز كردانيديم) در 
بعضى از افرادش؛ كنايه است از 

عمل مؤمن از عمل زمان جوائىاش ناقص مىشود و ياداش 
آن را دارو به دليل قول خداوند بزرك: إمكر كساتى كه 
ايمان آوردهائد وكارهاى شايسته كردهاتد بس براى آنا 
باداشى هميشكى است) غيرمقطوع در حديث است: هركاء 
مؤمن به بيرى رسيد به حدى كه ازكاركردن اتوائش كرد آن 
مقداركه در جوانى عمل مىكرد برايش نوشته مى شود" 
(بس بعد از اين) بس از آنجه ذكر شد از خسلق انسان در 
بهترين صورت سبس بازكشت أو به يستاترين عمر كه 
دليلاند بر قدرت بر زندهكردن إجه جيز تو را [اى كافر] به 
تكذيب روز جزا وامىدارد) جزا و ياداشى كه به بحث و 
بسررسى كسردار سسبوق است يعنى جده جسيزى تنو را 
تكذيبكننده به روز جزا كردانيده است در حالى كه جاعلى 
[كردانندهاى] براى اين تكذيب تيت" ؤآيا خداوئد بزرك 
حكوكنندهترين حاكمان نيست) او .احكم الحاكمين است و 
حنكمش به جزا و باداش از جملة آن استه و در حديث 
است؛ #هركس سورة التين را تا آخر بخوائد بايد بكويد: بل 3 
أثاعلى ذلك من الساهدين» 80 


از اول سوره ما دفالَم يل ا 


شده است!" ؤبه حقيقت [أى انسان: 


مى دهدا (آيا ديدى؟) اى محمد 


ندانسته كه خدا 


بازداشتنش از نماز و| 


اين جهت كه بازداشته از هدايت؛ امركنئده يه تقوى است و 


يد 
جإلَالنَِمواضِ سحت مله اعوط رتوو 
َمايْكدبَكَ مانن 7 الكو لفكي 2 


مايق 


أسريْكَالىَلَ حي حَلىَالا: 
الوم مجامج علطن سايقم د 
الإترئلو جك تق رج ك2 
اليتق ج جرد سل ج نيت م 
بت كدب ولول كمرك ا لان 
9 زج تينم تيب 


سورة العلق مَكَّى است وآيههايش 14 است 
يشم لل لحن الرّحيم 

شدءاست (خواندن را بياب) در حالى كه آغاز آن (به نام بروردكارت باشدكه. 
آفريد) خلايق را(') (انسان را از علق آفريد) علق جمع عَلقُه است و آن قطعهاى كوجكى است از خون بست !9 
كريمان است در حالى كه هيج كريمى همتاى او نيست1" (همان كسى كه بوسيله قلم [خط را] آسوخت) و اول كسى كه خط را نوشت 
ادريس 4 بود (إآئجه راكه جنس اتسان تمىدانست به أو آموخت) از هدا 
(حقّاكه آدمى طغيات مى ورزد)!/ (همينكه خود را بىنياز ببيتد» از بروردكارش بوسيلة داك 
به سوى بروردكار توست) ييمدادن است به اى يس طغيانكر را به عقوبتى كه سزاوار اوست باداش 
ديدى در هر سه موضع براى تعتتجب است و مراد سرزتش ابى جهل أست (آنكس راكه باز مىداشت) او 
ابوجهل بودا"! إبندءاى را آنكاء كه نماز مىكزارد؟) او محمد زك) بودا 
هدايت باشد)!١9‏ ويا به برهيزكارى امركند)!!" (آيا ديدى) (كه أكر) ابوجهل محتدزكف) را (انكار بيشه كند و روى برتابد) از ايمان!؟") (مكر 
,بيند؟» آنجه ازاو صادر شدء است يعنى آن را مىداند و برآ ياداشش مىدهد يعنى تعب كن ازاو مخاطب از جهت 


ان و بروردكار تو كريمترين 


انمىداتست(8 


رشد و نوشتن و صناعت و غيره كه 
اشتن مالء از آي * ما آخر سوره دربارة ابى جهل نازل 


وآيا ديدى) اى كافر به من خبر ده (كه اكر [محمّد()] بر طريق 


أين جهت كه بازدارتده. تكذيبكننده و روىكردان از ايمان 


است04 (نه جنان تيست»كه اين طاغوت مىبندارد سوكتد به 
الوهيتم (اكى) از آنجه بر آن است از كفر و انكار إباز نايستند 
اليته موى بيشانى او را سخت بكيريم) به سوى آنش بكشيملةا 
(موى بيشانى دروغكوى كناه ييشه را)1')لؤيس بايد اهل تادى 
خود را قرا خواتد) نادى مكانى است در آن مى: 
اسخن موكويند جون ابوجهل بيغسبروة) را 
"| منع كرد بيغسبر(يكك) او را تهديد كرد ابوجهل كفت: تو ميدانى 
| كه مردى.در مك نيست بيشتر از من صاحب اهل و عشيرت 
3 باشد قطعاً اكر بخواهم اين فضا را بر عليه تو بر از اسبهاى كوتاه 
كح عمسلل اليج موى و جوانان بىموى مىكنم!"" (ما نيز به زودى زبانيه را فرا 
انين تون تلئس توق معاي رتك سشغير رشقي بك تبر ال 
]أ جنانكه ذر حديث است: هلَؤْذعَا ناديه لَآخَدَنْه البانيةً عبانا» اكر 
[ابوجهل] اهل و عشيرتش فرا مىخوائد آن فرشتكان قطماً 
6 آشكارا تابودش مىكردنداة" (زنهار: از او بيروى نككن) اى 
روأ ايِنَأَمْل) 0 | 7 نفك حي به عدن انما بخوان براى خداوند (و 
ةو تشرلي توا مك تقب جوى) به طاعتش. 
وليك ال أل درش جمدض مت عي هبااست 
رض 74 5 ١‏ 3-8 
دماج يبك مم مَل ليحبد واف علصِينَ .(همانا ما آن را در شب قدر نازل كرديم) قرآن را يكجا از 
الو المحفوظ به آسمان دنياء القدر يعثى شبى كه شرف عظيم 
دارد'" ل(و تووجه دانى) اى محمد (كه شب قدر جيست؟) اين 
تعظيم شأن ليلةالقدر و تعجب و شككفتى از آن است!" (شب 
- قدر بهتر از هزار ماه است)كه در آن شب قدر نياشد بس عمل 
0 اهم شر لبر || نيكودرآن بهتراست ازعمل نيكو در هزار ماءكه درآن شب قدر 
لد مثا ربوا 1 نباشدا" (درآن [شب] فرشتكان با جبرئيل به امر بروردكارشان 
2-5-5 فرود مىيند براى هر امرى) كه خداوند بدان حكم كرده ست 
در آن شبه براى آن سال قا سال آينده؟» (آن شب تا دم طلوع 
افجر محض سلامكردن است) درآن فقط خير است و جون از 
حرت وفع عا خياية ,ارجا روه لدي هين 2 
ازن مؤمنى بكذرند ازغروب آفتاب نا طلوع فجر براو سلام مىكنتد آن شب سلام ناميده شده است, 
سورة ألْبيّنه مكَى #أمدلى است آيمهايش لاست 
شم لله اوّحطن اليم 
(كافران ازاهل كتاب و مشركان) برستشكران يتان إجداشونده نبودند [از آنجه بر آن بودند] تا وقتى كه بر نان بين ييايدم حجّمت آشكار و 
آن محمّدر#ة) است!') (فرستادماى است از جائب خداوند) و أو بيغمير(وع) (كه صحيفهاى ياك [از باطل] را تلاوت مىكند)!" (در آنها 
نوشتههاى استوار است) احتكام درست نو؛ يعنى مضمون آن صحيفهها را تلاوت موكنده يس بعضى از آنان ايمان آوردند و بعضى كافر 
ماندندا؟ ؤو اهل كتاء نشدند) درايمان به محمّدع) (مكر بس از آنكه برهان آشكار برايشان آمد) يعنى بيغمبر(ق) يا قرآنى كه آورده 
ست تايسين اش باشد و بيش از آمدنش )همه اجماع داشتندكه هر وقت يييد ب ايم آورند يس بعضى از آنه رجهت حسادت به اد 
(جز اين كه نخدا را يبرستند در حالى كه دين را براى او خالص كردانيده) از 
راهيم ودين محمد هر وقت آمد ثابت ياشند سس جكوته يه اوكا شدئد لإ اين كه نماز بريا دارند و زكات 
) شريعت مستقيم ودرست!© إيىكمان كسانى كه كافر شدءاند ازاهل كتاب و مشركان در آتش جهّم در آن جاويدان 
ان در آن از طرف خداوند مقدّر شده است (اينانندكه يدترين خلقاند)!” (بىكمان كانى كه ايمان آوردء و كارهاى شايسته 
كرددائد آنكروه ايشانند كه بهترين آقريدكانند)91 


ل(ياداششان نزد يروردكارشان بهشتهاى عدن [اقامت] است 
كه جويباران از فرودست آنها جارى است در آن جاودان 
مىمانند خدا ازايشان خشنود شد [بوسيلة طاعتش] وايشات. 
انيز از او خشنود شدند) به سبب ثوابش (اين باداش از آقٍ 
كسى است كه از بسروردكارش سترسد) ازكيفرش بس ال 
نافرماتى خداى بزرك باز ايستاد. 0 


سورة الزّلزله سعى يامدنى است و آيدهايش ماست 
شم اف لحن الؤحبيم 
(آنكا كه زمين) براى بربا شدن قيامت (إبه لرزش شديد 
أخود لرزانيده شد) با حركت شديدى كه مناسب عظمت آن 
باشدا (و زمين بارهاى مستكين خمود را ببيرون افككتد 
و مردكائش را بر بشت خود مىاندازدا' (و انسان 
منكر بعث (كويد: زمين را جه شده است؟) جون انكار آن 
حالت راكرده اسبت7" (آن روز است كه زمين خبرهاى خود 
را باز كويد) به آنجه بر آن عمل شده از خير و شرٌ خسبر 
مى دهداة) إبه سبب آنكه بروردكارت به او امركرده بدان» 
در ححديث أست كه زمين بر هر مرد و زنى! كواهى مىدهد از جسم 
آنجه بر يشت أن عمل كرده اسث© (آن روز مردم» از شل يا اهم 
موقف حساب (به كروههاى مختلفى باز موكردئ) اصحاب وَاْعتيتٍ صَبحَا سريت قدا ارات سْيْمًا 


يمين به سوى بهشت و اصحاب شمال به سوى آنش (ناا 


امالشان ب آاد شان دده عردم اداض أن از يبعت با أ ©7كتردوقَ0فسَطدِجنما 7 إنَلإِضسكن 
دوز" ديس مركسى هدك ذرهى» مررجة كوجكى . |9] إِيدلَكودٌ و وَإِنَمْعلَ ذَلِكَلتَريدُ (ياةإِنَمْلِحْتَ 
(ازعمل خير عمل كرده باشد آن را مىبيند» ثوابش را |9] 21-14 + سكيد دكن 
مربيدا" وو هركس مستك فزدى رعسل هو سسل كر لا[ امريد © © أفكايملمإنابمرما الشبور وه 
باشد آن را مى بيند) عقابش ر,0© 5 أنه 4 خخ * 


سورة العادبات مَكَى يامدنى است و آيدهايش 1١‏ 
استك 
بشم الله الرّحطن الوحيم 

(سوكند به اسبان تيز تك) هنكام غزا كه نفس نفس مىزنند) ضبح: صداى نفس زدن است هنكام تيزتك رفتن! (و سوكند به 
اخكرانكيزان) مراد اسبانىاند كه از برخورد سُمْ و نعل خود هنكام شب به زمين سخت ستكددار جرقههابى مانند بيروث آوردث آنش از أنشرّئه 
برمى انكيزندا (سوكند به اسبات تكاور در صبحكاهان) به وسيلة سوارات حمله مىبرندا" (وبا آن يورش) يه مكان دشمن يا بدان وقت (غيارى 
برانكيزند) با شدّت حركتشان1» (بس آن غبار را در ميان جمع [دشمن] قرار دادند) يعنى در وسط آثان قرا كرفتند و يراكندءشان كردندا (هر 
آينه انسان [كافر] در برابر بروردكارش سخت ناسياس است) نعمتش را انكار موكندا” (وبه حقيقت او بر اين [ناسياسى]كواه است) به زبان 
خود به عملش كواهى مىدهدا"' (و همانا انسان سحت شيفتة مال است) بس بدان بل مى ورزد” (مكر نمىداتدكه جون آنجه در كورهاست» 
زير و زير شود) مردكان زنده شوندا"؟ 

اعد آيه 0 عطف فعلهاى آنَرَْ و وطن بر اسمها بخاطر تأريل آنها به فعل است يعنى الللآتي عَدَوْنَ و آؤرين و قزق 
آيه ١‏ إن زبهم... دلالت داره بر مقعول يعلم يعنى اجازيه وقت البعثرة و التحصيل.. 


-02-00 رون (وآنجه در سينههاست فاش شود آنجه در دلهاست ازكفرو 
ايمان0" (بوكمان آن روز يروردكارشان به احوالشان آكاء 
2222 
س0 | است) جه درآت رون جه در روزهاى ديكر!1 
سورة القارعه مكّى است و آيههايش /است 
شم لله الوحمن الؤحهم 


آلْمتارعَةٌ رجا مَالمَارء 4 لتاقي |/ 
١‏ اميد ع )© ا ع 

جه دان كه درهم كوب جيست؟) تأكيدى است بر شدّت هول و 
ونقذا" نتف كك عردم جون بروالههاى راكنده كرش 


موقف حساب كرد آورده مىشوندا» (وكوهها مانند يشم 
4] حلآجى شده شود بدان جهت كه كوهها ُرد و ياشان كشته و 
]| ذرّات آنها با زمين يكسان شدء!6 (اما هركس كنّهماى [نيكيهاى] 
0 او سنكين شود) بدانكونه كه نيكىهايش بر بديهايش بجربدا 
ب نيت 71 | (بس اودر زتدكى بسنديدءاى خواهد بود) در بهشت كه در أن 
الجخ تكن 2ح | خشنود و راضى است" ؤو انا هركس كفدهاى [نيكىهاى] او 
55 0 ا لوْتمْكَمُويَ [98| سبك برايد) بدائكونه كه بديهايش بر نيكيهايش بجربدا"» ؤيس 
ا رئب مسكن او هاويه باشد)! بؤو تو جه دائى كه هاويه جيست؟)!20. 
(آتشى است بس سوزان) شديدالحراره,!01 

قواعد آيه ؟-ما القارعه ميتدا و خبرئد وهر در خير القارعه. 

آيه *- ما آدراك ميتدا و يرئد - و ما القارعه يز مبتدا و خيرئد و به 
1 جاى مفمول درم أذراك است. 
آيه *-يوم مشعول تفرع ست كه القارعه دليل آن ست. 

آيه ١٠و‏ هاء آخر مي هاء سكته است در قرانت وصل و وقف ثابت أست ودر قرائتى در وصل محذوف است. 


بور قار كل شت و اظيا يست 


ف الوؤحشن الرّحيم 
رداشتن) اموال و اولاد و مردان قبيله (شما را غافل داشت) از طاعت اها" (تاكارتان به كورستان رسيد) بداذكونهكه درآن 


(تفاخر يه 
دفن شديد يا از فزونطلبى به شمردن قبرها يرداختيد مىكفت: اين شخص مشهور در اين ف 
خواهيد دانست) إباز هم نه جنين استه زوداكه بدائيد4 هتكام جاتدادت سرائجام ‏ 
نيست, أكر انيد به علماليقين) ماتند علمت 

لإبه يقين دوزخ را ف سينا يس 


خواهد شد) از جيزهاى لدّت. 


بايا بزرك من بودا" وه جنين است يه زود 


انجام قخرفروشى را مى دانستى به آنا 
05 عاك نكمم غامد با وا .درآت روز) روز ديدث آن (از نعمتها برسيده 


سورة العصر مكى يامدنى است و آيههايش 1است 
يشم ال الرّحمن الوحيم 

(سوكند به عصر) به زمان يا يه بعد از زوال تا غروب يا به 
نماز عصرا (كه بوكمان جتس انسا در خسر است) در 
زيائكارى است در تجارت و صرف عمرش ١!‏ (إمكر كساتى 
كه همديكر را به حقّ سفارش كردءائد) به ايسان (و) مكثر 
كسانى (كه همديكر را به صبر) بر طاعت و دورى ازكتاء |, 
(سفارش كردءائد)1. م 


78 صَلِح لص تاساب 


سورة الهمزه مكى يامدنى است و آيههايش 4است 
يشم اف الؤحطن التحيم 

ل(دَيْلُ) كلمداى است بدان عذاب طلب مىكود يعثى 

عذاب را به او ملحق كن يا وادى است از 

بلكوى عيبجوثى) غيبت مىكند ين دري 

اسث كه بيغسبر(4) و مؤمنان را غ 


2 يدْلَكَْمْرْضيه الى 00 
ند نم1 2 ج ل وق اشلتة ج 
وم ةمالل جا كنات الثرقدث ج الول 


لالد تسد جا ف مَومكك وج 


مالى كرد آورد و شمارهاش كرد) و آت را براى حوادث زماته 
ذخيره كردائيدا''از نادانى (مى بندارد كه مالش او را جاويد. 
كرده) بطورى كه هركز نمىميردا" (إولى نه قطعاً در خُطّمه 
افكنده مى شود) آن كه هرجه در آن افكنده شود مى شكدر» 
(و توجه دانى كه حطمه جيست؟)01 (آتش افروختة الهى م 10 
سه 7 تديد وو تياسبابر جالسيلة 
لطافتش دردش از درد ديكر اعضاء سخحتتر ا ست" (همانا ف ل أَرسَلَعَلحَ طب أَبَإِيلٌ (ي) تَرْيِهِم 


آن أنش بر آنان تنكاننك سحيط است)!© إدر ستونهاى بالا لاج واي 
: هكس فِتَأَكُول © 


بلندكه درون آن آنش است(20 


سورة ألفيل مكَى است و آيههايش 0است 
يشم اله الرّحطن الحيم 
ليا نديدى؟) استفهام تعججب است (كه بروردكارت يا اصحاب فيل جه كرد؟)/7آن فيل محمود نام داشت و صاحيانش ابرهه بادشاه يمن و 
لشكريائش است, در ضتعاء كليساى زييا را بناكرة نا اله شبائكاه در آثكليسا مدفوع 
كرد و به جهت تحقير قبلداش, آن را به عذرداش ملوّث كرداني يس ابرهه سوكند ياد كرد كه قطم ا كعبه را ويران مىكند. يس با لشكريائش سوار 
بر فيلهاى يمن به سوى كعبه آمدند در مقدم آنها فيل بزركى مهيب به نام محمود بود. هنكامى كه براى ويرانكردن كعبه روى أوردئد «فيل محموه 
زان بر زمين مىافكند و جلو نمى رفت اما جوث روى او را به سوى يمنء يا ساير جهات مى جرخاندتد, به تاخت مىدويد: و خداوند بر سر آنان 
فرستاد آنجه داستائش را به قول خود در اين آيءها بيات مىدارد: يا نيرك شان را) در ويراساختن كعبه إمىاثر نساخت) به زيان و نابودى 
نينجاميدا" لو بر سر آنان دسته دسته ببرندكان ابابيل فرستاد1؟ إبر آنات ستكريزمهايى از ستك كل قرو مىاتداختند)!6 ليس سراتجام آنان را 
ركه حبيوات آن را خورده ست و يايمال و نابود كردم خداوتد هر يك از آنان را به ومييله سدكى كه 
؛بزرك تراز عدس وكوجكتراز نخود بودكلاه خود را برسر مرد سوراخ كرده وبرسر مرد زده وبر 
يغمبر وك) بوده ست 81 
آبول و لال و إثيل است بر وزنهاى عجول و مفتاح و سكين. 


فيل زده سوراخش كرده تا به زمين رسيده است و اين واقعه در سال تولّد 


قواعد آيه ؟ آبابيل: قولى م ىكويد عفره نداره مانند اساطير قولى عىكويد مفرء 


موك سورة قرش مكى يامدنى است و آبدهايش ؟است 


هلله َليِق 


2 0 - 
يليت © مَدِلَكَايف 


ريت الى ب 


1 2162 4 


يَدُعٌابَِمَ سه © رشعل ْنَا رسكن (ي 
يتب إتنصزيب بايد ع سج عاط 


ليت 51 
هم 


إتاقيكك الكزكرٌ 2 مصَوَرَ 
كيك 16 


وكلدك و سوزن و تيشه وديك وكاسه.! 


ين 


دصحت سو وي 
5 خدمتكزارى بسيتالله راككه وسيلة 
| فخرشان است انجام دهند و آنان فرزندان نضر 


امىرداد تنا توا 
يس ركناته 
8 بودتدا" يس بايد بروردكار اين خانه را عبادت كنند)! همان 
|| كه دركرستكى غذايشان داد واز بيم و ترس ايمنشان كردانيد 
| كرسنكى آنها را كرفتار مىكرد زيرا كشت وكشاورزى در مكنه 
5 تبود و از لشكريان فيل ابرهه ترس داشتند 1 
ها 
ا سورة الماعون مكَى يا مدنى يا نيمة آن و نيمه ابن و 
| آيدهايش ديا /ااست 
بشم الله اومن الؤحيم 
آي كسى راكه جزا و حساب را دروغ مىخوائد ديدى؟» 
يعنى آيا او را مى شناسى و اكر نمى شتاسى !!!ريس او همان كسى 
9 أست كه يتيم را [از حتق خود] به سختى م رائد)1" (و بنه 
طعامدادن مسكين ترغيب نمىكرد) نه خود و نه ديكترى راء 
| دريارة عاص بن وائل يا وليدين مغيره نازل شده است'" (بس 
إن واى بر تمازكزارانى)؟ (كه از نماز خويش غافلند) آن را ال 
اوقات آن به تأخير اندازند© (آنانكه ريا مىكنئد) در نماز و جر 
آن”7 وو آنانكه ماعون را باز مىدارئد مائع مىشوند) ماعون نام 
جيزهائى است كه مردم يه يكديكر به عاريث مى دهند مانند بيل 


سورةكوثر مكى يامدنى است آبههايش ست 
بشم الو اؤحيطن الحيم 


(همانا ما به تو عطا كردي 


را) اى محمد (وق9) آن نهرى در بهشت 


.ست يا حوضى است در آن أمتش بر آن وارد مىرشوند ياكوثر به 


معنى ير يسيار و فراوانى است از بيامبرى و قرآن و شفاعت و مانند آنها() ؤيس براى بروردكارت نماز بكذار) نماز عيد قربان إو قربائى كن) 
هراد هدى و قربائى و مناسك حج است”" (بىكمان دشمنت خود ابتر است) بريده از هر خيرى يا بلاعقب و بىسرانجام است. اين دريارة عاص 


ابن وائل نازل شد بيغمبر(35) را «أبتره ناميد هنكام مرك يسرش قاسم.؟ 


سورة الكافرون مكى با مدنى است و آيدهايش ‏ رين وووج 


است 


بشم اله لحن الؤحيم 
بكر: [اى محمدرقة)] اى كافران)!" (آنجه شما 
مى برستيد) از بتان إمن نمى برستم) در حال حاضر" (و نه 
شما مى برستيد) در حال حاضر (آنجه من مىبرستم) وآن 


خداوند يكانه است!" (و نه آنجه را شسما مى برستيد من كيان له 


برست خواهم كرد) در آينده"» (ونه شما برستش خواهيد #المكيوت 0 
كره) در آينده وآنجهرا من مى برستم) در علم خداوعد است || وك أنرَكيدُونَمَآأعبْدُ جي وَلأناءَايدتَاعَدم ريه 
كه آنها ايمان نمىآورند'© إدين شما [شرك] براى خودتان و 


دين من [اسلام] براى خودم) واين قبل از اين كه بجع |9] وَلآآسْرعيد علدو مَآعبدٌ حيمر دن 


كفار امر شود نازل شده است(# 


سورة النصر 0-0 
(در ينى در حجّةالوداع نازل شده است بتابرا. سسر ده عع عع اك ره 
لصم د سورهاى است كه داج صَرْامه فنع زه َرَكنتَ تلاس 
است وآيههايش 8 است» دوت فوووا 0 3 سَيحْصَمْدرَيكَ 
بشم اث الؤحطن الرؤحب 
ل(جو نصرت الهى) يبروزى بيغمبر() برد 
(و فتح [مكنّه] فرا رسد)!! (و ببينى كه مردم فوج فوج در دين 
لله [اسلام] در يند» يس از آن يكى يكى وارد دين اسلام 
مىشدند, واين بس از فتح مكنه بود عرب در اقطار زمين با 
عشق و رغبت به مكّه مىآمدئدا" لإيس به حسمد بسروردكار 
خود تسبيح بكنوى) به حمد او تلبس كن (إو از او آسرزش 
بخواه هر آينه لله هسواره توب يذير است) و ييغمبر(4) بس 
از نزول اين آيه بسيار مىفرمود: «#سبحان الله وسخمده و 
.استففرالله وآنُوب اليهه و به اين سوره دائست كه اجلش 
انزديك شده استه و فتح مكه درماء رسضان سال هشستم 
هجرى اتفاق افتاد و فوت او (ي) در ماه ربيع الاول سال 
دهم روى دادر 


سورة الآهب مكَى است و آيههايش ذاست 
بشم اله الوحطن ال 
هنكامى كه بيغمبر(ول) قومش را ندا داد و فرمود آيا اكر به شما حبر دهم كه سياهى از سواران ازكنارة اين كوه بيرون مىآيند و بر شما 
مىتازند. آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟ همه قبيلدها يك صدا كفتتدة ما تاكتون از تو دروغى را تنجربه نكردهايم بلكه تو را به راستكوئى 
مشناسيم؛ فرمودند: بس اينك من بيشابيش عذابى سخحت شما را ا افتادن در آن هشدار مىدهمء در اين اثنا إيولهب كفت: هلاكت باد بر توآيا 
براى اين كار ما راكرد آوردهاى؟ سيس راه خود كرفت و رفت: همان بودكه اين سور نازل شد (إهلاك باد دو دست ابولهب) يعنى همة بدئش (و 
فلكه الله وق خدا هلاكشكند وهلاى شدء! و هتكامى كه ييغمبر اورا 
به عذاب يي داد. كفت اكر آنجه برادرزادهام مىكويد ره باشد مال و فرزتدائم را فداى خود مكنم اين آيه نازل شد إهيج دفع نموكند از او مال 
او وآنجه اندوخت) يعنى فرزندش نيز عذابى را از او دفع نموكندا" (و به زودى در آنشى داراى زيائه درآيد) صاحب زبائه و افروزه همين كنيت 
أو رابه ابى لهب توجيه موكند جون جهرءاش از سرخى مىدرخشيدا' (و زنش) ام جميل (هيزوكش است) خار وكيا خاردار و سركينها را 
بركرفته وآنها را شبائه در راه رسول خا مىافكندا» (د ركردنش طنابى آنشين از ليف خرماست)1 
قواهد آيه +3 أنه مطف است بر ضمير سيصلى فاصله مفمول و صفتش آن را جائز نموده ست 


|إتنن سورة اخلاص مكى يامدنى است وآيههايش 6 يا ماست 
الف الوحمن الرّحيم 
أكروهى از يهوديان تزد بيغمبر خدا(ي2 ) آمدند وكفتند؛ اى 
محمد بروردكارت را براى ما توصيف كن بس آيه نازل شد: 
(بكو: اوست خداى يكائه)1') (خداوئد صمد است) صمَد: 
0 كسى است كه سردم در بسرآوردن تسيازهاى خود به او روى 
رهْوائة لد 2 الذالصسمد وال لد || سس بس 
دع د الك م - 6 جانست“ندارد (و زاده نشد است) زيرا حدوث از او منتفى و 
وَلَمَبونَدَ © وَلَمَيَي أَهَكْثْرً لحد جا دوراستا" (ر هيوكس اورا هنا تيست) هركفو هماتد 
2-9 000 ا 
7 شُووالبتلق . قواعد آيه #-لَة متعلق است به كُقُوأً و بر آن مقدّم شده است. جون 
1 اير هي تكب كاه مقصود يه تقى است و آحدٌ اسم يكن و يس از بر مده بخاطر 
520 رودم رعايت قواصلء 
ْمَلقِ وا من سَرْمَاعلَنَ () دمن 
روكب © وين سوك كن يق أ مودةالض ست امد مت ولبعايق دامت 
وم سه و ل عرق وشم ب لحان الحم 
المكد © مكرايد حَحَدَ 0 النوسون ودين يكاتر لوي طاكاني لين قتاع نيف دن 
و ص اعصم يهردى بيغمبر خدا(يكك) را جادو كرد بديتكونه كه ياز 
كره را در يك زهكمان زده و خبود و دخترائش در آن دميدند بس 
خداوند او [ييغمبر] را بدان و به مكان آن آكاه فرمود يبن آن را 
ترد ييغمبر() آوردند و امر فرمودند به خوائدن اين در سوره 
هركاء آبهاى از اين دو سوره خوائده مىشد يك كره باز شده و 
#] سبكىاى را مىيافت ذا |ينكه كره آخبر باز شد آنكاه رسول 
خدارق) جنان از جا برخاست كه كوثى از بند رها شده است 
ل(بكو: يناه مىبرم به يروردكار فلق) فلق صبح است زيرا شب اثز 
آن شكافته مى شود (از شر آنجه آفريده است) از جانداران 
مكلف و 
غيرمكّف و از جمادات مانند زهر و غيرء!" ل(و از شر تاريكى 
جون فرا كيرد) يا از شرٌ ماه جون غايب شودا” و به بروردكار 
سييدهدم يناه مىبرم (از شر زنان افسونكر دمئده در كرءها) در 
رشتهاى كه در آن مى دميد به جيزى كه مىكفت بدون آب دهان زمخشرى مىكويد: همراء خواندن افسون مىدميد يدون دميدن در نخ() (و از شر 
حسود أنكاءكه حسد ورزد) حسدش را ظاهر كند و به مقتضاى آن عمل تمايد مائتد لبيد مذكور از يهوديان حسود نسبت به بيغمبر(أق) و ذكر سه 
آيه آخر يس از آيه دوم از جهت اين مورد حسادت است هر جند «ما خللق» بر اين 
تواعد آيه ش ذكر آيدهاى و ؟ و ذاكه آيه دوم شامل عر سه مىشوه يخاطر شدت و 


سورة الناس مَكَى يامدنى است آيهدهايش عاست 
لله الوحطن اليم 
(بككو: بناء مئىبرم به بروردكار مردم) آفرينندء و مالكشات. ناس به ذكر مخصوص شده است بخخاطر شرافتش و متاسبتش با استعاذه به خداوئد 
از وسوسهكذاران در دلهايشان!0 (فرمانرواى مردم)! (معبود مردم) وصفهاى بروردكارند'" (از شر وسوسهكر) كه شيطان (خئاس است) 
بسيار باز يسرونده زيرا هتكامى كه خداوتد جاجلاله ياه آورده شود شيطان باز يس مىرود و خود را در هم كشيدء!؟ إآكه در سينههاى مردم 
وسوسه مىافكند) در دلهاى مردم هركاء از ياد خدا غافل شوندا* إج .وجه ازانس) بيان شيطان وسوسهافكن اس تكه جتّى و انسى اسث 
ماتند قول خداوند بزرك (شياطين الانس وَالجن»!؟ 
قواعد آي درست است من الجنّة يبان وسواس الخئّاس باشد و الناس عطف بر الوسواس شوه و در هر صورت شامل شرٌ لبيد و دختران مذكورش مىشوه - و 
بنابر معثى اول كه الناس نيز بيان الوسواس باشد موره اعتراض است به اين كه ناس در صدور ناس وسوسه نمى أفكند ققط جتّى در دلها وسوسه افكند و ياسخ داده شلده 
به ابن كه ناس نيز در دلهاى ناس وسوسه مى اذكتد يه ظاهر به نام ناصح مشقق سخن مىكويد. 


ف 


علامات وقف و اصطلاحات ضبط 
وقف لازم 
نهى ازوقف 
وقف جايز اما وصل بهتر است 
وقف جايزء اما وقف بهتر است 
وقف جايز 
جواز وقف در يكى ازدو موضع. نه در هر دو 
دال بر زايديودن حرف علّه. در حالت وصل نه وقف 
دال بر زيادت الف مابعد متحرك. در حالت وصل نه وقف 
سكون حرف 
دال بر قلب تنوين يا نون به م 
اظهار تئوين 
ادغام و اخفاء 
نشانه ضرورت به تلفظ درآوردن حروف متروك 
لزوم سين تلفظكردن صاد و اكراين علامت زير حرف باشد, تلفظ صاد مشهورتر است 
لزوم مدّ زايد 
موضع سجود. زير كلمهاى كه سحدة واجب دارد خط كشيده شده است 
آغاز جزء. حزب. نصف و ربع جزء 


نشانة يايان و شمارة آيه 


مَدَنية لفيا الفا 

آل عمران | " | 0٠‏ | مَدنية )| فا 
النّساء | + | ا امم 
المّائدة ه ع1 فها) نضا 
الأنعام | م | 18 نيزا يضنا 
الآعْرّاف | م | 16١‏ )| لضا 
الآنئقال ميلا )| ينا 
التوبّة لذ لمنلا ييا نتيا 
يونس |]1 8" لها نا 
2 لز نمضنا 
| لوم 

بنذ يننا 

زا لذييا 

ا عوم 

دنا لذها 

ع ؟اءة 

ب" اانه 

م5 | اله 

55 هاه 

عن | ماه 

اه فيك 

١ن‏ | اث 

#ه | خنة 

+5 | ماهم 

هه | مه 

عة | نه 

ا لمن 

مه ينين 
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دُعَاء حَثْمٍ القن التظيم 


بم اله لضن الأحيو 


ماما وَ نور و هدي و رحمةً. 


اليل و أَطرَافَ الّهاٍ و قله لي 


حُمة يا رَبّ العالمين. 
ي و أضلع لي آخْرتي الى فيا 


يني و حَفق يماي و َع درََتى و تقب لاني و 


د 
لهم إى أشألت مُوجَاتٍ رخيت و عَرَايِمَ مريت و الثلامة بين 


الثار. الهم أخن عَاقتا ى الْأمو كلها 


دعاى ختم قرآنٍ عظيم 
به نام خداوند بخشايندة مهربان 

خداونداء با قرآن [كريم] مرا مشمولٍ رحمت خويش بكردان و آن را براى من بيشوا و نور و رهنما و 
بخشايش قرار بده. خداوندا. هر آنجه از آن راكه فراموش كنم. به ياام آر. و هر آنجه از آن راكه نمى دانم به 
من بياموزان. و در لحظه لحظة شب و كنارههاى روز توفيقم ددكه تلاوتش كنم. خداونداء آن را براى من دليل 
وحجّتى قرار ده. 

خداونداء دينم راكه سررشتة كار من است. و دنيايم راكه زيستماية من است و آخرتم راكه بازكشت من 
[به سوى توست] به صلاح آر. و زئدكي دنيا را ماية فزوني كسب همة كارهاى نيك بكردان. و مرب [مرا] 
ماية آسودكى از هركوته بدى قرار ده. خداوندا زمانٍ زندكانىام را لحظههاى باياتىاش بكردان و 
بهترين روزهايم راء روزى كه به لقاى تو رسم. خداونداء من از تو زندكىاى كوارا و مركى بايسته مىخواهم 
و بازكشتى كه ماية خوارى و رسوايىام نباشد. خداوندا. من از تو يهين خواستنىها راء بهين دعاها را بهين 


رستكارى و بهين دانش و بهين كردار و بهين باداش و بهين زندكانى و بهين مرك را مىخواهم. و [خداوندا] 
مرا استوار بدار و كفة ترازوى كردار نيك مرا كران و ايمانم را راستين بكردان و مرتبتم را بالا بر و نمازم را 


بذيرا باش و از كناهانم دركذر. و از تو؛ والاترين مراتب بهشت را مىخواهم. خداوندا من از توماية 


بخشايش و مؤكّدترين آمرزش و ايمنى از هر كناهى و غتيمتٍ نيكويى ها وكاميابى به بهشت و رهابى از دوز 
را مى خواهم. خداونداء در همةٌ كارها سراتجام ما را نيكو يكردان. و از رسوابي دنيا و عذاب آخرت امائمان 
ده. خداونداء ما را جندان از خشيّتِ خويش بهرهمند ساز كه آن را ميان ما و عصيان خويش حايل كردانى و 
جنان توانٍ طاعتى [ارزان دار]كه ما را به بهشتٍ تو رساند. و جنان يقينى كه يا آن دشواريهاى دنيا را بر ما 
آسان كردانى. و ما را از شنوايى و بينابى آن قدرتمان كه ما را به آن زنده داشتهاى بهرهمند ساز. و آن را 
ميراثبرٍ ما بكردان. و انتقام ما را از آنان بكير كه بر ما ستم كردهاند. و ما را عليه دشمنانمان يارى رسان. و 
مصيبت ما را در دينمان قرار نده. و دنيا رأ بزركترين انديشه و منتهاى دانشٍ ما مكردان. و آنان راكه در حقّ 
ما مهربان نيستند. بر ما جيره مكردان. خداوندا اى بخشايندهترين بخشندكان برايمان كناهى باز مكذار كه 
نبخشودداى و نه كرفتارى كه در آن كشايش حاصل نكردهاى و نه بدهى كه زصينة بسرداختش را فراهم 
نديدهاى. و نه نيازى از نيازمنديهاى دنياكه آن را روا نداشتهاى. خداونداء در دنيا به ما نيكى ارزانى دار. و 
در آخرت نيز در حقّ ما نيكى مقرّر بدار. و ما را از عذاب دوزخ حفظ كن. و درود و رحمت خداى. جنانكه 


بايد و بسيار, بر ييامبر ما. محمد(ص) و خاندان و ياران بركزيدة او ياد. 


بيغمبر( ) فرمود: براق را نزد من آوردند وآن حيوانى سقيد است بلندتر از حمار و هائينتر از استر سمش 
را در نهايت ديد جشمش مىكذارد بس بر آن سوار شدم تأ به ببتالمقدس رسيدم حيوان رابه حلقهاى كه 
بيامبران بر آن حيوان را م بندند؛ بستم سبس وارد مسجد شدم دو ركعت نماز را در آن خوائد] سهس بعروذ 
شدم بس جبريل كاسهاى شراب و كاسداى شير را بيش من آورد 
صواب و اصيلى را انجام دادى: فرمود: مرا عروج دادند به آسمان دنياء يس جبرئيل اجازه ورود به مقام 
ا محمّد.كفته شد آيا بيامبر است 
جبرئيل كفت: بيامبر است. بس اجازه ورود به مقام را دادند؛ ناكه ديدم آدم آنجاست با من خو شآمد كفت و 
دعاى خير برايم كرد سيس به آسمان دوم مرا عروج دادند يس همين طور آن سؤال و جواب كذشته انجام كرفت 
نا ورود به مقام اجازه دادئد ناكه دو فرزند خالهام يحيى و عيسى را ديدم مرا خوشامد كفتند و دعاى خير 
كردند؛ سيبس به آسمان سوم عروجم دادئد و مانند كذشته سؤال و جواب انجام كرفت تا اجازه ورود به مقام را 
دادئد بس ناكه يوسف را در آنجا ديدم كه نصف زيبائى به او عطا شده است مرا خوشامد كفت و دعاى خير 
برايم كرده سيس مرا عروج دادند به آسمان جهارم و سؤال و جواب كذشته انجام شد تا اجازة ورود به مقام را 
دادند: ادريس آنجا بوده؛ مرا خوشامد كفت و دعاى خير كرد؛ سبس مرا عروج دادئد به سوى آسمان بنجم 
سؤال و جواب انجام شد تا اجازه ورود به مقام داده شد ناكه ديدم هارون آنجاست بس خوشامد كفت و دعاى 
خير كرد؛ سبس مرا به آسمان ششم عروج دادئد سؤال و جواب انجام كرفت اجازء ورود به مقام دادند ديدم 
موسى آنجاست بس خوشامد كفت و دعاى خير كرد سهس مرا به آسمان هفتم عروج دادئد سؤال و جواب 
كذشته انجام كرفت تا اجا ررود به مقام دادند ديدم أبراهيم آنجاست واو به بي تالمعمور ت اتكيه زده است وهر 
روز هفتاد هزار فرشته وارد آن مى شوند و برنم ىكردند؛ سيس مرا به سدرة 


خداكه حالت عجيبى برايم يديد آمد كسى نيست از آفريدههاى خداوند بتوائد آن را تعريف كند از زيبائى 
بى نظير آن» فرمود: بس خدداوند به من وحى كرد آنجه از مصنوعات و دستورات و شكفتيها؛ ودرهر شب و روز 
نماز را فرض كرد بس بركشتم تابه موسى (طي) زسيدم كفت: جه جيزى را خدداوند برأ افرض كرده 
ينجاه نماز فرض در هر شب و روزء كفت: بركرد به سوى بروردكارت طلب تخفيف كن از او 

براستى امّنت توان آن را ندارد و بىكمان من بنىاسرائيل را مكلف كردهام وآزمايش نمودهام: فرمود؛ بس بركشت 
به سوى بروردكارم عرض كردم اى بروردكارم نماز رااز امتم تخفيف بده يس ينج فرض را تخفيف داد همجنين 
به توصيةُ موسى به حضور مى رفتم طلب تخفيف مىكردم بنج تا تخفيف فرمود تا به بنج نماز رسيد و 
فرمود: اى محمّد آن بنج نماز است در شب و روز وهر نمازى راده نماز حساب مىكثم اين بنجاه نماز: و هر 
كس قصد كار نيكى راكند و عملش نكرد: يك حسنه برايش نوشته مى شود يس عملش را انجام داد؛ ده حسنه 
رشته مى شود و كسى كه قصد كار بدى راكرد و عملش نكرد؛ در صحيفه اعمالش نوشته نمىشود؛ بس اكر 
عملش را انجام داد. يك كناه برايش 3 بركشتم ياثين آمدم تابه موسى رسيدم او را آكاه نمودم؛ 
كفت بركرد به سوى بروردكارت طلب تخفيف كن براى امت براستى امت طاقت آن را ندارد بس كفتم به 
حقيقت به حضور بروردكارم رفتهام شرم مرا قراكرفته است. مسلم و بخارى روايت كردهاند و لفظ آن از مسلم 

از ابنعباس روايت كرده كفت: بيغمبر (:38 ) فرمود: خداوند عزوجِلٌ را ديدهام. 


أين صفحه در اول سوره الكهف بوده به اينجا آورده تاقاصله در يين اوراق قرآن واقع نشود 

مؤلف تكمله مىكويد اين آخرين جيزى است كه بوسيلة آن. تفسير قرآت كريم راكه شيخ الامام عالم علآمة محقق جلالالّدين محلّى 
شافعى(طه) تاليفش كرده ست كامل كردهام؛ و براستى تمام طاتتم را در آن صرف تموده و فكرم را در آن در دقائق و تكاتى كه مى ديدم 
انشاءلفه تعالى نفع مىرسائد, به كار بردءام و آن را در مدّت مقدار زمان ميعاد موسا كليم تأليف نمودهام [يعنى ٠؟‏ روز] وآن را وسيلة 
بهرهمندشدن به جنّاتالتَعيم كردانيدءام: وآن وسيلة كاملكردن؛ در حقيقت ازكتاب كامل شده مستفاد بود ودر آيههاى متشابه اعتتماد و |. 
آن بودء يس رحمت خحدا بركسى كه با جشم اتصاف بدان [به وسيلة كامل كردتم] بنكرد و بر خطائى واقف شود مرا برآن مطلع سازد و" 

حسمدت الله ريبى لأهدائى المانِدَيْتَ مع غجزى وضعفى 
فمنلى باالخطاأ فارةعته ومنلى بالقبول ولوي حرف 

ستايش و شكر خداوند بروردكارم راكردم جوت مرا هدايت داده استه براى آنجه [در كامل تمودن تفسير] ظاهر كردءام با وجود ناتوانى و 
ضعفي بس هركس تكفل مىكند خطايم را اظهار كند جوابش مىدهم يا اصلاحش مىكنم» وكسى كه مده قبولى را به من بدهد اكرجه يك حرف 
باشد از رحمت خداوند است, 

واين تكمله در دل من هركز نكذشته كه بدان مشغول شوم جون ميدانستم از فرو رفتن در اين مسالك تفسيرى ناتوانم [و آنجاكه خداوند مرا بر 
آن توانا كردانيد ] بس از او تعالى اميد دارم و طلب مىكنم تفع فراوانى برسائد, و به سيب آن دلهاى ممنوع از قهم قرآن و جشمهاى نابيناكونه و 
كوشهاى كر را باز نمايد قرآن را فهم كنند و بتكرند وكوش فرا دهئد. 

وكوثى من نزد كسى هستمكه به مطولات تفسير عادت كرده وبه شدّت ازاين تكمله اعراض دارد و به عناد أشكارى مايل است وبه فهم دقائق 
و نكات آن توبجه نكرده و هركس از اين تكمله و اصل آن نابينا باشد يعنى اعراض نمايد و به دقايق آن آكاء نباشد بس أو در آخرى جنين ست 
يعنى از مطولات تفسير نيز اعمى است يعنى فهمش تمىكند. خداوند به سبب آن ما را به هدايت به سوى راه حتق روزى كردائد. و توقيق و آكاهى 
دهد بر نهم دقايق كلمات قرآن و تحقيق آث, و به سبب آن خداوند ما را ياكسانى كردائد كه نعمت رحمت ود را بر آنها عطا فرموده است از 
بيامبران و صديقان و شهدا و نيكوكاران رجه خويند آن رفيقان. 

ودر روز يكشنبه دهم شوال سال هشتصد و هفتاد از جمع آورى و نوشتنش فارغ كشته ‏ و ابتداى آن روز جهارشنبه هلال ماه رمضان سال 
نامبرده است واز تببيض يعنى از نقل آن از مسوده به تحرير دقيق و تنظيم آنه روز جهارشنبه ششم ماه صفر سال هشتصد و هفتاد و يك فار 
شده است [يعنى جهار ماء] وال اعلم. 

و شيخ شمسالدين محمدين ابى بكر خطيب الطوخى مىكويد: دوستم شيخ علآمه كمالالدين محلى برادر شيخ ما شيخالامام جلالالدين 
محلى رحمهما لله به من خبر دادكه در خواب برادرش شيخ جلالالدين مذكور را ديده است و دوست ما شيخ علامه محقق جلالالدين سيوطى 
مصنف ابن تكمله بيش او بوده در حالى كه شيخ جلالالدين محلّى اين تكمله را در دستش كرفته و صفحاتش را ورق مى زد و به مصنف تكمله 
مىكوي د كدام يك ازاين دو [تكمله يا اصل آن] بهترراست اسلوب و روش من يا اسلوب و روش تو, شيخ سييوطى كفت مال من: شيخ محلّى كفت؛ 
بنكر و جند جاى را به او نشان داد وكوثى با ادب و لطف به ايرادى اشارء مىفرمود, و مصئف تكمله در هر مورد ياسخش مىداد و شيخ لبخند 
مىزد و مىخنديد ‏ شيخ امام علامه جلالالدين عبدالرحمنين ابى بكر سيوطى مصنف ابن تكمله كفت: آنجه بر آن باور دارم و به آن جزم دارم 
اينكه روش و اسلوبى كه جلالالدين محلّى داشته است در قالب تود از روش من بهتر است به مراتب بسيارى: جككونه جنين نباشد در حالى كه 
غالب أنجه در آن كذاشتهام از اسلوب او اقتباس تموده و استفاده كردهام نزد من شكّى در اين نيست و اما آنجه در خواب ديده شده و در بال 
انوشتهايم بس بيخ محلى به وسيلة آن به جاهائى اند اشاره كرده است كه مخالف روش او بودهام در آن بخاطر نكتهاى و آن جد كم اسث 
كمان ندارم به ده موضع برسد از جملة آن اين كه شيخ محلّى در سورة ص فرموده است: روح جسم لطيفى است كه انسان بوسيلة أن برائر نفوذ: 
در أو جان مىكيرد و من بيرو او بودم در اول يس از آن در سوره حجر اين تعريف به يادم آمد سيس بر آن زدم و اعراض تمودم جون خداوئد 
مى فرمايد: يسنك عن الروح فل الروح من امر دبى] الآيه بس اين آيه تصريح دارد يا ماتئد تصريحست در اينكه روج از علم مخصوص خداى 
اتعالى است؛ ما آن را نميدانيم خوددارى از تعريف آن بهتر است و براى اين است شيخ تاجالدين سبكى در جمع الجوامع مىكويد: ييغمبر /) 
درياره روج سخن نفرموده يس ما از تعريف آن خوددارى مىكنيم. و از جملة آن است, اين كه شيخ محلّى فرموده در سورة حج: صابئون فرقهاى 
است انز يهود: اين را در سوره البقره ذكركرددام و اضضافه نموده: يا از فرقه نصارى است: بيان قول دوم راكرده كه معروف است خصوصاً ترد 
اصحاب فقهاى ماء و در منهاج است: كرجه سامره با يهود و صابته با نصارى در اصل دينشان مخالقت دارند. ودر شروح آن است كه 
شافع نه بر اين كه صابئين قرقداى از نصارى مىباشند ص كذاشته است ومن اكنون موضع سومى در ذهن تدارم بس كوثى شيخ رحمدافه 
تعالى به ماتند اين اشاره فرموده است والله اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب. 


بقيه لفتهاى سوره البقرة 


آيه 1١‏ يكاد: نزديك است ‏ يخطف: به سرعت بركيرة 
آيه 17 الناد جمع ند: شريك در عيادتة 

مخالف هك 

أيه 17ل بعوض: بقّه 
أيه دساقة عد وبيس 


آيه ٠٠د‏ لأزهيولة يس از من بترسيد 
أيه 1لا تليسرا: آميخته تكنيد -در نياميزيد 
أيه 7د ير:نيكى ‏ تنسوذا فراموش مىنمائيد. 


أيه 24 هدل: رشوء بول 
أيه 14 يسومونكم: م جشئد به شما 
أيه 0٠‏ قرقنا ‏ وثلقنا؛ شكائتيم 
أيه 07 مجل؛ كرساله ‏ بارى»: خائق, 
آي هف جهرةٌ: دكار 
أيه الا غمام: أبرى نازك -مٌ: كز الكبين 
اشلوى: بلدرجين 

بردكان سيران 


كرايش از حق به سوى خطاء 


فتكم؛ شما را بدشوارى انشاغت 
لتٌ: شوهرعا يشان 
أيه 14 قرءئ ياك يا حيض ممنى متضاء دارد 


بقيه لفتهاى سوره آل عمران 


آيه 13 اصيو باد بسيار سرد ياكرم. 


آيه 39 ا-آضابت: بوزد 

آيه :14 بطانة: يار خصوصى 

آي لادلا يألونكم خبال: كوتاهى نع ىكتند از فساد -خيال: فساد. 
دوت دلو يز رمحت كرقار يد عنتذ مجنت 


فود أيردى آماده م ىكردى 
آي 77 اآلذ تقل بزدلى كنند 
آيه ١1‏ مويين: تشاتمدار 
آيه 177 ا قلا رموه 


به خف لمودن مرده أت 
آنجه به ضوب سنك مرده مث 

أنجه از بكندى اقتاده و مرده ست 

:نجه به شاؤزدة مره لست 


آيه #- مرائق جمع يزقق: آرنع -) 
كعيين: د توزق 
دنية فل 


بقية قواعد سوره 
اقواعد آيه ؟- جملة نفى خبر است مبتدايش ذلك است, و اشاره به اسم اشارة دور براى تعظيم و بلندى قرآن استء هدى 
خبر دوم است. 4 
آيه ع بنج وجه در تغييرات همزتين مىباشد ١‏ َآندّرتهم بتحقيق الهمزتين 1-آنذرتهم به ابدال”دومى به ألف © تسهيل 
الف و همزه كه به تلفظ معلوم ميشود أانذرتهم ؟-به داخل نمودن الفى بين مسهله و همزه أول مانند أانذرتهم 8 


» شده؛ ودربه مفردآوردن ويقول» رعايت لفظ من شد است وبه قيامت 


آيه در به جمع آوردن مؤمنين رعايت معنى «. 
يومالآخر مىكوبند زيرا آخرين روزهاست. 

آيه ١7‏ لق در اصل لَقيُوا بودهء ضمة ياء به ماقبل انتقال يافته: سبس بخاطر قراركرفتن دو ساكن كنار هم (ياء) حذف شده. 
تذكر: لَقُوا يعنى برخورد كردئد. 

آيه ١١‏ بصورت جمع درآوردن ضمير دهمء براى رعايت معناى الّذى است (علم نحو) 

آيه ١!-لَعَلُ‏ در اصل بمعنى رجا و اميد است و دركلام خداوند براى تحقيق است. 

آيه 17 (اعدت للكافرين) جمله مستأئفه يا حال لازم امست. 

آيه 10 انهار جمع نهر است و آن جائى است كه آب در آن جريان داردء جون آب آن را مىكند و نسبتدادن جريان به آن 
مجازاست. 

آيه 8" / آية ون يَضربٌ مثلا» مثلاً مفعول اول است (ما) نكرة موصوفه به مابعدش مى باشد يعنى شيئاً حقيراً يا زائد است 
براى تاكيد خسّت ضر بالمثل است» يعوضةٌ مفعول دوم است. 

-بعوضه؛ مفرد بعوض است و آن بشههاى كوججك است وضرب بمعنى جعل است ويهذا مثلآ؛ مثلاً تمييز است يعنى به اين 
مثل؛ و دماذا» (ما) استفهام انكارى است؛ مبتدا است: و ذا به معناى اذى است با صلداش خبر است براى آنا. 

آيه 14استفهام براى تعجب است از كفرشان با وجود برهان يا براى توبيخ است. 

آيه 14 سوّئ يعنى صيّر جنائكه در آيه ديكر قضامُنَ يعنى صيّرهن -كردانيد آن را. 

آيه ٠و‏ نقدس لَك لام در (لك) زائد است و جملة نقدّس لك حال است. 

آيه "١‏ ان كنتم صادقين آلبثونى دليل است بر جواب شرط محذوف. 

آيه 60 سكن انت -انت تاكيد ضمير متصل است تا درست باشد (زوْجَك) بر آن عطف شود. 


آيه 64 قُلنا اهبطوا اين جمله تكرار شده تا (فإمًا) بر آن عطف كردد. وإمَا در اصل إِنْ ما _إِنْ شرطيه در كلمة ما ادغام 
شده زيرا نون ساكن به حروف (يرملون) برسد ادغام ميشود. 

آيه 14 جمله يسومونكم حال است از ضمير نجيناكم. 

آيه اع در ضمير دَآمَنْ وَ عَمِلء لفظ من رعايت شده يس از آن معناى من رعايت شده. 


آيه 44-ميكال عطف خاص بر عام است و در قرائتى با همزه و ياء ميكائيل و بدون يا ميكائل. 

آيه ١١7‏ لكنْ به تخفيف نيز آمده است. 

5 (يعلّمون الناس) حال است براى مير كفروا يعنى در حال ياددادن سحر كافر مىشوند. 

(ملكين ) در قرائتى مكلين بكسر لام است 

آيه 1١7‏ (هاروت و ماروت) يا بدل يا عطف بيان است براى ملّكين 

آيه 9١1-لام‏ (لَقِد) براى قسم است و تاكيد است. 

آيه ٠١7‏ لَمَن: لام ابتدا ماقبلش را از عمل تعليق م ىكند. مَنْ موصوله است 

آيه ١٠٠١-لام‏ (لين) براى قسم است. 

آيه 71١-الذين‏ مبتدا است ‏ يتلونه جمله حاليه است _حق مصدر و مفعول مطلق مجازى است منصوب است ‏ اولثك... 
خبر مبتداست. 

ال است از اهله؛ و ايشان را مخصوص به ذكر كرده تا موافق (لا ينال عهدى الظالمين) باشد ‏ أمنّهُ بدون 

اتشديد آمده است. 


: ين معنى بعض ميدهد يعنى بعضى از اولاد. 
آيه عسوا تأنيئش بخاطر خبرش (أمَةٌ) مىباشد. لا تسثلوث: جملههاى بيش را تاكيد م ىكند. 


آيه 184 مُوَليها در قرانت (مؤلآها) باسم مفعول آمده است. 

آيه ١6٠‏ الذين: مستثناى متصل است (معنى شده) ‏ و لتم عطف است بر (لكلاً.) 

آيه 84١-أنْ‏ يطَّوّف: در اصل يَتَطَوّفُ بود تاء به طاء تبديل شده و ادغام كرديده است. 

آيه 104 و مَنْ تطوع: در قرائتى (قن يَطوّْ) با يا وحالت جزمى و تشديد طاء يس در اصل و من يتطوع ناء در طاء ادغام 


آيه 1١/6‏ بالحق متعلق است به نزّل. 

آيه 119و الصابرين منصوب به مدح است. 

آبه ١74‏ قَمَنْ عُفِنَ من مبتداء شرطيه يا موصوله است فاتباعٌ خبر است. 

آيه 18-الوصيّةُ: فاعل كتب است و به اذا مرتبط است اكر اذا ظرفيه باشد؛ يعنى زمان نوشتن وصيّت وقت حضور است؛ و 
دلالت دارد بر جواب اذا -اكر اذا شرطيه باشد. 

آيه 14٠‏ جواب إن ترك: فَلْبُوصٍ است و حقًّاً مصدر است مضمون جمله كتب (فرض ) تاكيد مىكند. 

ع آيه 14 فِدَيَةُ: در قرائتى ف طعام اضافه شده است به اضافه بيانى -' طعام. 

آبه 187-كفته شده است كه: لفظ (لا) بيش يُطيقونٌ مقدر نيست (شرح آن كذث 

آيه 141 فى المساجد: متعلق است به (عاكفون) يعنى در مساجد مقيم باشند. 

آيه 4١أهلَه:‏ جمع هلال است _مواقيت: جمع ميقات است و الحج: عطف است بر الناس. 


آيه 141 در قرائتى افعال ثلاثه بدون الف است يعنى ميشوندة 

آيه 147 حرمات: جمع حرمة است. 

آيه 150 بايديكم: با 

آيه ١9#‏ أؤنسك: براى تخيير است يمنى هر كدام را انجام دهد درست است و در رجعتم: التفات است. 

آيه 114-أَحَقّ: تفضيل و برترى در (احق) نيست جون كسى ديكر در عدّه رجعى در نكاح آنها حق ندارد. 

آيه 18؟-آن يخافا: و در قراثتم بذل اشتمال است از ضمير يخافا وآن (الف) است و 
هر دو فعل با تاء آمدءائد تخافا 1 

آيه 14 الكاف ك بمعنى مثل است و ما يس از آن: 

آبيه 07د 


ازائد است. 


مصدريه يا موصول است. 
لم ثرّ: استفهام است شكفتى و تشويق را به كوش فرادادن به مابعدش مى رسائد. 


بقيه قواعد آل عمران 

آيه ؟ هدى: حال است يعنى هدايت دهندهاند از كمراهى. 

آيه /اراسخون: كسانى كه در دانش ثابت و مسلطاند. 

آيه 1 راسخون مبتدا و يقولون خبر است. 

آيه 4 در آيه ران الله لا يخلِف الميعاد؛ التفات است از خطاب به غيبت و احتمال آن هست كه اين جمله از سخن خداوند 
باشد, و قصد از دعا به (ربنا انك جامع الناس ) بيان آن است كه آنجه مؤمنان بدان اهميّت مى دهند امر آخرت است منظور از 
دعا آن است كه قصدشان اين است: ياداش نيكو را در آن به ما عطاكن, و براى اين است طلب ثبات بر هدايت مىكنند به آية 
(ربنا هَبْ لّنا من لدنك رحمة) يعنى ثبات. 
أتبُكم؛ در قرائتى آتيناكم مىباشد. 


آيه ا لتأمنن و لَتُمْصِرئُه جواب قسماند. 
آيه على ييغون با ياء إن با ناء آمدء است مُزْجمون با ياء و تُرجعونٌ با تاء آمده است و همزه در اول براى انكار است. 


و تشديد آمده است. 


آيه ١1‏ منؤلين: 
آيه ١17‏ لِيَقطع: متعلق است به ونصركم اللهو در آية 178. 


قواعد سوره نساء 
آية -١‏ تساءلون: در اصل تاء دوم در سين ادغام شده و در قرائتى به حذف ان است. 


آيه 1 صدقات: جمع صدقه است -نفساً: تميزى است محؤل از فاعل يعتى خاطر زنان براى شما ياك است از بخشيدن 
قسمتى از صداق به عنوان هديه به شما داده است. 
آيه ٠١‏ سَيَضْلون: به بنا فاعل و بنا مفعول خوانده شده است. 
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آيه ١١‏ قَوْقَ: قولى كفته است صله است و قايدهاى ندارد ‏ قولى ميكويد: براى دفع توهم زيادى سهم به زيادى ت 
براى اخراج بنتين باشدء جون يك دختر با برادر جمع شود يك سوم برد توهم ميشود دو دختر دو سوم مى برند كلمه فوق يعنى 
بيشتر از دو دختر اين توهم را دفع مىكند و لابويه: لكل واحدٍ منها السدس بدل لابويه است و نكتة بدل افاده مى دهدكه يدر 
و مادر د رآن شريك يستتد لَلِأمُهِ به ضم همزه و به كس رآن براى فرار از ضحه به كسره و در هر دو جا ثقيل است -يوصى به 
بنافاعل و بتامفعول. 

آيه 44 استفهام در هر دو موضع انكارى است. 

آيه 47 توبةٌ: به فعل مقدرش منصوب أست. 

آيه 5 فتبيّنوا: در قراثتى «فتبّتوا فى الموضعين» 

آيه *4السالم عيبا الف و بدون ان آمده است يعنى سلامكردن يا اسلامآوردن. 

آيه 15 انق نيز آعده اسشد 

آيه ١4‏ الذين: بدل يا نعت منا 

آيه ١١‏ لَّل: به بنافاعل و بنا مفعول آمده أن است اسمش محذوف است. 

آيه ١1‏ الذين: بدل است از الذين در آيه ٠؟1.‏ 

آيه 0١لا‏ تعدوا: در قراثتى به فتح عين و تشديد دال و ادغام تاء در اصل در دال است يعنى لا ُعْقدٌوا. 

آيه ١07‏ الاً الظّنٌ: استكناء منقطع است. 

آبه ١21‏ المقيمين: منصوب به مدح است ‏ المقيمون به رفع آمده است. 

آبه 181 زبور: به فتح اسم كتاب است به ضم مصدر أست يعنى مزبور. 

آيه ١8‏ رسلا: بدل است از رسلاً در آيه بيش. 


بقيه قواعد سوره مائده 

آيه 48 هَذْيا: حال است از جزاءٌ ‏ بالعٌ الكعبة؛ منصوب بودن يالغ بعنوان نعتٍ هديا درست است اكرجه اضافه شده است 
جون اضافة لفظى است فائده تعريف را نمى دهد. 

آيه 41-در قرائتى قيماً بدون الف است كه واو به ياء تبديل نشده. 


آيه ٠١٠‏ الآؤآياٍ: بدل است از آخر ان و در قرائتى الاّلين به جمع آمده است صفت است يا بدل است از الّذي. 


بقيه قواعد سور هكهف 
آيه #اع_آَنْ اذكره: بدل اشتمال است از هاء انسانيه يعنى انسانى ذ, 
هع عِلْماً: مشعول دوم است. 
آيه ]لاد با فاء عاطفه آمده است زيرا قثل يس از لقاء انجام شده و جواب اذا جمله قال اق: 
آيه !لل كفته مى شود إشطاع باب افعال و استطاع باب استفعال هر دو بمعنى توانست جمع بين دو لغت است ‏ و در 


عبارت اين داستان تنوّع است: قآردتٌ قَارَذْنا ‏ قَارَاقٌ 

آيه مل بتابر قرائت جزاء بدون تنوين اضاقه بيانى است اما با تنوين نصب تمييز است براى تسبتى كه در بين مبتدا و خبرة 
فله... الحستى. 

آبه 47 در قراثتى يُفْقِهُونَ باب افعال آمده است. 

آيه 40 در قرائتى مَكْتَنى بدون ادغام با دو نون آمده. 

آبه 4 طراً: متنازع فيه فعلهاى آتونى و أفرغ مىباشد از فعل اول حذف شده جون فعل دوم در آن عمل كردةأنست. 


بقيه قواعد سوره نمل 

آيه 10-آلاً يسجدوا ثه: اى آن يسجدوا له بس لا زائد است و نون در آن ادغام شده جنائجه در قول خدا: إثلاً يعلم اهل 
الكتاب است و جمله ان يسجدوا در محل مفعول بهتدون است و لام ساقط شده است. 

آيه 44 وترى الجبال الخ هر جند درباره قيامت است اما به حركت زمين در دنيا اشاره دارد يعنى حركت وضعى و انتقالى 
مين بابراين معجزه علمى مىباشد. 
بقيه قواعد سوره ص 

آيه 17 قولى ميكلويد: فريقانى تا مطابق ضمير جمعى باشد كه بيش از آن است و قولى ميككويد: اثنان به جاى خصمان و 
ضمير معنى مدا را مى دهد ‏ و خصم بر يك كس و بيشتر ذكر مى شود. 


قوامد سورة النجم 
آيه ١8‏ إذْ يغشى: اذا معمول «رَآه) در آيه 1١‏ است. 
0 أتم: مفعول اولش اللات و عُرْى و مناة است دومى محذوف است. 
آيه 4 جمله وأعنده علم الغيب مفعول دوم است براى رأيت يعنى أخبرنى.» 
به فتح معطوف أست و به كسر جمله مستأنفه است همجنين إِنّ در جملههاى بعدى بنابراين وجه دوم 
مضمون جملهها در صحيفهها ن 


آبه 8٠‏ عاداً: در قرائتى نوين عاداً در لام تعريف ادغام مىشود. ويه ضم لام به سبب انتقال ضمه همزه أولى به لام بس 
بدون همزه مى شود. مانئد عادُلولى. 


قواعد سوره القعر 

آبه ؟ مافيه مُزدجر: مصدر يا اسم مكان است دال بدل است از تاء افتعال از زجرئُه يعنى او را به شدت منع كردم -ما 
موصول يا موصوف است. 

آيه 0 دماء براى ثفى يا استفهام انكارى است و بتابر استفهام مفعول مقدم است. 

آيه لايك جمله است حال است براى فاعل يخرجون و همجنين است «مهطعين. 


آيه 4 تأنيث وكذّبت» به اعتبار معناى قوم است. 
؛: منصوب است به فعل مقدّر اى اغرِقوا جزاء و. 
شده كَفْرَ يعنى خدا غرقشان كرد براى عقابشان. 
آيه ١6‏ مذّكر: در اصل مذتكرست تاء به دال يا به ذال تبديل شده ادغام مى شود. 
.كان است و سؤال است از حالت و جكونكى. 

آيه +1 منقهر: صفت نخل را اينجا مذكر آورده و در سوره الحاقه به مؤنث است (حاويه) 

برا رعايت فواصل آيه در هر دو موضع -آيه ؟1-منًا واحداً هر دو صفت بشرند. بشرا به فعل مقدر منصوب است لتغة 
مفسّر آن است آيه 1 وسحره منصرف است اكر روز معينى أزآن اراده مى شد بخاطر علمبودن وعدل غيره منصرف مىبود. 
و در حال تعريف حق آن است با ال بيايد و آيا سنكريزه بر آل لوط نيز فرود آمده يا خيرء دو قول است بنابه قول اول استغناء. 
به متصل تعبير كردهائد. و بنابه قول دوم استثناء را منقطع تعبير كردهاند هر جند از مستثنىمنه باشد تسمّحاً. 


يك: يكيارجهبودن هستى 

نظريّات جديد علمى مىكويد: زمين قسمتى از مجموعة منظومة هستى بوده. سيس از آت جدا و سرد شده و محل سكونت و زندكانى انسان 
كشته است. براى صحت اين نظريه» وجودكاه و بىكاه آتش فشانها و بيرون جهيدن مواد كداختة درون زمين» كواه مى باشد و با مفهوم آيةُ زير متفق 
است: «أولم َو دين كقروا أن الشموات و الأرض كانتا زتقا ففتقنا مما وجا من الماوكل شىء خئ. فلا ومنو ': [آياكسانى كه كفر ورزيدهاند 
انمى دانستندكه آسماتها و زمين <در آغاز بيدايش > هر دو به هم ييوسته بودتد وما آن دو را <بر اثر انفجارات درونى > ازهم جدا ساختيم وهر 
جيز زنداى را از آب بديد آورديم؟ آيا <باز هم > ايمان نمىآورتد؟] 

استاد طبّاره مىكويد: اين آيات؛ معجزءاى از معبجزات قرآن است كه علم جديد را تأييد م ىكند و مقرّر مىدارد كه هستى؛ جيزى يكبارجه و به 
هم فرو بسته و بيوسته ازكاز بوده "كه به انواع ستاركان تقسيم كرديد و بركشاده شده و جهان و منظومة شمسى, نيز بخشى از ابن تقسيمات است. 
اقسمت دوم آيه يعنى: «... وَجمَلنا بن الماوكل شسىء خي...» نيز از كوباترين جيزى است كه براى بيان حقيقت علمى آمده و داتشمندان, راز آن را 
درك كردهائد. بزركترين نعاليّت شيميايى به آب نياز دارد؛ جون آب مادماى اساسى براى تداوم حيات موجودات و نباتات است. آب, خواص 
ديكرى دارد و نشانكر آن است كه ارادة قاطع مبدع و آفريئئدة هستى آن را به بهترين شيوه ‏ به سود مخلوقاتش بيافريد؛ آب, مقادير بسيارى 
اكسيزن را هنكامى كه در جريان بودء و درجة حرارتش بايين باشد ‏ مىكيرد و به جاندارانى مانند ماهى و غيرهكه إبزى هستند در ادامة حيات 
كمك موكند. هركا كه منجمد كردد و به صورت يخ درآيد؛ حرارت خود را به محيط مىدهد. جه شكفتانكيز است حكمت قرآنكه با واز:هاى 


برمحتواء راز ححيات را بيان مىكندا. 


عباس لله روايت مىكنند كه در تقسير اين آيه مىكويد: آسمان به هم بيوسته بود و بارانى قرود نمىآمد و زمين نيز به هم يبوسته 
بود و جيزى نمىروييد. وقتى خدا آدمى را آقريد؛ آسمان و زمين را از هم بكشود؛ از آسمان باران باريد و زمين بر كل و رياحين و درخث و 


رين است و از باب استعاره به شمار مىآيد وآ همان جيزى است كه مفسران بيشين دريافتهاند و مائع ئيست 
كه برخى از اين ارزشهاى علمى كه دائش امروزى به آن بى برده در قرآن موجود باشد. قرآن كونههاى فراوان دارد و نبايد از فهم و درك اسرار أن 
جلوكيرى كرد, جه بسا بزوهشكران امروزى به جيزهابى دست مى يابند كه بيشينيان از آن خبر نداشتهاتد. قرآن مى فرمايد: «ئريهم اياتنا فى 
الافاي ؤفى أنفسهم حتى ثْتِنَ لهم الح.."»: [به زودى نشانمهاى خود ا در افتها <ى كوناكون > و در دلهايشان بديشان مىكماياهجكا 


برايشان روشن كرددكه اوحق است...] ممكن است اين از آياتى باشدكه مردم در قرث بيستم از رازهايش باخبر شدداتف. 


اائييا / ف 
«جهت آكاهى بيشتر در مورد «انفجار يزرك» در هستى و لحظة شرو آن و تعبير قرآنى «دخان» (دوه) نه كاز نكا: كتاب «خدا و دانش» كفتكوى فيلسوف و كشيش 

كاتوليك ان كيتون با برادران بوكدانوف» دكتراى ريشة فيزيك كبهاتى و فيزيك اتمى» ترجمة آقلى فولادوتد وكتاب: ازكهكشان تا انسانء تأليف ججان ففر: فصل اولء. 

آغاز كاينات؛ ترجمة آقاى فربدون بدرماى: جاب اولء اسفند 1581 ه. شن . (م). 
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؟دقصكك / 6ه 


هستى 
(جيمس) منجم و ستارءشناس مىكويد: معستى ازكازى 1 منتشر شد و منظم در فضا به وجود آمد و مجموعة تند ونيز سيارات و 
ستاركان نيز از فشردة اين كاز بديدار كشت. 
ذكتر جامو (كامو). موكويد: «هستى در آغاز ببدايش بر ازكازى تقسيم شده و بخش بخش و منظم بودكه از آن فماليّت شروع شده 
اين نظريه در قرآن مورد تأييد است و اكر قرآن از آن خبر نمىدادء درستى آن را بعيد مىدانستيم: ثم استوى إلى السّماءٍ وهى دخان فقال ليها و 
ن: [سبس آهتك آفرينش آسمان كرد و آن بخارى <دودى > بود. يس به آن و به زمين فرمود؛ جه 
بخواهيد جه نخواهيد بديد آييد. آن دو <به زبان حال > كفتند: قرمان بذير آمديم.] قرآ: آفرينش اين هستى را به «لأخان» مجسم كرده 
اسث كه براى عرب محسوس و ملموس بود. آيا براى انسانى درس تخواتده ودر 1 قرن بيش ممكن بود در شرايطى كه مردم آن عصرء جيزى از 
هستى و راز و رمزش بلد نبودئد اين بيدايش [عجيب] را دريابند؟! 


اسه: تقسيم و تجزيهشدن اتم 

باور بيشنيان تا قرن 14 م. بر اين بود كه اتم: (ذرّه) كوجكترين جزء فيرقابل تجزيه در عناصر است. بر اين باور قرنها كذشت, اكنون 
دانشمندان نظر حود را در اين باب جنين بيان مىكنندكه؛ اتم نيز قأبل تجزيه وشامل اينهاست: ١‏ بروتون 7 نوترون ؟- الكترون كه حاصل اين 
تجزبه بيدايش بجنكافزارهاى اتمى و بمب هيدروثنى است. از بربايى روز حساب و از شر ابليس و بيروانش به خدا بنا مىآوريم. ينك به لين 
آبه دربارة ذرْه كوش فرا دهيد؛ «... وما يَعَوْبُ عَن رتك من متقال ذََةٍ فى الأرض و لافى الشماء ولا أصفّر من ذلك ولا أكبز الأفى كتاب شبين..» [... 
همسنك ذرداى؛ نه در زمين و نه در آسمان از بروردكار تو بنهان نيست و نه كوجكتر ونه بزركتر ازآن جيزى نيست! مكر اينكه دركتابى روشن 
<درج شده> اسث.] 


وار «اصغرة در آيه؛ تصريح أشكارى است بر تجزية اتم و جملة «و لافى السَماءه نيز توضيحى است كه خواص اتم در زمين همان خواص 
اتم موجود در آفتاب و ستاركان را دارد. آيا محمد يك خراص اتم را خوائده و اصلاً برايش ممكن بود آن را تجزيه كند تابه خواص أن در 
آسمان و زمين دست يابد؟ بس: اينها دلايلى است محكم و قاطع كه قرآ؛ وحي آفريدكار م باشد [و بس.] 


جهار: زوجيت كسترده در همهجيز 
باور بيشتر مردم براين بود كه زوجيت (مذكر و منث بودن): تنها به انسان و حيوان اختصاص دارد؛ اما وقتى دانش جديد يا به عرصة وجود 
انها ابت كردكه در نبانات: جمادات: تمام ذرّات هستى وحتتى در قطب مثبت و, زوجيت وجود داره. [مثلاً مىكويند:] بار مثبت و 
منفى برق» يروتون و نوترون اتم هر يك به نر و ماده تشبيه شدءائد. [بدانكه:] اين اكتشاف در جندين آية قرآن آمده استء به آنها كوش ذل بسباره: 
الف: دوم نكل ىم خلقن زوجين نكم تذََرون. أ»: [وراز هر جيزى دوكونه <يعنى: نر وماد > آفريديم؛ اميدكه شما عبرت كيريد ] د كل 


شىية واضح اسك 


اما قرآن به صراحث مىكويد: بيدايش از «دخان» است. «ثُمٌ استوئ إلى الشماء و هن دخان ققال لها 3 للأرض أثنيا طوعا أوكرها. قاقنا: 
4 


افاريات وك 


ب: «أولم يوا إلى الأرض كم اهام نكل رَوجكريي» ' [مكر زمين را تديدءاتدكه جه قدر در أن از هركونه جفتهاى زييا رويائايم؟] اشاره 
به انواع كياهان است. 

: «شبحان الذى خَلّق الأزواج كلها سما تنبت الأرض ومن أنقسهم و مقا لا يَلَمون» : [ياى است خدايى كه از آن جه زسين مىرويائد و 
<نيز>از خودشان وازآن جه تمى شناسند, همه را ئر ومادهكردائيده است.] 

آين آيه جفت بودن را دركياهان و انسان و در هر جيزى كه ما آن را مىشناسيم ويا نمىشناسيم: تعميم داده است. خداى توانا فرزانه از عيب 
اباك است وعلمش بر نمام هستى محيط و هر جيز را دائه دانه شمارش كرده است و از آن خبر دارد. 


بنج: مشيمه(: بجمدان) 

از جهت علمى ثابت شدهكه سه يرده» جنين را در شكم مادر فرا مىكيرد. شتاخت آنها مستلزم تشريحى دقيق است وبا جشم عادى ديده 
مىشوند وهم جون يك برده به نظر مىآيند. اين برددهاء” «منبارى»؛ «خوريون» و «لفائفى» نام دارند و علم جديد آنها را تابيدكرده و ابن حقيقت 
علمى در قرآن ججنين آمده است: يكم فى طون أقهاكم َل من بعد لق فى تقمات ثلاث ذلكم الفا ْله الل 9*9 
مادرانتان آفرينشى بس از آقرينشى <ديكر > در تاريكيهاى سدكانه: (مشيمه*** رجم وشكم) آفريد. إين است خداء برورذكار شماء فرمائروايس 
<و حكومت مطلق > ازآن اوست....] 


معجزة علمى قرآن در اين آيه؛ بسيار واضح است و جنان خبر مىدهدكه جنين در درون سه يرده به نام «ظلمات: تاريكيها؛ قرار دارد. اين 


اغشيه (! بردءهاء سه تاريكى) ماتع نور و روشتابى به درون هستند ودر علم جديد نيز بردمهاى سدكانه نام دارند. 


ششش: تلقبيح و بارورى از طريق باد 

علم جديد ثابت كرده است كه باد اعضاى تر بارورى را به ماده از درختى به درخت ديك ر"مائتة نخل؛ اتجير و ساير درختان مثمر [وكلها] 
منتقل موكندكه به تلقيح توسط باه معروف است. " قرآن از اين مطلب علمى ججنين ياد مركن «وأزشلنا الياخ لوا فأئزنا من الشماء ماه 
فاسفينامموة وما أنتم له بخازنين»” [و بادها را بارداركننده فرستاديم و از آسمائ, آبى نازل كرديم. آذكاه شما را بدان سيراب تجوديم وشسها 


خزائهدار <و نكهدارندة > آن نيستند] اين آيه تيز بر صدق نبت ييامبر دلالت مىكند. 


اشمرا لد 
اديس /0 


اصطلاح علمى آنها عبارتتد از: آندمتره ميومتره بريستر. 


طفل خونين به خاور اتدازه ١‏ (خاقاتي) 
؟.به وسيلة باه و قسمتى به وسيلة حشرا و... صورت م كيرد (). 
رى (اكثيرى) استاد مدرسة أكسقورد. قرن كدشته مىكويد: شترهاران» [شايد منظور اهل مدينه باشد.] سيزده قرن بيش از آن كه اهل اروها از 
انلقيع باخبو شوندء مىهانستند كه باد سبب باروركردن درختان مثمر است و قرآن نيز يه آن اشارء مىكند. ارزش فراوان معجزء آن است كه دشمتان به آن اعتراف كنند.. 


ف حجر |01 


هفت: اسبرماتوزوئيد (آويزى) 
علم جديد دريافته است كه: آن مادة روات از منى آدمى, شامل جاتداران ريزى به تام «اسهرماتوزوئيده است كه با جشم مجرد مشاهده 
نمىشوند؛ بلكه با ميكروسكوب قابل رؤيتاند. شكل ظاهرى هر يك ازجاتدارات. سر وكردت و دتبالهاى شبيه كرم آويزات [و جسبناك] داردكه با 
اّلين (: تخمك. آبزن) در مىآويزد. هركاء كار جفتكيرى و لقاح با ؟ دهانة رحم بسته مى شود و ديكر جيزى داخل رحم نخواهد شد و 
.بقية اسبرهاى زايد از بين مىرود. قرآن» اين توضيح علمى را جنين بيان كرده است: «إقوَأ باشم رَبك الذى. 
؛ بليفى از معجمزات قرآن است كه تا زمان كشف دستكاء ميكروسكوب ظاهر نكشته بود. اكنون مىدانيم كه جكونه انسان به قدرت خدا از 
انيستى با به عرصة هستى مىكذارد. 
هشت: متفاوتبودن اثر انكشت 
در سال 1886 م , در اتكلترا* اقدامى رسمى براى شناسايى اثر اتكشت انسانها نسيت به هم به كار كرفته شد و اين اقدام در سرتاسر ملكت 
ادامه يافت, بوست سر انكشتان با خطهاءى دقيق. ظريف وكوناكون ماتند: دكمانى: انبوه و در هم فرو رفته و كمانى بسته (بيضى مانند)» بوشيده 
است. اين خطوط هيهكاء تغبير نشواهند كرد. شايد تمام اندام بد إيا اندام بدن كس ديكرى] شباهتهابى داشته باشد اما سر انكشت هركس 
امتمازات ويزءاى داردكه شبيه و يا نزديك سر انكشت كس ديكر نيست. اين معجزة ديكر الهى است و به همين دليل خداوند براى اثبات دوباره 
زندهكردن, به سر انكشتان استدلال موكند و موكويد: بحسب الإنسان أن نمع عظامة. ِلى قابرين غلى أن نُسَؤْى تَنانَشه ': [آها انسان 


<جنين > مى بندارند كه هركز استخخواتهاى <بوسيده و براكندة > او را كرد نم ىآوريم؟! آرى؛ قادريم كه <حتى خطوط سر > انكشتات او را 
موزون و مرتب كنيم.] 


فهرست موضوعى مختصرى از بعضى مطالب آيات قرآن 
آيدهاى و / بيان صفات كاقران است. 


آيه 4 تا ١‏ بيان صفات منافقان است آيه 77 و 55 اعجاز قرآن را بيان مىكند. 

اسورة بقره:آيه 7٠‏ ما 74 خلافت آدم و تمرّد شيطان را بيان موكتد 

اسورة يقره: آيه 5٠‏ به بعد دربارة بنى اسرائيل ست آيه 54 تا ١غ‏ ده نعمت بنى اسرائيل است. 
سورة بقره: آيه 81 برافراشتن كوه طور بر قراز بنى اسرائيل. 

سورة بقره: آيه 6 به بعد تا ؟/ بيان كشتن ماده كاو و بهانههاى بنى اسرائيل با بيان سبب اسست. 
اسورة بقره: آيه 74 ا 117 تحريف كتاب و افتراهاى يهود و مخالفتشان با بيمانها 

سورة بقره: آيه 177 نا 174 بناى بيتافهالحرام و دعاى ابراهيم و اسماعيل طيلة ). 

أيه 17 نا 178 بيان تحويل قبيله 

أيه 167 تا /10 صبر و شكيبائى بر كرفتارى و بلاها وسعى بين صفا و مروه. 

آيه 14 تا 104 در بيان قصاص و خوتبها. 

اسورة بقره: آيه 187 نا 188 بيان فرض دن روزه ماه رمضان. 

سورة بقرة آيه 187 درياره د 
سورة بقره: آيه 187 نا 7٠7‏ بيان حج وعمره. 

سورة بقرء: آيه 115 مرحله دوم در تحريم شراب و قمار. 

سورة بقره؛ آيه ؟71 نا 118 سوكند به خدا و سوكتد لفو و ب معنى با ييان سلب, 
اسورة بقرء: آيه 124 نا 707 عه زن مطلقه و حقوق زنائ. 

آيه 778 تا 187 داستان طالوت و جالوت. 


آيه ١88‏ آيةالكرسى و 10# و زور و اكراه در دين ئيست. 
أيه 18 بحث نمرود و دلالت آن بر وجود خداوند. 
سورة بقره: آبه 104 داستان مُرَير و جمارش و دلالت آن بر بعث. 
آيه 181 ا 19/1 بحث انفاق در راه خدا و آداب آنه 
سورة بقره: آيه 718 تا 74١‏ مراحل تحريم رياء. 


أيه 161 تا 14 بحث وام و رهن و نوشتن آن و شهادت مقبول و مردوه. 


سورة آل عمران؛ آيه 1 محكم و متشابه را تعريف م ىكند. 
سورة آل عمران؛ آيه ٠١‏ دوستداشتن شهوات در دنيا. 
سورة آل عمران: آيه 1 تا 79 دلايل قدرت و عظمت و تصرّف خداوند در خلقش 


سورة آل عمران: آيه 74 نا ١؟‏ داستان زكريًا و يحيى و داستان مريم. 


سورة آل عمران: آيه 4 تا 61 داستان عيسى. 
سورة آل عمران: آيه 54 تا 7 تلاش اهل كتاب براى كمراءكردن مسلمانان و مسخره به دين. 

سورة آل عمران: آيه 1١‏ تا 175 قسمت اندكى از غزوه بدر و أُخُدد 

اسورة آل عمران: آيه 17٠‏ تا 15# ارشاد مؤسس به كارهاى خير و ترك مدكرات و ياداش نيك و بل 
سورة آل عمران: آيه 1817 ا 1868 سببهاى شكست مسلماتان در غزوه أَحُّد 

سور آل عمران: آيه 14٠‏ ما 140 توه كردن به انديشه در خلق آسماتها و زمين و باداش ذكور و اناث. 


سوره الّساء: أيه 7 تا # دادن اموال يتيمان به آنها و تحريم تمود آند. 

سوره اللساء؛ آيه 17.157 حقوق فرزندان هر ميراثه. 

سو اللسادآيه 616 12 عقويت زف 

سوره الأساء: آي 871 75 زنان محارم, 

سوره اللساء: آيه +7 نا 84 اخلاق قرآن: عبادت خدا نيكى با بدر ومادر وخويشاوننان و همسايه بدون رياء. 
سوره الأساء: آيه م؟كناهانى كه مورد بخشش قرار موكيرد و آنجه بخشش تدارد. 

سوره الّساء: آيه 68 تا 01 روش حكم اسلامى: اداى امانت و حقوق و ححكم به عددل و اطاعه خذا و رسول و اولىالامر. 
سوره النّساء: آيه 41 تا 44 اوصاف منافقين و تلاش آنان براى تكفير مسلمانات. 

سوره اللساء: آيه 47 نا 48 جزاى قتل عمد و قتل خطاء. 

سوره الساء:آيه ٠١1‏ نا ٠١7‏ قصر تماز در سفر و جكوتكى خوائدن نماز هنكام جنك 

سور اللساء: آيه 1١5‏ جا. 1١8‏ نجوى درباره نيكى وكيفر دشمنى با ييغمبر(4) و يبرو كفار. 

سوره اللساء: أيه 177 تا 115٠‏ رعايت يتيماث واصلاح بين زوجين وعدالت در بين آنان. 

سوره اللساء: آيه 178 نا 17 عدالت در قضاء و شهادت وايمان بدنخدا وكتابهاى آسمانى. 

سوره الأساء: آيه 1 تا 1887 صفات منافقين و مواقف آنها با مؤمنين و منع از دوستداشتن أنان. 


سوره الّساء: آيه 181 نا 18# وحدت رسالت و حكمت ارسال ابن 


سوره المائده: آيه 8 5 /افرضشدن غسل و دستتماز. 
سور المائده: آيه 44 سوكند لفو و سوكند منعقده يا قصد وكقارة ند 
سوره المائده: آيه 46 4.0 تحريم خمر و قمار واتصاب وازلام. 


سوره المائده: آيه ٠١8 ٠١5‏ آنجه از جهاربايان و شتركه تاداتان حرام كردمائد. 


سوره المائده: آيه 111 1١١‏ يادى از معجزات عيسى (طل ). 
سوره المائده: آيه 11-118 نازلشدن مائده طمام بر بنى اسرائيل به درخوانت حواريون. 


سوره اتعام: آيه 15 1 دلايل ديكر براى اثبات يكانكى خدا و روز يعشد 

سوره انعام: آيه #؟ - 16 موقفهائى از عناد و دشمنى مشركين يبرامون قرآن. 

سوره أنعام: آيه 8؟ ‏ #5كمال علم خداوند و بناءبردن به خداى واحد در سختيها. 
سوره انعام: آيه 6٠‏ 41 ابراهيم يدر بيامبران و خصوصيات رسالتشان و اقتدار به آنها. 
سوره اتعام: آيه 11 - 176 مثال مؤمن هدايتشده وكافر كمراء. 

سوره انعام: آيه 15 - 181 دلائل واضح بر قدرت خداوتد. 

سوره اتعام: آيه 185 - 181 محمات يا وصيتهاى دهكاته. 


سوره اعراف: آيه 1١-18‏ داستان آدم در بهشت و خارجشدنش هر آن, 
سوره اعراف: آيه 7879 محاوره اهل بهشت و اهل دوزخ و بيان اعراف 
سوره اعراف: آيه 78-18 مناظره در بيين اصحاب اعراف و اصحاب دوزخ. 
سوره اعراف: آيه 17 04 داستان نوج زطْق) و داستان هود طقةة). 

سوره اعراف: آيه 7-41 داستان صالح متي ) و داستان لوط رطقل ». 
سوره اعراف: آيه 417 40 داستان شعيب (طتكلة ). 

سوره اعراف:آيه 1١ 11/1١‏ داستان حضرت موسى (طلة). 


سوره اعراف: آيه  10/9/‏ 10/08 داستان بلعم با غوراء, 


سوره اعراف: يه 144 147 واقعيّت اصنام و, 


سوره اعراف: آيه 144-707 اصول اخلاق اجتماعى و مقاومت شيطائ. 


سوره اعراف: آيه 2:8 ”كوش فراكرفتن به قرآث و شيوه ذكر. 


سوره الانفال: آيه 15 0 غزوه بدر. 
سوره الانفال؛ آيه 71 0 حيلههاى كوناكون و توطثهجينى بر عليه ييغمير(). 
سوره الاثفال: آيه 54854 تبرَّى شيطان ازكفار هنكام محنت بدر و مسخره به منافقان. 


سوره الانفال: آيه 18 7 1عسناف مؤمنان در زمان ييامبر() به مقتضاى ايمان و هجرت. 


سوره التوبة: آيه * ١‏ بيمان شكستن مشركين و اعلان حرب بر عليه آنها. 

أيه 519 - 70 غزوه 

أيه 4 تا 48 اعتزار منافقان متخّف از غزوه تبوك و سوكند دروغشان. 
سوره التوبة: آيه 41 تا 44 -كفر اعراب و تفاق و ايمانشان. 


آيه 117 تا 114 - توب اهل تبوك و سه نفر متخلّف راستكو وصادق. 


سوره يونس: آيه 11 نا 78 عادت كفار مكر و لجوجى و عناد و بىاتصافى است. 


سوره يونس: آيه 70 ما 74 قرآن كلامل و تحدّى رودرروثى عرب يا آن. 
سوره يونس: آيه 217 نا 8 اولياء اله و اوصاف و ياداششان. 
سوره يوئس؛ آيه 18 ما 41 داستان موسى(طك) با فرعونة. 


سوره يونس: آيه 84 ما ٠١‏ داستان يونس با قومش. 
سوره هود: داستان نوح و هود و صالح و ابراهيم و لوط و شعيب و موسى است. 
سوره يوسف: تمام داستان يوسف و برادران و همسر عزيز مصر است. 


سوره رعد: آيه 17 تا 14 _مثل حق و باطل و سراتجام سعادتمندان و بدبخختان. 


سوره رعد: أيه 7١‏ نا 77 -اوصاف خردمندان خوشبخت و يادائشان. 


سوره ابراهيم: آيه 21 تا 75 -كفتكو و جدال در بين شقاوتمندان در روز عذاب و مناظره بين شيطان و بيروائش و بيروزى سعاد تمندان به 


بيشت 
سوره ابراهيم: آي 8" تا ١‏ - دعاى ابراهيم(م) رويه بي تالحرام. 


سوره حجر: آيه 4, تا 87 داستان اصحاب الايكة (قوم شعيب) و اصحاب الحجر (ثمود). 


سورة النحل: آيه 7 ما ٠؟‏ دليل آوردت و احتجاج كفار و اتكارنمودت بعث 

آيه 8 تا 4 از دلائل قدرت خداوندى و يكائكىاش و مظاهر نعمت بر مردم. 
سورة النحل: آيه ٠‏ 4 جامع ترين آيه قرآن براى نيكى و بدى و وفاى يعهد و هدايت و كمراهى. 
سورة النحل: آيه 41 جامع ترين آيه براى مردا و زنان در تشويق به كردار نيكد. 
سورة النحل: آيه 178 تا ١14.‏ بايه دعوت به دين و قرادادن عقاب به مثل و صبر بر كرقتارى. 


سوره اسراء: ‏ معراج ييفمير() 


سوره اسراء: آيه 8- ؟- حالات بثى اسرائيل در تاريخ. 
سوره اسراء: آيه 19-7 اصول جامعه اسلامى: توحيد باية ايمان است و و روابط نيكوى خاتواده مسلمان ستون جامعه است, 


سوره اسراء: آيه 01-08 مجادلة منخائفان با ترمى و روش تيكو. 


سوره اسراء: آيه 1- 7/ا- تلاش مشركان براى كرفتاركردن بيغمبر(58) و بيرونكردنش از مكّه 
سوره اسراء: آيه 4-47 بيشنهاد مشركان به نازلكردن يكى از شش آيات. 


سوره الكهف: آيه 4-16 داستان اصحاب الكهف. 

اسوره الكهف: آيه 77-7 صاحب دو بستان ‏ مثال ثروتمند مغرور به مالش و تتكدست عزيز به ايمانش. 
سوره الكهف: آيه *1- +٠‏ داستان موسى (طتجل) با خضر. 

اسوره الكهف: أيه 48-44 داستات ذىبائقرنين و يأحوج و مأجوج. 


اسوره مريم: أيه 1 ١‏ قصه زكويا. 
سوره مريم: آيه /1ن - ؟0- زنذكى اسماعيل و اولادش و داستان ادريس (طأوة ). 


سوره طه: آيه ١١6 1١117‏ احوال زمين وكوهها و مردم در روز قياست. 


سوره انبياء: در اين سوره از آيه 158 41 بحث ددكس از ييامبران اسست. 


اسوره حج؛ أيه 18-74 تعيين مكان بيتالهالحرام و فرمان يه طواف أنه 
سوره حج: آيه 97-78 بندكرفتن به نابودى ملتهاى كذشته. 
سوره حج: آيه #/1- ١/ا‏ بعضى اباطيل مشركان و تحذى و رودرروئى آنه به خلق يك مكس. 


سوره المؤمنون: آيه 17-17 آفريدن آسماتها و نازلكردن باراتها و مستركردن حيوانات. 

سوره المؤمنون: آيه 87 /ان صفات آنانكه به سوى كارهاى نيك شتاب مى ورزند. 

سوره المؤمنون: آيه ١١7-114‏ هشدار بركوتاهىيودن در دنياء وعقاب مشركان و رحمت بر مؤمنان. 
سوره المؤمنوث: آيه 8 ؟-حدٌ قذف و افترا 
سوره المؤمنون: آيه ٠١‏ - حكم إعان: سوكند و لعنت زوجمين بر عليه همدكر. 
اسوره المؤمنوث: آيه ١١-57‏ داستان إقك. 


سوره الفرقان: آيه -٠١‏ 1 طعنه مشركان درباره ييامبرى كه قرآن بر او نازل شده است. 
اسوره الفرقان: آيه 7 1280 ترس و بيم روز قيامت. 
سوره الفرق دليل بر وجود ال و يكاتكواش. 


سوره الشعراء: آيه 717 -111-رة اقتراى مشركان به اينكه ييامبر كاهن يا شاعر است. 


سور النمل: لشكر سليمان آيه 55 18 
سوره النمل: آيه 7-4٠‏ نشاندهاى قيامت و مقدماتش. 


سوره القصص: آيه 1م 7/ا- داستان قاروفا. 


سورة عنكبوت: تشبيه حال يرستنلكان بتها به حال عنكبوت. 
سورة عنكبوت: آيه 84 87 بيان حال دنيا و مضطرب بودن اوضاع كافران در آن. 


سورة الّوم: آيه 8-٠١‏ تشويق بر انديشيدت در آفريدءهاى خداكه بر وجود و يكاتكىاش دلالت دارند. 


سورة الّوم: آيه 67 7 حال بد بعضى از مردم كاءكاء به سوى خدا برمكردند سبس مشرك و بدبخت مىشوند, 
سورة لقمان: آيه ١1-14‏ داستان لقمان حكيم و وصيّتش به يسرش. 

اسورة سجده: آيه ١8-1‏ ياداش مؤمنان و باداش فاسقائ. 

سورةالأحزاب: آيه 4-11 غزوه احزاب وبحث بثى قريظه. 

سورةالأحزاب: آيه +٠‏ 18 مختاركردن همسرات ييامبر در بين دنيا و آخرت و اندازه ثواب و عقابشان. 


سورةالأحزاب: آيه 5١-77‏ ويزكى خاتوادة نبؤت. 
سورةالأحزاب؛ آيه 97 91 تعظيم و اجلال خداوند بزرك بوسيلة اذكار و تسبيحات بسيار.. 


سورةالأحزاب: آيه 8؟- 0؟-كارهاى مهم دعوت ييغمبر 8 ). 


سورة سبا:آيه ١١ ١5‏ نعمتهائى خداوند به داود وسليمات عليهمالسلام. 
سورة سبأآيه 8-39١-هاستان‏ سيآ وسيل المرم. 


سوره فاطر: آيه +8 177 دانشهاى عملى طبيعى ‏ دليل ديكرتد بر وبجود و قدرت و وحدائيّتش و حال داتشمننان در برابر مناظر هستى. 


آيه 19 15 داستان اصحاب القريه ‏ انطاكيه. 


كتابهاب ىكه در تحقيق و تبيين معانى از آنها استفاد هكرده 

١‏ تفسير انوارالقرآن ترتيب و ترجمه عبدالرَوؤُوف مخلص كه معانى آيدها را اكثراً ازآن استفاده نموده است. 

ا تفسير قاسم تأليف محمد جما الدين القاسس 
"د تفسير المنير تأليف استاد وهبة الرحيلى 
؟- تفسير بلاقى تأليف استاد كبير احمد مصطفى البراغى 
تفسير سييّد قطب تأليف استاد شهيد سيد قطب 
تفسير آلوسى تأليف العلامة الألوسيئ البغدادى 
تفسير قرآن مجيد .ترجمة مسعود انصارى خوشابر 
ل تفسير قرطي ترجمة ابى عبدافكه محمدين احمدالانصارى القرطبى 
4- تفسير صفوة التقاسير ترجمة محمد على الصابونى استاد بالكلية الشرعيه 
٠‏ مفردات فى غريب القرآن تأليف ابىالقاسم الحسين بن محمد المعروف به راغب اصفهانى 
١‏ النهاية فى غريب الحديث و الاثر تأليف مجدالدين المبارك بن محمد الجزرى ابن الاير 
سا المرب تأليف علامه جمالالدين محمدين مكرم ابن المنظور الافريقى المصرى 
1 فرهتك لاروس تأليف دكتر خليل جر ترجمه بيد حميد طبيبيان 
؟١-المتجد‏ تأليف المكتبة الكاتولوكية ‏ يروت 
6 القاموس المحيط تأليف الملآمه مجدالدين محمدبن يعقوب الفيروز آبادى 


كتابهائ ىكه بوسيلة مترجم ترجهه شده است: 

١‏ حجاب يا زينت بانوان ترجمة تبرج تأليف بانو نعمت صيرفى. 
راه ذين ترجمة منهاجالطالبين در ؟ جلد. تأليف امام نووى 4ل كه در ” جلد قطور تجديد جاب شده است. 
7 خورشيد حقيقت ترجمة فقهالسيرة تأليف ذكتر محمد سعيد رمضان البوطى. 
؟-كامى بسوى بيدارى ترجمة (رةٌ و لآآبابكر لها تأليف ابوالحسن ندوى. 
ف ترجمه اشعار شواهد تفسير بيضاوى تأليف قاضى محمد بيضاوى. 
#-كتاب رهثمودهاى آيينى ترجمه «اسلامناة تأليف دكتر سيد سابق. 
/ادكتاب حاضو 

ل دوكتاب ديكر ناتمام مانده است 


كتايهائ ىكه تأليف نموده ابستة 
١‏ ارشادالمسلمين مشتصرى انز دراه دين 
"١‏ راهتماى حجاج 
"-كلجينى از اذكار امام تووى با ترجمه 
؟- عقائد اهل سنت 


8 وظايف همسران و تربيت فرزندان 
ضمناً كتابهاى راه دين وارشاد المسلمين در شرف تجديد جاب مىباشتد 


در آغاز شروع به ترجمه اين مطالب را از تفسيرهاى ديكر بعنوان بىنوشت اضافه نمودم. اما اشتباه است جون 
تفسير سه برابر مى شد 


سوره الفاتحه 
آآيه ١‏ 


مالكىها و حنفىها برآنتد كه: «بسملل الرحمن الرحيم؛ آيداى از سوره فاتحه و ساير سورءها نيست فقط براى فاصلة بين آنها استء اما 


يسهال الرحمن الرحيم. 
بانام الله بسيار بخشايندء و بسيار مهربان) لله: يعنى معبود بر حقء نام مقدس ذات خداوند جل جلاله است كه بر غير وى اطلاق تكرديده ست 
«رحمن؛ و «رجيم؛ دو اسم مشتق از رحست بر وجه مبالغهائد البتّه مبالفة «رحمان» از درحيم؛ در معناى رحمت بيشتر است. جناتكه ابن 
جرير طبر در تفسير آنها مىكويد: اححداوند متعال بر تمام خلق رحمان وبه مؤمنان رحيم است.» اسم رحمان نيز ويؤة خداوتد متعال مىباشد كه 
ديكران تبايد بدان ناميده شوند. 


آيه ١‏ الفاتحه 

و از أنجاكه در اتصاف خداوند متعال به رب العالمين) معناى تخويف و هيبت وجود داشت بروردكار مهربان, آن آبه را به (الرّحسمن 
الرّحيم) كه متضمن ترغيب و نشويق است. متصل ساخت تابه ين ترتيب» در بيان صفات خويش معناى بيم و هراس را با رغبت و اميد همراه 
و يك جا كردائد زيرا ين دو معنى در كنار يكديكر اتكيزة بهترى براى بندكان در اطاعت و فرمانبردارى از او بديد م ىآورند, 

حَيْد ثنا و سباس است به زبان انجام ميشود كه بجهت تفضيل و برترىدادن كفته ميشود. فرق در ميان حمد و شكر يكى در اين است كه 
حمد فقط به زبان است اما شكر هم به زبان. هم به قلب وهم به ساير اعضاء م باشد. ديكر إينكه شكر فقط در برابر نعمت استء ولى حمد به 


جهت كمال محمود مىباشد هر جند در برابر تعمتى نباشد. 


بىنوشت سورة الفاتحه آيه ع 


[علما كفتهاند خداوند متعال براى انسان ينج نوع هدايت عنايت فرموده كه او مى تواند با توسل به اين محورهاء به قله سعادت جاودانى نائل 


آيدد 

١‏ هدايت الهام فطرى:كه انسان از ابتداى تولد از آث برخوردار است مانند احساس 

1 هدايت حواسٌ:كه متمّم و مكمل هدايت اول است» كفتنى است كه انسان و حيوان هر دو در اين نوع هدايت مشتركند. 
*-هدايت عقل:كه برتر از دو هدايت قبلى است. 

* هدايت دين:كه هدايتى خطانا بذير است. 

ف هدايت يارى و توفيق الهى:كه مخصوص تر از هدايت دينى ست 


وهمين نوع اخير از هدايت است كه خداوند متعال در اين آيه ما را به خواستن دائمى آن فرمان داده اسث] 


آيه07 
تفسير الذين اتعمت عليهم. 

اين نعمت يافتكان كرامى: همان كسائى هستندكه در سوره انساء آية 1+ و 4/4 از آنان ياد شده استء جائى كه خداوند متعال مى فرمايد: «و سن 
يطِع افو الرؤسول َأُوليِك مع الذدين انعم اله عليهم من | نّ و الشّهداء و الصالحين و حسن اولئكت رفيقاً ذلك الفضلٍ من الله و كفى 
بال ليما وهركس ازخدا و ييامبر اطاعت كند در زمرةكسانى أست كه خااوند به ايشان نعمت داده است. اعم از ييامبران؛ صدّيقان. شهيدان و 


صالحائ, و آنها جه همراهان و دوستان تيكوئى هستند اين فضلن است از جانبٍ خدا و خدا دانابى يسنديده است. 
خلاصهاى از معنى سورة فاتحه.كه جناتكه نمازخوان اين مضمون را هتكام تماز در دل بكذارند مانند آن است كه خدا را مىبيند از حضور 
ذات خداوند غائفل تميشودة 
در آغاز به نام خداوند بسيار بخشايشكر مهربان تبرّك مىجويم. همه ثنا وستايش سزاوار لله ذات معبود به حقٌ است؛ كه بروردكار و مالك 
همهجيزها است كه دليل وجود او جل جلاله مىباشند معبودى كه بسيار بخشنده و مهربان است ار تنها حاكم و مالك روز باداش وكيفر است 


فقط تورا مى برستيم نه غير تو و فقط از تو يارى مىجوييم نه ازغير توما را به راه راست هدايت فرما راه كسائى كه نعمت رحمت بر آنها روا 


داشتهاى (بيغمبران. صديقان. شهدا و نيكوكارا: جه ياران خوبى مىياشند) نه را كسانى كه مورد خشمت قرار دارئد (يهود) و نه راء كسالى كه 
كمراهند, (تصارى.) 


آيه ]-البقره 
اذ ابى هريرء مط ) روايت است:كه مردى به وى كفت: «اتقوى جيست؟ ابوهرير از وى برسي 


آيا تاكنون با مسير بر از خارى مواجه 
شدهاى؟ آن مردكفت؛ آرى! ابو هريره يط ) فرمود: در آن هنكام جه كردماى؟ مرد كفت: جون خار را ديدم از آن برججسته» يا از رفتن به أن را 
منصرف كشتدام. ابوهريره فرمود: تقوى يعنى همين!». 


آيه ؟-البقره 
احمدين حشبل و شافعى كفتهائد: «اجماع 


است كه إيمان عبارت از: قول وعمل هر دو مىياشد. 

بالف و ملائكتِ وكنيه و رُسُلِهِ و اليم الاجرء و تومن بالقدرٍ خيره و 
يمان آن است كه خداء فرشتككان, كتابها؛ بيامبرائش و روز آخرت را ياور كنى: و همجنين قَدَرْ را در خير و شِرٌآن تصديق نمائى. 

أنجه را ازخداوند جل جلاله بوسيله ايمان به او وكتابها و بياء 


در حديث شريف است كه رسول خدا(وكو) فرمودند: «آلايمادٌ آنه 


وبه وسيله اعمال شايسته وصالح درخواست كردءائد دريافت داشتهائد 


و از شر آنجه كه از آن كريزان بودهاندء نجات و رهائى مىيابند. وارد بهشت مى شوند و از آتش دورتف) 


آيه | البقره 

مراد به قلب در زبان شرع جسم صتوبرى شكل نيست بلكه مراد معنى ديكر است كه آن نيز قلب ناميده مىشود جسم لطيفى است قائم به 
قلب صنوبرى مانند قيام عرض به محل خود يا قيام حرارت با زغال: واز اين قلب ادراك حاصل مىشود وعلوم و معارف ارتسام م يابد. 
سَؤْداء فى قَلبِ فاق تاب و تَرعَ وَ استعتّبٍ صُقْلَ قَلبُكُ و إن زاذ زااث حَتّى تفلو 


درحديث شريف است: إن امون اذا وب ذنبكانث: 


َك فذلك الراك اذى قال الله تعالى: كلأ َل رَانَ على قُلُوبهم ماكائوا يكيبُون [؟47/1] هركاه مؤمن مرتكب كناهى كردد. نكتة سياه در قلبش 

بيفزايد سياهى 
قلبش نيز افزون مىشود تا بداتجاكه سياهى بر قلبش غالب موكردد و اين همان زتكارى استكه خداوند متعال دربارة آن فرموده است: نين 
نيست» بلكه بر دلهايشان ‏ به سيب آنجه مىكردند ‏ زنكار افتاده است. 


آيه م1 البقره 

معناى لا يستحيى شرم ندارد در مورد خداوند متعال» حقيقت شرم و حيا نيست» بلكه به اين معتى است كه مثلزدن را فرو تمىكذارد زيرا 
حياء: دكركونى و در همشكستكى است كه از بيم عيب و تكوش براى انسان روى ميدهد و اين در حق خداوند ستعال محال است, تتعبير 
فروكذاشتن و ترككردن, به شرم؛ مجاز است زيرا غايت شرم ترككردن است در اينجا ذكر مبدا است و مراد غايت است. 


آيه ٠‏ “اسوره البقره 
فرشتكان اجسام نورانى و موجودات صرفاً روحائىاى هستند كه نمىخورند و نم ىآشامند به تسبيج حق تعالى و اطاعت اوامر او از جمله 
تدبير بارءاى از امور عالم ‏ اشتغال دارند از ارتكاب كناء معصوم و فاقد شهوت م باشند. 


آيه |"-سوره البقره 

امام رازى(ثِ) كفته است: «آية تعليم نامهاى اشياء و خواص و صفات أنها به آدم؛ دليل بر فضيلت علم است, زيرا خداى سبحان: كمال 
حكمت خويش در أفرينش آدم(طي) را جز با علم آشكار نساخت, و اكر در عالم امكان جيزى كرامى تر از علم وجود مىداشت» بايد حق تعالى 
فضيلت آدم طلا ) را با آن جيز «أشكار مىساخت نه با علمك. 


آيه #"اسوره البقره 

علما در بيان احكام سجدء كفتهائد: سجدهكردث براى خداوند متعال به شيوة عبادت؛ و براى غير وى به شيوة كرامى داشت و تحيت استه 
همجون سجده فرشتكان براى آدم زم ) و سجدة برادران يوسف( لج ) براى وى. اما بايد ياذآور شدكه سجدهبردن براى غير خدا جل جلاله 
در شريعت اسلام حرام كرديده و اين كار يقول اكثر علماء ‏ تا عصر رسول خدا(وق) جائز بود ولى ايشان از آن نهى كردند. در حديث شريف 
آمده ست كه جون درخت و شتر براى رسول خداروة) سجدءكردند اصحاب ( تك ) كفتند: يا رسول لل مابه سجدهكردن براى شما از درخت 
و شتر رمنده» سزاوارتريم! آن حضرت (و3) قرمودند: دلا يَبى آنْ يُسجدٌ لحل إلا رب العالمين» يعنى سزاوار نيست كه براى احدى غير از 
خداوند يروردكار جهائياك سجده شود. در عوض به مصافحه (دستدادن) دستور دادنك. 

١-دربارهكيفيت‏ آفرينش حوًا همسر آدم لك ميان علما دو رأى است. رأى اول اين است كه: او از بهلوى جب آدم ل آفريده شدد. جنانكه 
از آياث قرآنى و احاديث نبوى برمىآيد. رأى دوم: رأى برخى از مفسران است كه مىكويند: حوًا از جنس وجود آدم يعنى خاك آفريده شد. 
استنباط اين كروه از آيات وارده در اين باب نيز همين معنى است. آنها در تأويل: دو خلق منها و آفريد از او...» [نساء را] مىكويند: مراد از آن 


آفرينش حوًا ازجنس آدم است. نه از وجود خود وى از نظر اين كروه احاديث وارده در اين باب و از جمله حديث شريف وإن ار 


يلعٌ»: زن از بهل و آقريده شده است» نيز جنين تأويل مىشود كه: جون در رفتار و اخلاق زنان نوعى عدم اعتدال وجود دارد بنابراين, به شيوه 
تمثيل منش اخلاقى آنها به استخوان يهلو كه كج است تشبيه شد 

"اهل سنت اجماع دارتد بر اين كه بهشتى كه آدمٍطج از آن فرود آورد» شده همان بهشت برين است. 

؟جمهور علما «مالك. ابوحنيغه شاقعى» برآنندكه انبياء ازكتاهان صغيره وكبيره هر دو معصومند زيرا اكر ارتكاب كتاه در حق ايشان جايز 
باشدء اقتدا به ايشان ممكن تيست و بنابراين؛ خطاى آدم شي كناهى صغيره بودكه قبل ازنبوت وى صادر شد وعصمت انبياء طلا ازكناه بعد از 
نبوت استء يا آنجه از وى سر زد نسيان بود نه عصيان و سهو و نسيان مناقى با عصمت نيست و همين معنى ترجيح دارد زيرا خداى عزوجل 
مى فرمايد: «لَنَِ و لم تجيله عَْما آدم فراموش كرده و ما براى او عزمى نياقتيم.» [طه / 10.] 


آيه 

ابن كثبر مىكويد: «بنابر صحيح ترين قول علما ‏ اعم از سلف و خلف امر به معروف و اتجاودادن آن امر به وسيلة خود امركنند هر دو 
واجب است و يكى از آنها با ترك ديكرى ساقط نمى شود بنابراينء صحيح اين است كه عالم بايد به معروف أمر كند, هر جند او خود آن را انجام. 
نمى دهد وازمنكر نهى نمايد. هر ججند او خود مرتكب آن موكردد. سعيدين جبي ريط موكويد «اكركار جنان بودكه شخص به سبب اين كه خود 
را به تعام خوبىها آراسته نمى ديد به معروف أمر ثمىكرد و از متكر تهى نمى تمود: ديكر نه كسى ديكرى را به معروفى امر ميكرد ونه از منكر 
تهى مىنموده ابزكثير اضافه موكند: دولى بايد دانست كه علم بى عمل نكوهيده استء از اين جهت در تكوهش عالم بىعمل: احاديث بسيارى 


آمده اسك 


آيه 11 سوره البقره 
درحديث شريف آمده است «العصوم نصف الصبرء روزه نصف صبر است. همجنين روزه داراى ابعاد و جنبههاى كوناكونى است. يديد ا ورنده 
لقوى است كه مهم ترين اين ابعاد عبارتند از: ١‏ روزه. نفس انسان را در أشكار و نهان بر خشيت و بيم از خداوند متعال تربيت مى 


شهوت مركاهد, جنانكه در حديث شريف آمده است «الصوم ج 

روزه احساس شفقت و رحمت به همنوع را در انسات بيدار مىسازد. ؟- روز تحققبخش معناى برابرى ميان توانكران و فقرا و اشراف و عوام 
است و اين از فوايد اججتماعى روزه است. 8 روزه: انسان را به نظم و برنامهريزى و مهارنمودن اراده عادت مىدهد. #- روزم بنيه جسمى را 
تجديد تموده؛ سلامتى و نيروى حافظه را تقويت و بدن را از رسوبها و تخميرات زيانبخش مىرهائد جنان كه اين معنى و بيش زا آن نيز در اين 


حديث شريف آمده اسث. (صوموا تصحوا» روز 


آآيه 14 البقره 
د رحديث شرية 
به قدرت مطلقه الهى دانا بوده و. 


زيرا خداوند متعال دعا را از قلبى كه غافل باشد نمىيذيرد. ؟-از خوردن حرام بيرهيز. ؟-از دعاكردن ملول و دلتنك نشود. و از شرايط خود دعا 


اين استكه: ١‏ دعا بايد از امور جايز بوده وشرعاً مطلوب باشد. دعا عليه حقوق مسلمانان نباشد. 7 اوقات دعا عبارت است از: وقت سحر 
وقت افطار, مابين اذان و اقامه؛ بين ظهر و عصر روز جهارشنبه: وقت بيجاركى و بريشاتىء حالت سفر و بيمارى. هنكام نزول بارات و هتكام 
دوياروبى در جهاد فى سبي لل:كه در همه ايتها احاديث و روايات آمده است. و جون شرايط دعا فراهم شد مورد اجابت قرار مىكيرد. 


آيه 1؟سوره البقره 

ابن كثير از عبدالرحمنبن زيدين ميك .واز يدرش نقل مىكندكه در تفسير فرموده خحداوتد متعال: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه 
من الحق باذنه) فرمود: هساير امتها در روز جمعه اختلاف بيدا كردن زيرا يهود روز شنبه را براى خود عيد كرفتند و تصارى روز يكشنبه راء 
يس خداوند متعال امت محمد(وك) را به روز جمعه هدايت نمود. همجنان آنان در قبله اختلاف بيدا كردند؛ زيرا تصارى به سوى مشرق روى 
آوردند ويهود به سوى بي تالمقدس: لذا خداوند متعال است محمدى (وكك) را به سوى كعبه رهنمون شد. همينطور در نماز اختلاف بيدا كردند» به 
كونهاى كه برخى در حال نماز سخين مىكويند و برخى در حال نماز راء مى رون بس ححداوند متعال امت محمد (ق) را به نماز حقيقى هدايت 
نمود. همينكونه در روزه اختلاف كردند؛ به طورى كه برخى از آنها قسمتى از روز را روزه مىكيرند و برخى از آنها از غذاهاى مخصوصى روزه 
مىكيرند؛ بس خداوند متعال امت محمد (ك) را در اين امر نيز به ححق راه نمود. همجنان درياره ابراهيم (طْج) اختلاف كردند زيرا يهوديان 
كفتند كه ابراهيم (طج) يهودى بود و تصارى كفتند كه او نصرائى بود در حالى كه خداى عزوجل او را مسلمائى ياك دين كردانيده بود. بس 
خداوند امت محمد (ق8) را دراين امر نيز به حق راه نمود. همينطور درياره عيسى (ط) اختلاف كردند زيرا يهوديات بر وى دروغ بسته و به 
مادرش بهتانى عظيم نسبت دادند و نصارى - بناء برحدا -اورا يكى ازسه خدا بنداشتتد اما خداوند و را روح وكلمه و بنده خويش معرقى كرده 


اوامت محمد رأقك) را در اين مورد تيز به حتق راء تمود.» 


استدلال مجتهدين بر وجود خداوند 
ابن كثير مىكويد: امام رازى م از امام مالك ِل نقل كرده است:كه اودر ياسخ سؤال هارو نالرشيد از اين آيهء به اختلاف زباتها و نغمدها بر 
يكانكى بارى تعالى استدلال كرد همجينان نقل است كه برخى از زنديقيان از امام ابو حنيفه يه درياره وجود حق تعالى سؤال كردن او به آنان 
«اجازه بدهيد نا درباره كارى كه اكثون خبرش را دادهاتد بينديشيم. كاه باسخ شما را مى دهيم... به من كفتهائد: كشتى سنكين باركه حامل 
انواع كالاهاى تجارى است. بىهيج تكهبان و ناخداىى مىآيد و مىرود امواج درياها را مى شكافد؟! آن كروه دهرى مشرب كفتند: «أين سخنى كه 
انو مىكوبى از زبان هيج عاقلى بيرون نمىآيدا» امام كفت: ويس واى بر شما آيا يك كشتى به ناخدا نياز دارد, اما اين همه موجودات در عالم بالاو 
بائين؛ با اين نظام تفن و مستحكم خود هيج آفرينندءاى ندارد؟! همان بودكه آن كروه درمائائد و به حتق يركشته به دست آن امام همام اسلام 
آوردند. همجنان نقل است كه از امام شافعى يي درباره وجود آفريدكار سوال كردند امام در ياسخ كفت: «اين برك توت راكه مىبينيد: طعم آن 


يكى هست ولى كرم آن را مىخورد از آن ابريشم توليد مىشود, زنبور آن را مىخورد؛ از آن عسل توليد مى شود كوسفند وكاو و شتركه ازآن 
مىخورند, ازآن سركين و بشكل خارج مىشود, و آهوكه آن را مىخورد از آن مشك مى تراود. يس همين برك توت» بزركترين برهان بر وجوه 
آفريدكار آسمان است.» از امام احمد حنبلظِهُ نقل استكه در باسفخ به ستالى راجع به وجود آقريدكار كفت: «در اينجا قلعداى ست 


صاف و براق, نه درى دارد و نه منفذى؛ بيرون آن جون نقرة سييد و درون آن جون طلاى سرخ استه بناكاه ديوار آن مى شكافد و از آن حيوانى 
اشيوا و بيناء زيبا و رعنا خارج مىشود بس اين قلعد بزركترين دليل بر وجود آفريذكار سبحان است منظور وى از آن قلعى تخم مرغ بودكه يرندء 


از آن بديد مىآيد. 


نقل است كه از يكى از باديهنشينان عرب برسيدند: از نظر تو دليل وجود بروردكار متعال جيست؟ كفت: ويا سبحان الله إن البَعْرَ يثُلٌ على 
البعير, ون اث الاقدام لتدلّ على المسيرء فسماءٌ ات ابراج. و ارضٌ ذات فجاج و بحار ذات امواج آلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؛ يعنى 
يا سبحان الله قضلة شتر بر شتر دلالت مىكند و اثر ياها بر وجود رهكذر دلالت مىكتدف يس آيا اين آسمان داراى برجهاء اين زمين داراى درّءها و 
اين درياهاى ير از امواج بر وجود خداوند لطيف خبير دلالت نم يكنند؟) 


آية 1١١‏ سوره إسراء 

١-أفه‏ اذى لاإلة إل هو الرّحمن الرّحيم الملّك القدّوسٌ السلامٌ المؤمٌ المهيمّن العزيزٌ الججبارٌ المتكبر الخال البارىة المصور اعفار القهال 
الوَابٌ الراك الفاح العليم القابض الباسعطٌ الخافضٌ الراقمٌ الممرٌ المذلٌ السميعٌ البصير الحكيمٌ المدل اللَطيفٌ الخبيرُ العليم الغفورٌ الشكورٌ العيخ. 
الكبيٌ الحفيظٌ المقيتٌ الحسيبُ الجليلٌ الكريمٌ الرقيبٌ المجيدٌ الياعث الشَّهِيدُ الح الوكيل القوٌ المتينٌ آلوليئ الحميدٌ المحصئ المبدى؛ المعيدٌ 
المحيى اميت الحم القِيومٌ الواجدٌ الماجدٌ الواحدٌ الاحدٌ الصمدٌ القادرٌ المقتدرٌ المقدمٌ المح الاو الآخر الظاهٌ الباطنٌ الوالئ الب الشواث 
المنتقم العفو الروفٌ مالك الملك ذوالجلال و الاكرام المقسعطٌ الجامعٌ الفنئٌ المغنئ المانعٌ الضارٌ النائعٌ النورٌ الهادى البديعٌ الوارثٌ الرشيدٌ الصبوئ, 


ترمذى روايت كرده است. 


آيه #"اسوره مائده 
درباره بيابان تبه 

روايت شدهكه آنها شب شتابان مى رفتند تا بامداد آيد ناكه مىديدند در همان جا هستند كه رفتن رأ شروع كردهاتد و در هنكام روز نيز همين 
طور مى رقتئد. 

تا همه در بيابان منقرض شدند جز جند كسى كه به بيست نفر نمى رسيدند قولى ميكويد: ششصد هزا ركس بودهاند و موسى و هارون نيز در 
انيه؛ مردهائد ابن حال براى هر دو رحمت بود و براى آنها عذاب؛ و موسى هنكام مركش از بروردكارش طلب كرد به مسافت يرت تمودن ستكى او 
را به بي تالمقدس نزديك كند بس نزديكش نمود جتائجه در حديث است «مرك حضرت موسى در بيابان تيه مورد اختلاف مفسرين است بعضى 
ميكويند در أنجا فوت تكرده است و دربارة حبس شمس تفسيرهاى المنار و قى ظلال و روحالمعانى و صفوةالتفاسير و بيضاوى و تفسير قاسمى 
و تفسيرالمراغى و تفسير قرطبى را مطالعه كردم جز در تفسير قرطبى در ساير تفاسير دريارة آن بحثى تكردهائد وكلمه كيه بمعنى سركردانى 
بيابانى است در نه فرسخى بيت المقدس» - يوشعبن نون يس از حضرت موسى رهبر و بيغمبر قوم شد ودستور قتال جبابره را داد باقيمائده آنها را 


با خحود برد و با آنان جنكيد و در روز جمعه بود 


